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مكارم شیرازیء ناصرء ۱۳۰۵- » مصحح 
تفسير نمونه: تفسيرو بررسى تازه‌ای دربارة قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء يرسشهاء مكتبها و مسائل روزء زیر 
نظر ناصر مكارم شیرازی؛ با همكارى جمعى از نویسندگان [ويرايش -.]١‏ تهران: دارالكتب الاسلاميه ‏ ۱۳۵۴. 
۰۰ ريال: ج. ۴- بهاى هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نويسى پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد چهارم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ISBN: 964-440-004-6 (F‏ 
.١‏ تفاسير شيعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسير و بررسى تازه‌ای درباره قرآن مجيد با در نظر گرفتن نيازهاء خواستهاء 
يرسشهاء مکتبها و مسائل روز. 


Y/Y BPIA/pYGY 


م -علام 


۳ ال AEE‏ فروشكاه مركزى: تهران - بازار سلطانى - ۹٩‏ 
شا ډلرو بب مسارملا تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 
<< فروشگاه شماره :١‏ خيابان ولی‌عصر- خیبان فرشته ٩-‏ 
ترا :ای تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 
تفسير نمونه جلد چهارم 


زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


اناد ميحد سا آممانی: مد عع اماع ,کاو ونای تا اسان ادا کول حسى تن شجاعی 
سيد تورالله طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالكتب الاسلامية 
ه تيراز: ۵۰۰۰ نسخه 
ه جاب سى و ششم: ۱۳۸۷ 
ه صفحه و قطع: ۶۵۲ ضفحه: وزیری 
ه چاپ: جايخانة سرور 
و شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
۰ شابک دورة ۸ جلدی ۵ -۰۳۰- ۴۴۰ - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 ISBN-SET:‏ 
ه حق جاب برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ريال 
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۱ زیر نظر استاد محقق 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


دسر ندو ناه 


تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌ها. 


جلد چهارم 


جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همكارى فضلاء و دانشمندان محترم 
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4 و‎ ۹ 2۰ 5 ٠ 

هدف از نوشتن اين تفسیر اين بودكه «تفسیری به زبان فارسی» برای قرآن 
مجيد تهيه شود كه هم «خواص) بتوانند از آن بهره گیرند. وهم برای «عموم) مفيد 
باشنڭ: 

تفسيرى روان و دور از اصطلاحات بيجيدة علمی» دور از شرح اختلافات 
مفسران و نقل اقوال پراکنده. 

بر اساس نزديكترين مفاهيم قرآن به ذهن» و بر اساس دریافت‌ها و 
برداشت‌های تازه‌ای که در پرتو پیشرفت علوم گوناگون از قرآن می‌شود و با استفاده 
از قرائن تاريخى و شأن نزول‌ها واحاديث متقن و ارزنده‌ای كه در منابع اسلامى از 

تفسيرى که در عين تفسير بودن» جوابكوى يرسشهاء مسائل عصرى و حل 
ایرادهای گوناگون در اصول و فروع مباحث اسلامی (تا آنجا که وضم چنین تفسبری 
اجازه می دهد) بو ده باشد. 

اين استقبال گرم نشان می داد تشنگی خاصی برای تفسيرى به اين سبک و 
اسلوب. در مسلمانان آگاه وجود دارد» و همین موضوع سبب شد كه جلدهای بعد 


با دقت و مراقبت بیشتری دنبال گردد و وقت و فکر زیادتری صرف أن كنيم» و حتی 
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شش تفسير نمونه 
طرز جمع آورى و تنظيم مطالب آن را با آنچه در مقدمۀ جلد اول نوشته شده تغيير 
دهیم» تا بحث‌ها «هماهنگ تر» و «كامل تر» گردد. مقايسة جلدهای سوم و چهارم 
با جلد اول و دوم (قبل از تجديد نظر) روشنگر این پیشرفت است. 

از طرف صاحب‌نظران و طبقات مختلف. تقدير و تشويق فراوان» نسبت به 
انتشار اين تفسیر» به عمل آمد که ما را نسبت به كارى که شروع كرده بودیم» با تمام 
مشکلاتی که داشته و داریم به راستی «دلگرم تر» ساخت. 

البته انتقادهائى هم در كنار تشویق‌ها وجود داشت که شاید از انها بیش از 
تشویق‌ها استفاده کردیم. و سعی می‌کنيم مجلدات بعد را با توجه به آنها تهیه کنیم. 

بسیار خوشوقت خواهیم شد که صاحب‌نظران دیگر يس از مطالعة آن» هر 
گونه «عیبی» به نظرشان می‌رسد برای ما بنویسند و مطمئن باشند هیچ گونه 
(تعصبی» در برابر عیب‌ها و نقائص نداریم. بنابراین ایرادها و یادآوری‌ها را با 
آغوش باز استقبال خواهیم کرد و از آن مسلماً استفاده خواهیم نمود. 


اميدواريم اين تفسین کمکی به همگان برای شناسائى هر جه بیشتر قرآن» اين 
اقیانوس ناپیدا کرانه. بنماید و همگی بتوانیم با الهام از تعلیمات زنده و عمیق آن» 
گامی در راه نجات مسلمانان از وضم اسفبار کنونی بر داریم به جوامع اسلامی 
تحرک و آگاهی بیشتر بدهیم و در برابر تعهدها و مسئولیت‌هاتی که در برابر اسلام در 
اين عصر و زمان خاصء بر دوش داریم قدم مؤثرى برداریم» مخصوصاً پیوند نسل 
جوان را با قرآن محکم‌تر سازیم. 


قم حوزة علمیه - ناصر مکارم شیرازی 
اول /رجب / ۱۳۹۶ 
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قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده 
و يا مورد نقد قرا رگرفته است: 


| -تفسير مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسى 
۲-تفسیر تبيان از دانشمند فقيد بزر شيخ طوسى 
۳-تفسیر المیزان از علامه سيّد محمّد حسين طباطبائى 
۴-تفسیر صافی از ملامحسن فيض کاشانی 

۵ -تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 
۶ -تفسیر برهان از مرحوم سيّد هاشم بحرانى 
۷-تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدين محمود آلوسى 


۸-تفسیر المنار از محمّد رشيد رضا(تقريرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 

٩‏ تفسیر فى ظلال القرآن از سيّد قطب 

۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 

١١‏ -اسیاب النزول از واحدی نیشابوری 

۲ -تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی 

۳ -تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 

۴ -تفسير روح الجنان از ابوالفتوح رازی 

۵ - تفسی رکشاف از زمخشری 

ال امون از سیوطی 
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جلد جهارم 


سوره‌های 


نساء ۷۱ تا آخر‌مائده ۶۶-۱ 
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ازاية ۷۱ سورة (نساء») 


PDF.tarikhema.org 


0 





tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۳ 


ا یه لین منوا خُذُوا حِذْرَكُمْ قاْفژوا بات أو انْفژوا جَميعاً 


ترحمه: 


۱-ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آمادگی خود را (در برابر دشمن) حفظ کنید! و در 


دسته‌های متعدد. يا به صورت دستة واحد. به سوی دشمن حرکت نمائید! 


هو © 


تفسير: 

امادهباش دائمى 

در آیۀ فوق» قرآن خطاب به عموم مسلمانان كرده و دو دستور مهم برای 
حفظ موجوديت اجتماعشان به آنها مىدهد: 

نخست مىفرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با كمال دقت مراقب 
دمن باشين مادا غافلكير شرید واد فاسية اتهاخطرى به شتا برس دا یا اا 
الّذينَ منوا وا عدر كيه 

آنگاه دستور می‌دهد: برای مقابله با دشمن از روش‌ها و تاکتیک‌های 
مختلف استفاده كنيد و «در دسته‌های متعدد يا به صورت اجتماع برای دفع 
دشمن حرکت کنید» «فْافروا بات و انْفِرُوا جميعأ». 

آنجا که لازم است در دسته‌های مختلف و پراکنده حرکت كنيد از اين طریق 
وارد شوید. و آنجا که ایجاب می‌کند همگی به صورت يك ارتش به هم پیوسته 
به میدان دشمن بشتابید. اجتماع را فراموش نکنید. 

«ثبات» جمع «ثبة) (بر وزن گنه) به معنی دسته‌جات پراکنده است و در اصل 


از ماد «ثبی» به معنی جمح گرفته شده. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


1۴ سورة نساء آية: ۷۱ تفسير نمونه 


«حذر» (بر وزن خضر) به معنى بيدارى و آماده باش و مراقبت در برابر خطر 
است و گاهی به معنى وسیله‌ای كه به کمک آن با خطر مبارزه می‌شود نيز آمده. 

بعضى از مفسران «حذر» را در آي فوق تنها به معنى «اسلحه» تفسير 
کرده‌اند. در حالى که «حذّر) معنى وسیعی دارد و مخصوص «اسلحه) نیست. به 
علاوه در آيةُ ۱۰۲ همین سوره دلیل روشنی است که حذر با اسلحه تفاوت دارد 
آنجا که می‌فرماید: ...أ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ و خُذُوا حذرکُم: 

«مانعی ندارد که به هنگام ضرورت. در موقع نماز در ميدان جنگ سلاح 
خود را به زمين بگذارید. ولی حذر یعنی مراقبت و آماده‌باش را از دست ندهيد)! 

اين آيه دستور جامع و همه جانبه‌ای به تمام مسلمانان در همه قرون و 
اعصار. می‌دهد كه: برای حفظ امنيت خود و دفاع از مرزهاى خويشء دائماً 
مراقب باشند. و يك نوع آمادهباش مادّى و معنوى به طور دائم بر اجتماع آنها 

جالب اين كه: معنى «حذر» به قدری وسيع است كه هر كونه وسیلۀ مادّى و 
معنوى را در بر می‌گیرد» از جمله اين كه مسلمانان بايد در هر زمان از موقعيت 
دشمن, نوع سلاح» روش‌های جنگی. ميزان آمادگی» و تعداد اسلحه و کارائی 
آنها با خبر باشند؛ زیرا تمام اين موضوعات در پیشگیری از خطر دشمن و 
حاصل شدن مفهوم «حذر» مؤثر است. 

و از طرف ديكر: براى دفاع از خويشتن نيز هر كونه آمادگی از نظر روانی و 
معنوىء و از نظر بسيج منابع فرهنگی» اقتصادى و انسانی. و همجنين استفاده از 
کامل‌ترین نوع سلاح زمان و طرز به كار گرفتن آن را فراهم سازند. 

مسلما اگر مسلمانان همین یک آيه را در زندگی خود پیاده کرده بودند در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵ 


و همان طور که آيهُ فوق اشاره می‌کند نباید در استفاده كردن از روش‌های 
مختلف مبارزه» جمود به خرج داد. بلکه بايد با توجه به مقتضیات زمان و مکان؛ 
و چگونگی موقعیت دشمن اقدام نمایند» آنجا که وضع دشمن طوری است که 
بايد در دسته‌جات مختلف به سوی او بروند از اين روش استفاده کنند و هر کدام 
برنامةٌ مخصوص به خود در مقابله با او داشته باشند و آنجا که ایجاب می‌کند 
همه با برنامة واحد. تهاجم را شروع کنند در یک صف بایستند. 

از انتحا روشن می‌شود این كد بعضی از افراد اضراز دارند مسلمانان دز 
مبارزات اجتماعی خود. همه. روش واحدی را انتخاب کنند و هیچگونه تفاوتی 
در تاکتیک‌ها نداشته باشند. علاوه بر اين که با منطق و تجربه. سازگار نیست با 
روح تعلیمات اسلام نيز موافق نمی‌باشد. 

و شايد آيهُ فوق اشاره‌ای به اين معنی نيز در بر داشته باشد که مسأل مهم 
پیشبرد اهداف واقعی است؛ خواه موقعیت ایجاب کند که سمه از یک روش 
استفاده کندد و یا از روش‌های گوناگون. 

ضمناً از کلمة كويد استفاده می‌شود: برای مقابله با دشمن همة مسلمانان 
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ع١‏ سورة نساء آية: ۷۳-۷۲ تفسير نمونه 


0 


اش ی ار او و 
و إن منکم لمن لیبطتن فان اصایتکم مصیبة قال قد انعم الله على 


<هعم i‏ ررق مه هم 7 اه مگ هه مرو ه و و مس 
و ليْن اصایکم فضل من الله لیقولن كان لم تكن نکم و بینه 


تشک هی رش یر هش 
موده يا تدنتی كدت جعيم فاقور قور عطيهم 


ترجمه: 
۷ تی میان شما اقرادى (متافق) فسفتنء كه ديكران را به مسف می کشانند؛ آگز 
مصیبتی به شما برسد. می‌گویند: «خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم تا شاهد 
(آن مصيبت) باشيم»! 
-و اگر غنيمتى از جانب خدا به شما برسد. درست مثل اين كه هرگز ميان شما و 
آنها دوستى و مودتى نبوده» می‌گویند: «ای كاش ما هم با آنها بودیم. و به رستكارى (و 


پیروزی) بزرگی می‌ر سیدیم»! 


بفسير . 

افراد دو چهر ه 

به دنبال فرمان عمومی جهاد و آماده‌باش در برابر دشمن, که در أيه سابق 
بیان شد در اين آيهء به حال جمعی از منافقان اشاره کرده. می‌فرماید: «اين افراد 


دو جهره که در ميان شما هستند با اصرار می‌کوشند از شرکت در صفوف 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۷ 


مجاهدان راه خدا خودداری کنند» «و ان منک لمن .۲-۱ 

ولی هنگامی که مجاهدان از میدان جنگ باز می‌گردند و يا اخبار میدان جنگ 
به آنها می‌رسد. «در صورتی که شکست و يا شهادتی نصیب شما شده باشد 
اینها با حوشحالی می‌گویند جه نعمت بزرگی خداوند به ما داد که همراه آنها 
نبودیم تا شاهد چنان صحنه‌های دلخراشی بشویم» قان أَصَابَتْكُمْ مُصبيَةٌ فال قد 
عم ال َم أَكُنْ مَعَهُمْ شهیداه. 


ولق راك عاك شرا که اما مرو تیاه ی عليه بات کیش 
یافته‌اید. اینها همانند افراد بیگانه‌ای كه گویا هیچ ارتباطی در ميان شما و آنها 
برقرار نبوده از روی تأسف و حسرت می‌گویند: ای كاش ما هم با مجاهدان 
بودیم و سهم بزرگی عائد ما می‌شده! و لي أضايك» قط من الل ا ا 

و ا ای یس بسا افده زان ون اسك کی كه 
شهادت در راه خدا را یک نوع بلا می‌شمرد. و عدم درک شهادت را یک نعمت 
الهی می‌پندارد. پیروزی و فوز عظیم و رستگاری بزر از نظر او چیزی جز 
پیروزی مادّی و غنائم جنگی نخواهد بود. 

اين افراد دو چهره كه متأسفانه در هر اجتماعی بوده و هستند در برابر 


۱ بايد توجه داشت اين که در آية قوق خطاب يه مؤمنان شده» ولی سخن از منافقان به ميان آمده. و در 
عين حال با تعبير «مِنگم» آنها را جزء مؤمنان شمرده. به خاطر آن است که منافقان هميشه در لابلای 
مؤمنان حقیقی بوده‌اند و ظاهراً جزء جمعیت آنها محسوب می‌شدند. 

۲ -«لَْبَطْتَن» از مادة «يُطُّو» (بر وزن قطب) به معنی کندی در حرکت می‌باشد» و جتان كه جمعی از اهل 
لغت و مفسران در اینجا ذکر کرده‌اند. هم معتی لازم دارد و هم متعدی» یعنی هم خودشان در حرکت کندند 
و هم دیگران را تشویق به اين کار می‌کنند» و شاید با توجه به این كه جمله از باب «تفعیل» است» فقط معنی 
متعدى را برسانده منتها كاهى خود را وادای به كندى مىكند و كاهى دیگران را! 
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۱۸ سورة نساء آية: ۷۳-۷۲ تفسير نمونه 


غم‌ها با آنها شریک نیستند و در مشکلات و گرفتاری‌ها همکاری نمی‌کنند. ولی 
انتظار دارند در پیروزی‌های آنان سهم بزرگی داشته باشند و همانند مومنان و 
مجاهدان واقعی امتیازاتی پیدا کنند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۹ 


هك مهم یه مر ر بر هی ی شون O‏ هی بر یط 
لیات في سبیل الله این یَشوُون الْحَاة انیا بالآخِرَةِ و من 
یال في سبیل الله فِفتَل اؤ يَعْلِبٍ فسَوف نو تبه أجرا عظیما 
ترحمه: 
۴ کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته‌اند» بايد در راه خدا پیکار کنند! و آن 
كس که در راه خدا پیکار کند. و کشته شود يا پیروز گردد. پاداش بزرگی به او خواهیم 


داد. 


آماده ساختن مومنان برای جهاد 

به دنبال بحثی که در آيات قبل» دربارة خودداری منافقان از شرکت در 
صفوف مجاهدان بود در اين آیه» و چند آي دیگر که به دنبال آن می‌آید. افراد با 
ايمان با منطق مؤثر و هیجان‌انگیزی به جهاد در راه خدا دعوت شده‌اند. 

و با توحه به اين که اين آیات در زمانی نازل شده که دشمنان گوناگونی از 
داخل و خارح. اسلام را تهدید می‌کردند. اهمیت اين آیات در پرورش روح 
جهاد در مسلمانان روشن‌تر می‌گردد. 

در آغاز آيه می‌فرماید: «آنهائی بايد در راه خدا پیکار کنند که آماده‌اند زندگی 
يست جهان ماده را با زندگی ابدی و جاویدان سرای دیگر مبادله نمایند» 
یال في سَبِيلٍ الله الّدِينَ يرون الْحَياةَ دنا بالآخِرة». 

سق اکا مو كر انقو دف مادا هذ ان وات اشر که نافة سید 
معاملهاى گردند. و به راستى دريافته باشند كه زندگی در جهان مادّى -آن چنان 
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۲۰ سورة نساء آية: ۷۴ تفسير نمونه 


که از کلم دنیا (به معنی پست‌تر و پائین‌تر) بر می‌آید -در برابر مر افتخارامیز 
در مسير زندگی جاویدان اهمیتی ندارد. 

ولی آنها که حیات مادّى را اصیل و گران‌بها و بالاتر از اهداف مقدس الهی و 
انسانی می‌دانند. هیچ كاه مجاهدان خوبی نخواهند بود. 

در ذیل آيه توجه می‌دهد: سرنوشت چنین مجاهدانی کاملاً روشن است؛ 
زيرا از دو حال خارج نیست يا شهید می‌شوند و یا دشمن را در هم می‌کوبند و بر 
او پیروز می‌گردند. در هر صورت پاداش بزرگی به آنها خواهیم داد. می‌فرماید: 
«کسانی که در راه خدا پیکار می‌کنند. جه کشته شوند و چه پیروز گردند. به زودی 
پاداش به آنها خواهيم داد» و من یات في سبیل الله فيفل أو لب قَسَوْفَ 
نوت ۳ عظيما». ۱ 

فليا جين س اا كيف بر ارين وردان تست وه هر در 
صورت خود را پیروز می‌بینند» جنين روحیه‌ای به تنهائى كافى است كه وسائل 
پیروزی آنها بر دشمن را فراهم سازد. 

تاريخ نيز گواهی می‌دهد که یکی از عوامل پیروزی سریع مسلمانان بر 
دشمنانی که از نظر تعداد و تجهیزات و آمادگی رزمىء به مراتب بر آنها برتری 
داشتند. همین وويحية شکست‌ناپذیری آنها بوده است. 

حتی دانشمندان بیگانه‌ای كه دربارة اسلام و پیروزی‌های سریع مسلمین در 
زمان بيامبريّية و بعد از آن» بحث کرده‌اند. اين منطق را یکی از عوامل مؤثر 
تیش فا انها دانسته‌انک, 

یکی از مورخان معروف غرب در کتاب خود چنین می‌گوید: «مسلمانان از 
برکت مذهب حدید. و مواهبی که در آخرت به آنها وعده داده شده بود 
اصلاً از مرگ نمی ترسیدند و دوام و اصالتی برای اين زندگی (منهای جهان 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد " 


دیگر) قائل نبودند»" و لذا از آن در راه هدف و عقيده جشم مى يوشيدند. 
قایل توجه اين که: در آيهُ فوق -همانند بسیاری دیگر از آیات قرآن -جهاد و 

پیکاری مقدس شمرده شده است که «فى سبيل الله در راه خدا و نجات 

بندگان خدا و زنده كردن اصول حق. عدالت. پاکی و تقوا باشد. نه جنگ‌هائی که 


به خاطر توسعه‌طلبی» تعصب. توحش. استعمار و استثمار صورت گیرد. 


۱ -«تاریخ تمدن اسلام و عرب» گوستاو لبون» صفحة ۰۱۵۵ 
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۳۲ سورة نساء آية: ۷۵ تفسير نمونه 


۲ 


(هب) و ما لَكُمْ لا تقاتلون في سبیل الله و المُسْتَضْعَفينَ من الرَجَالٍ 
و اليّساء و الولذان لین يِقَولُونَ رَبَّنا اخرجنا من هه الْقَْيَةٍ 


الظایم هلها وَاجْعَلْ نا من دنک ولا و اجِعل تنا من ندنک نصیرا 


ترجمه: 

۵ - چرا در راه خداء و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) 
تضعیف شده‌اند. پیکار نمی‌کنید؟! همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند: «پروردگارا! ما 
را از این شهر (مكّه). كه اهلش ستمگرند. بیرون ببر! و از طرف خود. برای ما سرپرستی 
قرار ده؛ و از جانب خود. يارو یاوری برای ما تعیین فرما»! 
تعسير: 

استمداد از عواطف انسانى 

در آي گذشته ازمؤمنان به جهاد دعوت شده. و بر ايمان به خدا و رستاخيز 
و استدلال سود و زيان تكيه كرديده؛ اما اين آيه به جهاد بر اساس تحریک 
عواطف انسانى دعوت می‌کند و می‌فرماید: «جرا شما در راه خدا و در راه مردان 
و زنان وكودكان مظلوم و بىدفاعى كه در چنگال ستمگران گرفتار شده‌اند ييكار 
نمی‌کنید» و ما كم لا تون في سبیل الله وَ الْمُسْعَصْعَفِينَ من الرجال و الّناء 
3 الَو لدان».۱ ۱ 
3 سس تضعف با اسف فرق روشتی هارن «ضعیف» کسی است که ناتوان استه ولی 
«مستضعق» کسی اسح که یی اشن مظالم و سكبهاي ديكران تصعيف كرديدة اسك كواه اين تضعيف ان 


نظر فكرى و فرهنگی باشد يا ان نظر اخلاقی» يا ان نظر اقتصادى و يا ان نظر سياسى و اجتماعى. و به اين 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۳ 


آيا عواطف انسانی شما اجازه می‌دهد كه حاموش باشید و اين صحنه‌های 
رقت‌بار را تماشا كيد 

آنگاه برای شعله‌ور ساختن عواطف انسانی مژمنان می‌گوید: اين 
مستضعفان همان‌ها هستند که در محیط‌هائی خفقان‌بار گرفتار شده اميد آنها از 
همه جا بریده است. لذا دست به دعا برداشته و از حدای خود می‌خواهند که از 
آن محيط ظلم و ستم بیرون روند. می‌فرماید: «اين مستضعفان همان‌ها هستند که 
می‌گویند: پروردگارا! ما را از اين قریه‌ای که اهل آن ستمگرند به جای دیگری 
منتقل فرماء! لین يوون ربا أَخرجنا من هذه الْقَديَةِ الظالم أَخْلهاهِ. 

و نیز از حدای خود تقاضا می‌کنند که وول و سریرستی برای حمایت آنها 
قرار دهد» «وّ اجْعَل لنا من لَدنک و 

«و یار و یاوری برای نجات آنها برانگیزد» «و اجْعَلْ لثا من دنک تصيرأ». 

در حقیقت. أآيهُ فوق اشاره به اين است که: خداوند دعای آنها را مستجاب 
کرده و اين رسالت بزر انسانی را بر عهده شما كذاشته. شما «ولی» و 
«نصیری» هستید که از طرف خداوند برای حمایت و نجات آنها تعيين شده‌اید. 


بنابراین نباید این فرصت بزر و موقعیت عالی را به آسانی از دست دهید. 


نکته‌ها: 

| - جهاد اسلامی -همان طور که قبلاً هم اشاره شد -برای به دست آوردن 
مال» مقام و يا منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگر نیست. 

برای تحصیل بازار مصرف. و يا تحمیل عقیده و سیاست نمی‌باشد. 

بلکه تنها برای نشر اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستم‌دیدگان و زنان 
و مردان بال و پرشکسته و کودکان محروم و ستم دیده است. 
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۲۴ سورة نساء آية: ۷۵ تفسير نمونه 

و به این ترتیب» جهاد دو هدف جامع دارد که در آيهُ فوق به آن اشاره شده: 
یکی «هدف الهی» و ديكرى «هدف انسانی» و این دی در حقيقت از يكديكر 
جدا نيستند و به یک واقعيت باز می‌گردند. 

۲ -از نظر اسلام محيطى قابل دست ایت که نافدر أن اراذابه به عقيدة 
محم ود سل نهو 

اما محيطى كه خفقان آن را فرا گرفته و حتى انسان آزاد نيست بگوید: 
مسلمانم. قابل زیست نمی‌باشد. و افراد با ایمان آرزو می‌کنند از چنین محیطی 
خارج شوند؛ زیرا چنین محیطی مرکز فعالیت ستمگران است. 

قابل توجه اين که: «مکه» هم شهر بسیار مقدس و هم وطن اصلی مهاجران 
بود. در عين حال» وضع خفقان‌بار آن سبب شد که از خداى خود بخواهند از 
آنجا بیرون روند. 

۳-در ذيل آيهُ فوق چنین می‌خوانیم: مسلمانانی که در چنگال دشمن 
گرفتار بوده‌اند برای نجات خويش نخست تقاضای ولی از جانب خداوند 
کرده‌اند و سپس نصیر برای نحات از جنگال ظالمان. 

یعنی قبل از هر چیز وجود «رهبر»» سرپرست لايق و دلسوز لازم است و 
سپس يار و ياور و نفرات کافی. 

بنابراین» وجود يار و یاور هر چند فراوان باشد بدون استفاده از یک رهبری 
صحيح بى نتيجه است. 

۴-افراد با ایمان همه جيز را از خدا مى خواهند و دست نياز به سوى غير او 
دراز نمی‌کنند. حتى اگر تقاضای ولئ و ياور می‌نمایند. از او مى خواهند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵ 


(۶) لذن آم هن هی ی یه شیف نی 
ا 


2 
9 


۱ ۳ ۳ 


هو 
1 


ترحمه: 
۶ ۔ كسائى که ایمان دارند. در راه خدا پیکار می‌کنند؛ و آنها که کافرند. در راه 
طاغوت (بت و اقراد طغیانگر.) پس شما با ياران شیطانء ييكار كنيد! (و از آنها نهراسيد؛) 


تفسير: 

مجاهدان راستين 

سن دران ای اک 
مشخص ساختن صفوف و اهداف مجاهدان. جنين مى فرمايد: «افراد با ايمان در 
ا 
طاغوت يعنى قدرتهاى ويرانكر مى جتكند» <الذِينَ منوا اتون في سبیل 
الله راکنا یاون في سَبِيلٍ الطَاعُوتِ». 

يعنى در هر حال» ولك خا وتا رو سس عيض در سير سر و 
جمعی در مسير باطل و شيطان پیکار دارند. 

و به دنبال آن مىكويد: ١‏ «با اران شیطان پیکار كنيد و از آنها وحشت نداشته 
باشید) «عفاتلوا لاء الشَيْطان4. 

طاغوت و قدرت‌های طغیانگر و ظالم هر چند به ظاهر بزر و قوی جلوه 
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۶ سورة نساء آية: ۷۶ تفسير نمونه 


كنندء اما از درون» زبون و ناتوانندء از ظاهر مجهز و آراسته آنها نهراسيد؛ زيرا 
درون آنها خالى است و نقشه‌های آنها همانند قدرتهايشان سست و ضعيف 
است؛ چرا که متكى به نيروى لايزال الهى نیست. بلكه متكى به نيروهاى شيطانى 
مى باشدء مى فرمايد: «نقشههاى شيطان سست و ضعيف است» «لِنْ كَيْدَ الشَيْطانٍ 
کان ضعيفا». 

از يكسو افراد با ايمان در مسير اهداف و حقايقى كام بر مىدارند كه با قانون 
آفرینش هماهنگ و هم صدا است و رنگ ابدى و جاودانى دارد. آنها در راه آزاد 
زودكذرى كه اثر آن ويرانى اجتماع و بر خلاف قانون افريتكن اس تلاش و 
كوشش می نمايند. 

و از سوى ديكر افراد با ايمان به اتكاى نيروهاى معنوى آرامشی دارند كه 
پیروزی آنها را تضمين مىكند و به آنها قوت مىبخشدء در حالى كه افراد 
بی‌ایمان تکیه گاه محکمی ندارند. 

قابل توجه اين که: در اين آيه ارتباط کامل «طاغوت» با «شیطان» بیان شده 
كه چگونه طاغوت از نیروهای مختلف اهریمنی مدد می‌گیرد. تا آنجا که 
م ىكويد: ياران طاغوت همان اران شیطانند» جنان که در ايه ۳۷ سوره «اعراف» 
نيز همین مضمون امده است. می‌فرماید: انا حعلنا الشیاطین اولیاء للذین 


ارد ها شیاطین را سرپرست افراد بی‌ایمان قرار دادیم». 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۷ 


0 تم ی لین قيل لَهُمْ كُهُوا یک و أقيمُوا الصَّلاةَ و آمُوا 


الزّكاة قتشا جب مهم الال با ربق نیز يَحْشَوْنَ الاش 
كَخَشْيَةِ اللّه او أَشد خَشيَةَ و قَالُوا نا لِم > كَتَيْتَ عَلَيْنَا القتال 
لو وش پل قريب فل مغ انیا یل و اجره خی یمن 
اتقی و لا نَظَلَمُونَ فتلا 
ترحمه: 
۷-آیا ندیدی كسانى را که به آنها كفته شد: «(فعلاً) دست از جهاد بدارید! و نماز را 
بر پا کنید! و زکات بپردازید»! (ناراحت بودند)» ولی هنگامی که فرمان جهاد به آنها داده 
گفتند: «پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقژر داشتی؟! چرا اين فرمان را تا زمان نزدیکی 
تأخير نينداختى»؟! به آنها بگو: «سرماية زندگی دنياء ناچیز است؟! و سرای آخرت» برای 
کسی که يرهيزكار باشد. بهتر است. و به اندازة رشته شكاف هستة خرمایی. به شما 


ستم نخوآهد شد». 


شأن نزول: 

جمعی از مفسران مانند مفسر بزر «شیخ طوسی» نویسنده «تبیان» و 
نویسندگان تفسیر «قرطبی» و «المنار» از «ابن عباس» چنین نقل کرده‌اند: 

حم از یلا نان مكاي کر مكدو ید نو تحت فقاوو اراد شید 


مشرکان قرار داشتند. خدمت پیامب رت رسیده. عرض کردند: ما قبل از اسلام 
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۸ سورة نساء آية: ۷۷ تفسير نمونه 


از دست دادیم. و همواره مورد آزار دشمنان قرار داریم» اگر اجازه دهيد با دشمن 
می‌جنگیم تا عزت خود را بازيابيم. 

پیامبر ٤‏ فرمود: من فعلاً مأمور به مبارزه نیستم» ولى هنكامى که مسلمانان 
به (مد ینه) آمدند و زمينه برای مبارزة مسلحانه آماده شد و دستور جهاد نازل 
گردید. بعضی از آن افراد داغ و ات تشین از شرکت در میدان جهاد مسامحه 
م ىكردثلة و از آن جوش e‏ خبری نبود أيه فوق نازل شد و به عنوان 
تشجيع مسلمانان و ملامت از افراد مسامحه کار حقايقى را بیان مود 
بفسير : 

چنان كه در شأن نزول اشاره شد. جمعى اهل سخنند و جمعى اهل عمل» 
قرآن در اینجا از کسانی سخن می‌گوید كه در یک موقعيت نامناسب با حرارت و 
شور عجیبی تقاضا می‌کردند: به آنها اجازهُ جهاد داده شود ولی به آنها دستور 
داده شد: فعلاً خودداری کنید. به خودسازی» انجام نمازء تقویت نفرات و ادای 
زكات بيردازيدء اما همین افراد هنگامی كه زمينه از هر جهت آماده شد و دستور 
جهاد نازل گردید. ترس و وحشت يك باره وجود آنها را فرا كرفتء و زبان به 
اعتراض در برابر اين دستور كشودندء می‌فرماید: «آيا نديدى كسانى را که به آنها 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۳۴ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت» طبع 
اولء ۱۳۱۵ هق - تفسير «تبیان» جلد ۲ صفحة ۲۶۱ ذيل آية مورد بحثء مكتب الاعلام الاسلامی» طبع 
اول» ۱۳۰۹ هق - تقسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحه ۲۸۱ ذيل آية مورد بحت» مؤسسة التاریخ العریی. 
بیروت. ۱۴۰۵ هق -«دز المنتور» جلد ۲ صفحة ۱۸۴ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدّة: طبع اول. ۱۳۶۵ هق. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 4 


ناراحت شدند)؟! اما هنگامی كه فرمان جهاد داده شدء جمعى از آنان از مردم 
e‏ . بیشتر از آن:! أله تر إلى 
الّدِينَ قيل هم كُُوا ریک و أقيمُوا الصّلا وا الرّكاة فلا کتب عَلَيْهم القنال إذا 
le‏ و 


3۹ 2 


چه - 


شد حشية4. 

آنها در اعتراض خود وصريسا می‌گفتند: خدایا چرا به این زودی دستور 
جهاد را بر ما نازل کردی؟! چرا ا بن دستور را مدتی به تأخير نینداختی»؟ م تور 
ریا لم كتبْت عَليتا القنال و لا أَخَرْئا إلى أجل قریب». 

او کچ ن مات راد همه باهای كده از ۱۳۳ 

قرآن به اين گونه افراد دو جواب می‌دهد: نخست جوابی است كه لابلای 
عبارت: «یخشوّن الناش كَحَشْيَة الله 0 مد خا کشت يعض نی آنها به جاى 
اه كد ا ای قاد قار ج دا يقر معدو اوا عقف هار د ا 
وحشتشان از چنین بشرى بيش از خدا است! 

ديكر اين كه به جنين افرادى بايد كفته شود: به فرض اين كه با ترک جهاد 
چند روزى آرام زندگی کنید. بالاخره اين زندگی فانى و بىارزش استء ولى 
جھان انس عراف مرهيركازاق با ار زق تر اسکه عرص اين گە یادا وه 
به طور كامل خواهند يافت و كمترين ستمى به آنها نمی‌شود. لذا مى فرمايد: «به 
آنها بگو: سرمایةٌ زندگی دنیا ناچیز است و سرای آحرت وای کسی که پرهیزگار 
SS‏ 


١‏ از بعضی ان احاديث استفاده می‌شود: آنها سخنانی دربارة قيام مهدى نقد شنيده بودنده بعضی ان 
آنها انتظار داشتند كه مسألة جهاد به زمان قيام مهدى نی موكول شود. (نور الثقلین» جلد ,١‏ صفحة ۵۱۸ 
۲ فتيل: رشتة باریکی است كه در شكاف وسط هستة خرما قرار دارد. چنان كه شرح آن در جلد سوم 
ذيل آية ۴۹ سورة «نساء» گذشت. 
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۳۰ سورة نساء آية: ۷۷ تفسير نمونه 


نکته‌ها: 

| - نخستین سژالی كه پیش می‌آید اين است: چرا از ميان تمام دستورهای 
اسلامی تنها مسأل نماز و زکات ذکر شده است. در حالی که دستورهای اسلام 
منحصر به اینها نیست؟ 

پاسخ سؤال اين است: «نماز» رمز پیوند با خدا و «زکات» رمز پیوند با خلق 
خدا است. 

بتابراین منظور این است که به مسلمانان دستور داده شد با برقراری پو ند 
محکم با خداوند و پیوند محکم با بندگان خدا. جسم و جان خود و اجتماع 
خويش را برای جهاد آماده کنند. و به اصطلاح خودسازی نمایند؛ چرا که مسلماً 
هر گونه جهادی بدون آمادگی‌های روحی و جسمی و بدون پیوندهای محکم 
اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود. 

مسلمان در پرتو نماز و نيايش با خدا ایمان خود را محکم و روحية خويش 
را پرورش می‌دهد و آمادۀ هر گونه فداکاری و از حودگذشتگی می‌شود و به 
وسيلة زکات شکاف‌های اجتماعی پر می‌گردد. و از نظر تهیه نفرات آزموده و 
ابزار جنگی که وكات یک پشتوانهة اقتصادی براق تهیه آنها می‌باشد - بهبود 
می‌یابد. و به هنكام صدور فرمان جهاد آمادگی کافی برای مبارزة با دشمن 


خواهند داشت. 


۳ مى دانيم قانون زكات در «مدینه» نازل شد و در «مكه) زكات بر 
مسلمانان واجب نشده بود» با اين حال» چگونه می تواند آيهُ فوق اشاره به وضع 
مسلمانان در «مکه) بوده باشد؟ 


مرحوم «شيخ طوسی» در تفسیر «تبیان» در پاسخ اين سؤال مىكويد: 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳ 


متظرر از رکا ت كر ا قر یز کات سمس رده که ذو کرو دا است: 
يعن قران سا نان را( در رمک شوق به کک هاف مال بد تدان 


و سر و سامان دادن به وضع تازه مسلمان‌ها می‌نمو ده ب 


هقرت اقا هت موم مكنمو ان ای تیا اور 
(مکه» برنامه‌ای داشتند» و در «مدینه» برنامه‌ای دیگر. 

دوران سیزده سالة «مکه» دوران سازندگی انسانی مسلمانان بود و پیامبر 2 
کوشید با تعلیمات پی‌درپی و شبانه‌روزی خود از همان عناصر بت‌پرست و 
خرافی عصر جاهلیت. آن چنان انسان‌هائی بسازد که در برابر بزر ترین 
حوادث زندگی. از هیچگونه مقاومت و فداکاری مضایقه نکنند. 

اگر دوران «مکه» وجود نداشت هیچ كاه آن پیروزی‌های چشمگیر و پیاپی 
در «مدينه) نصیب مسلمانان نمی‌شد. 

دوران «مکه» دوران دانشگاه» ورزیدگی و آمادگی مسلمانان بود و به همین 
دلیل حدود نود سوره» از يكصد و چهارده سورة قرآن در «مکه» نازل شد که 
بیشتر جنبه عقیده‌ای و مکتبی داشت. 

ولی دوران «مدینه» دوران تشکیل حکومت و پایه‌ریزی یک اجتماع سالم 
بودء و به همین دلیل نه جهاد در «مکه» واجب بود و نه زکات؛ زیرا جهاد از 
وظائف حکومت اسلامی است همان طور که تشکیل بیت‌المال نیز از شئون 
حکومت می‌باشد. 


۱ تفسير «تبیان». جلد ۲ صفحه ۲۶۱ مكتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۱۳۰۹ هق. 
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جحت 0 ل وه مه ره 2 11 ب مد £ و عي هی سره 
اينما تکونوا يدرككم الموت و لو کنتم فى بروج مشيدة و إن 


2 ر £ 
وه هو" واس سم ين مع وام سو 


تَصِبْهُمْ حَسَنَة يَقولوا هذه مِنْ عند اللّه و ان تصِبْهُمْ سَيَنَة يَقولوا 
هَذِهِ من عنیک قل کل من عِنْدٍ اللّهِ فما بهؤلاء القوّم لا يَكادُونَ 
يَفْقَهُونَ خدیتا 

ی عن اه ور ها پر وه و امد ان A‏ مگ اس ها sS‏ هم 

ما اصایک من حَستة فمن الله و ما اصانک من ستنة فمن نفسک 


۱ 


و ازسَلناک بلناس رَسولا و کفی باللّه شهیدا 


ترجمه: 
هر جا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد؛ هر چند در برج‌های محکم باشید! و اگر 
به آنها (منافقان) حسنه (و پیروزی) برسد. می‌گویند: «اين» از ناحية خداست». و اگر سیثه 
(و شکستی) برسد. می‌گویند: «اين» از ناحية توست». بگو: «همة اینها از ناحية خداست». 
يس چرا اين گروه حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟! 
9 (آرى») آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو 
می‌رسد. از سوی خود توست. و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا در 


اين بار کافی است! 


بفسير : 
با توجه به آيات قبل و آيات بعد. جنين استفاده می‌شود: اين دو آيه نيز 
مربوط به جمعى از منافقان است كه در صفوف مسلمانان جاى كرفته بودند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید وت 

همان طور که در آیات قبل خواندیم. آنها از شرکت در میدان جهاد وحشت 
داشتند و هنگامی که دستور جهاد صادر گردید ناراحت شدند. قرآن به آنها در 
برابر اين طرز تفکر سه پاسخ می‌گوید: 

پاسخ اول همان بود که در آَيهُ قبل گذشت. كه اينها از مردم بیشتر از خدا 
ی ا 

و پاسخ دوم اين که: زندگی دنيا زودگذر است و پاداش‌های جهان ديكر 
براى يرهيزكاران بهتر. 

و پاسخ سوم اين است كه در آَيهُ مورد بحث مى خوانيم و آن اين كه: فرار از 
مر جه سودى برای شما مى تواند داشته باشد؟ شما در هر کجا که باشيد مر به 
دنبالتان می‌شتابد و بالااخره روزی شما را در كام خود فرو خواهد برد. حتى اگر 
در برج‌های محکم باشید. پس جه بهتر که اين مر حتمی و اجتناب‌ناپذیر در 
یک مسير سازنده و صحیح همچون جهاد انسان را دریابد نه بیهوده و بی‌اثر. 

می‌فرماید: «هر کجا باشید مر شمارا می‌گیرد» اگر چه در برج‌های محکم 
باشید» ا تکوئوا ذرککم الْمَوْتُ و E‏ بروج مُشَيِّدةِ4. 

جالب توجه اين که: كو ابا ی مد ٩‏ سورة 
«ححر) و أيه ۷ سوره «مدثر» از مر تعبیر به «یقین» شده است. اشاره به اين 
که: هر قوم و جمعیتی. هر عقیده‌ای داشته باشند و هر چیز را بتوانند انکار کنند. 
اين واقعیت را نمی توانند منکر شوند که زندگی بالاخره پایانی دارد. و از آنجا که 
بعضی از افراد به خاطر عشق به حیات. و يا به گمان اين که: مر رابافنا و 
نابودی مطلق مساوی می‌دانند. همواره از نام آن و مظاهر آن گریزانند. 

اين آیات به آنها هشدار می‌دهد و آي مورد بحث با تعبير (یذرکُکم) به آنها 


گوشرد می‌کند که: فرار از اين واقعیت قطعی عالم هستی. بیهوده است؛ زيرا 
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۳۴ سورة نساء آية: ۷۹-۷۸ تفسير نمونه 


معنی ماده (يُدرِكْكُم) اين است که: کسی از چیزی فرار کلف انيه دان یدود 
و بدون تردید اگر مر در پی کسی درآید. او را خواهد گرفت. 

امير مؤمنان ا در «نهج البلاغه» مى فرمايد: إذا كُنْتَ فی اذبار و وت فى 
إقبالء قما أَسْرَعَ مق : «هنگامی که تو عقب می‌روی و مر به جلو می‌آیده 
جه زود با یکدیگر ملاقات خواهید كرد)!.١‏ 

وراب سور ی ی 
مى فرمايد: َل إن المت الى ِرون مه فان ملاقیکم: «بکو: مرگی که از آن 
فرار م ىكنيد بالاخره به شما مىرسد). 

آيا با توجه به اين واقعیت. عاقلانه است انسان خود را از صحنة جهاد و نيل 
به افتخار شهادت كنار بکشد» و در خانه در ميان بستر بميرد؟ 

به فرض كه با عدم شركت در جهاد. جند روز بيشترى عمر كند و مكررات 
را تكرار نمايد و از پاداش‌های مجاهدان راه خدا بىبهره شود آيا اين به عقل و 
مظق توذيك است ؟| 

اضرا مر یک واقعبت بزر است و بايد براق استقبال از مر . توآم با 
افتخار آماده شد. 

نكتة ديكرى كه بايد به آن توجه داشت اين است: آيهُ فوق مىكويد: «هيج 


5 


بعيز حتی برج‌های محکم» (بَرُوج مشید ملد (ê‏ نمی تواند جلو مر e‏ 


۱ -«نهج البلاغه» بخش حکمت‌ها؛ حکمت ۲۵ (۲۹). 

۲ - «مُشَيِّدَة» در اصلء از مادة «شید» (بر وزن شیر) به معنی كج و مواد محکم دیگری است که برای 
استحکام بنا در أن به کار می‌برند» و از أنجا که در أن عصر و زمان معمولا محکم‌ترین ماده برای 
استحکام بنا گچ بوده» بیشتر به این ماده اطلاق می‌شده است. 

بنابراین «برُوجٍ مُشَيَّدَة» به معنی قلعه‌های محکم است و اگر مىبينيم «مُشَيِّدَة» به معنی مرتفع و طولانی 
آمده آن هدش به خاطر آن است که: بدون استفاده از گچ و مانند آن هيج كاه نمی‌توانستند بناهای مرتقع 
و طولانى يسازئد. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۵ 
نیز روشن است؛ زیرا مر بر خلاف آنچه تصور می‌کنند از بیرون وجود انسان 
تقو کم كين کو ا ار رو انان مه م کد چا که ابشآخها 
دستگاه‌های مختلف بدن خواه و ناخواه» محدود است. و روزی به پایان می‌رسد. 

البته مر های غير طبیعی از بیرون به سراغ انسان می‌آیند. ولی مر طبیعی 
از درون و لذا برج‌های محکم و قلعه‌های استوار نیز نمی‌توانند مانع آن شوند. 

درست است که قلعه‌های محکم گاهی جلو مر های غير طبیعی را 
می‌گیرند. ولی بالاخره جه سود؟ مر را به طور كلّى نمی‌توانند از بين ببرنده 
چند روز دیگر مر طبیعی به سراغ آدمی خواهد آمد. 

قرآن به دنبال آن» در ذیل همین آیه به یکی دیگر از سخنان بی‌اساس و 
پندارهای باطل منافقان اشاره کرده که هر كاه به پیروزی برسند و نیکی‌ها و 
حسناتی به دست اوتنه می‌گویند: از طرف خدا است» مع ما شايستة آن 
بوده‌ایم كه خدا چنین مواهبی را به ما داده» می‌فرماید: «اگر به آنها حسنه‌ای برسد 
می‌گویند: از ناحية خحدا است» «و إن تمدق ا یلوا هه من ا 

ولی هنگامی که شکستی دامنگیر آنها شود و يا در میدان جنگ آسیبی ببینند. 
می‌گویند: «اینها بر اثر سوء تدبیر و عدم کفایت نقشه‌های نظامی تو بوده است» 
«و ان تُصِبِهُمْ سيه ولوا هه من عندک» و مثلاً شکست جنگ أحُد را معلول 
همین موضوع می‌پنداشتند. 

بعضی از مفسران احتمال داده‌اند: أيه فوق دربارة هود است. و منظور از 
«حسنة» و «(سيئة») همه حوادث خوب و حوادث بد است؛ زيرا يهود به هنكام 
ظهور يبامبريّةة حوادث خوب زندكانى خود را به خدا نسبت می‌دادند و 


حوادث بد را از قدم پیامبر اة می‌پنداشتند.! 


۱-«مجمع البیان». جلد ۲. صفحات ۱۳۶ و ۰۱۳۷ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات اك 
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۳۶ سورة نساء آية: ۷۹۰-۱۷۸ تفسير نمونه 

ولی ارتباط آيه با آیات قبل و بعد که دربارة منافقان است نشان می‌دهد: اين 
آيه بیشتر مربوط به آنها است.! 

در هر حال. قرآن به آنها پاسخ می‌گوید که: از نظر یک موحد و خداپرست 
تیزبین» همة این حوادث» پیروزی‌ها و شکست‌ها از تاحية خدا است که بر طبق 
لياقت‌ها و ارزش‌های وجودی مردم بهآنها داده می‌شود می‌فرماید: «بگو: همه 
اينها از ناحية خدا است» ١‏ «فل كل من عند اللّهه. 

و در پایان آیه به عنوان اعتراض به عدم تفکر و تعمق آنها در موضوعات 
مختلف زندگی می‌گوید: «يس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک کنند»؟! 
ونما لهؤلاء القَوْم لا یکاذون يَفْقَهُونَ حدیشا». 


سپس در آيهُ بعد در مورد اين مسأله يك نظر صريح بیان مىدارد و جنين 
می‌فرماید: «تمام نیکی‌ها و پیروزی‌ها و حسناتى كه به تو مىرسد از ناحية خدا 
است و آنچه از بدی‌ها و ناراحتىها و شكستها دامنكير تو می‌شود از ناحيةٌ خود 
تو است»! «ما أطابك من حشتد كين الله و ما أطابك من سيكة قین تفیسک». 

توضیح اين معنی را ذیل نکته‌ای خواهید خواند. 

و در پایان آيه به آنها که شکست‌ها و ناکامی‌های خود را به ييامبرية نسبت 


می‌دادند و به اصطلاح در اثر قدم پيامبر ا می‌دانستند. با خطاب به پیأمبر جنين 


بیروت» طبع اول: ۱۴۱۵ هق -«زاد المسیر» جلد ۲. صفحة ۰۱۵۶ دار الفكر بیروت» طبع اول» ۱۳۰۷ هق - 
تفسير «قرطبی» جلد ۵ صفحة ۰۲۸۴ مؤسسة التاريخ العريى بیروت» ۱۴۰۵ هق تفسير «تبیان». جلد ۲ 
صفحة ۰۲۶۴ مكتب الاعلام الاسلامى» طبع اولء ۱۴۰۹ هق -«الميزان» جلد ۵» صفحة ۸ انتشارات جامعة 
مدرسين. 

١‏ «مجمع البیان» جلد ۲. صفحات ۱۳۶ و ۱۳۷ ذيل آیه. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت» طبع أول» 
۵ هق - تفسیر «تبیان». جلد ۲ صفحة ۲۶۴ مکتب الاعلام الاسلامیء طبع اول» ۱۴۰۹ هق - تقسیر 
«قرطبی». جلد ۵ صفحة ۰۲۸۴ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۳۰۵ هق -«زاد المسیر» جلد ۲> صفحة 
۶ دار الفکر بیروت طبع اول» ۱۴۰۷ هق -«المیزان» جلد ۵» صفحة ۸ انتشارات جامعة مدرسین. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۷ 


تن با« 


ت 2 


قهید. 
آيا ممکن است فرستادة خدا سیب شکست و اکامی و بدی برای مردم باشد؟ 


نکته: 

سرچشمه خوبی‌ها و بدی‌ها کیست؟ 

مطالعة اين دو آيه كه در قرآن يشت سر هم قرار گرفته. سؤالى را در ذهن 
ترسیم می‌کند که: چرا در آيهُ اول. همه نیکی‌ها و بدی‌ها (حسنات و سیثات) به 
خدا نسبت داده شده» در حالی که أيهُ دوم فقط نیکی‌ها را به خدا نسبت می‌دهد و 
بدی‌ها و سیثات را به مردم؟! 

قطعاً در اینجا نکته‌ای نهفته است و گرنه چگونه ممکن است دو آیه پشت 
سر همدیگر اختلاف به اين روشنی داشته باشد؟ 

با مطالعه و دقت در مضمون دو آيه به چند نکته برخورد می‌کنيم که هر کدام 
می‌تواند پاسخ جداگانه‌ای به اين سؤال بوده باشد: 

۱-اگر سيئات و بدی‌ها را تجزیه و تحلیل كنيم دارای دو جنبه هستند یکی 
جنبةٌ مثبت. دیگری جنبهٌ منفی» و این» جنبهُ منفی آن است که قیافة سيئه به آن 
می‌دهد و به شکل «زیان نسبی» در می‌آورد. 

به عنوان مثال: 

انسانی که به وسیلهٌ سلاح گرم يا سرد بی‌گناهی را به قتل می‌رساند. مسلماً 
مرتکب سیئه‌ای شده است. 
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۳۸ سورة نساء آية: ۷۹۰-۷۸ تفسير نمونه 


انسان, فکر انسان, قدرت یک اسلحة سرد يا گرم. نشانه گیری صحیح, 
استفاده از فرصت مناسب. تاثیر و قدرت گلوله دیده می‌شود که تمام اینها 
جنبه‌های مثبت قضیه است؛ زیرا همة آنها می‌توانند مفيد و سودمند واقع شوند 
لآ ۱ 

اما جنبهٌ منفی قضیه آن است که تمام اين قدرت‌ها و نیروها در غير مورد 
خود به کار گرفته شده است. مثلاً به جای اين که به وسيلة آنها دفع خطر حیوان 
درنده و یا یک قاتل جانی و خطرناک شده باشد. در مورد انسان بی‌گناهی به کار 
رفته است. 

همین جنبهٌ منفی اخیر است که آن را به صورت «سیثة» در می‌آورد؛ و گرنه. 
نه قدرت نشانه گیری انسان چیز بدی است و نه نیروی باروت و نفوذ گلوله همه 
اینها منابع قدرتند و در مورد خود قابل استفادة فراوان. 

بنابراین اگر ملاحظه می‌کنيم در أَيهُ اول تمام حسنات و سیثات به خداوند 
نسبت داده شده است به خاطر آن است که: تمام منابع قدرت حتی قدرت‌هائی 
كه از آن سوء استفاده می‌شود. از ناحیة خحدا است و سرچشمۀ قسمت‌های 
سا اوو تام ات 

و اگر در آية دوم «سیثات» به مردم نسبت داده شده است. اشاره به همان 
«جنبه‌های منفی» قضیه و سوء استفاده از مواهب و قدرت‌های خدادادی است. 

و این درست به آن می‌ماند که: پدری سرمایه‌ای به فرزند خود برای ساختن 
خانة خوبی بدهد. ولی او آن را در راه مواد مخدر و فساد و تبهکاری و يا داثر 
كردن خانه و مرکز فساد به کار اندازه شکی نیست که او از نظر اصل سرمایه 
مدیون يدر است ولی از نظر سوء استفاده. مستند به خود او است. 


یگ یت اه شريفة اهاوه ا مال رالا کر الارن برو اقا که 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۳۹ 
در بحث جبر و تفویض به آن اشاره شده است و خحلاصه آن این است: 

همة حوادث جهان حتی اعمال و افعال ما خواه حسنه باشد يا سیئه» خوب 
باشد يا بد. از یک نظر مربوط به خدا است؛ زیرا او است که به ما قدرت داده و 
اختيار و آزادی اراده بخشيده است. 

پنابراین. آنچه ما با آزادى اراده انتخاب می‌نمائیم. بر خلاف خواست خدا 
نیست. ولى در عين حال اعمال ما به ما نسبت دارد و از وجود ما سرچشمه 
می‌گیرد؛ زيرا عامل تعیین‌کنندۀ عمل, اراده و اختيار ما است» و به همین دلیل ما 
در برابر اعمالمان مسئولیم» و استناد اعمال ما به خدا آن جنان كه اشاره شد از ما 
سلب مسئوليت نمی‌کند و موجب عقيدة جبر نيست. 

بر این اساس آنجا که می‌فرماید: «حسنات» و «سيئات» از خدا است. اشاره 
به همان فاعلیت خداوند نسبت به همه چیز است. و آنجا که مى فرمايد: «سیثات» 
از شما استء اشاره به فاعلیت ما و مسأل اراده و اختیار ما می‌کند و در واقع 
مجموع ذو آيهء مسألةٌ «امر بين الامرین» را ثابت می‌کند (دقت کنید). 

۳ - تفسیر دیگری که برای اين دو آيه وجود دارد و در اخبار اهل بيت 4 
نیز به آن اشاره شده است این است که: منظور از سات کیفرهای اعمال و 
مجازات و عقوبات معاصی است.! شکی نیست که اين کیفرها از ناحیهٌ خداوند 
است. ولی چون نتيجة اعمال و افعال بندگان می‌باشد از این جهت گاهی به 
بندگان نسبت داده می‌شود. و گاهی به خداوند. و هر دو صحیح است؛ مثلا 
صحیح است گفته شود: قاضی دست دزد را قطع می‌کند. و نیز صحيح است گفته 
شود: اين خود دزد است که دست خود را قطع می‌نماید! 
۱ -«بحار الانوار» جلد ۵ صفحة ۲۰۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمى» جلد ۱ صفحة ۱۴۴ مؤسسة دار 


الکتاب قم طبع سوم ۱۳۰۴ هق - تفسیر «صافی». جلد ١‏ صفحه ۴۷۲ مكتية الصدر تهران» طبع دوم 
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۴۰ سورة نساء آية: ۸۱-۰ تفسير نمونه 


کے و ص ع2 عا ھ2 اد شر ر رو ےر و مت که 2 o.04‏ 
مَنْ بُطع الرَسُولَ فقذ آطاع الله و من تَوَلّى فما آزسَناک عَلَيْهِمْ 
۳( 


هه 
1 


دمر ارك ان هد لعش اورمد قر قر اه عفن کی قدو وه رك 
(4) و يَقولون طاعة فإذا بَرَروا من عددك بَیّت طائفة منهم غيْرَ الذي 


تلو ال یب ما شون رض نهم و وگل على اه 
و کفی باللّه وكيلاً 

ترجمه: 

۸ کسی كه اؤييامين اظاعت كنف دا را اطاعت گرد ی کسی که سر باز زف ی را 
نگهبان (و مراقب) او نفرستادیم (و در برابر اوه مسئول نیستی). 

۱ - آنها در حضور تو می‌گویند: «فرمانبرداریم»؛ اما هنگامی که از نزد تو بیرون 
می‌روند. گروهی بر خلاف گفتة تو» جلسات شبانه تشکیل می‌دهند؛ آنچه را در اين 
جلسات می‌گویند. خداوند می‌نویسد. اعتنائی به آنها نکن! (و از نقشه‌های آنان وحشت 
نداشته باش!) و بر خدا توکل کن! کافی است که او يار و مدافع تو باشد. 

سي" 

ست پیامبر ا همجون وحى الهى است 

در آيات قبل» سخن از اين به ميان بود كه «حسنات» و «سيئات» از ناحية 
كييك[ ا خا اا 

در این آيه موقعیت رسو ل در برابر مردم و «حسنات» و «سيئات» آنان 


بیان شده است. نخست می‌فرماید: «هر كس اطاعت پیامبر ¥ کند اطاعت خدا 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۴ 


ر سسا 


كرده است» من بُطع ولد أطاع اللّمه. 

بنابراین؛ اطاعت خدا از اطاعت پیا نمی‌تواند جدا باشد؛ زيرا 
پیامبر ا هیچ گامی بر خلاف خواست خداوند بر نمی‌دارد. سخنان و کردار و 
وفار او هت طا فسان شا اس 

پس از آن به این نکته می‌پردازد که: اگر کسانی سرییچی کنند و با دستورات 
پیامبر 6 به مخالفت برخیزند مسئولیتی در برابر اعمال آنها ندارد و موظف 
نيست به حکم اجبار آنها را از هر خلافکاری باز دارد. وظيفة او تبلیغ رسالت و 
امر به معروف و نهى از منکر و راهنمائی افراد گمراه و بی‌خبر است. لذا 
می‌فرماید: کے که سر یی کد کور در بران واو عق ای لدارق اعاوامن تولى 
قدا أَدْسَلنَاك عَلَيْهم حَفيظا». 

بايد توجه داشت «حفیظ» از اين نظر که صفت مشبهه است و معنى ثبات و 
دوام را می‌رساند با «حافظ» که اسم فاعل است تفاوت دارد» بنابراين «حفيظ) به 
معنى کسی است که به طور مداوم مراقب حفظ جيزى می‌باشد در نتيجه مفهوم 
آیه جنين می‌شود: مسئوليت پیامبر ٤‏ مسئوليت رهبری, هدايت و دعوت به 
سوى حق و مبارزة با فساد است. 

ولى اگر افرادى اصرار در ييمودن راه خلاف داشته باشندء ييامبرية نه در 
مقابل انحراف‌های آنها مسئوليتى دارد كه در همه جا حاضر و ناظر باشد. و جلو 
هر گونه گناه و معصيتى را با زور و اجبار بگیرد. و نه از طرق عادى قدرت بر 
چنین جيزى را می تواند داشته باشد. 

بنابراين» در حوادثى مانند جنگ احد که شايد أيه ناظر به آن هم باشد - 
عاضر وظیفه داشته است از نظر فنون جنک جذاكثر دقت و ماقت وا در 
طرح نقشْهُ جنگ وحفاظت مسلمانان از * شر دشمن به خرج دهد و مسلماً 
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۴۲ سورة نساء آية: ۸۱-۰ تفسير نمونه 


اطاعت از پیامبر ¥ در اين دستورات اطاعت خدا بوده. 

ولی اگر کسانی دستور بيامبرككة را زیر پا گذاشتند و به همان دلیل گرفتار 
شکست شدند. مسئولیت أن متوجه خود آنها است. نه ييامبرية. 

بايد توجه داشت اين آيه یکی از روشن‌ترین آيات قرآن است که دلیل بر 
حجيت سنت پیامبر ٩‏ و قبول احادیث او می‌باشد. لذا کسی نمی‌تواند بگوید: 
قرآن را قبول دارم ولی حدیث و سنت بيغمبركة را قبول ندارم؛ چرا که أيه فوق 
ونیا می‌گوید: «اطاعت از حديث و سنت پیامب رل اطاعت فرمان خدا است». 

و هنگامی که می‌بينيم ييامبريّية طبق «حدیث ثقلين» که در منابع معروف 
اسلامی اعم از منابع اهل تسنن و شیعه آمده - صریحاً احادیث اهل بيت را 
سند و حجت شمرده است. می‌يابيم که: اطاعت از فرمان اهل بيت ما نيز از 
اطاعت فرمان خدا جدا نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید: من قرآن را می‌پذیرم 
ولی احادیث اهل بیت ۲ل را نمی‌پذیرم؛ زيرا اين سخن بر ضد أيه فوق و آیات 
مشانه ان است: 

به همین دليلء در روايات متعددى که در تفسير «برهان» ذیل آية مورد 
بحث وارد شده مى خوانيم: 

خداوند طبق آيهُ فوق حق امر و نهى به بيامبرية خود داده و بيامبريّة نيز 
جنين حقى را به على نل و ائمة اهل بیت ا داده است. لذا مردم موظفند از امر و 
نهى آنها سر باز نزنند؛ زيرا امر و نهى آنها همواره از طرف خدا است نه از 
خودشان.١‏ 


سپس در آيهُ دوم اشاره به وضع جمعى از منافقان و يا افراد ضعيف الايمان 


.۲۹۶ -تفسير «برهان» جلد ۰۱ صفحة‎ ١ 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۳ 


کرده که: آنها هنگامی که در صف مسلمانان در كنار یخم 4 قرار می‌گیرند» 
برای حفظ منافع و يا دفع ضرر از خویش با دیگران هم صدا شده و اظهار 
اطاعت فرمان پیامبر عم می‌کنند. و می‌گویند: با جان و دل حاضریم از او پیروی 
كنيم. 

اما هنگامی كه از خدمت پیامب رة خارج شدند, كفتهها و پیمان‌های خويش 
رابه دست فراموشى می‌سپارند و در جلسات شبانه تصميمهائى بر ضد سخنان 
پیغمبر ا می‌گیرند. آری مى فرمايد: «آنها در حضور تو می‌گویند: فرمانبرداريم» 
اما هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند. جمعی از آنها جلسات شبانةٌ سرّی بر 
ضد تو تشکیل می‌دهند و تصمیم‌هانی جز آنچه تو می‌گوئی می‌گیرند» 
ډو يَقُولُونَ طاعَة قاذا بَرَرُوا من عنیک بیّت طالفة منم غير الذي تُول». 

از این جمله استفاده می‌شود: منافقان در زمان بيامبريية بی‌کار نمی نشستند 
و با اجتماعات شبانة خود. و مشورت با یکدیگر نقشه‌هائی برای کارشکنی در 
برنامه‌های پیغمبر ٤‏ طرح می‌نمودند. 

و می‌افزاید: «خداوند آنچه را که در اين جلسات به تصویب می‌رسانند ثبت 
م ىكند) جر ا یکت ما ۲ 

ولى خداوند به پیغمبرش دستور می‌دهد که: از آنها روى بگرداند و از 
نقشه‌های آنها وحشت نكند و هیچ كاه آنها را تكيه كاه در برنامه‌های خود قرار 
ندهد. تنها بر خدا تكيه كند خدائى که بهترين يارء مددكار و مدافع است؛ 
مى فرمايد: «بنابراین» از آنها اعراض كن و بر خدا توكل نما و همین كافى است كه 
خداوند يار و مدافع باشد» <َأغرض عنم تکل عَلَى الله و کفی باللّهِ وكيلا». 

و بدين ترتیب. رسول خدايِيياة از داشتن جلسات سرّى منافقان اطلاع يافت 


و طبعا می‌دانست در اين جلسات نسبت به جه امرى تصمیم‌گیری می‌شود. 
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عم 9 و ا ۳ مار رم 
@ اقلا يََدَيّوُونَ الْقَرْآنَ و لو كانَ من عند َير الله لَوَجَدُوا فيه 


۲ -آیا دريارة قرآن نمی‌اندیشند؟! اگر از سوى غير خدا بود» اختلاف فراوانى در 
آن مىيافتند. 

تفسير: 

سند زنده‌ای بر اعجاز قران 

به دنبال نکوهش‌هائی كه در آيات قبلء از منافقان به عمل آمد. در اينجا به 
آنها و همهُ كسانى كه در حقانيت قرآن مجيد شک و ترديد دارند اشاره کرده 
مى فرمايد: «آيا آنها دربارة وضع خاص اين قرآن انديشه نمىكنند و نتايج آن را 
بررسى نمی‌نمایند اين قرآن اگر از ناحية غير خدا نازل شده بود حتماً تناقض‌ها و 
اختلافهاى فراوانى در آن مى يافتند» أ قلا ییون القران و و كان م عند 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا کر 

اكنون که در آن هیچگونه اختلاف و تناقض نيست بايد بدانند از طرف 
خداوند نازل شده است. 

«تدیْره در اصلء از مادة «دبر» (بر وزن ابر) به معنى يشت سر و عاقبت 
چیزی است. بنابراین «تدبر» یعنی بررسی نتایج» عواقب و يشت و روی چیزی 
می‌باشد و تفاوت آن با لاتفكر): اين است كه اتفكر» مربوط به بررسی علل و 


خصوصيات يك موجود است. اما «تدبّر) مربوط به بررسی عواقب و نتایج آن 
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است. از آيهُ فوق جند مطلب استفاده می‌شود: 

١‏ - مردم موظفند دربار؛ اصول دين و مسائلی همانند صدق دعوی 
يبامبركية و حقانیت قرآن مطالعه و بررسی کنند و از تقلید و قضاوت‌های 
کورکورانه بپرهیزند. 

۲ - قرآن ‏ بر خلاف آنچه بعضی می‌پندارند -برای همه قابل درک و فهم 
است؛ زيرا اگر قابل درک و فهم نبود دستور به «تدپر» در آن داده نمی‌شد. 

۳ یکی از دلائل حقانیت قرآن و اين که از طرف خدا نازل شده اين است 
كه در سراسر أن تضاد و اختلاف نيسث برای روشن شدن اين حقيقت به توضیح 
زير توجه فرمائيد: 

(زوحياك هر اسانی کالما در تفر انك کان كام در شرائط عاد در 
صورتى كه وضع استثنائى به وجود نیاید. انسان» روحيات و افکار او را هم در بر 
م ىكيرد و دائماً با گذشت روز و ماه و سال» زبان و فکر و سخنان انسان‌ها را 
دگرگون مى سازد, اگر با دقت نگاه كنيم هرگز نوشته‌های یک نفر نویسنده در طی 
مدتی یکسان نیست. بلکه آغاز و انجام يك کتاب نیز تفاوت دارد. مخصوصاً اگر 
کسی در کوران حوادث بزر قرار گرفته باشد. حوادثى که پايةٌ یک انقلاب 
فکری اجتماعی و عقیده‌ای همه جانبه را پی‌ریزی کند. 

او هر قدر بخواهد سخنان خود را یکسان. یکنواخت و عطف به سابق 
تحویل دهد قادر نیست. به خصوص اگر درس‌نخوانده و پرورش بافتةٌ یک 
محیط كاملاً عقب افتاده باشد. 

اما قرآن که در مدت ۲۳ سال بر طبق احتیاجات و نیازمندی‌های تربیتی 
مردم در شرائط و ظروف کاملاً مختلف نازل شده کتابی است که دربارة 


موضوعات کاملاً متنوع سخن می‌گوید و مانند کتاب‌های معمولی که تنها یک 
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۴۶ سورة نساء آية: ۸۲ تفسير نمونه 


بحث اجتماعی. يا سیاسی يا فلسفی. يا حقوقى و يا تاریخی را تعقیب می‌کند 

گاهی دربارة توحید و اسرار آفرینش. 

زمانی دربارة احکام و قوانین و آداب و سنن. 

وقت دیگر دربارة امت‌های شين و سرگذشت تکان‌دهندة آنان. 

و زمانی دربارة مواعظ نصایح. عبادات و رابطة بندگان با خدا سخن 
می‌گوید. و به گفتۀ دکتر «گوستاو لبون»: 

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان منحصر به تعالیم و دستورهای مذهبی نیست؛ 
بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نيز در آن درج است. 

جين کاس بان اتاد مکو تست عالى از قات فا 
پراکنده گوئی و نوسان‌های زياد باشد. 

اما هنگامی که مىبينيم باتمام اين جهات هم آیات آن هماهنگ» خالی از 
هر گونه تضاد و اختلاف و ناموزونی است. به خوبی می‌توانیم حدس بزنیم که 
اين کتاب زائیده افکار انسان‌ها نیست. بلکه از ناحيةٌ خداوند است. چنان که خود 


قرآن اين حقیقت را در آيهُ فوق بیان کرده است».۱ 


۲۰۹ -ان کتاب «قرآن و آخرین ييامبر»» صفحة‎ ١ 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۷ 


() و ذا جاءَهُمْ أمرٌ من الأْفن أو لوف آذاغوا به و لو رَدُوهُ ای 
الرََسُولٍ و إلى اولی الأآمْرٍ مِنْهُمْ لعلمه الذينَ بَستَنبطونه مِنْهُمْ 


4 0 


و لو لا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَُهُ َبَعتمُ لشَطان لا قليلاً 

ترجمه: 

۲۳ -و هنگامی که خبری از پیروزی يا شکست به آنها برسد (بدون تحقیق) أن را 
شايع می‌سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی 
دارند - باز می‌گرداندند؛ از ریشه‌های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا 
بر شما نبود. جز عد کمی. همگی از شیطان پیروی می‌کردید (و گمراه می‌شدید). 

تفسیر: 

پخش شایعات 

در اين آیه به یکی دیگر از اعمال نادرست منافقان و يا افراد ضعیف 
الایمان اشاره کرده» می‌فرماید: «آنها کسانی هستند که هنگامی که اخباری مربوط 
به پیروزی و یا شکست مسلمانان به آنان برسد» بدون تحقیق آن را همه جا 
پخش می‌کنند» و حادق اله من الأَمْن أو الْخَوْفٍ أَدْاعُوا بده. 

و بسیار می‌شود كه اين اخبار» بی‌اساس بوده و از طرف دشمنان به 
منظورهای خاصی جعل شده و اشاعة آن به زيان مسلمانان تمام می‌گردد. 

در حالی که وظیفه دارند اين گونه اخبار را قبل از هر كس با رهبران و 
پیشوایانشان در ميان بگذارند و از اطلاعات وسیع و فکر عمیق آنها استفاده کنند 


و بدون جهت نه مسلمانان را گرفتار عواقب غرور ناشی از پیروزی‌های خیالی 
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کنند» و نه روحية آنها را به خاطر شايعات دروغين مربوط به شكست تضعيف 
نمايند» مى فرمايد: « ام سور اك ورت a‏ 
ارجاع فى ادم آنها از ريشههاى ماجرا 0 می‌شدند) و لو ردو إلى الرَسُول 
إلى ولي لمع ال بط رنه یه 

نطو در اصل از ماد «تبَط» (بر وزن فقط) و به معنی نخستین آبی 
است که از جاه می‌کشند و از اعماق زمين استخراج می‌گردد» و به همین جهت 
استفاده كردن هر حقيقتى از دلائل و شواهد مختلف و استخراج آن از مدارک 
موجود «استنباط» ناميده می‌شود. خواه در مسائل فقهى باشد يا در مسائل 
ا 

منظور از ولی الامر: «صاحبان فرمان» در اينجا كسانى هستند که قدرت 
تشخیص و احاطه کافی به مسائل مختلف دارند. و می‌توانند «حفایق» را از 
«شایعات بی‌اساس» و مطالب راستین را از نادرست برای مردم روشن سازند. 
كه در درجة اول پیغمب رة ائمة اهل بیت 2 جانشینان او و در درجة بعد 
دانشمندانی هستند که در اين گونه مسائل صاحب نظرند. 

جنا كه در سر الور ۱۳۰۱۳۳ ّا در ذیل اين ی آیه نقل شده که 
فرمود: هم الأئمّهُ: يعنى «منظور از ابن أيه اكمة اهل بیتند».۱ 

و به اين مضمون روايات ديكرى نيز نقل شده است. 

ممكن است به اين كونه روايات ايراد كنند, كه بيامبريّة در زمان نزول آيه 


بوده است» ولی امامان اهل ىفق مخصوصا با منصب امامت وجرد نداشتند 


۱ - «نور التقلین». جلد ١‏ صفحةً ۵۲٣۳‏ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۳۲ هق «بحار الانوار». 
جلد ۰۲۲ صفحات ۲۸۴ و ۲۹۵ -«وسائل الشیعه» جلد ۰۲۷ صفحة ۰۲۰۰ جاب آل البيت - تفسیر «عیانشی». 
جلد ١‏ صفحة ۲ جايخانة علمية تهران, ١70‏ ه ق ‏ «الميزان»» جلد ۵ صفحة ۲۶ انتشارات جامعة 


مدرسير قم. 
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كه به آنها ارجاع شود. 

پاسخ اين ايراد روشن است؛ زيرا اين آيه مخصوص زمان پیامبر ٥٤‏ نیست» 
بلكه یک قانون کّی برای تمام قرون و اعصار در برابر شایعاتی است که دشمنان 
ا تادان عر ساك سا نان مخ مک 

سپس در پایان آيه به اين حقیقت اشاره می‌کند. اگر فضل و رحمت الهی 
شامل حال شما نمی‌شد و به وسيلة راهنمائی‌های پروردگار از چنگال اين گونه 
شایعات و عواقب وخيم آن نجات نمی‌يافتید. بسیاری از شما در راه‌های 
شیطانی گام می‌نهادید و تنها عده کمی بودند که می‌توانستند خود را از پیروی 
شیطان بر كنار دارند. لذا می‌فرماید: «اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود. همگی 
Ss‏ پیروی می‌کردید» «و َو لا فَضل الله ایک وه 
م * الشَنَيْطانَ 1 قليلاً». 

يعنى تنها پیامبر ی و صاحب‌نظران و دانشمندان موشكاف و باریک‌بینند 
قد راک ا وساوس اعات ر یات بر کار ات و امنا 
اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم بمانند. گرفتار عواقب دردناک 
شایعه‌سازی‌ها و نشر شایعات خواهند شد.١‏ 


نکته: 

زیان‌های شایعه‌سازی و نشر شایعات 

از بلاهاى بزرگی که دامنگیر جوامع مختلف می‌شود و روح اجتماعی. 
تفاهم و همکاری را در ميان آنها می‌کشد. مسأل شایعه‌سازی و نشر شایعات 


۱ از آنچه گفتیم روشن می‌شود که طلا ليلا استثناء از ضمير «تَبَعْتّم» است و هیچ گونه تقدیم و 
تأخيرى در آيه نیست (دقت کنید). 
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استء به طوری که كاه یک نفر منافق مطلب نادرستی جعل می‌کند و آن را به چند 
نفر می‌گوید. يس از آن افرادی بدون تحقیق در نشر آن می‌کوشند. و شاید شاخ و 
بر هائی هم از خودشان بر آن می‌افزایند. و بر اثر آن مقدار قابل توجهی از نیری 
فکر و وقت مردم را مشغول ساخته و اضطراب و نگرانی در مردم ایجاد می‌کنند. 

سيار می شود که شايعات» اماد غمومی را عو لول من سازد و اراد امه 
را در انجام کارهای لازم سست و مردّد می‌نماید. 

كرجه اجتماعاتی که در فشار و خفقان قرار دارند گاهی شایعه‌سازی و نشر 
شایعات را به عنوان یک نوع مبارزه و يا انتقامجوئی تعقیب می‌کنند. 

ولی برای اجتماعات سالم نشر شایعات زیان‌های فراوانی به بار می‌آورد و 
اگر اين شایعات پیرامون افراد لايق مثبت و مفید باشدء آنها را در حدمات خود 
دلسرد می‌نماید. گاهی حیثیت چندین ساله آنها را بر باد می‌دهد و مردم را از 
فوائد وجود آنان محروم می‌سازد. 

به همین دلیل اسلام صریحا هم با «شایعه‌سازی» مبارزه کرده و جعل» 
دروغ و تهمت را ممنوع می‌شمارد و هم با «نشر شایعات» و آيهُ فوق نمونه‌ای 


از آن است. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵۱ 


® یه مر لىع رک و ت 2 ع لوي مدا سام 
@ فقاتل فى سبیل الله لا تکلف إلا نفسك و حرض المومنین عسی 
الله آن يَكْفٌ باس الَّدِينَ كَفَرُوا و الله اد يَاساً و اد تنکیلا 
ترحمه: 
7 در راہ خدا ييكار كن! تنها مسئول وظيفة خود هستی! و مؤمنان را (بر اين كارء) 
تشویق نما؛ اميد است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند (حتی اگر تنها خودت به 


میدان بروی)! و خداوند قدرتش بيشترء و مجازاتش دردناک‌تر است. 


شأن نزول: 

در تفسير «مجمع البیان». «قر طبى» و «روح المعانی» یار كان نزول اين 
آيه جنين آمده است: هنگامی كه «ابوسفيان» و لشكر قريش پیروزمندانه از ميدان 
أحد بازگشتند. «ابوسفیان» با پیامب رل قرار گذاشت که در موسم بدر صغرئ 
(یعنی بازاری که در ماه ذى القعده در سرزمین بدر تشکیل می‌شد) بار دیگر 
رو به رو شوند. 

هنگامی که موعد مقرر فرا رسید. بيامب ري مسلمانان را دعوت به حرکت به 
محل مزبور کرد. 

ولی جمعی از مسلمانان که خاطرة تلخ شکست أحد را فراموش نکرده 
بودند. شديداً از حرکت خودداری می‌نمودند. آية فوق نازل شد و پیامبر 6 
لمانا ن را عحددا دعوت و حر کت نمود. 

در اين موقع تنها هفتاد نفر در ركاب پیغمبر ٤ا‏ در محل مزبور حاضر 
شدند. ولى «ابوسفیان» (بر اثر وحشتى كه از رو به رو شدن با سياه اسلام داشت) 
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۵۲ سورة نساء آية: ۸۴ تفسير نمونه 


از حضور در آنجا خوددارى کرد و بيامبريّةة با همراهان سالم به «مدينه) 
بازگشت: 3 


هو © 


بفسير : 

ه رکس مسئول وظيفة خويش است 

به دنبال آيات مربوط به جهاد. دستور فوق‌العاده‌ای در اين آيه به پیامبر ٤‏ 
داده شده است كه: او موظف است به تنهائى در برابر دشمن بایستد. حتى اگر 
هيج كس همراه او گام به ميدان نگذاردا؛ زيرا او تنها مسئول وظيفة خويش است» 
و در برابر ساير مردم تكليفى جز تشويق و دعوت به جهاد ندارد. می‌فرماید: «در 
راہ خدا پیکار كنء تو تنها مسئول وظيفة خود هستى و مؤمنان را بر اين كار 
تشويق نما» جات في سَبیل الله لا لت الا تفسک و حَرَض الْمُوْمنِينَ». 

در حقیقت آیه یک دستور مهم اجتماعى را-مخصوصاً دربارة رهبران -در 
بر دارد. و آن اين که: آنها بايد آن قدر در کار خود مصمّم. ثابت‌قدم و قاطع باشند 
که حتی اگر هیچ كس دعوت آنها را «لبیک» نگوید. دست از تعقیب هدف 
مقدس خويش بر ندارند و در عين دعوت دیگران به انجام وظیفه. برنامه‌های 
خود را منوط به اجابت دیگران نشمرند. 

و هیچ رهبری تا چنین آمادگی نداشته باشد قادر به انجام رهبری و پیشبرد 
اھات کرو یی فرص اھر ان البى که تک گاه اصبلى أنيا شا ست 
خدائی كه سرجشمة تمام نیروها و قدرت‌ها است. 


۱ «مجمع البیان». جلد ۲ صفحة ۱۴۵ ذيل آية مورد يحث» مؤسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۳۱۵ هق تفسير «قرطبی». جلد ۵» صفحة ۰۲۹۲ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۳۰۵ هق. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد or‏ 


تلاش‌های توء حتى اگر تنها بوده باشی» از قدرت و نيروى دشمنان جلوكيرى 
«عسی الله أن يكف باس الذي كَقَدَوا و الله اشد باس و أشَد تذكيلا». ١‏ 


نکته: 

معنی «عسی» و (لََلٌّ) د رکلام خدا 

کلم «عسی» در لغت عرب به معنی «شاید» و آمیخته با معنی تردید است و 
لعل به معنی امیدواری و انتظار در مورد اموری است که اطمینان به وجود آن 
در آينده نمىباشد ولى احتمال وجود دارد. 

اكنون اين سؤال پیش می‌آید كه: به كار بردن اين گونه كلمات در لابلاى 
سخنان انسان‌ها كاملاً طبیعی است؛ زيرا انسان از همه مسائل آگاه نیست. 

به علاوه قدرت او محدود است و قادر به انجام هر چه می‌خواهد 
نمی‌باشد اما حداوندی که از گذشته» آینده و حال كاملا با خبر است و قدرت بر 
انجام آنچه می‌خواهد دارد. به كار بردن اين گونه کلمات که دلیل بر «جهل» و يا 
«عدم قدرت» است دربارۀ او چگونه تصور می‌شود؟ 

به همین جهت بسيارى از دانشمندان معتقدند: اين گونه کلمات» هنگامی که 
در كلام خداوند به کار رود» معنى اصلى خود را از دست می‌دهد» و معانى 
جدیدی بيدا م ىكند» مثلا (عسی) به معنى (وعده) و «لَعَلَ) به معنی «طلب) 
است. 
١‏ - «يّأس» در لغت» به معنى قوت» استحكام و شجاعت است. 
«قکیل» از مادة «تكُول» به معنى امتناع كردن از روى ترس است و در اصلء از «تكل» (بر وزن اكل) به معنى 
لجام حيوان كرفته شدهه بنابراین» «تَنْكِيل» كه مصدر باب تفعیل است به معنی انجام كارى است که طرف 


با مشاهدة آن» از خلافکاری برگردد و اين همان مجازات است كه هم باعث عبرت ستمكارء و هم باعث 
عبرت ديكران مىشود. 
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۵2۴ سورة نساء آية: ۸۴ تفسير نمونه 


ولی حق اين است که: اين کلمات در کلام خداوند نیزه همان معنی اصلی 
خود را دارد و لازمة آن جهل و عدم قدرت نیست. بلکه اين کلمات» معمولاً در 
جائی به کار می‌رود که برای رسیدن به هدف. مقدمات متعددی لازم است. یعنی 
هنگامی که يك يا چند قسمت از اين مقدمات حاصل شود هرگز نمی‌توان حکم 
قطعی به وجود آن هدف کرد بلکه بايد به صورت یک حکم احتمالی بیان شود 
مثلاً قرآن مجید می‌گوید: 

وَإِذا قرء لقن قاستمغوا له و أنْصِنُوا للم ُرْحَمُونَ: 

«هنگامی که قرآن خوانده شود. كوش كنيد و خاموش باشید اميد است 
مشمول رحمت خداوند شوید».۱ 

روشن است تنها با كوش دادن آیات قرآن انسان مشمول رحمت خداوند 
نمی‌شود بلکه اين یکی از مقدمات است و مقدمات دیگر آن فهم و درک آیات؛ 
و سپس به کار بردن دستوراتی است که در آنها آمده» لذا در اين گونه موارد 
نمی‌توان تنها با وجود یک مقدمه. حکم قطعی به حصول نتيجه کرد بلکه بايد به 
صورت یک حکم احتمالی بیان گردد. 

به عبارت دیگر اين گونه تعبیرات در کلام الهی یک نوع بیدارباش و توجه 
دادن شنونده به اين است که غير از اين مقدمه شرائط و مقدمات دیگری نيز برای 
رسیدن به مقصد لازم است. فى المثل برای درک رحمت خدا غير از كوش فرا 
دادن به قرآن عمل به آن هم لازم است. 

دربارة آيهُ مورد بحث» اين سخن نيز كاملاً مصداق دارد؛ زیرا از بين رفتن 
قدرت کافران تنها با دعوت مومنان و تشویق آنها به جهاد نیست» بلکه به دنبال 


آن» اجرای برنامه‌های دیگر جهاد لازم است تا هدف نهائی را تحقق بخشد. 


۱-اعراف آیة ۲۰۴. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجيد ده 


کار می‌رود از معنی حقیقی منصرف نمائیم.! 


۱ - «راغب» در کتاب «مفردات» احتمال دیگری در تفسير این گونه کلمات (عسی و مانند آن) ذکر کرده 
است و آن این که: 

اين تعبیرات برای امیدواری دادن به مخاطب و شنونده است. نه اين که امیدواری گوینده را بیان کند. و به 
عبارت روشن‌تر: هنگامی که خداوند می‌گوید: «عسی و لَعَلَّ» معنی آن «امیدوارم» نیست, بلکه معنى آن 
«امیدوار باشيد» می‌باشد. 
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عم سورة نساء آية: ۸۵ تفسير نمونه 


FN‏ یه و وه رود ده عد عه وه و ف لق سم و كك افاي هش 
من یشفع شفاعة حستة يكن له نصیب منها و من تشفع شفاعة 
سَكئة هين لَه کل مها و کان الله على کل شیء مُقيتاً 


ا 


ترجمه: 

۵ - کسی که شفاعت (تشويق و كمك) به كار نيكى کند» نصيبى از آن برای او 
E a a a‏ 
داشت. و خداوند حسابرس و نگهدار هر جيز است. 

تفسیر: 

نتيجة تشویق کار نیک يا بد 

همان طور كه در تفسیر آیۀ قبل اشاره شد» قرآن می‌گوید: هر کسی در درجة 
اول مسئول کار خویش است. نه مسئول کار دیگران اما براق این که از این 
مطلب سوء استفاده نشود. در اين آیه می‌فرماید: درست است که هر کسی 
مسئول کارهای خود می‌باشد ولی «هر انسانی که دیگری را به کار نیک وادارد 
سهمی از آن خواهد داشت. و هر کسی د دیگری را به کار بدی دعوت کند بهره‌ای 
و سای سس حَسَنَةَ حَسَنَةَ ین له نَصيبٌ مِنْها و مَن يَشْفَع 
تفاع مڪ ین له کفل منفاه. 

ری ات هر كس در برابر اعمال خويش به آن معنی نیست که از 
دعوت دیگران به سوی حق و مبارزه با فساد چشم بپوشد و روح اجتماعی 
اسلام را تبدیل به فردگرائی و بیگانگی از اجتماع کند. و در لاک خود فرو رود 


بلکه موظف است به کار خوب تشویق و از کار بد منع نماید. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۷ 


و در پایان آيه می‌فرماید: «خداوند توانا است و اعمال شما را حفظ و 
مخاسبه کرده و ذر يزاين نات و سات باداش نادت راغ داد4 غو كان 
له علی کل میم مُقيتأه. 

بايد توجه داشت: «مقیت» در اصلء از ماد «قؤت» به معنی غذائی است که 
جان انسان را حفظ مىكندء بنابراين «مقيت» كه اسم فاعل از باب افعال است به 
مق كبن :افك كه در دک ےی وش فد رفن ارآ چا که شون كن حائظ 
حيات او است. کلمۀ «مقیت» به معنى «حافظ» نيز به كار رفته. 

و لهمي كه نويه هر دهن ها انان بر امد کیفارت شمه 
جيك امن که بعلن ی مدوم تع کین سای یاب ز درطا 
خود را دارد» به همین دلیل» به معنى «حسیب» نيز آمده است و در أيه فوق» تمام 
این معانى ممكن است از کلمۀ «مقیت» اراده شود. 


نکته‌ها: 

!| -شفاعت در اين آیه 

کلمهٌ «شفاعت» در اصل. از ماده «شفع» (بر وزن نفع) به معنی جفت است 
بنابراین ضمیمه شدن هر جيز به چیز دیگر شفاعت نامیده می‌شود. منتها گاهی 
اش ميه شن در هال اعسات وارشاة وعدايت اس اند اه فوق) که 
در اين حال معنی امر به معروف و نهی از منکر را می‌دهد (و شفاعت سیئه به 
معنی امر به منکر و نهی از معروف است). 

ولی اگر در مورد نجات گنهکاران از عواقب اعمالشان باشد. به معنی کمک 
به افراد گنهکاری است که شایستگی و لیاقت شفاعت را دارا هستند. 


به عبارت دیگر, شفاعت گاهی قبل از انجام عمل است که به معنی 
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۵۸ سورة نساء آية: ۸۵ تفسير نمونه 
افا است 

و گاهی بعد از انجام عمل است که به معنی نجات از عواقب عمل می‌باشد و 
هر دو مصداق ضميمه شدن جيزى به جيز ديكر است. 

ضمناً بايد توجه داشت آيه اگر جه يك مفهوم كلى را در بر دارد و هر گونه 
دعوت به كار نيك و بد را شامل می‌شود» اما چون در زمينة آيات جهاد وارد شده 
«شفاعت حسنه» اشاره به تشويق پيامىر ا به جهاد. و «شفاعت سيئه) اشاره به 
تشویق منافقان به عدم جهاد است که هر کدام سهمی از نتيجة اين کار را خواهند 
بر 

در ضمن تعبیر به «شفاعت» در اين مورد. كه سخن از رهبری (رهبری به 
می نی ها با ھا در مان مس نات میک اسك اقارو يه اين که رده 
باشد که سخنان رهبر (اعم از رهبران خير و شر) در صورتی در دیگران نفوذ 
خواهد کرد که آنها برای خود امتیازی بر دیگران قائل نباشند. بلکه خود را 
هم‌دوش, هم‌ردیف و جفت آنها قرار دهند و اين مسأله‌ای است که در پیشبرد 
هدف‌های اجتماعی فوق العاده ر است. 

و اگر در چندین مورد از آیات قرآن در سوره‌های «شعراء». «اعسراف». 
«هود». «نمل) و «عنکبوت) مى بينيم به هنگام تعبیر از پیامبران و رسولان الهی 
که برای هدايت و رهبرى امت‌ها فرستاده شدنلء تعبير به «اخوهم») يا «اخاهم» 
(برادر آن جمعيت) شده نيز اشاره به همین نكته می‌باشد.۱ 


۱-اعراف آیات ۶۵ ۷۳و ۸۵-هود آیات ۶۱۰۵۰ و ۸۴ -شعراء آیات ۰۱۲۴۰۱۰۶ ۱۴۲ و ۱۶۱ _ثملء آیة ۴۵ 
- عنکیوت. آية ۲۶. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵۹ 


۲ -منظور از نصيب وكفل 

تک دیگر این که قرآن در مورد تشویق به کار نیک (شفاعت حسنه) 
می‌گوید. «نصیبی) از آن به تشویق‌کننده می‌رسد» در حالی که در مورد «شفاعت 

سيئه) می‌گوید: «کفلی» از آن به آنها می‌رسد. و این احتلاف تعبیر به خاطر آن 
است که «نصيب» به معنی بهرة وافر از امور مفید و سودمند است و «کفل» به 


معنی سهم از چیزهای يست و بد است.! 


۳-یک برنامة مهم اسلامی 

آيهُ فوق یکی از برنامه‌ها و دستورات اصیل اسلام در مسائل اجتماع را 
اعلام می‌دارد و تصریح می‌کند: مردم در آثار و پیامدهای اعمال یکدیگر از طریق 
شفاعت. تشویق و راهنمائی شریکند. 

بنابراين» هر كاه سخن. يا عمل و يا حتی سکوت انسان سبب تشویق 
جمعیتی به کار نیک يا بد شود. تشویق‌کننده سهم قابل توجهی از نتایج آن کار 
خواهد داشت بدون اين كه چیزی از سهم فاعل اصلی کاسته شود. 

در حديثى از يبامبريّاة چنین نقل شده: 

مَنْ مر روف أو هی عَنْ مر أو دل عَلى * خر و آشار به َو شَرِيِكٌُ 
و من مر بشوء أو دل مه و أَشْارَ به فَهُوَ شریک: 

(هر کس به کار نیکی امرء يا نهی از منکری کند و يا مردم را راهنمائی به عمل 
خیری نماید. و يا به نحوی موجبات تشویق آنها را فراهم سازد. در آن عمل 
سهیم و شریک است. و همچنین هر كس دعوت به کار بد يا راهنمائی و تشویق 
۱ - «کفل» (بر وزن طفل) در اصل, به معنی قسمت عقب يشت حیوان است که سوار شدن بر آن 


تاراحت کننده می‌باشد. و به همین جهت. هر گونه گناه و سهم بد را «کفل» می‌گویند و نیز به کاری که 
سنگینی و زحمت داشته باشد «کفالت» گفته می‌شود. 
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به آن نماید» او نیز شریک است».۱ 

در اين حدیث. سه مرحله برای دعوت اشخاص به کار خوب و بد ذکر 
شده مرحلة امی مرحلة دلالت و مرحلة اشاره که به ترتیب مرحلة قوی و 
متوسط و ضعیف است. 

به اين ترتیب. هر گونه دخالت در وادار كردن دیگری به کار نیک و بدء 
سبب می‌شود که به همان نسبت در محصول و برداشت آن سهیم باشد. 

مطابق اين منطق اسلامی. تنها عاملان گناه گناهکار نیستند. بلکه تمام 
کسانی که با استفاده كردن از وسائل مختلف تبلیغاتی؛ و يا آماده ساختن زمینه‌ها؛ 
و حتی گفتن يك كلمة کوچک تشویق‌آمیز عاملان گناه را به کار خود ترغیب 
کنند در أن سهیمند» همچنین کسانی که در مسیر خیرات و نیکی‌ها از چنین 
برنامه‌هائی استفاده می‌نمایند از آن سهم دارند. 

از پاره‌ای از روایات که در تفسیر آيه وارد شده است چنین بر می‌آید که 
یکی از معانی شفاعت حسنه يا سیئه» دعای نیک. يا بد در حق کسی كردن است 
كه یک نوع شفاعت در پیشگاه خدا محسوب می‌شود. 

از امام صادق َا چنین نقل شده: 

تن دعا لأخيه مشیم بظهر اَِْبٍ ستيب له و قال لَه المَلَكُ قلک 
مثلاة فذلک النُصيْبٌُ: 

اکس که وای برآذر سلماتقی دو پشت سر او دعا کنل به اجات ی رسد 
فرشتة پروردگار به او می‌گوید: دو برابر آن برای تو نيز خواهد بود. و منظور از 
۱ -«وسائل النشیعه» جلد ۰۱۶ صفحة ۰۱۲۴ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷ صفحة ۷۶ - تقسیر 
«صافی» جلد ۰۱ صفحة ۰۴۷۵ مكتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الشقلین» جلد ۱ 


صفحة ۵۲۴ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. F۹۲‏ هق «خصال شيخ صدوق». صفحة ۱۲۸ 
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نصيب در آيه همين است)» ١‏ 


و ایک تسر با تكسي ساق افا ندا رواک کرای در عض فاضت 
است» يعنى هر مسلمانى هر نوع کمک به ديكرى کند. خواه از طريق دعوت و 
تشويق به نیکی» يا از راه دعا در پیشگاه خدا و يا به هر وسيلة ديكرى باشد» در 
نتیجة آن سهيم خواهد بود. 

اين برنامة اسلامی» روح اجتماعی بودن و عدم توقف در مرحلة فردیت را 
در مسلمانان زنده نگه می‌دارد و اين حقيقت را اثبات م ىكند که: 

انسان با توجه به دیگران و گام برداشتن در مسير منافع آنان هركز عقب 
نمی‌ماند و منافع فردی او به خطر نخواهد افتا بلکه در نتایج آنها سهیم خواهد 


بود. 


۱ - تفسیر «صافی» جلد ۰۱ صفحة ۴۷۶ مكتية الصدر تهران, طبع دوم ۱۳۱۶ هق - تفسیر «جوامع 
الجامع» جلد ۱. صفحة ۴۲۴ انتشارات جامعة مدرسین قم طبع اول» ۱۴۱۸ هق - تفسیر «الأصقى» 
جلد ۱ صفحة ۲۲۶ انتشارات دفتر تبلیغات» طبع اول» ۱۴۱۸ ه ق. 
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۶ هر كاه به شما تحیت گویند. پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ يا (لااقل) به همان 


گونه پاسخ گوئید! خداوند حساب همه چیز را دارد. 


هو © 


بفسير : 

ه ركونه محبتى را ياس خكوئيد 

كرجه بعضى از مفسران معتقدند: ييوند و ارتباط اين أيه با آيات قبلء از اين 
نظر است که در آيات گذشته بحث‌هائی پیرامون جهاد بود و در اين آيه دستور 
می‌دهد که اگر دشمنان از در دوستی و صلح در آیند. شما نیز پاسخ مناسب دهید» 
ولی روشن است: اين پیوند» مائع از آن نیست که یک حکم كلى و عمومی در 
زمينة تمام تحیت‌ها و اظهار محبتهائى که از طرف افراد مختلف می‌شود. بوده 
5 

اين آيه در آغاز مى فرمايد: «هنكامى كه كسى به شما تحيت كويد ياسخ آن را 
ل به طور مساوى پاسخ گونید» «و إذا خیم بح 

تَحَبُوا بأَحْسَنَ مِنْها أذ دُدُوهاه. 

«تحیّت» در لغت. از ماده «حيات» و به معنى دعا برای حيات ديكرى كردن 
است. خواه اين دعا به صورت سّلامُ علیک: «عداوند تو را به سلامت دارد» 


او با خاک الوخد اوقد كو را هدار و ا ادان 
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ولی معمولاً از این کلمه هر نوع اظهار محبتی را که افراد به وسیلة سخن. با 
یکدیگر می‌نمایند شامل می‌شود که روشن‌ترین مصداق آن. همان موضوع 
سلام كردن است. 

گر جه از پاره‌ای از روایات» همچنین تفاسیر استفاده می‌شود: اظهار 
محبت‌های عملی نیز در مفهوم (تحیّت» داخل است. در تفسیر «علی بن 
ابراهیم» ا باقر و امام صادق یھ چنین نقل شده: 

ألما د بالنّحيّة ة فى الآية 2 السَلام و غَيْرْهُ من ار (منظور از تحیت در أيه 
سلام و هر كونه نيكى كردن است».! 

و نیز در روایتی در کتاب «مناقب» چنین آمده: «کنیزی یک شاخة كل 
خدمت امام حسن ا هدیه کرد. امام لا در مقابل آن وی را آزاد ساخت» و 
هنگامی که از علت اين کار سوال کردند» فرمود: خداوند اين ادب را به ما آموخته 
آنجا که می‌فر ماید: 

«و إذا حبتَم بنَحيّة بتَحِية فَحَيُوا بأَحْسَنَ متها» و سپس اضافه فرمود: : تحیت بهتر» 
همان آزاد كردن او است»!۲ 

و به اين ترتیب. آيه یک حکم كلى دربارة پاسخ‌گوئی به هر نوع اظهار 
محبتی. اعم از لفظی و عملی می‌باشد. 

و در پایان آیه برای اين که: مردم بدانند چگونگی «تحیّت‌ها» و «پاسخ‌ها» 


- تفسير «علی بن ابراهیم قمى». جلد ۰۱ صفحة ۱۴۵ مؤسسة دار الکتاب قم» طبع سوم ۱۴۰۴ هق‎ ١ 
- ۲۷۲ «مستدرک» جلد ۸۸ صفحة ۲۵۹ جاب آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۷۲ صفحة ۷ و جلد ۸۱ صفحة‎ 
«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۴۸ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول ۱۴۱۵ هق -«ضور‎ 
الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۵۲۳ مؤسسة اسماعیلیان؛ طبع چهارم ۱۴۱۲ هق.‎ 

۲ - «مناقب آل ابی طالب». جلد ۲. صفحة ۰۱۸۲ مطبعة محمد کاظم الحیدری نجف. ۱۳۷۶ ها ق ‏ «بحار 
الاتوار» جلد ۴۲ صفحة ۲۴۲ و جلد ۴۴ صفحة ۱۹۵ - «کشف الغمة» جلد ۰۲ صفحة ۲۱ مكتبة بنی هاشم 
تبرین» ۱۳۸۱ هق (در بعضی از اين كتبء اين حدیث ان امام حسین 2 نقل شده است). 
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و برترى يا مساوات آنهاء در هر حذ و مرحله‌ای» بر خداوند يوشيده و پنهان 


تنک می فر ماید: اکا ارد خاب همه چیو واوارذة ان الله کان عل كل شق 


نکته: 

(سلام», تحیت بزرگ اسلامی 

تا آنجا که می‌دانيم تمام اقوام جهان هنگامی كه به هم می‌رسند برای اظهار 
محبت به یکدیگر, نوعی تحیت دارند که: 

گاهی جنبهُ لفظی دارد. 

و گاهی به صورت عملی است كه رمز تحیت می‌باشد. 

در اسلام نيز «سلام» یکی از روشن‌ترین تحیت‌ها است. و أيه فوق. همان 
طور که اشاره شد كرجه معنی وسیعی دارد اما یک مصداق روشن آن سلام كردن 
است. 

بنابراين» طبق اين آيه همه مسلمانان موظفند سلام را به طور عالىتر و يا 
لااقل مساوى جواب كويند. 

از آیات قرآن نيز استفاده مى شود كه: سلام یک نوع تحيت است. 

در سور «نور» أيه ۶۱ می‌خوانیم: 

«هنگامی که وارد خانه‌ای شدید. بر یکدیگر تحیت الهی بفرستید. تحیتی پر 
برکت و پاکیزه». 

در اين آیه. سلام به عنوان تحیت الهی كه هم مبارک است و هم پاکیزه 
معرفی شده است. و ضمناً مى توان از آن استفاده کرد كه معنی «سَلام عَلَيْكُم) در 
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اصلء «سَلامُ الله مه است» یعنی نی درود پروردگار بر تو باد. يا خداوند تو را 
سات ارد ودر اهن و امان بای 

به همین جهت. سلام كردن یک نوع اعلام دوستى و صلح و ترک مخاصمه 
و جنگ محسوب مى شود. 

از پاره‌ای از آيات قرآن نيز استفاده مى شود كه: تحيت اهل بهشت نيز سلام 
است. مى فرمايد: 

ویک بجر رون الَف بن صر ونون فلا لحا راب 

«اهل بهشت در برابر استقامتشان از غرفه‌های بهشتی بهره‌مند می‌شوند و 
تحیت و سلام به آنها نثار مى شود).١‏ 

ودراية ۳ سور «ابراهیم» و أيه ۰ سوره «یونس» نیز دربار؛ بهشتیان 
می خوانيم: تَحِيَّتّهُمْ فیها سَلام: «تحيت آنها در بهشت سلام است). 

همجنين از آيات قرآن استفاده مى شود كه: تحيت به معنى سلام (يا جيزى 
معادل آن) در اقوام بيشين بوده است. در سورة «ذاريات» أيه ۲۵ در داستان 
ابراهیم لو مىكويد: «هنكامى که فرشتگان مأمور مجازات قوم لوط به صورت 
ناشناس بر او وارد شدند به او سلام کردند و او هم پاسخ آنها را با سلام داد» (اذ 
دلوا عليه فقالوا سَلاماً فال سَلامٌ قَْمٌ متْكَرُونَ). 

از اشعار عرب جاهلى نيز استفاده مى شود كه تحيت به وسيلة سلام در آن 
دوران بوده است.۲ 


هر كاه بی‌طرفانه اين تحیت اسلامی را که محتوی توجه به خدا و دعا برای 


۱-فرقان, آية ۷۵ 
۲ و و أَنْ لَيْلَى الأَخَيَلِيّة سَلَّمَتْ ایو ُونی ج تنل و صفایخ 
لشلنت تشرم التشافة أذ رقا نها صدی من جایب ابر ضائحٌ 
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سلامت طرف و اعلام صلح و امنيت است. با تحيتهاى ديكرى كه در ميان 
اقوام مختلف معمول است مقايسه كنيم؛ ارزش آن برای ما روشنتر می‌گردد. 
در روايات اسلامى تأكيد زيادى روى سلام شده تا آنجا که از ييغمبر 
کرم 4 نقل شده: 
ی لام لالم لا ی یبُوه: «کسی که بيش از سلام آغاز به 
سخن کند پاسخ او را نگوئید».۱ 
و نیز از امام صادق يا نقل شده که خداوند می‌فرماید: 
لبیل مَنْ يَبْخَلُ بالسّلام: «بخيل کسی است که حتی از سلام كردن بخل 
ورزدا.۲ ۱ 
و در حديث دیگری از ۳ باقر ی می‌خوانیم: 
إن الله رل بحب افشاء السّلام: «خداوند افشاء سلام را دوست 
دارد»." 
منظور از افشاى سلام» سلام كردن به افراد مختلف است. 
در احاديث اسلامی» آداب فراوانى دربارة سلام وارد شده از جمله اين كه: 
سلام تنها مخصوص كسانى نيست كه انسان با آنها آشنائی خاصى دارد 
چنان که در حدیثی داریم که از پیامبر اک ا سوال شد: ای العمل خَيرٌ؟: «كدام 


١‏ -«کافی» جلد ۲> صفحة ۶۴۴ دار الکتب الاسلامية -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحات ۵۶ و ۵۷ء جاب 
آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۷۲ صفحة ۲ و جلد ۷۵ صفحة ۲۴۲ (پاورقی) - «مستدرک» جلد ۸ 
صفحة ۲۵۷ جاب آل البیت. 
۲ -«كافى». جلد ۲> صفحة ۶۴۵ دار الكتب الاسلامية -«شرح اصول کافی». جلد ۰۱۱ صفحة ٠١9‏ «بحار 
الانوار»» جلد ۰۷۰ صفحة ۲۵۰ و جلد ۸۷۲ صفحة ۵ و جلد ۷۵ صفحة ۱۲۰ -«معانی الاخبار» صفحة ۰۲۴۶ 
انتشارات جامعة مدرسین, ۱۳۶۱ هق - «وسائل الشيعه». جلد ۰۱۲ صفحات ۵۸ و ۶۰ جاب آل البیت. 

۳ - «کافی» جلد ۲ صفحة ۶۴۵ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحة ۵۸ جاب آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۷۵ صفحة ۱۸۱ - تفسیر «صافی». جلد ۰۱ صفحة ۰۴۷۷ مکتبة الصدر تهران» 
طبع دوم ۱۴۱۶ هق. 
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عمل بهتر است)؟ فرمود: 

نُطْعِمْ الطغامَ و تَقرَءُ السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ و مَنْ لَمْ تغرف: 

«عمل نيك آن است که اطعام طعام كنى و سلام نمائى به كسانى كه 
می‌شناسی و کسانی که تم لاس و 

و نيز در احادیث وارد شده: سواره بر پیاده» و آنها كه مركب گران‌قیمت‌تری 
دارند. به کسانی كه مركب ارزان‌تر دارنده سلام کنند.۲ 


گویا اين دستور یک نوع مبارزه با تکبر ناشی از ثروت و موقعیت‌های 
خاص مادی است. 

و این درست نقطة مقابل چیزی است که امروز دیده می‌شود که تحيت و 
سلام را وظيفة افراد پائین تر می‌دانند و شکلی از استعمار» استعباد و بت‌پرستی به 
آن می‌دهند. لذا در حالات پیامب رل مى خوانیم: او به همه حتی به کودکان سلام 
می‌کرد. ' 

البته اين سخن منافات با دستوری که در بعضی از روایات وارد شده که افراد 


۱-«فی ظلال القرآن» جلد ۲> صفحة ۴۷۲ دار احیاء الترات العربی» بیروت ۱۲۸۶ هق - 
«صحیح بخاری». جلد ۰۱ صفحات ٩‏ و ۱۳ و جلد ۷ صفحة ۱۲۸ دار الفکر بیروت. ۱۴۰۱ هق - 
«مستد احمد» جلد ۲> صفحة ۱۶۹ دار صادر بیروت - «القدیر» جلد ۶ صفحة ۲۱۵ دار الکتاب العربی» 
بیروت. طبع چهارم. ۱۳۹۷ هق. 

۲ -«كافى». جلد ۲. صفحات ۶۴۶ و ۶۴۷ دار الکتب الاسلامية -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحات ۷۴ و 
۵ جاب آل البیت - «مستدرک» جلد ۸ صفحات ۲۷۱ و ۲۷۲ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷۲ 
صفحة ۷ و جلد ۸۱ صفحة ۲۷۷ -«نور الثقلین». جلد ۰۱ صفحة ۵۲۶ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. 
۲ هق -«مستد احمد». جلد ۲> صفحة ۵۱۰ و جلد ۶ صفحة ۱٩‏ دار صادر بيروت ‏ «صحيح بخاری». 
جلد ۷ صفحة ۱۲۷ دار القکر بیروت» ۱۴۰۱ هق - تقسیر «قرطبی». جلد ۵ صفحة ۲۹۹ مؤسسة التاریخ 
العربى؛ بیروت» ۱۳۰۵ هق. 

۲ - «وسائل الشيعه» جلد ۱۲ صفحة ۶۲ باب ۳۵: باب استحباب التسلیم على الصبیان و جلد ۲۴ 
صفحة ۰۲۵۶ جاب آل البیت - «مستدرک» جلد ۸ صفحة ۰۳۶۴ باب ۲۴: باب استحیاب التسلیم على 
الصبیان. جاب آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۰۱۶ صفحات ۲۱۵ و ۲۲۹ و جلد ۶۲ صفحة ۴۲۵ و جلد ۷۱ 
صفحة ۱۴۰ و جلد ۸۷۳ صفحات ۱۰ و ۶۷-«صحیح بخاری» جلد لا صفحة ۰۱۳۱ دار الفکر بیروت. ۱۴۰۱ 
هق -«فتح الباری». جلد ۰۱۱ صفحة ۰۲۸ دار المعرقة بیروت» طبع دوم. 
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۶۸ سورة نساء آية: ۸۶ تفسير نمونه 
کوچک‌تر از نظر سن بر بزر تر سلام کنند ندارد؛" زيرا اين يك نوع ادب و 
تواضع انسانی است و ارتباطی با مسأله اختلاف طبقاتی و تفاوت در ثروت و 
موقعیت‌های مادّی ندارد. 

در پاره‌ای از روایات دستور داده شده است: به افراد رباخوار» فاسق. 
منحرف و مانند آنها سلام نكنيد و اين خود یک نوع مبارزه با فساد است»" مگر 
اين كه سلام كردن به آنها وسیله‌ای باشد برای آشنائی و دعوت به ترک منکر. 

شا ا ترجه انك منظرى از تیت ب احسن أن امس کسام وا 
عبارات دیگری مانند «و E‏ الله و مانند «و 0 الله و بر کاتَهٌ» تعقیب 

در تفسیر «در المنثور» می‌خوانیم: شخصی به بيغمبر اکرم 3 عرض كرد: 
«السَّلامُ علیک». 

ييامب رجي فرمود: «السَّلامُ عَلَيَكَ و ال 

دیگری عرض کرد: (آلسَّلامُ م عَليِكَ و رَحْمَةُ ال 

ييامب رجي فرمود: رو علیک السام ا الله و يَرَكاتة). 

نفر ديكرى كفت: «السَّلامُ E‏ الله و يَرَكاتة). 

پیامب رت فرمود: «و عَلَيِكَ). 


۱ -«کافی» جلد ۲> صفحة ۶۴۶ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحة ۷۲ باب ۴۵: باب 
استحباب تسلیم الصغير على الکبیر و... جاب آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۸۱ صفحة ۲۷۷ -«صحیح 
بخاری». جلد ۰۷ صفحات ۱۲۷ و ۰۱۲۸ دار الفکر بيروت» ۱۴۰۱ هق - «نور الثقلین» جلد ‏ صفحة ۵۲۶ 
مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«سنن ترمذی». جلد ۴. صفحة ۰۱۶۴ دار الفکر بیروت» طبع 
دوم ۱۳۰۳ هق. 

۲ - «وسائل الشيعه». جلد ۰۷ صفحة ۲۷۰ و جلد ۰۱۲ صفحة ۵۱ جاب آل البیت - «مستدرک» جلد 2١‏ 
صفحة ۰۳۸۲ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷۳ صفحة ٩‏ و جلد ۸۱ صفحة ۲۰۹ -«نور الثقلین». 
جلد ۰۱ صفحة ۵۲۶ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تقسیر «صافی». جلد ۰۱ صفحة ۳۷۸ 
مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 4 


هنكامى كه سؤال كرد: جرا جواب مرا كوتاه بيان كرديد؟ 

فرمود: قرآن مىكويد: تحيت را به طرز نيكوترى پاسخ كوئيد, اما تو جيزى 
باقى نگذاشتی!! 

در حقیقت پیامبر ٤‏ در مورد نفر اول و دوم تحيت به نحو احسن كفت اما 
در مورد شخص سوم به مساوى؛ زيرا جملة «عَلیَکَ» مفهومش اين است که تمام 


آنچه كفتى بر تو نيز باشد. 


١‏ -«در المنثور» جلد ۲ صفحا ۸ (جلد ۲ صفحه ۰۱۸۸ دار المعرفة» طبع اول. ۱۳۶۵ هق). 
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سورة نساء آية: ۸۷ تفسير نمونه‎ ۷.۰ 


الله لا إلة إلا هُوَ لََجمعتكُ إلى یوم الْقِيْامَةِ لا ریب فيه وَمَنْ 
اضق مخ الله كديكاً 

ترجمه: 

۷ - خداوند. معبودی جز او نيست! و به يقين» همة شما را در روز رستاخیز ‏ که 
شكى در آن نيست - جمع مىكند! و كيست كه از خداوند راستكوتر باشد؟! 

دا 

روز ی که همه را جمع م ىكنند 

آيهُ فوق تكميلى برای آيات قبل و مقدمه‌ای برای آيات بعد است؛ زيرا در 
آَيهُ كذشته يس از دستور به «رد تحيت» فرمود: خداوند حساب همه اعمال شما 
رادارد. 

در اين آیه» اشاره به مسألة رستاخيز و دادگاه عمومى بندگان در روز قيامت 
کر ده و انوا با مساله کرد و وكاس شا که رکن فیگری اذ امان اس 
می‌آمیزد. و می‌فرماید: «معبودی جز او نیست و به طور قطع در روز قيامت شما 
را دسته‌جمعی مبعوث می‌کند. همان روز قیامتی که هیچ شک و تردیدی در آن 
نیست» «اللّةُ لا له إلا و لمکم إلى يوم الْقِيامَة لا رَيْبَ فید». 
تعبير به «يَجْمَعَنكم» اشاره به اين است که: قیامت همه افراد بشر در یک روز 


واقع خواهد شد. همان طور که در آخر سورة «مریم» آيات ٩۳‏ تا ۹۵ نيز اشاره به 


الا لع 


اب. حققت شده كه: تمام بندكان خدا اعم از ساكنان ز می“ و ساكنانكرات دنگ 
جي و عم از زمين و 1 


همه در يك روز مبعوث می‌شوند. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۷۱ 


تعبير به لا رَيْبَ فیه: «هيج ترديدى در آن نيست» در مورد روز قيامت در 
اين آيه و جندين مورد ديكر از آيات قرآن» در حقيقت اشاره به دلائل قطعی و 
هسام السك كه از محر تن رو کو ی که مانند: «قانون تکامل». 
«حکمت و فلسفة آفرینش» و «قانون عدالت پروردگار» که در بحث معاد 
مروا دک شه انت 

و در پایان برای تأكيد مطلب می‌فرماید: «کیست که راستگوتر از خدا باشد» 
و مَنْ دق من الله عدینا>. 

بنابراین. هر گونه وعده‌ای دربارۂ روز قيامت و غير آن می‌دهد نباید نسبت 
به وفای به آن جای تردید باشد؛ زیرا دروغ» يا از جهل سرچشمه می‌گیرد. يا از 
ضعف و نيازء اما حداوندی که از همه آگاه‌تر و از همگان بی‌نیاز است. از هر كس 


راستگوتر است و اصولاً دروغ برای او مفهومی ندارد. 
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۷۲ سورة نساء آبة: ۸۸ تفسير نمونه 


aR Aut ی و يعر هو‎ OLE ی وی مه ی‎ ZN 
فما لکم فى المنافقین فنتین و الله ازكسهم بما کسبوا ! تریدون‎ 
ان هدوا مَنْ اضَلّ الله و مَنْ صلل الله قَلَنْ تجد له سبیلا‎ 


5 
9 


ترجمه: 

۸ -چرا درباره منافقین دو دسته شده‌اید؟! در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان. 
(افكار) آنها را كاملاً واروته كرده است. آيا شما می‌خواهید كسانى را كه خداوند (بر اثر 
اعمال زشتشان) گمراه كرده. هدايت كنيد؟! در حالى كه هر كس را خداوند گمراه کند. 


راهى براى او نخواهى يافت. 


شأن نزول: 

مطابق نقل جمعى از مفسران از «ابن عباس». عدهاى از مردم «مكه) ظاهراً 
مسلمان شده بودند. ولى در واقع در صف منافقان قرار داشتند. به همین دليل 
حاضر به مهاجرت به «مدینه» نشدند. و ملا شواقاز و يشتيبان بت‌برستان 
بودند. 

اما سرانجام مجبور شدند از «مکه» خارج شوند (و تا نزديكى «مدینه» 
بيايند و شاید هم به خاطر موقعیت ویژه‌ای که داشتند برای هدف جاسوسی اين 
عمل را انجام دادند) و حوشحال بودند که مسلمانان آنها را از خود می‌دانند و 
ورود به «مدینه» طبعاً برای آنها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. 

مسلمانان از جریان آگاه شدند. ولی به زودی دربارة چگونگی برخورد با 
این جمع در ميان مسلمین اختلاف افتاد. 

عده‌ای معتقد بودند: بايد اين عده را طرد کرد؛ زيرا در واقع پشتیبان دشمنان 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۷ 


اسلامند. 

ولی بعضی از افراد ظاهربین و ساده‌دل با اين طرح مخالفت کرده گفتند: 
عجبا! ما چگونه با کسانی که گواهی به توحید و نبوت پیامب رد داده‌اند بجنگیم؟ 
و تنها به جرم اين که: هجرت ننمودند. خون آنها را حلال بشمریم؟ 

آي فوق نازل شد و دستة دوم را در برابر اين اشتباه ملامت و سپس 
راهنمائی کرد.۲-۱ 


بفسير . 

طرفداری از منافقان 

با توجه به شأن نزول بالاء پیوند اين آيه و آیات بعد از آنء با آیاتی که قبلا 
دربارة منافقان بود كاملا روشن انت 

در آغاز آیه مى فرمايد: «جرا در مورد منافقان دو دسته شده‌اید» و هر كدام 
طورى قضاوت مىكنيد)؟ «قَما كه في الْمُنافقِينَ فتتیْن».۲ 

يعنى اين افراد كه با ترك مهاجرت و همكارى عملى با مشركان و عدم 
شرکت در صف مجاهدان اسلام نفاق خود را آشکار ساخته‌اند نباید دربارة 
سرنوشت آنها کسی تردید کند. اینها به طور مسلم از منافقان دست اولند و 
عملشان گواه زنده عدم ایمانشان اشستا: 
۱ دربارة اين آيه و آیات بعد. شأن نزول‌های دیگری گفته شده از جمله اين که: بعضی آن را مربوط به 
جریان «غزوف احد» دانسته‌اند. در حالی که آیات بعد -که اشاره به مسألة مهاجرت می‌کند با آن سازگار 
نیست و مناسب شأن نزولی است که در بالا ذکر کردیم. 


۲ «جامع البیان». جلد ۵ صفحة ۶Y‏ دار الفکر بیروت» ۱۴۳۱۵ هق تفسير «ابن کتیر» جلد 4 
صفحة ۵۴۵ دار المعرفة بیروت» ۱۳۲ هق -«دز المنتور» جلد ۲> صفحة ۰ دار المعرفة» مطبعة الفتح 


جذة: طبع اول» ۷۱۳۶۵ هق -«زاد المسیر». جلد ۲ صفحه ۱۶۵ دار الفکر بیروت» طبع اول» ¥ هق. 
جملةٌ فوق در واقع» جملة محذوفى دارد كه با توجه به بقية جمله روشن مىشود. و اصل جمله در واقع 
جنين بوده: دقَمًا لَكُمْ تَفَرَقْثُمْ فى الْمُنافقينَ فتتَيْن». 
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۷۴ سورة نساء آبة: ۸۸ تفسير نمونه 


پس چرا بعضی فریب اظهار توحید و ایمان آنها را می‌خورند؟ و در مقام 
شفاعت از آنها بر می‌آیند با این که در اياف تقل اشاره شد که" و كن بقع 
شَفاعة میب يَكَنْ له کفْل منها» و به اين ترتیب» خود را در سرنوشت شوم آنها 
سهیم می‌نمایند. 

يس از آن می‌فرماید: اين عده از منافقان به خاطر اعمال زشت و ننگینی که 
انجام داده‌اند «خداوند توفیق و حمایت خويش را از آنها برداشته و افکارشان را 
به کلی واژگونه کرده» همانند کسی که به جای ایستادن به روی پاء با سر بایستد» 
«وّ الله أَرْكْسَهُمْ پنا کسیُوا>.۱ 

فا از تمه ينا كرا استفاده می‌شود که: بازگشت‌ها از جاده هدایت 
خود انسان است و اگر اين عمل به خداوند نسبت داده می‌شود به خاطر آن است 
لیاقت و شایستگی ياداش خواهد داد. 

و در پایان آیه حطاب به افراد ساده‌دلی كه حمایت از اين دسته منافقان 
می‌نمودند کرده. می‌فرماید: «آيا شما می‌ خواهید کسانی را که خدا بر اثر اعمال 
e‏ 
راهى به سوى هدايت ندارند» « أ ريون أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله و مَنْ يُضْللٍ الله 
قَلَنْ تَجِدَ له سبیلا4. 

زيرا اين يك سنت فنانايذير الهى است كه اثر اعمال هيج كس از او جدا 
نمی‌شود چگونه مى توانيد انتظار داشته باشيد افرادى كه فكرشان آلوده قلبشان 


١‏ -«ارْكَسَهُم) از مادة «رَكسش» (بر وزن مكث) به معنى وارونه كردن جيزى و آن را با سر بر زمين گذاردن 
است و يه معنی باز گرداندن نين آمده است. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۷۵ 


مملو از نفاق. و عملشان حمایت از دشمنان خدا است. مشمول هدایت شوند 
اين يك انتظار بی دلیل و نا به جا است.! 


۱-در جلد اول همین تفسیر, ذیل آیة ۲۶ سورة «بقره» بحث مشروحی دريارة هدایت و ضلالت گذشت. 
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۷۶ سورة نساء آية: ۸٩‏ تفسير نمونه 


3 2 ر ت‎ 
o f, 35 


كر ينانق أنهو و ےو ا 4 چ چ 

(41) ودوا لو تکفزون كما کفزوا فتکونون سواء فلا تتخذوامِنهم 
ياه خی ها جژوا في سبیل اللّهِ إن لوا فَعُوهم و اوه 
حَيْثْ وجدتموهم و لا تتخذوا منهم ولیّا و لا نصيرا 

ترحمه: 

باشيه كائزايف اذ آنا ديكات ايكتان هنيب نكر اين كه زقريه كف ىا دو تام 
هجرت نمايند. هر گاه از اين كار سر باز زنند (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند.) هر جا 
تسشن E‏ نیس رن عبان کر بقل بوبنا قيناو كتميق انها 


دوست و ياورى اختيار نکنید! 


هو © 


٠ بفسير‎ 

دوستى با منافقان ممنوع 

در تعقيب أيه قبلء دربارة منافقانى كه بعضى از مسلمانان سادهدل به 
حمايت از آنها برخاسته و از آنها شفاعت مىكردند و قرآن بیگانگی آنها را از 
اسلام بیان داشت. در اين آيه می‌فرماید: تاریکی درون آنها به قدری است که نه 
تنها خودشان کافرند بلکه «دوست می‌دارند شما هم همانند آنان کافر شوید و 
مساوی یکدیگر گردید» «وّدوا لو تکفژون کما قروا فتکونون سَواء». 

بنابراین» آنها از کافران عادی نيز بدترند؛ زیرا کفار معمولی دزد و غارتگر 
عقائد دیگران نیستند. اما اینها هستند و فعالیت‌های پی‌گیری برای تخریب عقاید 


دیگران دارند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۷۷ 


اکنون كه آنها چنین هستند «هرگز نباید شما مسلمانان دوستانی از ميان آنها 
انتخاب کنید» وقلا تكخذوا مهم أَلیاء». 

مگر اين که در کار خود تجدید نظر کنند و دست از نفاق و تخریب بردارند 
و نشانة آن اين است که «از مرکز کفر و نفاق به مرکز اسلام (از مکه به مدینه) 
مهاجرت نمایند» «(عنی يُهَاجِدُوا في سبیل اللّد». 

اما اگر حاضر به مهاجرت نشدند بدانيد دست از کفر و نفاق خود بر 
نداشته‌اند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر اغراض جاسوسی و تخریبی است؛ 
در این صورت می توانید هر جا بر آنها دست يافتيد آنها را اسير كنيد و يا در 
صورت لزوم به قتل برسانید» قن تلا قَخذوهم و اقتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُم». 

و در پایان آيه بار دیگر تأكيد می‌کند: «هیچ كاه دوست و یار و یاوری از ميان 
آنها انتخاب نکنید «و لا تَتَخُْوا مِنْهُم ولا و لا تصیراه. 

اين شدت عملء که در آيهُ فوق نسبت به اين دسته از منافقان نشان داده 
شده به خاطر آن است که: جز اين راهی برای نجات یک جامعة زنده در مسیر 
انقلاب از چنگال دشمنان دوست‌نما و جاسوسان خطرناک» نیست. 

قاپل توجه اين که: اين در حالی است که اسلام افراد غير مسلمانی همانند 
یهود و نصاری را با شرائطی تحت حمایت خود قرار داده, و اجازۀ هيحكونه 
مزاحمت نسبت به آنها نمی‌دهد. اما در مورد اين دسته از منافقان اين چنین 
شدت عمل به خرج داده است. 

و با اين که آنان تظاهر به اسلام می‌نمودند دستور اسارت و حتی اعدام آنان 
را در صورت لزوم صادر کرده است. 

و این نیست مگر به حاطر آن که اين گونه افراد. زیر پوشش اسلام می‌توانند 


ضربه‌هائی بزنند که هیچ دشمنی قادر بر آن نیست! 
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۷۸ سورة نساء آية: ۸٩‏ تفسير نمونه 


ممکن است گفته شود: سيرة پیامبر ٤ة‏ دربارة منافقان اين بوده که هیچ كاه 
دستور قتل آنها را صادر نمی‌کرد. مبادا دشمنان او را متهم به کشتن یارانش کنند و 
با بعضی از اين مسأله سوء استفاده کرده با افرادی که خرده حساب داشتند به 
عنوان منافق بودن درآویزند و آنها را به قتل برسانند. 

در پاسخ بايد توجه داشت: سيرة ييامبريية تنها در مورد منافقان «مدینه» و 
مانند آنها بوده است که به ظواهر اسلام عمل می‌کردند و مبارزه صریحی با اسلام 
از مین تفا اما کیان که ماد سافان که هبار ريشق با 
دشمنان اسلام داشتند. مشمول اين حكم نبودند. 
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۷4۹ جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد‎ 
ا لین يَصِلُونَ إلى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْحَهُْ میا و جاک حَصِرَتْ‎ 6( 


صُدُووُهُةْ أَنْ يُقَاتِنُوكُهْ او يُقَاتِلُوا قَوْمَهُهْ وَلَوْ شاء اللّهُ لَسَلَطَهُْ 
عَلَيْكُمْ تَائلُوكُمْ فاٍن اغمَرَلُوكُمْ فلغ يُقاتِلُوكُمْ و القؤا إَِيُِمْالسّلَم 


ترحمه: 


۰ -مگر آنها كه با همييمانان شماء ييمان بسته‌اند؛ یا آنها كه به سوى شما می‌آیند. 
و از پیکار با شماء يا ييكار با قوم خود ناتوان شدداند؛ (نه سر جنگ با شما دارند» و نه 
افا اوو کے ناک نیقی کو ای شا مش علو فا نا شا 
متكا کی یس اکن از انما كان ری Kg‏ تیف اک شترا 


صلح کردند. خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرض آنان شوید. 


شأن نزول: 

از روایات مختلفی که در شأن نزول آيه وارد شده» و مفسران در تفاسیر 
گوناگون آورده‌اند. چنین استفاده می‌شود: دو قبیله در ميان قبائل عرب به نام 
«بنی ضمره) و (اشجع» وجود داشتند که قبيلة اول با مسلمانان پیمان ترك 
تعرض بسته بودند. و طايفة (اشجع» با «بنی‌ضمره) نيز هم پیمان بودند. 

بعضى از مسلمانان از قدرت طايفة يكف و پیمان‌شکنی آنها بيمناك 
بودندء لذا به پیغمبر اكرمييّة پیشنهاد كردند: پیش از آن كه آنها حمله را آغاز کنند 
مسلمانان به آنها حملهور شوندء پیغمبر ٤‏ فرمود: 
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۸۰ سورة نساء آية: ٩۱‏ تفسير نمونه 


ر ل ید 


كلا اه رز العرب بالْوالِدَيْنِ و أَوْصَلَهُم لحم و أَؤْفاهُمْ بالتهد: 

«نه» هرگز چنین کاری نکنید؛ زيرا آنها در ميان تمام طوائف عرب نسبت به 
يدر و مادر خود از همه نیکوکارترند. و از همه نسبت به اقوام و بستگان 
مهربان‌تر و به عهد و پیمان خود از همه پایبندترند! 

يس از مدتی مسلمانان با خبر شدند كه طايفة «اشسجع» به سرکردگی 
«مسعود بن رحیله» که هفتصد نفر بودند به نزدیکی «مدینه» آمده‌اند پیامبر ک٥‏ 
نمایندگانی نزد آنها فرستاد تا از هدف مسافرتشان مطلع گردد آنها اظهار داشتند 
آمده‌ايم قرار داد ترک مخاصمه با محمد ببندیم. 

هنگامی که پیامب رة چنین دید. دستور داد مقدار زیادی خرما به عنوان 
هدیه برای آنها بردند. سپس با آنها تماس گرفت. آنها اظهار داشتند: ما نه توانائی 
مبارزه با دشمنان شما را داریم» چون عدد ما کم است. و نه قدرت و تمایل به 
مبارزه با شما را؛ زیرا محل ما به شما نزدیک است. لذا آمده‌ايم با شما پیمان ترک 

در این هنكام آیات فوق نازل شد و دستورهای لازم در اين زمينه را به 
مسلمانان داد.۱ 

از پاره‌ای از روایات استفاده می‌شود: قسمتی از آيه دربارة طايفة «بنی 
مدلج» نازل شده است که: حدمت پیامبر 6 رسیدند و اظهار داشتند: ما نه با شما 
هم‌صدا هستیم. و نه بر ضد شما گام بر می‌داریم. بيامبريية پیمان ترک مخاصمه 
را با آنها امضاء کرد.۲ 


١‏ «مجمع البيان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۲ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - «نور الثقلین» جلد ١‏ صفحة ۵۲۷ مؤسسة اسماعیلیان, طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - 
«بحار الانوار» جلد ۲۰ صفحة ۲۰۵ - تفسير «علی بن ابراهیم قمی» جلد ۰۱ صفحة ۱۴۵ مؤسسة دار 
الکتاب قم» طبع سوم ۱۴۰۴ هق. 

۲ - تفسیر «عیانشی». جلد ۰۱ صفحة ۰۲۶۲ جايخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق -«المیزان» جلد ۵ 1" 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ام 


استقبال از بيشنهاد صلح 

به دنبال دستور به شدت عملء در برابر منافقانى كه با دشمنان اسلام 
همكارى نزديك داشتندء در اين آيه. دستور می‌دهد كه دو دسته از اين قانون 

۱-آنها که با یکی از هم‌پیمانان شما ارتباط دارند و ييمان بسته‌اند. لذا 
می‌فرماید: «مگر آنها كه با کسانی که شما با آنها پیمان بسته‌اید. هم پیمان باشند» 
ولا الذِينَ يَصِلُونَ إلى قوم بتکم و ينُم ميفاق» 

كسان كذ نهار سر ميف ساني ردد کر ف ت ارو خن که کرت 
مبارزه با شما را در خود می‌بینند. و نه توانائى همكارى با شما و مبارزه با قبيلة 


خود دارند. لذا می‌فرماید: «یا کسانی كه به سوی شما می‌آیند و از پیکار با شما يا 


2 
0 


پیکار با قوع خود ناتوان شده‌اند» أ د يناو کم حضوت صدورهم أن بُغاتلوکم و 
يُقَاتِلُوا قرْمهم». 

روشن است دستة اول به خاطر احترام به پیمان بايد از اين قانون مستثنی 
باشند و دستة دوم نیز اگر جه معذور نیستند و بايد يس از تشخیص حق» به حق 
بپیوندند ولی چون اعلان بی‌طرفی کرده‌اند تعرض نسبت به آنها بر حلاف اصول 
عدالت و جوانمردی است. 

آنگاه برای اين که: مسلمانان در برابر اين پیروزی‌های چشمگیر مغرور 
نشوند و آن را مرهون قدرت نظامی و ابتکار خود ندانند. و نيز برای این که: 
احساسات انسانی آنها در برابر اين دسته از بی‌طرفان» تحریک شود. مى فرمايد: 
صفحة ۰۳۷ انتشارات جامعة مدرسین -«مجمع البیان» جلد ۲. صفحة ۰.۱۵۲ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة 


الاعلمی للمطیوعات بیروت» طبع اول. ۵ هق -«نور الخقلین». جلد ١‏ صفحه ۵۲۹ مؤسسةً 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


AY‏ سورة نساء آية: ٩۰‏ تفسير نمونه 


«اگر خداوند بخواهد می تواند آن (جمعیت ضعيف) را بر شما مسلط گرداند تا با 
شما پیکار کنند» و لو شاء الله لَسَلَطَهُه علیہ قاقات كي. 

بنابراين» همواره در پیروزی‌ها به ياد خدا باشيد و هيج كاه به نيروى خود 
مغرور نشويد و نیز گذشت از ضعيفان را براى خود خسارتى نشمريد. 

در پایان آیه بار ديكر نسبت به دستة اخير تأكيد كرده و با توضيح بيشترى 
جنين مى فرمايد: «اگر آنها از پیکار با شما كنارهكيرى كنند و پیشنهاد صلح نمايند 
خداوند به شما اجازة تعرض نسبت به آنها را نمی‌دهد» «فْان اعْتَرَلُوكُمْ لم 
کم وق لیم الما جعَلَ له لک هم یلا 

و موظفید دستی را که به منظور صلح به سوی شما دراز شده بفشارید. 

نكتة قابل توجه اين که: قرآن در اين آیه» و چندین آیهٌ دیگر پیشنهاد صلح 
را با تعبیر القاء السَلم: «افکندن صلح» ذکر کرده است که ممكن است اشاره به 
اين مطلب باشد که: طرفین نزاع پیش از آن كه صلح کنند. معمولاً از هم فاصله 
می‌گیرند و حتی پيشنهاد صلح را با احتیاط طرح می‌کنند. گوئی دور از هم 
ایستاده‌اند و اين پيشنهاد را به سوی هم پرتاب می‌نمایند. 
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۳ جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید‎ 


سَتَجدُون آخرین پریذون آن يَامَنُوكُمْ و يَأَنُوا قَوْمَهُمْ ما ردو 
ای الْفِْمَةِ ازیشوا فيها فان نم يَعْتَزِلُوكُمْ و بُلقوا إِنَيْكُمَ السّلَمَ 
و یو أَئدِيَهُْ قخذوهة و اقتلوشخ حَیِث فَقِفْتَمُوهُمْ و اوليك 

ترجمه: 

۱ - به زودی جمعیت دیگری را می‌یابید که می‌خواهند هم از ناحية شما در امان 
باشند. و هم از ناحية قوم خودشان (که مشرکند؛ ولی) هر زمان آنان را به سوی فتنه (و 
بت‌پرستی) باز گرداننده با سر در آن فرو می‌روند! اگر از درگیری با شما كنار نرفتند و 
پیشنهاد صلح كردت و دست از شما نکشیدندء آنها را هر جا يافتید اسیر کنید و [یا) به 
تقل اقا افیا سای شينف قدما داق شتا شيلظ شکاری که اکان قران 


داده‌ایم. 


شأن نزول: 

برای آي فوق شأن نزول‌های مختلفی نقل شده که یکی از مشهورترین آنها 
اين است: 

جمعی از مردم «مکه» به حدمت پیامر ا می‌آمدند و از روی خحدعه و 
نیرنگ اظهار اسلام می‌کردند. اما همین که در برابر قريش و بت‌های آنها قرار 
می‌گرفتند به نيايش و عبادت بت‌ها می‌پرداختند. 

و به اين ترتیب می‌خواستند از ناحية اسلام و قريش هر دو آسوده‌خاطر 
باشند. از هر دو طرف سود ببرند و از هیچ یک زیان نبینند» و به اصطلاح در ميان 
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Af‏ سورة نساء آية: ٩۱‏ تفسير نمونه 
اين دو دسته دو دوزه بازى کنند. 

أيه فوق نازل شد و دستور داد مسلمانان در برابر اين دسته شدت عمل به 
خرج دهند.! 

سزاى انها كه دو دوزه بازى م ىكنند! 

در این آیه سخن از دما ديكرى به ميان آمده كه درست در مقابل دسته‌ای 
قرار دارند كه در آیۀ پیش» دستور صلح نسبت به آنها داده شده بود. 

آنها کسانی هستند که مى خواهند برای حفظ منافع خود. در ميان مسلمانان و 
مشرکان آزادی عمل داشته باشند و برای تأمين اين نظرء راه خیانت و نیرنگ 
پیش گرفته» با هر دو دسته اظهار همکاری و هم‌فکری می‌کنند. می‌فرماید: 

«به زودی جمعیت دیگری را می‌یابید كه می‌خواهند هم از ناحية شما در 


رز یر 
مَنوكم و 


1 
۶ 


امان باشند و هم از ناحية قوم خودشان» «سَتَجِدُونَ آخَرينَ يُرِيدُونَ أن یا 
اا 

هر كاه نزد شما مىآيند اظهار ايمان م ىكنند و زمانى که به نزد بت‌پرستان 
می‌روند از بت‌پرستان سرسخت مىشوندء به همین دليل «هنكامى كه ميدان 
فتنه جوئی و بت‌پرستی پیش آید همه برنامه‌های آنها وارونه مى شود و با سر در 
أا قرو مر وناز وكليا رُدُوا یله أزكِسُوا فيها». 

سپس به مسلمانان جنين دستور داده شده: (اگر آنها از درگیری با شما كار 
نرفتند. و پيشنهاد صلح نکردند و دست از شما برنداشتند. هر کجا آنان را بيابيد 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۴ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰۱٩‏ صفحة ۱۴۶ - «جامع البیان» جلد ۵ صفحة ۲۷۲ دار الفکر 
بیروت» ۱۴۱۵ هق -تفسیر «ابن كثير». جلد ١‏ صفحة ۵۴۶ دار المعرفة بیروت. ۱۴۳۱۲ هق. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۸۵ 


اسیر كنيد و در صورت مقاومت به قتل برسانید» «فان لم يغتز لوک و یلو کم 
الم ویو أَِيَهُمْ دوه و ار حیث تفشو م». 

اينها درست بر شن دنه سابقتدة زيرا آنها کوش داشفند از درگیر شدن با 
مسلمانان دوری کنند, اما اینها علاقمندند با مسلمانان در کر شوند. 

آنها پيشنهاد صلح با مسلمانان داشتند» در حالی كه اینها سر جنگ دارند. 

آنها از اذیت و آزار مسلمانان پرهیز داشتند ولی اینها پرهیز ندارند. 

اين سه تفاوت که در اين قسمت از أيه به آن اشاره شده است» موجب 
گردیده که حکم اينها از سه دستۀ سابق به کلی جدا شود. 

و لذا آنجا که به اندازة کافی نسبت به آنها اتمام حجت شده در پایان آیه 
می‌فرماید: نان کسانی هستند که ما تسلط آشکاری برای شما نسبت به انها قرار 
داديم» «و ولیک جَعلنا کم علنهم شلطانا مین 

اين تسلط می‌تواند از نظر منطقی بوده باشد. جه اين که منطق مسلمانان بر 
مشرکان كاملاً پیروز بود. 

و یا از نظر ظاهری و خارجى؛ زیرا در زمانی اين آیات نازل شد که مسلمین 
به قدر کافی نیرومند شده بودند. 

تعبير به «تَقَفْتَمُوهُمٌ) در آي فوق. ممکن است اشاره به نكتة دقیقی باشد؛ 
زيرا اين جمله از ماده «ثقافت) به معنی «دست يافتن بر جیزی با دقت و مهارت» 
است» و با (وَجَدتَمُوَهُمٌ) كه از ماده «وحدان» و به معنی «مطلق دست يافتن» 
است. تفاوت دارد. گویا اين دسته از «منافقان دو دوزه باز»» كه خطرناک‌ترین 
دسته‌های منافقان هستند. به آسانی ممکن نیست شناخته شوند و به تله بیفتند 
لذا می‌فرماید: «اگر با مهارت و دقت به آنها دست يافتيد حکم خداوند را در مورد 
آنها اجرا کنید» اشاره به اين كه دست يافتن بر آنها نیاز به دقت و مراقبت کافی دارد. 
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سورة نساء آیة: ٩۲‏ تفسير نمونه 
و ما کان لِمُومن ان يَقتل مُومنا الا خطا و مَنْ قتل مُومنا خطا 


e 


تخریر رَقَبَةِ موم و يملع إلى هله إلا آن يَصَّدَهُوا قٍن كَانَ 


2 2 


9 
2 مر هه مره 


وه وس كدو ر کر وء و و “ad‏ ا or‏ 
من قوم عدو لکم و هو مومن فتحریر رَقبَةٍ مومنه و ان كان من قوم 
جرفي ونه موه کي ی یف ی مر ی و و له 
بينكم و بَينهم میتاق فدِيّة مسلمه إلى اهله و تحریر رَقبة مومنه 
کر ون کی مگ ی یی کی ی ی ی شا ی ها هد ف 
فمَن لم جد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله و كان الله 


2 2 
9 5 
هو هو 
1 1 


حمه. 


٠ 


۲-هیچ فرد با آیمانی مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند. مگر اين كه اين كار 


از روی خطا و اشتباه از او سر زند؛ و (در عين حالء) کسی که مؤمنى را از روى خطا به 
قتل رساند, بايد يك برد مؤمن را آزاد کند و خون‌بهائی به كسان او بپردازد؛ مگر اين كه 
آنها خون‌بها را ببخشند. و اگر مقتول» از گروهی باشد که دشمنان شما هستند (و 


کافرند» ولی مقتول با ایمان بوده. (تنها) بايد یک بردة ومن را آزاد كف (و پرداختن 


خون‌بها لازم نیست). و اگر از جمعیتی باشد كه ميان شما و آنها پیمانی بر قرار است» 


بايد خون‌بهای او را به كسان او بپردازد. و يك برده مؤمن (نیز) آزاد کند. و آن كس که 


دسترسی (به آزاد كردن برده) ندارد. دو ماه پی در پی روزه می‌گیرد. اين (یک نوع 


تخفيفه و) توب الهی است. و خداوند. دانا و حكيم است. 


ع 
شان نزول: 
یکی از بت‌پرستان «مکه) به نام «حارث بن يزيد» با دستيارى «ابوجهل» 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۸۷ 


مسلمانی را به نام «عیاش بن ابی ربیعه» به جرم گرایش به اسلام مدت‌ها 
شکنجه می‌داد. يس از هجرت مسلمانان به «مدینه». «عیاش» نیز به «(مدینه» 
هجرت کرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت. 

اتفاقاً روزی در یکی از محله‌های اطراف «مدینه» با شکنجه دهندة خود 
«حارث بن یزید» رو به رو شد. از فرصت استفاده کرده. او را به قتل رسانید. به 
گمان اين که: دشمنی را از پای در آورده است» در حالی که توجه نداشت 
«حارث» توبه کرده و مسلمان شده است و به سوی پیامبر ٤ة‏ مىرود. جریان را 
به بيامبرية عرض کردند. آیه نازل شد و حکم قتلی را که از روی اشتباه و خطا 
واقع شده را بیان کرد.! 

تفسیر: 

احکام قتل خطا 

به دلیل اين که در آيات گذشته به مسلمانان آزادی عمل برای در هم کوبیدن 
منافقان و دشمنان خطرناک داخلی داده شده برای اين که مبادا کسانی از این 
قانون سوء استفاده کنند. و با افرادی که دشمنی دارند به نام منافق بودن تصفیه 
حساب خصوصی نمایند. 

ويا بر اثر بی مبالاتی خون بی گناهی را بریزند. در این آیه و آيهُ بعد. احکام 
قتل خطا و قتل عمد بیان شده است. تا در مسألة ریختن خون که از نظر اسلام 
موضوع فوق العاده مهم و پر مسئولیتی است رعایت تمام جهات لازم را بکنند. 
١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۶ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - تفسیر «صافی» جلد ۱> صفحة ۰۳۸۲ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور 


التقلین». جلد 4 صفحا ۰ ۵۲ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۳۲ هق - «بحار الانوار» جلد <Y‏ 


صفحة ۲۰. 
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۸۸ سورة نساء آیة: ٩۲‏ تفسير نمونه 


در آغاز اين آيه که حکم قتل خطا در آن بیان شده. می‌فرماید: «برای هیچ 
ل ی بو - جز از روی خطا به قتل برساند» و ما 
کان مون أن 24 مُوْمِناً الأ خَطَأه. 

0 
نمی‌دهد. دست خويش را به خون فرد بی‌گناهی بیالاید. جه اين كه در حريم 
ایمان» همة افراده مانند اعضای یک مكرتك: 

آیا هیچ كاه ممکن است عضوی از بدن انسان. عضو دیگر را جز از روی 
اشتباه از بين ببرد يا آزار دهد؟ 

بنابراين» آنها كه در صدد جنين کاری بر آیند. ایمان درستی ندارند و از 
ج 

جملة الا خَطَاً: فک ر از یوی اتا چ این معتی بست كه انا مجاوتد او 
روى اشتباه اين عمل را انجام دهند؛ زيرا اشتباه قابل پیش‌بینی نیست» و شخص 
به هنكام اشتباه متوجه اشتباه خود نمی‌باشد. 

منظور اين است كه: مؤمنان جز در موارد اشتباه آلود؛ جنين گناه بزرگی 
نخواهند شد. 

آنگاه جريمه و كفارة قتل خطا را در سه مرحله بیان می‌کند: 

صورت نخست اين كه: فرد بی‌گناهی که از روى اشتباه كشته شده متعلق به 
انراد مسلمانی باشد که در این صورت. قاتل بايد دو کار کند: 

یکی ابن كه بردة مسلماتى را آزاد تمايد و ديكر اين كه خونبهاى مقتول را 
به صاحبان خون بپردازد. می‌فرماید: «كسى که فرد با ايمانى را از روی خطا به قتل 
برساند. بايد بردة مؤمنى را آزاد كند و خون‌بهائی به كسان او بپردازد» و مَنْ قل 


3 2 
سم‎ ٩ > 


مُوْمنا خطا فتخریر رَقَبَةِ مُوْمِئَةِ و یه مه مُسَلَّمَةٌ إلى أهلد». 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۸4 


«مگر اين كه خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه بگذرند» «الا لذ أن 


و 
م الس امه 


يَصَّدقُوا4. 
صورت دوم اين كه: مقتول وابسته به خاندانى باشد كه با مسلمانان 
خصومت و دشمنى دارند. در اين صورت. کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده 
است و يرداخت ديه بر جمعيتى که تقويت بنيهُ مالى آنان خطرى برای مسلمانان 
محسوب خواهد شد ضرورت ندارد. 

به علاوه اسلام ارتباط اين فرد را با خانوادۀ خود که همگی از دشمنان 
اسلامند بريده است و بنابراين جائى برای جبران خسارت نیست. لذا می‌فر ماید: 
«و اگر مقتول از جمعيتى است که دشمن شما هستند -ولی مقتول شخص با 
ایمانی است - بايد یک برده آزاد کند» «فإن کان مِنْ قَوْم عدو کم و هو مُوْمن 
فتخريرٌ رَقَبَةِ مُوْمنة>. 

صورت سوم اين كه: خاندان مقتول از كفارى باشند كه با مسلمانان هم 
پیمانند. در اين صورت برای احترام به ييمان بايد علاوه بر آزاد كردن يك برد 
مؤمن» خون‌بهای او را به بازماندگانش بپردازند. می‌فرماید: «و اگر مقتول از 
جمعیتی است که بین شما و الها پیمانی بر قرار اسيك باید دیه‌ای به خاندان او 
برداخك شواى يكايردة مؤمن آزاد گردد» «و إِنْ كان من قوم كو عدن 
میثاق فد ية له إلى أَهْلِهِ و تحریژ رَقَةِ مُامِئةه. 

در اين که آيا مقتول در این صورت. مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن 
است يا اعم از مؤمن و کافر ذمی» در ميان مفسران گفتگو است. ولی ظاهر أيه و 
روایاتی که در تفسیر آن وارد شده. اين است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» 


ای 


۱ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۷ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» 1" 
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۹۰ سورة نساء آیة: ٩۲‏ تفسير نمونه 


و آيا می‌توان دی چنین مقتول مسلمانی را به ورثة کافر داد در صورتی که 
کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؟ 

از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که: بايد دی مزبور را به ورثۀ او داد هر 
چند کافر باشند. و اين به خاطر پیمان و عهدی است که با مسلمانان دارند. 

ولی از آنجا که کافر از مسلمان هيج كاه ارث نمی‌برده جمعی از مفسران بر 
این عقیده‌اند که: منظور از جملا فوق اين است كه د او را فقط به وره مسلمان 
او بدهند. نه ورثة کفار. 


در بعضی از روایات نیز اشاره به اين موضوع شده است. اما ظاهر جملة 
مِنْ قَوْم بَْنَكُمْ و ينهم میْاق: «از جمعیتی که با شما پیمان دارند» اين است که: 
زرا كول جرم مان تفه زور واا با تک نکر ييدان عنام 
ندارند (دقت كنيد). 

سپس کر موزد کسانی كه دسترسی به ازاد کردن پرده‌ای ندارند (يعنى 
قدرت مالی ندارند و یا برده‌ای برای آزاد كردن نمی‌یابند) می‌فرماید: «کسانی که 


۳ 


امکان آزاد كردن برده را ندارند. بايد دو ماه پی در پی روزه بگیرند» «ْمَنْ لم یُجد 


و در پایان می‌گوید: «اين تبدیل شدن آزاد كردن برده به دو ماه روزه گرفتن 


یک نوع تخفیف و توبة الهی است. يا اين که تمام آنچه در آيه به عنوان کفارۀ قتل 


طبع اول» ۱۴۱۵ هق - تفسير «تبیان» جلد ۲. صفحة ۲۹۲ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول ۱۴۳۰۹ هق - 
«فقه القرآن قطب راوندی» جلد ۲ صفحة ۴۱۰ کتابخانة آیت اللّه مرعشیء قم طبع دوم ۱۴۰۵ هق - 
«نور الثقلين». جلد ۰۱ صفحة ۵۲۲ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۳۱۲ هق -«جامع البیان» جلد 4۵ 
صفحة ۰۲۸۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ هق. 

١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۷ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۳۱۵ هق - تفسیر «تبیان» جلد ۲ صفحة ۲۹۲ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول ۱۴۰۹ هق - 
«فقه القرآن قطب راوندی» جلد ۲ صفحة ۴۱۰. کتابخانة آیت اللّه مرعشیء قم طبع دوم ۱۴۰۵ هق - 
«نور الثقلين» جلد ۱ صفحة ۵۲۲ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ٩۱‏ 


خطا گفته شد. همگی برای انجام یک توبة الهی است و خداوند همواره از هر 
حيو با ری همه دسر راش پر طق کت اسث) «توبه من الله و كان الله 


نکته‌ها: 

١‏ - فلسفه پرداخت ديه و... 

در اینجا برای جبران قتل خطاء سه موضوع بیان شده است که هر کدام از آن 
برای جبران یک نوع خسارت است که از اين عمل به وجود می‌آید. 

نخست آزاد كردن برده است که در واقع یک نوع جبران خسارت 
اجتماعی کشته شدن یک فرد با ایمان محسوب می‌شود. 

و دیگر پرداختن ديه است که در واقع یک نوع جبران خسارت اقتصادی 
است که از کشته شدن یک نفر به خانوادة او وارد می‌شود و الا سابقاً هم گفته‌ايم 
«دیه» هیچ كاه قيمت واقعی خون يك انسان نیست؛ زيرا حون یک انسان بی‌گناه 
ما فوق هر قيمت است بلکه یک نوع جبران خسارت اقتصادی خانواده می‌باشد. 

و سوم مسألةُ دو ماه روزه پی در پی است که حبران خسارت اخلاقی و 
معنوی می‌باشد. که دامنگیر قاتل خطائى می‌شود. 

البته بايد توجه داشت که روزة دو ماه پی در پی وظيفة کسانی است که 
دسترسی به آزاد كردن یک برد با ایمان ندارند. یعنی در درجهٌ اول فقط آزاد 
كردن برده کافی است و در درجة بعد اگر نتوانست بايد روزه بگیرد. 

ولی بايد دانست آزاد كردن برده يك نوع عبادت نيز محسوب می‌شود و 
بنابراین اثر معنوی عبادت را در روح آزاد کننده خواهد داشت. 
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۹۲ سورة نساء آیة: ٩۲‏ تفسير نمونه 


۲ -چرا رل آن يِصَذَّقوا) 

در موردی که بازماندگان مقتول مسلمان باشند» جمله إلا أذ با «مگر 
آن که آنها از ديه صرف نظر کنند» ذکر شده ولی در مورد کسانی که مسلمان 
نباشند این جمله ذکر نشده است. دلیل أن نیز روشن است؛ زیرا در مورد اون 
زمینه برای چنین کاری وجود دارد اما در مورد دوم چنان زمینه‌ای نیست. 

به علاوه مسلمانان حتی‌الامکان نباید زیر بار منت غير مسلمانان در این 


موارد بروند. 


۳-تقدم و تأخر ديه و تحریر رقبه 

خالب بزح اند کا در ضورق ال کهباوماندکان اال نيف اقا 
به «آزادی یک پرده» و سپس اشاره به «دیه» شده است. در حالی كه در صورت 
سوم که ان سای تسیک ارف ها | مه اسك 

شاید این تفاوت تعبیر اشاره به آن باشد که در مورد مسلمانان تأعیر دو ديه 
غالباً عكس العمل نامطلوبی ندارد. در حالی که در مورد غير مسلمانان بايد قبل 
از هر جيز ديه پرداخته شود تا آتش نزاع خاموش گردد. و دشمنان آن را بر 


پیمان‌شکنی حمل نکنند. 


۴ -مقدار ديه 

در آيهُ شریفه اشاره‌ای به مقدار ديه نشده است و شرح آن به سنت موکول 
گردیده که مطابق آن دية کامل هزار مثقال طلا يا یک صد شتر و يا دویست 
گاو و در صورت توافق. قيمت اين حیوانات است. 


البته تعيين طلا و يا بعضی از حبوانات به عنوان دیه. طبق یک سنت اسلامی 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۹۳ 


قراردادى تا با گذشت زمان دكركون نشوند. 


۵ -مجازات بر خطا چرا؟ 

بعضی ممکن است اشکال کنند که «خطا» مجازات ندارد, چرا اسلام دربارة 
آن اين همه اهمیت قائل شده است؟ چرا که مرتکب اين کار هیچگونه گناهی 
مرتکب نشده. 

پاسخ اين ايراد روشن است؛ زیرا مسأل خونء مسألة ساده‌ای نيستء اسلام 
خواسته با اين حکم شدید. مردم نهایت دقت و احتیاط را به کار بندند تا 
هیچگونه قتلی حتی از روی اشتباه از آنها سر نزند؛ زیرا بسیاری از حطاها قابل 
بيشكيرق است: 

به علاوه. مردم بدانند با ادعاى خطا در قتل» هركز نمی‌توانند خود را تبرئه 
نمایند. 

جملة آخر آيه (تَوْبَة من الله...) ممکن است اشاره به همین موضوع باشد 
كه اشتباهات معمولاً از عدم دقت سرچشمه می‌گیرد. لذا در مورد موضوعات 
مهمى همانند قتل نفس بايد به نحوى جبران گردد. تا توبة الهى شامل حال 


مرتكبان شود. 
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۹۴ سورة نساء آية: ٩۳‏ تفسير نمونه 
E‏ و و e‏ هی ود ل ققد وق كف ی و عم ی a‏ 
(5) و مَن يَقتل مُومِنا مُتَعَمّدا فجزاوه جَهَنْمُ خالدا فيها و غضت الله 


و زار مهار گر مم ی 2 
علبه و لعنه و اعد له عذايا عظیما 


ترحمه: 
۳-و هر کس. فرد با ایمانی را از روی عمد يه قتل برساند. مجازات او دوزخ است؛ 
در حالی که جاودانه در آن می‌ماند؛ و خداوند بر او غضب می‌کند؛ و او را از رحمتش دور 


می‌سازد؛ و عذاب عظيمى برای او آماده ساخته است. 


شأن نزول: 

یکی از مسلمانان به نام «مقیس بن صبابه کنانی» كشتة برادر خود «هشام» 
را در محلة «بنى النخار» پیدا کرد جريان را به عرض پیامبر ا رسانید» 
پیامبر 2 او را به اتفاق «قيس بن هلال فهری» نزد بزركان «بنى النجار» فرستاد 
و دستور داد: 

اگر قاتل «هشام» را می‌شناسند. او را تسليم برادرش «مقيس» نمايند و اگر 
نمی‌شناسند» خون‌بها و دية او را بپردازند آنان هم چون قاتل را نمی‌شناختند. ديه 
را به صاحب خون پرداختند و او هم تحويل كرفت و به اتفاق «قيس بن هلال» 
به طرف «مدینه» حركت كردند در بين راه بقاياى افکار جاهلیت» «مقیس» را 
تحریک نمو د و با خود گفت: قبول ديه موجب سرشکستگی و ذلت است. لذا 
هم‌سفر خود را که از قبيلة «بنی النجار» بود به انتقام خون برادر کشت و به طرف 
«مکه» فرار نمود و از اسلام نیز کناره گیری کرد. 

پیامبر ٤‏ هم در مقابل اين خیانت خون او را مباح نمود. و یه فوق به همین 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۵ 
مناسبت نازل شد كه مجازات قتل عمد در آن بیان شده است.١‏ 

تفسير: 

مجازات قتل عمد 

قرآن بعد از بیان حكم قتل خطا در اين آیه» به مجازات کسی كه فرد با 
ایمانی را از روی عمد به قتل برساند پرداخته است. 

از آنجا که آدم‌کشی یکی از بزر ترین جنایات و گناهان خطرناک است و 
اگر با آن مبارزه نشود. امنیت که یکی از مهم‌ترین شرائط یک اجتماع سالم است 
به کلی از بين می‌رود قرآن در آیات مختلف أن را با اهمیت فوق‌العاده‌ای ذکر 
کرده است. تا آنجا که قتل بی‌دلیل يك انسان را همانند کشتن تمام مردم روی 
زمين ھر فی م ی کت من فرمايد! ۱ 

مَنْ قَتَلَ فسا بر تفس أَوْ قساد فى الأَْض فَكَأنّما قل الناس جَمِيْعاً: 

ار ا واگ تین واكك راد انو فياه كين کف 
گویا همه مردم را کشته است».۲ 

به همین دلیل» در آيهُ مورد بحث. نيز برای کسانی که فرد با ایمانی را عمداً 
به قتل برسانند. چهار مجازات و کیفر شدید اخروی (علاوه بر مسألهٌ قصاص که 
مجازات دنیوی است) ذکر شده است: 

۱ -خلود یعنی جاودانه در آتش دوزخ. می‌فرماید: «کسی که مؤمنى را از 


و ا و 8 قر 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۵۹ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت» طبع 
اول. ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰۲۲ صفحة ۲۱ -«المیزان» جلد ۵ صفحة ٠۴۴‏ انتشارات جامعة 
مدرسین - تفسیر «قرطبی» جلد ۵ صفحة ۲۳۲ مؤسسة التاریخ العربی بیروت ۱۴۰۵ هق - 
«دز المنتور» جلد ۲> صفحة ۰۱۹۵ دار المعرفةء مطبعة الفتح جدةء طبع اول ۱۳۶۵ ه ق. 

۲-مائده أيه ۲۲. 
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۹۶ سورة نساء آية: ٩۳‏ تفسير نمونه 


اا تیدا تاه جهن غال أ ناه 

۲ - خشم و غضب الهی. می‌فرماید: «و خداوند بر او خشم می‌گیردا 
«و عَضِبَ ال > 

۳-دوری از رحمت خداء می‌فرماید: علاوه بر آن «خداوند او را از رحمتش 
دور می‌سازد» و لَعَنَهُ4. 

۴ - مهيا ساختن عذاب عظیمی برای او می‌فرماید: «و عذاب عظیمی برای 
او فراهم ساخته است» «و أَعَدَ لَهُ عَذَاباً عظيما». 

و به اين ترتیب. از نظر مجازات اخروى حداكثر تشديد در مورد قتل 
عمدى شده است. به طورى كه در هيج مورد از قرآن اين جنين مجازات شديدى 
بیان نگردیده. 

اما کیفر دنیوی قتل عمد. همان قصاص است که شرح آن در ذیل يه ۱۷۹ 


سوره «بقره» در جلد اول گذشت. 


نکته‌ها: 

١‏ -آيا قتل نفس مجازات جاودانی دارد؟ 

در اینجا اين سوال پیش می‌آید وآن اين كه می‌دانیم: «خلود» یعنی 
مجازات جاودانی مخصوص کسانی است که بی‌ایمان از دنیا بروند در حالی که 
قاتل عمد ممکن است ایمان داشته باشد. حتی پشیمان گردد و از گناه بزرگی که 
انجام داده جداً توبه کند و گذشته را تا آنجا که قدرت دارد جبران نماید. پاسخ 
اين جه می‌تواند باشد؟ 

در پاسخ اين سؤال می‌توان گفت: 

منظور از قتل مؤمن در آيه اين است: انسانی را به حاطر ایمان داشتن به قتل 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید 1 


برساند و يا کشتن او را مباح بشمرد. روشن است جنين فتلی نشانة کفر قاتل 
است و لازمة آن خلود در عذاب می‌باشد. 

حدیثی نیز از امام صادق ِا به اين مضمون نقل شده است.! 

اين احتمال نیز هست که قتل افراد با ايمان و بی‌گناه» سبب شود که انسان 
بی‌ایمان از دنیا برود و توفیق توبه نصيب او نگردد و به خاطر همین موضوع 
گرفتار عذاب جاویدان شود. 

اين هم ممکن است که منظور از خلود. در اين آيه عذاب بسیار طولانی 
باشد. نه عذاب جاویدان. 


١‏ -آيا قتل عمد توبه‌پذیر است؟ 


سؤال دیگری نيز در اینجا مطرح می‌شود که: اصولا آيا در قتل عمد توبه 
پذیرفته انست ؟۱ 

جمعی از مفسران. صريحاً به اين سوال پاسخ منفی داده. می‌گویند: قتل 
نفس طبق آية فوق اصلاً قابل توبه نيست» و در پاره‌ای از روایات که در ذیل أيه 
وارد شده است نیز اشاره به اين معنی گردیده که: زلا َو َة ۲ 


ولی آنچه از روح تعلیمات اسلام» روایات پیشوایان بزر دینی و فلسفة 


۱ - در کتاب «کافی» و تفسیر «عیاشی» در ذيل آيه ان امام صادق نك ما چنین نقل شده که فرمود: «مَنْ قل 
مُؤْمِناً على يدنه فَذْلِكَ المْتعََدُ اذى قال الله قغالی عَرَوَجَلٌ فى کثابه و أَعَدََهُ غذاباً عطیما» 

«كافى». جلد ۷ صفحة ۰۲۷۵ دار الكتب الاسلامية ‏ تفسير «عیاشی» جلد ۰۱ صفحة ۰۲۶۷ جايخافة ملس 
تهران» ۱۳۸۰ هق -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲٩‏ صفحة ۰۲۱ جاب آل البيت ‏ «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ 
صفحة ۳۷۵ -«نور الثقلین» جلد ١‏ صفحة ۵۳۴ مؤسسة اسماعیلیان؛ طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق. 

۲ -«کاقی» جلد ۷ صفحة ۰۲۷۶ دار الکتب الاسلامية -«من لایحضره الفقیه». جلد ۴> صفحة ۹۶ (پاورقی)» 
انتشارات جامعة مدرسین قم طبع دوم. ۱۴۰۴ هق -«مجمع البيان» جلد ۲ صفحة ۰۱۶۱ ذیل آية مورد 
بحث» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت: طبع اول» ۱۴۱۵ هق - تفسير «ابن کثیر» جلد ۰۱ صفحة ۵۵۰ 
دار المعرفة بیروت. ۱۴۱۲ هق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۹۸ سورة نساء آية: ٩۳‏ تفسير نمونه 


توبه که يايهُ تربیت و حفظ از گناه در آیندۀ زندگی است. استفاده می‌شود اين 
است: هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشد» اگر جه توبة پاره‌ای از گناهان بسیار 
مف و راط مقي دازوه كران مدو ا الله لا بقفه أذ بر 
به و یر ما ون ذلک لِمَنْ یا 1 

«خداوند تنها گناه شرك را نمی‌بخشد اما غير آن را برای هر كس بخواهد و 
صلاح ببیند خواهد بخشید».! 

حتی سابقا ذيل همین آيه اشاره كرديم که اين آیه دربارة آمرزش گناهان از 
طریق شفاعت و مانند آن سخن می‌گوید. و الا گناه شرك نيز با توبه كردن و 
بازگشت به سوی توحید و اسلام. قابل بخشش است. همان طور که بیشتر 
مسلمانان صدر اسلام. در آغاز مشرک بودند. سپس توبه کردند. و خداوند گناه 
أنها را ان 

بنابراین. شرك تنها گناهی است که بدون توبه بخشیده نمی‌شود و اما با 
توبه كردن همه گناهان. حتی شرك قابل بخشش است چنان که در سورة «زمر» 
آيات ۵۳و ۵۴ مى خوانيم: ان الله يعفر لنوت جَميْعا اه هو العَفور ارحيمْ 
* و نيوا إلى رَيَكُمْ و أَسْلِمُوالَه: 

(...خداوند همه كناهان را می‌بخشد؛ زيرا او بخشنده مهربان است # و به 
سوی خدا بازگشت کنید. توبه نمائید و تسلیم فرمان او باشید». 

و این که بعضی از مفسران گفته‌اند: آیات» مربوط به آمرزش همه گناهان در 
پرتو توبه, به اصطلاح از قبیل «عام» و قابل «تخصیص) می‌باشد. صحیح نیست؛ 
زيرا لسان اين آيات که در مقام امتنان بر گنهکاران می‌باشد و با تأكيدات مختلف 


همراه است قابل تخصیص نیست (به اصطلاح آبی از تخصیص است). 


۱-نساء آية ۴۸. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 44 


از این گذشته اكر به راستى کسی كه قتل عمدى از او سرزده به كلى از 
آمرزش خداوند مأيوس گردد و برای هميشه (حتى يس از توبة مؤكّد و جبران 
عمل وكيك كه نا اعمال کف رازن اور لقنو عاب جا یمان 
هیچگونه دلیلی ندارد که در باقیماندهٌ عم اطاعت خدا کند و دست از اعمال 
حلاف و حتی قتل نفس‌های مکرر بر دارد. و این چگونه با روح تعلیمات انبیاء 
كه برای تربیت بشر در هر مرحله آمده‌اند سازگار است؟! 

در تواریخ اسلام نیزه مىبينيم: پیغمبر اكرءيّةة از گنهکاران خطرناکی 
همچون «وحشی» قاتل «حمزة بن عبدالمطلب» گذشت و توبة او را پذیرفت و 
نمی‌توان گفت: قتل نفس در حال شرك و ایمان آن قدر تفاوت دارد که در یک 
حال بخشوده شود و در حال دیگر به هيج وجه قابل بخشش نباشد. 

اضولاً همان طور که گفتيم -هیچ گناهی بالاتر از شرك نیست و می‌دانيم که 
اين گناه نيز با توبه و پذیرش اسلام بخشوده می‌شود. چگونه می‌توان باور کرد 
گناه قتل» حتی با توبة واقعی قابل بخشش نباشد؟ 

ولی اشتباه نشود آنچه در بالا گفتيم به اين معنی نیست که قتل عمد کار 
کوچک و کم اهمیتی است. يا به اين سادگی می‌توان از آن توبه کرد. بلکه به 
عكسء توبة واقعی از اين گناه کبیره بسیار مشکل است. نیاز به جبران اين عمل 
دارد و جبران آن کار آسانی نیست.۱ 

بنابراین منظور فقط اين است كه راه توبه به روی جنين افرادی به طور کلی 


١‏ -در روايات» تبیراتی دبا همیت قتلافرد پیگتاه و با یمان وارد شده که پشت انسان را م‌لراد 
در حديثى ان ييغمير اکر ما نقل شده كه فرمود: روالد هون عَلَى الله من قث افرٍء مُسَلِم: 
«از بين رفتن جهان در ييشكاه خدا از كشتن يك فرد مسلمان آسان‌تر است». 
و نیز مىفرمايد: لو أنَّ رَجُلاً قل ِالْمَشْرِقٍ و آخَرَ رضی بِالْمَفْرِبٍ لا رک فی دَمِهِ: «اكر کسی در شرق 
جهان كشته شود و ديكرى در غرب يه آن راضى باشد. شريك خون او است». 

(المنارء جلد ۵ صفحة ١ع؟)‏ 
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1 سورة نساء آية: ٩۳‏ تفسير نمونه 


۳-انواع قتل 

فقها در کتاب «قصاص» و «دیات» از کتب فقهی با الهامی که از ایات و 
روایات اسلامی گرفته‌اند. قتل را به سه نوع تقسيم کرده‌اند: «قتل عمد». «قتل 
شبه عمد» و «قتل خطا». 

قتل عمد. قتلی است که با تصمیم قبلی و با استفاده از وسائل قتل» صورت 
كيرد مثل اين که: انسان به قصد کشتن دیگری از حربه يا چوب یا سنگ یا دست 
استفاده کند. 

قتل شبه عمد. آن است که: تصمیمی بر کشتن نباشد. اما تصمیم بر کاری در 
مورد مقتول داشته باشد. که بدون توجه منجر به قتل گردد مثل اين که: کسی را 
عمداً کتک می‌زند بدون اين که تصمیم کشتن او را داشته باشد. ولی اين ضرب 
اتفاقاً منجر به قتل گردد. 

قتل خطاء آن است که: هیچگونه تصمیمی نه به قتل داشته باشد. نه انجام 
عملی در مورد مقتولء مثل اين كه می‌خواهد حیوانی را شکار کند اما تير حطا 
می‌رود. به انسانی مى خورد و او را به قتل می‌رساند. 

هر يك از این سه نوع» احکام مشروحی دارد که در کتب فقهی آمده است.! 


١‏ ديه کتاب «قصاص و ديات» در کتاب‌های فقهی مراجعه فرمائید. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۱۱ 


كن لد ی ود ف ال يد كيو شین یس ا عد 
با ايها الذين امَنوا إذا ضرَبتم فى سبیل الله فتيَيّنوا و لا تقولوا 
لِمَنْ قى إِلَيْكُمْ السَّلامَ آَسْت مُؤْمِناً تَنِتَعُونَ عرض الْحَيْاةٍ الدنْيا 


ا 
5 

له 
85 


ترحمه: 

۴ ای کسانی كه ايمان آورده‌اید! هنگامی كه در راه خدا گام می‌زنید (و به سفرى 
برای جهاد می‌روید)» تحقيق كنيد! و به خاطر اين كه سرماية نايايدار دنيا (و غنائمى) به 
دست أوريدء به کسی كه اظهار صلح و اسلام مىكند نكوئيد: «مسلمان نيستى»! زيرا 
ققیمه‌های قزاوائى ابا ما “كد كداسة. شما قلا حكين بوديدة ى شدای بن كفا 
منت نهاد (و هدايت شديد). پس, (به شكرانة اين نعمت بزرگ) تحقيق كنيد! خداوند به 


شأن نزول: 

در روایات و تفاسير اسلامی شأن نزولهائى دربارة آیه فوق آمده است که 
کم و بیش با هم شباهت دارند از جمله اين که: 

پیامبر ٤‏ بعد از بازگشت از جنگ «خیبر». «اسامة بن زید» را با جمعی از 
مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای «فدک» زندگی می‌کردند 
فرستاد, تا آنها را به سوی اسلام و يا قبول شرائط ذمه دعوت کند. 

یکی از بهودیان به نام «مرداس» که از آمدن سياه اسلام با خبر شده بود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۲ سورة نساء آية: ۹۴ تفسير نمونه 
اموال و فرزندان خود را در يناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت در 
حالی که به یگانگی خدا و نبوت بيامبريّية گواهی می‌داد. 

«اسامة بن زید» به گمان اين که مرد يهودى از ترس جان و برای حفظ مال 
اظهار اسلام می‌کند و در باطن مسلمان نیست. به او حمله کرد و او را کشت و 
گوسفندان او را به غنيمت گرفت» هنگامی که خبر به بيامبريّية؟ رسيد, پیامب رم 
سخت از اين جریان نارااحت شد فرمود: 

تو مسلمانی را کشتی. «اسامة» ناراحت شد. عرض کرد: 

اين مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام کرد. 

پیامبر اة فرمود: تو که از درون او آگاه نبودی» جه می‌دانی؟ شاید به راستی 
فان كنك 

در این موقع آيهُ فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که: به خاطر غنائم 
جنگی و مانند آن هیچ كاه سخن کسانی که اظهار اسلام می‌کنند را انکار ننمایند. 
بلكه هر کس اظهار اسلام کرد بايد سخن او را پذیرفت.! 

تفسیر: 

اظهار اسلا م کسی را انکار نکنید 

بعد از آن که در آیات گذشته تأكيدات لازم نسبت به حفظ جان افراد بی‌گناه 
شد در اين آيهء يك دستور احتیاطی برای حفظ جان افراد بی‌گناهی که ممکن 
است مورد اتهام قرار گیرند. بیان می‌کند. می‌فرماید: 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۶۲ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۳۱۵ هق -«بحار الاتوار» جلد ٩‏ صقحة ۱۳۷ و جلد ۱ صفحة 1١١‏ و جلد ۲ صفحة ۲ و 
جلد ۶۵ صفحة ۲۳۴ -تفسیر «الاصفی» جلد ۰۱ صفحة ۲۳۱ انتشارات دفتر تبلیغات طبع اول ۱۴۱۸ هق - 
«مستدرک» جلد ۰۱۶ صفحة ۷۹ جاب آل البیت -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۵۲۵ مؤسسة اسماعیلیان. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 0 


«اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! هنكامى كه در راه جهاد گام بر می‌دارید 

ا ا ا نگوئید مسلمان 
نيستيد» «يا یا لین آمَنُوا إذا ربكم في سبل الله ف ا ولوا لمن لق 

تک الام لْسْتَ لشت ساب 

و به اين ترتیب. دستور می‌دهد: آنهائی که اظهار ایمان می‌کنند را با آغوش 
باز بيذيرند و هر گونه بد گمانی و سوء ظن را نسبت به اظهار ایمان آنها كنار 
بگذارند. 

يس از آن اضافه می‌کند: «مبادا به حاطر نعمت‌های نایایدار اين جهان, 
افرادی كه اظهار اسلام می‌کنند را متهم کرده و آنها را به عنوان یک دشمن به قتل 
برسانید و اموال آنها را به غنيمت بگیرید» ون عَرَضّ الْحَياة .۱ 

آنگاه می‌افزاید: در حالی که «غنیمت‌های جاودانی و ارزنده در پیشگاه خدا 
است» َع الله مَغانم كثيرة». 

و توجه می‌دهد: كر جه در «گذشته چنین بوديد و در دوران جاهليت 
جنگ‌های شما انگیزة غارتگری داشت» « كَذلك کنثم من قَبْلُ»." 

سپس می‌فرماید: ولی اکنون در پرتو اسلام و منتی كه خداوند بر شما نهاده 
است. از آن وضع نجات یافته‌اید. «بنابراین ¿ به شکرانهة اين نعمت بزر خدا بر 
شماء لازم است در كارها تحقیق کنید» وقد الله غلك َتَينُوا». 

و سرانجام اعلام مىدارد: و اين را بدانيد كه «خداوند از اعمال و نيّات شما 
آگاه است» ان ال كانَ با تون خبيرا. 
۱ -«عرَض» (بر وزن مرض) به معنی چیزی است که ثبات و پایداری ندارد. بنابراین «عَرَض الْحَياةٍ 
الدنیا» به معنی سرمایه‌های زندگی دنیا است که همگی بدون استتناء ناپایدارند. 
۲ - در تقسیر این جمله احتمال دیگری نین داده شده است و آن اين که: خود شما نیز در آغاز اسلام 


آوردن» چنین وضعی را داشتید. یعنی با زبان گواهی به حقانیت اسلام دادید و از شما پذیرفته شد با اين 
که مکنون قلبی شما بر کسی روشن نبود. 
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۱۰ سورة نساء آية: ٩۴‏ تفسير نمونه 


نکته‌ها: 

١‏ -جهاد اسلامی جنبه مادی ندارد 

آية فوق به خوبى اين حقيقت را روشن مىسازد كه: هيج مسلمانى نبايد 
برای هدف مادی گام در ميدان جهاد بگذارد. و به همین دليل بايد نخستين اظهار 
ایمان را از طرف دشمن بپذیرد. و به ندای صلح او پاسخ گوید. اگر جه از غنائم 
مادی فراوان محروم گردد؛ زیرا هدف از جهاد اسلامی توسعه‌طلبی و جمع غنائم 
نیست. بلکه هدف آزاد شدن انسان‌ها از قيد بندگی بندگان و خداوندان زور و زر 
است و هر زمان که روزنة امیدی به سوی اين حقيقت گشوده شد بايد به سوی 
العاف 

آي فوق مىكويد: شما يك روز جنين افكار منحطى داشتيد و به خاطر 
مرمادفاق مادی عبوز هاضق وا من تیه اما مروز آن پر ناميه کل دكركون 
شده است. به علاوه مگر خود شما به هنكام ورود در اسلام» غير از اظهار ايمان 
جه برنامةٌ ديكرى داشتيدء جرا از قانونى که خود از آن استفاده کرده‌اید» دربارۀ 
ديكران دريغ مى نمائيد؟! 


۲ -آيا پذیرش اسلام ه ركس ىكه اظهار اسلا م کرد. منافق‌پرور نيست؟ 

ممكن است با توجه به مضمون ايه جنين ايراد شود كه اسلام با قبول 
ادعاهاى ظاهرى مردم در مورد بيوستن به اين آئين؛ زمینه را برای پرورش 
«منافق» در محيط اسلامى آماده می‌کند» و با اين برنامه» ممكن است عدهٌ زيادى 
از آن» سوء استفاده كرده و با استتار در زیر نام اسلام دست به اعمال جاسوسى و 
ضد اسلامى بزنند. 


در پاسخ بايد گفت: شاید هیچ قانونی در جهان نباشد که راه سوء استفاده در 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵ 


آن وجود نداشته باشد. 

مهم اين است که: قانون دارای مصالح قابل ملاحظه‌ای باشد. اگر بنا شود. 
اظهار اسلام به بهانة عدم آگاهی از مکنون قلب طرف» قبول نگردد. مفاسد 
بسیاری به بار می‌آید که زيان آن به مراتب بیشتر است. و اصول عواطف انسانی 
را اسن خواهد برد؛ زیرا هر کس با دیگری کینه و خرده حسابی داشته باشد 
می‌تواند او را متهم کند که اسلام او ظاهری است و با مکنون دل او هماهنگ 
نیست و به اين ترتیب. خون‌های بسیاری از بی‌گناهان ريخته شود. 

از این گذشته در آغاز گرایش به هر آئین» افرادی هستند که گرایش‌های 
ساده و تشریفاتی و ظاهری دارند اما با گذشت زمان و تماس مداوم با آن آئین» 


محکم و ریشه‌دار می‌شوند. اين دسته را نيز نمی‌توان طرد کرد. 
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ع١‏ سورة نساء آية: ٩۶-۹۵‏ تفسير نمونه 
® اہ و سم چ E‏ ا ود 
زدن) لا يَسْتَوِي القاعدون من المُوْمِنِينَ غَيْرٌ اولی الضرّر و المُجاهدون 


فى سَبیل اللّه باموالهخ و أَنْفْسِهِمْ فَضّلَ الله الْمُحاهِدِينَ باموالهم 
نشیهغ عَلَى القاعدین دَرَجَة َكْلدوَعَدَاللُّالُحُسْنى و فََّلَ الله 
المُجاهدین عَلَى الْقاعِدينَ أَخِراً عظيماً 


® مر ی هر م فوع ا عاو رین ران 2 با مرو ۳ 2 
(ی) درجات منه و مَغفرة و رَحْمَة و كان الله غفورا زحیما 


ترجمه: 

۵ فک د با یبای که يدون مار ی زاس از مها بای مش با 
مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند. یکسان نیستند! خداوند. 
مامتان ا اما اش قوب ا ی کافگان مهد فرق 
مهمی بخشیده؛ خداوند وعده پاداش نیک داده؛ و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش عظیمی 
برتری بخشیده است. 


۶ -درجات (مهمی) از ناحية خداوند. و آمرزش و رحمت (نصیب آنان می‌گردد)؛ و 


خداوند آمرزنده )5 مهربان است. 


بفسير : 

برتری مجاهدان راه خدا 

در آیات گذشته سخن از جهاد در ميان بود. اين دو آيه مقایسه‌ای در ميان 
مجاهدان و غير مجاهدان به عمل آورده. می‌فرماید: «افراد با ایمانی که از شرکت 
در میدان جهاد خودداری می‌کنند. در حالی که بیماری خاصی که آنها را از 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۱۷ 


شركت در اين ميدان مانع شود ندارند. هرگز با مجاهدانى كه در راه خدا و اعلاى 
كلمه حق با مال و جان خود جهاد می‌کنند. يكسان نیستند» لا يَسْتَوِي الَْاعِدونَ 
ین زین یر ولي لور و الْمُجاهِدُونَ في سَبيل لاله و یمه 

روشن است: منظور از «قاعدٌون» در اینجا افرادی هستند که با داشتن ایمان 
به اصول اسلام بر اثر نداشتن همت کافی» در جهاد شرکت نکرده‌اند. اما جهاد بر 
آنها واجب عینی نبوده؛ زيرا اگر واجب عینی بود قرآن با اين لحن ملایم دربارة 
آنها سخن نمی‌گفت. و در آخر آيه به آنها وعده پاداش نمی‌داد. 

بنابراین حتی در صورتی كه جهاد واجب عینی نباشد برتری روشن 
«محاهدان» بر «قاعدان» قابل انکار نیست. 

به هر حال» آيه کسانی که از روی نفاق و دشمنی از شرکت در جهاد 
خودداری کرده‌اند را شامل نمی‌شود. 

ضمناً بايد توجه داشت تعبير «غَيْرُأُولى الضَرّر) مفهوع وسیعی دارده بعتي 
تمام كسانى را که به خاطر نقص عضو يا بیماری و يا ضعف فوق العاده و مانند 
آنها قادر به شرکت در جهاد نیستند ره استثناء می‌کند. 

يس از آنء برتری مجاهدان را بار دیگر به صورت صریح‌تر و آشکارتر بیان 
کرک ماف داو د متاهداتى اک امال و چان شوه در رای کار 
می‌کنند بر خودداری کنندگان از شركت در ميدان جهاد» برترى عظيمى بخشیده» 
«فضّل الله المجاهدينَ بأنوالهم و امهم علی الفاعدین دَرجته.۱ 

ولی در عين حال» چون همان طور که گفتیم - نقطة مقابل اين دسته از 
مجاهدان, افرادی هستند که جهاد برای آنها واجب عینی نبوده و يا اين که: به 


١‏ -«دَرَجَةه به صورت نكره ذكر شده و همان طور که در كتب ادبى آمده است» نكره در این گونه موارد 
برای بیان عظمت و اهميت است» كويا آن در درجة آنها بالا است كه كاملاً شناخته نمىشود و اين همانند 
چیزی است كه به هنگام بیان ارزش فوق العادهٌ جيزى گفته می‌شود: هيج كس قيمت آن را نمی‌داند! 
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۱۰۸ سورة نساء آية: ۹۶-۹۵ تفسير نمونه 


خاطر بیماری و ناتوانی و علل دیگر قادر به شرکت در میدان جهاد نبوده‌اند 
برای اين که پاداش نیت صالح؛ ایمان و ساير اعمال نیک آنها نادیده گرفته نشود. 
به آنها نيز وعدۀ نیک داده می‌فرماید: «خداوند به هر دو دسته (مجاهدان و غير 
مجاهدان) وعدة نيك داده است» وو گلا وَعَدَ الله الْحُسْنى4. 

بديهى است ميان وعدۀ نيكى كه به اين دو دسته داده شده» فاصله بسيار 
است. 

در حقيقت قرآن با اين بیان نشان می دهد كه: سهم هر کار نيكى در جاى خود 
محفوظ و فراموش نشدنى است. به خصوص اين كه: سخن از قاعدانى است که 
علاقمند به شركت در جهاد بودهاند و آن را يك هدف عالى و مقدس می‌دانستند 
ولى واجب عينى نبودن آن مانع از تحقق بخشيدن به اين هدف عالى شده است. 

آنها نيز به اندازة علاقه‌ای كه به اين كار داشته‌اند. پاداش خواهند داشت» 
همجنين افراد أولى الصَرّر: «كسانى كه به خاطر بيمارى و يا نقص عضو در 
ميدان جهاد شركت نکرده‌اند» در حالى كه با تمام وجود خود به آن علاقه داشته و 
عشق می‌ورزیده‌اند نيز سهم قابل ملاحظه‌ای از پاداش مجاهدان خواهند داشت» 
خی یی SS‏ اسارم ترمو 

للم فى المدین أقؤاماً ما سرث مسرا لا طلغ وادباً لا انوا 
مک دک( 
الجهاد و قَدْ مََعَهُم 2 عَن الْمَسِبْرِ ضَرَرٌ أو یر 

«افرادی را ۱ ذو اق مسر با شا 
بودند (و در پاداش‌های الهی شرکت داشتند) آنها کسانی بودند که نیتی پاک 
داشتند. به اندازة کافی خیرخواهی کردند و قلب‌های آنها مشتاق به جهاد بود ولی 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۹ 


موانعی همچون بیماری و زیان و غیر آن آنها را از شرکت در اين کار بازداشت».۱ 
دیگر به سراغ مجاهدان رفته و تأكيد می‌کند: «خداوند مجاهدان را بر قاعدان اجر 


۳ 
420010 


عظيمى بخشيده است) هو فضل الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدينَ ۳ عَظيمأ». 


اين اجر عظيم؛ در أية بعد چنین تفسير شده: «درجات مهمى از طرف 
خداوند و آمرزش ورحمت اواست» «درّجات منه و عفر و ا 

و اکر در اين ميان اقزادى شمن اجام و فا درس کی ار ای 
شدهاند و از كردة خويش يشيمانند خدا به آنها فز واه اسر وش داده, لذا در 


يايان آيه می‌فر ماید: (و خداوند غفور و رحيم است» او کان ال ثرا تما 


نكتهها: 

١‏ -تكرا ركلمةٌ (مجاهدان) در آيه 

در آيهُ فوق. سه بار نام «مجاهدان» به ميان آمده» در نخستين بار مجاهدان 
همراه با «هدف» و «وسیلة» جهاد. ذكر شدهاند (المُجاهدون فى سَبيْل الله 
بآنزالهم). 

در مرتبة دوم نام مجاهدان فقط با وسیلك جهاد کر شده اما سختی از هدف 
به ميان نیامده است (المُجَاهِدينَ ب با موالهم و و آنشهم). 

و در مرحلة آخرء تنها نام مجاهدان به ميان آمده است (المُجاهدِيْنٌ...). 


و این یکی از نکات بارز بلاغت در کلام است که چون شنونده مرحله به 


۱ - تفسیر «صافی». جلد ۱ صفحة ۴۸۷ مكتية الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق - تفسیر «الأصفى» 
جلد ١‏ صفحه ۲۲۱ انتشارات دفتر تيليغات, طبع اول» ۱۳۸ هق «جوامع الجامع». جلد ١‏ صفحه ۴۲۲ 
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۱۷۰ سورة نساء آية: ٩۶-۹۵‏ تفسير نمونه 


مرحله با موضوع آشناتر می‌شود از قيود و مشخصات آن می‌کاهند و کار آشنائی 


به جائی می‌رسد که تنها با یک اشاره همه چیز معلوم می‌شود. 


آ ريجات معا ها هدن 

در آية نخست» برتری مجاهدان بر قاعدان به صورت مفرد (درجه) ذکر 
شده در حالی كه در آي دوم به صورت جمع (درجات) آمده است» روشن است: 
ميان اين دو تعبیر منافاتی نیست؛ زيرا در تعبیر اول» منظور بیان اصل برتری 
مجاهدان بر غير آنها است. ولی در تعبیر دوم. اين برتری را شرح می‌دهد. لذا با 
ذكر «مغفرت» و «رحمت» نيز توأم شده است. 

به عبارت دیگر تفاوت ميان اين دو تفاوت ميان «احمال» و «تفصیل» 
است. 

تا اذ قير رخات خن سى کزان ابن مش وا اساد کوک 
مجاهدان همه در یک حذ و پایه نیستند و به اختلاف درجۀ اخلاص. فداکاری و 
تحمل ناراحتىهاء مقامات معنوی آنها مختلف است؛ زیرا مسلم است همه 
مجاهدانی که در یک صف در برابر دشمن می‌ایستند. به یک اندازه. جهاد 
نمي کت ويه وك انا ف تشم مایم هر وكين ذه کاس ارو ین 


خود پاداش می‌گیرند. 


۳-اهمیت فوق العاده جهاد 

جهاد یک قانون عمومی در عالم آفرینش است. و همه موجودات زندة 
جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسيلة جهاد موانع را از سر راه خود بر 
می‌دارند. تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. 


به عنوان مثال» ريشة درخت برای به دست آوردن غذا و نيروء به طور دائم 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۱ 


در حال فعاليت و حرکت است» و اگر روزى اين فعاليت و كوشش را ترك كويدء 
قاد کے وا ار غر مکی اسك 

به همین دلیل. هنگامی كه در حركت خود در اعماق زمين با موانعى 
برخورد كندء اگر بتواند آنها را سوراخ كرده و از آنان می‌گذرد. 

عجيب اين است كه: ريشههاى لطیف. گاهی همانند مته‌های فولادى با 
موانع به نبرد بر مى خيزند. 

و اگر احياناً این توانائى را نداشت» راه حود را کج كرده و با دور زدن از مانع 
5-07 

در وجود خود ما در تمام شبانه روز حتى در ساعاتى كه در خوابيم نبرد 
عجيبى ميان گلبول‌های سفيد خون ما و دشمنان مهاجم وجود دار كه اگر یک 
ساعت اين جهاد خاموش گردد. و مدافعان کشور تن دست از پیکار بکشند. 
انواع میکروب‌های موذی در دستگاه‌های مختلف رخنه کرده» و سلامت ما را به 
ميخاطرة نرادن افکند. 

عين همین مطلب. در ميان جوامع انسانی و اقوام و ملل عالم وجود دارد. 

آنانی که هميشه در حال «حهاد» و «مراقبت» به سر می‌برند همواره زنده و 
پیروزند. و دیگرانی که به فکر خوشگذرانی و ادامة زندگی فردی هستند. دير يا 
زود از بين رفته و ملتی زنده و مجاهد جای آنها را خواهند گرفت. 

و همین است كه رسول گرامی اسلام ٤ة‏ می‌فرماید: 

فَمَنْ ترک الجهاد أَلبسَهُ الله دا و را فى معیشته و مَحْقاً فى دنه إنَّ الله 


و 
عماس 0£ 


أعَرَأمّتى بسَنايِك خیلها و ماكر رماجها: 
«آن كس كه جهاد را ترک گوید. خدا بر اندام او لباس ذلت می‌پوشاند. و فقر 
و نیازمندی بر زندگی, و تاریکی بر دين او ساية شوم می‌افکند. خداوند پیروان 


مرا به وسیلهٌ سم ستورانی که به میدان جهاد پیش می‌روند و به وسیلۀ پیکان‌های 
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۱ سورة نساء آية: ۹۶-۹۵ تفسير نمونه 
نیزه‌هاء عزت می‌بخشد».۱ 
و به مناسبت دیگری می‌فرماید: وا ورتوا بتکم مَجدا: 
(جهاد كنيد تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به ميراث بگذارید!۲ 
وامير مومنان على ِا تحر eG‏ 
.. فان الجهاد باب بآ أبواب جح الله لخاصّة ة آؤلبائه و هو لباش 
وی و درم الله الحَصيكة وج الو + فمن که رة خَْدٌ عة له الله 
وب ال و شمه البلاء و دب بالصغار و القَماءَة... 
«..جهاد دری است از درب‌های بهشت. که خداوند آن را به روئ دوستان 
خاص خود گشوده است. جهاد. لباس پر فضيلت «تقوا» است جهاد زره 
نفوذناپذیر الهی است. جهاد. سير محکم پروردگار است. آن كس که جهاد را 
ترک گوید. خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می‌پوشاند. و او را در مقابل 
دیدگاه مردم خوار و ذلیل جلوه می دهد...).۳ 
ضمناً بايد توجه داشت: جهاد, تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نيست 
بلكه هر نوع تلاش و کوششی که برای پیشبرد اهداف مقدس الهی انجام كيرد را 
جام بي توه 
و به اين ترتیب. علاوه بر نبردهاى دفاعى و گاهی تهاجمىء مبارزات 
علمی. منطقی» اقتصادی» ی را نيز در بر مىكيرد. 


e 


- -«کافی». جلد ۵» صفحة ۲ دار الكتب الاسلامية -«وسائل الشيعه» جلد ۱۵, صفحة ۰۱۰ جاب آل البيت‎ ١ 
-«عوالى اللئالى» جلد ۲> صفحة ۰۱۸۲ مطبعة سيد الشهداء قم» طبع اولء‎ ٩ «بحار الانوار» جلد ۷ صفحة‎ 
هق -«نور الثقلين». جلد ۴> صفحة ۵۰۶ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق.‎ ۲ 

۲ -«وسائل الشيعه» جلد ۰۱۵ صفحة ۰۱۵ جاب آل البيت -«كافى» جلد ۵ صفحة ۸ دار الكتب الاسلامية - 
«نهج السعادة» جلد ۸ صفحة ۶۷ مطبعة النعمان النجف الاشرفء. طبع اول. ۱۳۸۵ هق. 

۳ «نهج البلاغه»» خطبة ۲۷. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳ 


69 دی وفاُم اْملایکه طایمی أَنْقُسِهمْ قانُوا فیع کنخ فانُوا كنا 
شنستضعلین هي الأزض فائوا ألَمْ كن أزض الله واسعة 
فتهاجرّوا فيها فاولتک ماه جَهَنّمُ و ساءث مَصيراً 

) !لا لمْشتضَعفین من الزجال و البّضاء و الولّذان ل يَسْتَطيعُونَ 
حيلَة وَلأيَهْتَُونَ سَبِيلاً 


6 فاولنک عَسَى الله أن يَعْقُوَ عنم و كان الله عَفَُا عَفُوراً 


ترجمه: 

۷ -کسانی كه فرشتگان (قبض ارواح)» روح آنها را گرفتند در حالى كه به خويشتن 
ستم كرده بودند. به آنها گفتند: «شما در جه حالى بودید»؟ گفتند: «ما در سرزمين خود. 
تحت فشار و مستضعف يوديم». آنها (فرشتگان) گفتند: «مگر سرزمين خداء يهناور نبود 
كه مهاجرت كنيد»؟! آنها (عذری نداشتند. و) جايكاهشان دوزخ است. و سرانجام بدى 
دارند. 

۸ - مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار قرار 
گرفته‌اند؛ نه چاره‌ای دارند» و نه راهی (برای نجات از آن محیط آلوده) می‌یابند. 

٩‏ - ممکن است خداوند». آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند» عفو کننده و 


ع 
شان نزول: 
قبل از آغاز جنگ «بدر). سران قريش اخطار كردند: همه افراد ساكن «مكه) 
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11۴ سورة نساء آية: ۹٩-٩۷‏ تفسير نمونه 


که آمادگی برای شرکت در مدان جنگ دارند. باید برای نبرد با مسلمانان حرکت 
کنند و هر كس مخالفت کند خانه او ويران و اموالش مصادره می‌شود. 

به دنبال اين تهديدء عده‌ای از افرادی كه ظاهراً اسلام آورده بودند. ولی به 
خاطر علاقةٌ شدید به خانه و زندگی و اموال خود حاضر به مهاجرت دشده 
سرانجام در این میدان کشته شدند. 

آي فوق نازل گردید و سرنوشت شوم آنها را شرح داد.! 
بفسير : 

سرنوشت متخلفان از هجرت 

در تعقیب بحث‌های مربوط به جهاد. در اين آيات اشاره به سرنوشت شوم 
کسانی شده که دم از اسلام می‌زدند. ولی برنامة مهم اسلامی يعنى «هجرت» را 
عملی نساختند. در نتيجه به وادی‌های خطرناکی کشیده شدند و در صفوف 
مشرکان جان سپردند. 
حالی که به خود ستم کرده بودند -و از آنها پرسیدند: شما در جه حالی و کجا 
بودید؟ ( که در چنین وضعی گرفتار شده‌اید؟) اگر مسلمان بودید» چرا در صفوف 
کار قرار گرفتید؟ و با مسلمانان جنگیدید؟ و در پاسخ به خنوان عد واه 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۶۹ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰۱٩‏ صفحة ۲۹ - «جوامع الجامع». جلد ۰۱ صفحة ۴۳۳ انتشارات 
جامعة مدرسین قم» طبع اول. ۱۴۱۸ هق -تفسير «ابی حمزة الثمالى». صفحة ۰۱۴۷ دفتر نشر الهادی» طبع 
اول ۱۴۲۰ هق. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵ 


ااه عار سيط حر لس قار موقيو ره شمن عوك ترا فا بر اجراى 
فرمان خدا نداشتیم» «إنّ الَّذِينَ تو هم الماك ظاليمي انيه فالوا فیم كك 
الوا کنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض». 

اين اعتذار از آنان پذیرفته نشد بلکه از فرشتگان خدا پاسخ شنیدند: «مگر 
سرزمين يروردكار وسيع و يهناور ردك مهاجرت كنيد و خود را از آن محیط 
آلوده و خفقان بار برهانید»؟ «فائوا لَه تک أدْضٌ الله واسعة فتهاجزوا فيها». 

آریء آنها هیچ عذر و بهانةٌ قابل قبولی در برابر اين اعتراض نداشتند» لذا در 
پایان آیه» به سرنوشت آنان اشاره کرده» می‌فرماید: «اين گونه اشخاص که با 
وهای واف و مصاع اندوقت ماع قهھ اه از ینخس مان 
کردند و زندگی در محيط آلوده و خفقان بار را : ۳ ترجیح دادند. جایگاهشان 
وريه امك رود رسای وار دو ارا مارامه جهته ز ساعث مصيراً». 

و بدين ترتیب. مجازات كسانى كه راه چاره برای خروج از محيط كفر دارند 
و مىتوانند از همكارى با كفار خودداری كنند و نمی‌کنند را مشخص ساخته 


سيت : 


در آیۀ بعد. مستضعفان و ناتوان‌های واقعی (نه مستضعفان دروغین) را 
استثناء کرده» می‌فرماید: 

«مگر مردان و زنان و کودکانی که هیچ راه چاره‌ای برای همجرت و هيج 
طریقی برای نجات از آن محيط آلوده نمی‌یابند؛ «إِلاً المُْشْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجال وَ 
شام و ادا لأ يَسْتَطيعُونَ حيلة و لا يَهْتَدُونَ سَبيلاً». 

واف ات مه وونل و ارت سكم ت كيف ما لا طاق 
کند. 
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۱۱۶ سورة نساء آية: ۹٩-٩۷‏ تفسير نمونه 


اين گروه مكلف به هجرت نیستند. بلکه دیگر مسلمانان مکلفند که راهى 


برای رهائی آنها پیدا کنند. 


در آخرین آيهُ مورد بحث می‌فرماید: «ممکن است اینها مشمول عفو 
و رد رکا مر کور ر وود ایتا ا ا کت 
الله أن يعفر عنم و كان الله عفر عَفُوراي. 

در اینجا ممكن است اين سؤال پیش آيد: اگر اين افراد به راستى معذورنده 
بحرا تس ق مادقا عونت انا راس بای لک ی گرب سی اید 

ياسخ اين سوال همان است كه در ذيل آیۀ ۸۴ از همین سوره بیان شد كه: 
منظور از اين كونه تعبیرات» آن است که حكم مذكور در اين آيه داراى شرائطى 
است؛ که باید به آنها توجه داشت. 

يعنى اين گونه اشخاص هنگامی مشمول عفو الهی می‌شوند که در انجام 
هجرت به هنكام فرصت کمترین قصوری نورزیده‌اند و به اصطلاح تقصیر در 
مقدمات کار نداشته‌اند و همواره آماده‌اند كه در نخستین فرصت ممکن هجرت 
نمایند. 


نکته‌ها: 

١‏ -استقلال روح 

وو بر نفد ان شریفه به جاى «موت». در حقیقت اشاره به اين نکته 
است که: مر به معنی نابودی و فنا نیست. بلکه یک نوع «دریافت روح از ناحية 
فرشتگان» است. یعنی روح او را که اساسی‌ترین قسمت وجود او است می‌گیرند 
و با خود به جهان دیگری می‌برند. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۷ 


ايخ كونه سیر كدو قران کزارا اعدف كن از روش یی اشارانك ران 
خواهد آمد. و ياسخى است به كسانى كه می‌گویند: قرآن هيجكونه اشارهاى به 
یت از روح نکرده شا 


۲ -فرشتۀ قبض روح يا فرشتگان؟ 

از بررسی BO‏ سا( ۲ مک درواي ركو تیاو 
مر سخن به ميان آمده استفاده می‌شود: گرفتن ارواح به دست یک فرشتۀ معین 
نیست» بلکه فرشتگانی هستند كه اين وظیفه را به عهده دارند و مأمور انتقال 
ارواح آدمیان از اين جهان به جهان دیگرند. و آيهُ فوق که «الملائکة» در آن به 
صورت جمع آمده‌انده نيز یکی از شواهد اين موضوع است. 

علاوه بر این» در آیة ۶۱ سور «انعام» می‌خوانيم: خی ذا جاء أَحَدَكُمْ 

«هنگامی که زمان مر یکی از شما برسدء فرستادگان ما روح او را قبضص 
می‌کنند). 

و اگر مىبينيم در بعضى از آيات اين موضوع به ملک الموت: «فرشتة مر » 
نسبت داده شده” از اين نظر است كه او بزر فرشتكان مأمور قبض ارواح است؛ 
همان کسی که در احادیث به نام «عزرائیل» از او ياد شده است. 

از این رو اين که: بعضی می‌پرسند: چگونه ممکن است یک فرشته در آن 
واحد همه جا حضور یابد و قبض روح انسان‌های متعددی کند. پاسخ آن روشن 


١‏ -توضيح دربارة معنى «قَوَفَّى» از نظر لغت را در جلد دوم تفسير «نمونه» ذيل آية ۵۵ سورة 
«آل عمران» مطالعه فرمائید. ؟'-سجده آية ۱۱. 
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11۸ سورة نساء آية: ۹٩-٩۷‏ تفسير نمونه 
می‌گردد. 

از این گذشته به فرض اين كه: فرشتگان متعدد نباشند و تنها يك فرشته 
باشد. باز مشكلى ايجاد نمی‌شود؛ زيرا تجرد وجودى او ايجاب مىكند كه دائرة 
نفوذ عملش فوق العاده وسيع باشد؛ چرا که یک وجود مجرد می‌تواند احاطة 
وسیعی نسبت به جهان ماده داشته باشد. 

در حدیثی که دربارهٌ فرشتة مر (ملک الموت) از امام صادق مإ نقل شده 
می خوانيم: ليم پيامبر ا از احاطة او نسبت به جهان سؤال کرد در 

اداه یی یه رم لله ى و کی یه( کالدرْهَم فی 

«اين جهان و آنچه در آن است با تسلط و احاطه‌ای كه خداوند به من 
بخشیده در نزد من همچون سکه‌ای است در دست انسان, که هر گونه بخواهد 
آن را می‌چرخاند. ۱ 

ضمناً اگر مىبينيم در بعضی از آیات قرآن, قبض روح به خدا نسبت داد 
شده است. مانند: : الله یت فی الانفش حيْنَ موتها: 

(خداوند جان‌ها را در موقع مر می‌گیرد» ۲ با آیات گذشته هیچ منافاتی 
ندارد؛ زيرا در مواردی که کار با وسائطی انجام می‌گیرد. گاهی کار را به وسائط 
نسبت می‌دهند و گاهی به آن کسی که اسباب و وسائط را فراهم کرده است. و هر 
دو نسبت» صحیح است. 


١‏ «بحار الانوار» جلد ۶ صفحة ۱۳۹ و جلد ۱۸ صفحة ۳۲۲ و جلد ۵۶ صفحة ۲۴۹ - تفسیر «علی ين 
ابراهیم قمی» جلد ۲> صفحات ۶و ۰۱۶۸ مؤسسة دار الکتاب قم طبع سوم ۱۴۰۴ ه ق ‏ تفسیر «صاقی». 
جلد ۲ صفحة ۱۷۰ و جلد ؟: صفحة ۰۱۵۵ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور التقلين» جلد ۳ 
صفحة ۱۰۶ و جلد ۴ صفحة ۰۲۲۴ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق. 

۲-زمن آية ۴۲. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۹ 
در عالم هستى هستند نسبت داده شده است. 

و همان طور که می‌دانيم فرشته معنی وسیعی دارد که از «موجودات مجرد 
عاقل» گرفته تا «نیروها و قوای طبیعی» را شامل می‌شود. 


۳-مستضعف کیست؟ 

از بررسی آیات قرآن و روایات استفاده می‌شود: «مستضعف» به کسانی 
می‌گویند که از نظر فکری يا بدنی» يا اقتصادی, آن چنان ضعیف باشند که قادر 
به شناسائی حق از باطل نشوند. 

و یا اين که: با تشخیص عقیدۂ صحیح بر اثر ناتوانی جسمی» يا ضعف مالی 
و یا محدودیت‌هائی که محيط ر بر آنها تحمیل کرده قادر به انجام وظائف خود به 
طور كاقل نباشند و نتوانند مهاجرت کنند. 

از على نی جنين نقل شده: 

و لابق ام الاشتضغاف على مَنْ بل الْْجَةٌ قسمعتها ده وَ وَعْاها 

انام مستضعف به کسی که حجت بر او تمام شده و حق را شنیده و فکرش 
آن را درک کرده است اطلاق نمی‌شود».۱ 

از امام موسى بن جعفر ما يرسيدند: مستضعفان جه كسانى هستند؟ 

امام یذ در ياسخ اين سؤال نوشتند: 
١‏ «تهج البلاغه» خطبة ١89‏ «بحار الانوار» جلد ۶۶ صفحة 777 «شرح نهج البلاغه ابن ايى 
الحديد» جلد ٠١‏ صفحة ٠١١‏ دار احياء الكتب العربية تفسير «صافى»» جلد از صفحة ۴۹١‏ مكتبة الصدر 


تهران طبع دوم. ۱۳۹۶ هق «نور الثقلين». جلد ۱ صفحة ۵۳۶ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۳۲ 
هق -«المیزان». جلد ۵ صفحة ۵۹ انتشارات جامعة مدرسین قم. 
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۱۲۰ سورة نساء آية: ۹٩-٩۷‏ تفسير نمونه 
ضیف من ل رل هل غرفي اتف عرف الإغيلات 
«مستضعف کسی است که حجت و دلیل به او نرسیده باشد و به وجود 

اختلاف (در مذاهب و عقايد كه محرک بر تحقیق است) پی نبرده باشد. اما 

هنگامی که به اين مطلب پی برد. دیگر مستضعف نیست».! 
روشن است مستضعف در دو روایت فوق. همان مستضعف فکری و 

عقیده‌ای است ولی در آيهُ مورد بحت. و آيهُ ۷۵ همین سوره که گذشت» منظور 

از متس شيا دس سيت ع :بت وى کی کاک را ھن دا 

اما خفقان محيط به او اجازهٌ عمل را نمی‌دهد. 


۱ - «نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۰۵۲۹ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - «کافی» جلد ۰۲ 
صفحة ۳۰۶ و جلد ۸ صفحة ۸۱۲۵ دار الكتب الاسلامية ‏ «بحار الانوار»» جلد ۴۸ صفحة ۲۲۴ و جلد ۸۵ 
صفحة 777 تفسير «صافی» جلد ۰۱ صفحة ۰۴۹۰ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«المیزان». 
جلد ۵ صفحة ۵٩‏ انتشارات جامعة مدرسين. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید 19 


۵ و۳ 
(:)) و من تهاجز في سبیل الله يَجِدْ في الأض فراغماً كثيراً و سَعة 


و ن خر من یه مهارأ إلى الله و سوب یذ نوت 


a 


5 


فد وق آَجِرُةُ على اه و کان الله عَفُوراً زحیما 

ترحمه: 

۰ - کسی که در راه خدا هجرت کند. جاهای امن فراوان و گسترده‌ای در زمین 
می‌یابد. و هر كس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و ييامبر اوء از خانة خود بیرون رود. 
سپس مرگش فرا رسد. پاداش او بر خداست؛ و خداوند. آمرزنده و مهربان است. 
بفسير . 

هجرت, يك دستور سازنده اسلامی 

به دنبال بحث دربارة افرادی كه بر اثر کوتاهی در انجام فریضه مهاجرت. به 
انواع ذلت‌ها و بدبختی‌ها : دن در می‌دهند. در این آيه با قاطعیت تمام درباره 
اهمیت هجرت در دو قسمت بحث شده است: 

نخست اشاره به آثار و برکات هجرت در زندگی اين جهان کرده» می‌فر ماید: 

«کسانی که در راه خدا و برای خدا مهاجرت کنند. در اين جهان پهناور خداء 
0 مدوم و ل ال م 
ابا و سم 

بايد توجه داشت: «مُراعَم) از ماده «رغام» ۳ وزن کلام) به معنی «خاک» 


گرفته شده. و «ارغام» به معنى به خاک ماليدن و ذليل كردن است و «مراغم» هم 
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۱۳ سورة نساء آية: ۱۰۰ تفسير نمونه 
صيغهٌ اسم مفعول است و هم اسم مکان, اما در یه فوق به معنی اسم مکان آمده. 
یعنی مکانی که می‌توانند در آن حق را اجراء کنند و اگر کسی با حق از روی عناد 
سپس به جنبۀ معنوی و اخروی مهاجرت اشاره کرده می‌فرماید: «کسی که از 
خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبر ٤ة‏ حارج شود و پیش 
از رسیدن به هجرتگاه» مر ار تا صرق ان ور اكور 
د او را می‌بخشد» «و من یج من يته مُهاجراً إلى الله و زشر لد 
م برک اموت تقد وق اجره علی الله و كان الله عَفُوراً رحيما. 
بنابراین» مهاجران در هر صورت به پیروزی بزركى نائل می‌گردند. جه 
بتوانند خود را به مقصد برسانند و از آزادى و حريت در انجام وظائف بهره 
كير ند. 
e‏ 
نرق ی قد وق ره عَلَى الله: او ا 


است). 


و این نهایت عظمت و اهمیت پاداش مهاجران را روشن می‌سازد. 


نکته‌ها: 

١‏ -اسلام و مهاجرت 

طبق اين آیه» و آيات فراوان ديكر قرآن اسلام با صراحت دستور می‌دهد: 
اگر در محیطی به خاطر عواملی نتوانستید آنچه وظیفه دارید انجام دهید. به 
محيط و منطقة امن دیگری «هجرت» نمانید؛ زیرا با وسعت جهان هستی «نتوان 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۱۳ 


مرد به ذلت که در اینجا زادم)! 

علت این دستور روشن است؛ زیرا اسلام جنبة منطقه‌ای ندارد. و وابسته و 
محدود به مکان و محيط معینی نیست. 

به اين ترتیب. علاقه‌های افراطی به محيط تولد و زادگاه و دیگر علائق 
مختلف از نظر اسلام نمی‌تواند مانع از همجرت مسلمان باشد. 

و لذا می‌بينيم در صدر اسلام همة اين علاقه‌ها به خاطر حفظ و پیشرفت 
اسلام بریده شدء و به كفتةُ یکی از مورخان غرب: «قبیله و خانواده تنها شجره و 
درختی است که در صحرا می‌روید و هیچ فردی جز در پناه أن نمی‌تواند زندگی 
كند, و محمَدیٌَ با همجرت خويش شجره‌ای را که از گوشت و خون خانوادهاش 
پرورده شده بود. برای پروردگارش قطع کرد». (و با قريش رابطة خود را برید).! 

از اینها گذشته در ميان همهُ موجودات زنده - به هنگامی كه موجودیت 
خود را در خطر می‌بینند - «هجرت» وجود دارد. 

بسیاری از انسان‌های گذشته. يس از تغییر شرائط جغرافیائی زمین, از 
زادگاه خود برای ادامة حیات به نقاط دیگر كوج کردند. 

نه تنها انسان‌هاء بلکه در ميان جانداران دیگر انواع بسیاری به عنوان مهاجر 
فاخي دا ف سان ير تدكان مھا جر گام ای اذامة ات كاهن فر یا سر تار 
كرهُ زمين را سير می‌کنند. 

و بعضى از آنها از منطقة قطب شمال تا منطقة قطب جنوب را طی 
مى نمايند. 

و به اين ترتيبء گاهی برای حفظ حيات خود. در سال حدود ۱۸ هزار 


۱-«محمد خاتم ييامبيران»» جلد اول. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۱۳۴ سورة نساء آية: ٠٠١‏ تفسير نمونه 
حاودانة حیات و زندگی است. 

آیا انسان سكن اميت از یک پرنده کمتر باشد؟! 

و آيا هنگامی كه حبات معنوی» حیثیت و اهداف مقدسی که از حیات مادی 
انسان ارزشمندتر است. به خطر افتاد. می‌تواند به عذر اين که اینجا زادگاه من 
استء تن به انواع تحقیرهاء ذلتهاء محرومیت‌هاء سلب آزادی‌ها و از ميان رفتن 
اهداف خود بدهد؟! 

و يا اين که: طبق همان قانون عمومی حیات. می‌بایست از چنین نقطه‌ای 
مهاجرت کند. و به محلی كه آمادگی برای نمو و رشد مادی و معنوی او است؛ 
انتقال یابد؟ 


۲-هجرت مبدأ تاريخ اسلام 

جالب اين است که: هجرت - آن هم نه برای حفظ خود. بلکه برای حفظ 
آئین اسلام ‏ مبدأ تاريخ مسلمانان می‌باشد» و زیر بنای همة حوادث سیاسی» 

اما چرا سال هجرت بيامبريّيّة به عنوان مبدأ تاريخ اسلام انتخاب شد؟ 

اين موضوع جالب توجهی است؛ زیرا می‌دانیم هر قوم و ملتی برای خود 
مبدأ تاريخى دارند. مثلاً مسيحيان مبدأ تاريخ خود را سال میلاد مسیح قرار 
داده‌اند و در اسلام با این که حوادث مهم فراوانى مانند: ولادت ييغمبر 
اسلام اء بعثت او فتح «مکه» و رحلت ييغمب ريك بوده. ول هيج کدام انتخاب 
نشده و تنها زمان همجرت رسول خداييّة به عنوان مبدأ تاريخ انتخاب شده 
است. 


تاريخ می‌گوید: مسلمانان در زمان خليفة دوم -كه اسلام طبعاً توسعه يافته 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۱۵ 
وده نکر تعین هذا تارتین کا چا عر وشبكان داقع باقن افتاه تن 
ويس از كفتكوى فراوان نظر على ا را دائر بر انتخاب هجرت به عنوان مبدأ 
تاريخ پذیرفتند.! 

در واقع مىبايست جنين هم باشد؛ زيرا هجرت درخشندهترين برنامهاى 
بود كه در اسلام بياده شد. و سر آغاز فصل نوينى از پیشرفت اسلام گشت. 

مسلمانان تا در «مکه» بودند و دوران آموزش خود را می‌دیدند. در ظاهر 
هيج گونه قدرت اجتماعی و سیاسی نداشتند اما يس از همجرت بلافاصله دولت 
اسلامی تشکیل شد. و با سرعت فراوانی در همة زمینه‌ها پیشرفت کرد 

و اگر مسلمانان به فرمان پیغمب رد دست به چنین هجرتی نمی‌زدند نه 
تنها اسلام از محيط «مکه» فراتر نمی‌رفت. که ممکن بود در همان جا دفن و 


فراعوتن می د 


۳-هجرت مخحصوص زمانی نیست 

روشن است: «هجرت» یک حکم مخصوص به زمان پیغمبر ا نبوده 
است. بلکه در هر عصر و زمان و مکانی اگر همان شرائط پیش آید. مسلمانان 
موظف به هجرتند. 

اساسا ترا هدرت را بات مدای اراک و انانكن من ات همان ی که 
در آیه مورد بحث صريحاً آمده است و در سورة «نحل» آية ۴۱ نيز بیان دیگر اين 


حقیقت ذکر شده: 


۱ - «تاریخ طبری». جلد ۲> صفحة ۱۱۲ و جلد ۲ صفحة ۰۱۴۴ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت, ۸ 
جلدی - «مناقب آل ابی طالب» جلد ۰۱ صفحة ۴۰۶ مطبعة محمد کاظم الحیدری نجف. ۱۲۷۶ هق - 
«بحار الانوار» جلد ۴۰. صفحة ۲۱۸ - «ميزان الحكمة». جلد ۰۱ صفحة ۷۰ دار الحدیث. طبع اول - 
«مستدرک حاکم». جلد ۲ صفحة ۰۱۴ دار المعرفة بیروت ۱۴۰۶ هق. 
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۱۳۶ سورة نساء آية: ۱۰۰ تفسير نمونه 


و الذِينَ هاجَرُوا فى الله من بَعْدِ ما ظلمُوا لته فى ایا حَسَة: 
«و آنها كه مورد ستم واقع شدند و به دنبال آن در راه خدا مهاجرت اختيار 
كردند جايكاه پا کیزه‌ای در دنيا خواهند داشت». 


۴ -روح هجرت, فرار از ظلمت به نور 

اين نکته نيز لازم به تذکر است. که هجرت از نظر اسلام. تنها هجرت مکانی 
و خارجی نیست. بلکه بايد قبل از این هجرت. هجرتی از درون آغاز شود. و آن 
«هجرت» و «دوری» از جیزهائی است که منافات با اصالت و افتخارات انسانی 
دارد» تا در سايهُ آن برای همجرت خارجی و مکانی آماده شود. 

و این هجرت لازم استء تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت در پرتو 
اين همجرت درونی در صف مهاجران راه خدا در آید. 

اصولا روح هحرت. همان فرار از «ظلمت» به «نور». از کفر به ایمان از 
گناه و نافرمانی به اطاعت فرمان خدا است. لذا در احادیث می‌خوانيم: 
مهاجرانی که جسمشان همجرت کرده اما در درون و روح خود هجرتی 
نداشته‌اند در صف مهاجران نیستند. و به عکس آنها که نیازی به همجرت مکانی 
نداشته‌اند. اما دست به هجرت در درون وجود خود زده‌اند. در زمره مهاجرانند. 
امير مؤمنان على :+ مى فرمايد: 

و ول الَجُلُ هاجَوْتُ, و لَمْ ياج اما الْمُهِاجِرُونَ الْذِيْنَ يَهْجُرُونَ 
السات و لَمْ انوا بها: 

(بعضی می‌گویند: مهاجرت كردهايم در حالى که مهاجرت واقعى نكردهاند» 
مهاجران واقعی آنها هستند که از گناهان همجرت می‌کنند. و مرتکب أن 
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نمی‌شوند».۱ 

پیامب رَد فرموده: 

مَنْ فر بینه من أَرْضٍ ال أَرْضٍ و إِنْ کان شِبراً من الازض إِسْتَوْجَبَ 
ان و كان رَفیق مُحَمدِ و باهم علنهما السّلام: 

(کسی که برای حفظ آئین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر -حتی به اندازه 
یک وجب -مهاجرت کند استحقاق بهشت می‌یابد و يار و همنشین محمد و 
ابراهیم ی خواهد بود» (زیرا اين دو پیامبر بزر پیشوای مهاجران جهان 


بودند)." 


۱ - «سفينة البحار» جلد ۲> صفحة ۶۹۷ ماده «هجر» انتشارت كتايخانة سنائى ‏ «بحار الاثوار» 
جلد ۶۸ صفحة ۲۳۲ و جلد ٩۷‏ صفحة ٩٩‏ -«الغارات» ابراهيم بن محمد الثقفى: جلد ۲ صفحة ۵۰۲ مطبعة 
بهمن» تحقیق: السيّد جلال الدین المحدت. ۲ جلدی - «مستدرک سفينة البحار» جلد ۰۱۰ صفحة ۴۸۸ 
انتشارات جامعة مدرسین قم ۱۴۱۹ هق. 

۲ - «نور الثقلین» جلد ۱ صفحة ۵۴۱ و جلد ۴ صفحة ۱۶۷ مؤسسة اسماعیلیان طبع چهارم ۱۴۱۲ 
هق -«بحار الانوار» جلد ۰۱٩‏ صفحة ۳۱ - «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۱۷۲ ذيل آية مورد بحث. 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول» ۱۴۱۵ هق - تفسير «صافی», جلد ۱, صفحة ۴۹۰ و جلد ۴ 
صفحة ١١ء‏ مكتية الصدر تهران» ۱۴۱۶ ه اق تفسير «قرطبی» جلد ۵ صفحة ۲۴۷ و جلد ۱۳: 
صفحة ۲۳۵۸ مؤسسة التاريخ العربی بیروت» ١١08‏ ه ق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 
سورة نساء آية: ۱۰۱ تفسير نمونه‎ ۱۳۸ 


69 و إذا رم في الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَكُمْ جناغ أن َفضووا من 
الصَلاة ان فآ یتک لین کقوا إِنّ الكافِرينَ کانوا لَكُمْ 
عَدُوَاً مُبِيفاً 

ترجمه: 

۱ و هنگامی كه سفر می‌کنید. گناهی بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد اگر از 
فتنه (و خطر) کافران بترسید؛ زيرا کافرانء برای شما دشمن آشکاری هستند. 
تفسیر: 
نماز مسافر 
در تعقیب آیات گذشته که درباره «حهاد» و «هحرت» بحث می‌کرد. در اين 
آیه» به ماله «نماز مسافر» اشاره کرده, می‌فرماید: «هنگامی که مسافرت كنيد 
گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه كنيد اگر از خطرات کافران بترسید؛ زیرا 
کافران دشمن آشکار شما هستند» «و لا ضَرَبْثُمْ في الأزض فیس عَلَيِكُمْ جاح 
أن تفصووا من الصَلاة إِنْ خفثم أن کم الّذينَ روا الکافرین کاوا لک عَدوا 
ا 

اين آيه از جهاتى قابل بحث است» نخست اين که: از «سفر) تعبير به 
«ضرب فى الأرض» شده دیگر اين كه: نسبت به ماز فصو تير الا جَناح» به 
كار رفته» و سوم اين كه: قصر خواندن نماز مقيد به «إنْ خفتمٌ» شده استء که در 
ادامه هر سه مطلب روشن خواهد شد. 


جنان كه روشن شد. در اين آيه از سفر تعبير به «ضرب فى الارض» شده 
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است؛ زیرا مسافر» زمين را به هنكام سفر با پای خود می‌کوبد.! 

نكتة دیگر اين که: در آیة فوق. مسألة نماز قصر مشروط به ترس از خطر 
دشمن شده است. در حالی که در مباحث فقهی می‌خوانيم نماز قصرء یک حکم 
عمومی است و تفاوتی در آن ميان سفرهای خوفناک يا امن و امان نمی‌باشد. 
روایات متعددی که از طرق شيعه و اهل تسنن در زمینۀ نماز قصر وارد شده است 
نيز اين عمومیت را تأييد می‌کند.۲ 

در پاسخ بايد گفت: ممکن است مقید ساختن حکم قصر به مسألة «خوف» 
به خاطر یکی از چند جهت باشد: 

الف -اين قید. ناظر به وضع مسلمانان آغاز اسلام است و به اصطلاح قيد 
غالبی است. یعنی غالبا سفرهای آنها توأم با خوف بوده و همان طور که در علم 
اصول گفته شده «قیود غالبی» مفهوم ندارند» چنان که در آية: و ربائبْکم اللاتی 
فی خجورکم: «دختران همسرانتان كه در دامانتان بزر می‌شوند بر شما 
حرامند» " نیز با همین مسأله رو به رو می‌شویم؛ زيرا «دختران همسر» مطلقاً جزء 
ار و دی نان انیبان ی ٠‏ لبد اک با ون عفرن غنانا وان 
مطلقه‌ای كه شوهر می‌کنند جوانند و فرزندان خردسالی دارند که در دامان شوهر 
دوم بزر ‏ می‌شوند قيد فی خجُورگم: «در دامانتان» در آيهُ مزبور ذکر شده است. 

يعنى: از اين قيد استفاده نمی‌شود که اگر در دامان شما بزر نشدند بر شما 
محرم نیستنده نسبت به آية مورد بحث نيز چنین است یعنی غالباً در آن دوران 
مسافرت با خوف و ترس بوده. اما اين مفهوم از آن استفاده نمى شود كه اگر سفر 
١‏ -«مفردات راغب» ماده «ضرب». 
۲ -«وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحات ۴۲۲ و ۵۱۷ جاب آل البیت -«مستدرک» جلد ۶ صفحة ۵۴۱ جاب 
آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۰۲ صفحة ۲۷۶ و جلد ۶ صفحة ۱ -تفسير «عياشى» جلد »١‏ صفحة ۲۷۱ 


چاپخانة علمية تهران. ۱۳۸۰ هق -«سنن کبرای بيهقى». جلد ۲> صفحة ۱۳۴ دار الفکر بیروت. 
۲-نساء آية ۲۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۱۳۰ سورة نساء آية: ۱۰۱ تفسير نمونه 


بدون خوف و ترسی بود. بايد نماز را تمام خواند. 

ب - بعضی از مفسران معتقدند: مسأل نماز قصر نخست به هنكام خوف 
(طبق آیة فوق) تشریع شده است. سپس اين حکم توسعه بيدا کرده و به همه 
موارد عمومیت يافته است. 

e 
لازم است نماز را قصر بخوائدء اما به هنكام خوف از دشمن تأكيد بیشتری دارد.‎ 

در هر حال» شک نيست كه با توجه به تفسير آیه. در روايات فراوان اسلامى 
نماز مسافر اختصاصی به حالت ترس ندارد و به همین دليل بيامبريّةة نیز در 
مسافرت‌های خود و حتى در مراسم حج (در سرزمين منی) نماز شكسته 
ا 

دومين نکتۀ مورد بحث در آيهُ فوق» این كه مىكويد: لا نام عَليْکم: 
وكناه بر شيا حساك نوب كوي ا فا بكرا تبون يشكوقه 
مى توان گفت: نماز قصر واجب عينى است نه واجب تخييرى؟ 

پاسخ اين مطلب اين است: عين اين سؤال از يبشوايان اسلام شده است و 
در جواب به دو لكتة اشاره كردوائد: 

نخست اين كه: تعبير به لا جاح «كناهى بر شما نيست...) در خود قرآن 
مد دن ی در مدن وجويب بكاو ره اميت مان 

لصف ار ین رو ام لیت آاعت ۰ ر فلا جُناح علیّه 
أن طرّف بیدا 

«صفا و مروه از شعاثر الهی است. بنابراین هر كس حج يا عمره به جا آورد 
گناهی بر او نيست که اين دو را طواف کند (سعی صفا و مروه به جا آورد)»۲ در 


۱-بقره آیةٌ ۰۱۵۸ 
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حالی که مىدانيم سعی صفا و مروه هم در حج واجب است و هم در عمره. 

و لذا يبامبريية و همة مسلمانان آن را به جا می‌آورند -عين اين مضمون در 
روایتی از امام باقر ا نقل شده است -.۱ 

به عبارت دیگر: تعبیر به «لا جُنْاحَ) هم در ايه مورد بحث» و هم در آية حج 
برای نفی توهم تحریم است؛ زیرا در آغاز اسلام بت‌هائی روی صفا و مروه قرار 
داشت و به خاطر آنها بعضی از مسلمانان فکر می‌کردند سعی بين صفا و مروه از 
اسان ات 

در حالی که جنين نبود. لذا برای نفی اين توهم می‌فرماید: «گناهی بر شما 
نیست که سعی صفا و مروه کنید). 

همچنین در مورد مسافر جای اين توهم هست که: بعضی چنین تصور کنند» 
کوتاه كردن نماز در سفر یک نوع گناه است. لذا قرا با یر لا جَناح» اف 
توهم را از بين می‌برد. 

نكتة دیگر اين که: در بعضی از روایات به اين موضوع اشاره شده که کو تاه 
خواندن نماز در سفرء د یک نوع تخفیف الهی است. و ادب ایجاب می‌کند که 


سا و و ی و روات 


ت کر 


اهل خن ار مقر اكرم د نال تک تربار مان ر صدقة کدی 
الله بها عَلَيِكُمْ فافبلوا ده 


«اين هدیه‌ای است که خداوند به شما داده است آن را يريد" 


۱-«سور الشقلین» جلد ۰ صفحات ۱۴۸ و ۵۴۲ مؤسسة اسماعیلیان طبع چهارم ۱۴۱۲ هق - 
«وسائل الشيعه». جلد ۸ صفحة ۸۵۱۷ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحة ۲۷۶ و جلد ۸۶ 
صفحة ۵۱ -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۱۷۲ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول ۱۴۱۵ هق 
تفسیر «عیباشی». جلد ۰۱ صفحة ۰۲۷۱ جايخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق. 

۲ - «مستد احمد» جلد ۰۱ صفحات ۲۵ و ۳۶؛ دار صادر بیروت -«صحیح مسلم». جلد ۰۲ صفحة ۰۱۴۲ دار 
الفكر بیروت -«ستن كبراى بيهقى». جلد ۲> صفحات ۱۲۴ و ۱۳۰ (پاورقی) و صفحة ۱۴۱ دار الفکر اڭ 
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۱۳۲ سورة نساء آية: ۱۰۱ تفسير نمونه 

نظير اين حديث در منابع شيعه نیز وارد شده است. امام صادق مإ از 
پیامبر ب نقل می‌کند که می‌فرمود: «افطار در سفر و نماز قصر از هدایای الهی 
است. کسی که از اين کار صرف نظر کند. هدیهٌ الهی را رد کرده است».۱ 

نكتة سوم که بايد به آن توجه داشت اين است که: بعضی چنین تصور 
کرده‌اند: آي فوق حکم نماز خوف (نماز در میدان جنگ و مانند آن) را بیان 
می كنك و یس وة ان خفتّم: «اگر بترسید...» را گواه بر اين مطلب گرفتهاند. 

ولی جملة اذا رم فی الأَرْضٍ: «هر گاه مسافرت کنید» مفهوم عامى دارد 
که هر گو نهعسافرتی را شام سن شوو ضر او مسافرت عاص اک با سافرت 
برای جهاد. 

به علاوه. حکم نماز خوف به طور جداگانه و مستقل در یه بعد آمده است؛ 
و تعبیر به «إنْ ْتَمْ؛ همان طور که گفتیم يك نوع قيد غالبی است که در غالب 
مسافرت‌های آن زمان برای مسلمانان وجود داشته است. 

بنابراین. دلالتی بر نماز خوف ندارد. افزون بر اين در میدان جنگ هميشه 
خوف از حملات دشمن وجود دارد و جای اين نیست که گفته شود «اگر بترسید 
که دشمن به شما حمله کند» و اين خود گواه دیگری است که آيه اشاره به تمام 
سفرهائی می‌کند که ممکن است خطراتی در آن وجود داشته باشد. 

فا بابد و داك هراط تما سياف عادد شراط و سنسوضياتك 
ساير احكام اسلامى در قرآن نيامده است بلكه در سنت به آن اشاره شده است. 

از جمله اين كه: نماز قصر در سفرهاى كمتر از هشت فرسخ نيست؛ زيرا در 
بیروت -«ستن ترمذی» جلد ٭ صفحة ۳۰۹ دار الفکر بيروت» طبع دوي ۱۴۰۳ فق تقسين «قرطبی», 
جلد ۵ صفحات ۳۵۳ ۳۶۱ و ۲۶۲ مؤسسة التاریخ العربی بیروت ۱۴۰۵ ه ق. 
١‏ «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحة ۵۲۰ و جلد ۰۱۰ صفحة ۰۱۷۷ جاب آل البیت - «مستدرک» جلد ۷ 


صفحة ۰۳۷۶ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۸۶ صفحة ۵۸ و جلد ٩۲‏ صفحة ۲۲۲ - «خصال شيخ 
صدوق» جلد ١‏ صقحة ۲ انتشارات جامعة مدرسين قم ۱۳۰ هق. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۳ 


آن زمان مسافر در يك روز معمولاً هشت فرسخ راه را طی می‌کرد. 

همجنين افرادى كه هميشه در سفرند و يا سفر جزء برنامة زندكانى آنها شده 
است. از اين حكم مستثنئ هستند؛ زيرا مسافرت برای آنها جنبۀ عادى دارد نه 
جنبهٌ فوق العاده. 

همین گونه کسانی که سفرشان سفر معصیت است مشمول این قانون 
نمی‌باشند؛ زیرا اين حکم یک نوع تخفیف الهی است و کسانی که در راه گناه» راه 
می‌سپرند نمی توانند مشمول أن باشند. 

و نیز مسافر تا به حذ ترخحص نرسد (نقطه‌ای که صدای اذان شهر را نشنود و 
يا دیوارهای شهر را نبیند) نباید نماز قصر بخواند؛ زيرا هنوز از قلمرو شهر 
بیرون نرفته و عنوان مسافر به خود نگرفته است. 

و همچنین احکام دیگری که در کتب فقهی مشروحاً آمده و احادیث مربوط 


به آن را محدثان در کتب حدیث ذکر کرده‌اند. 
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سورة نساء آية: ۱۱۳-۰۱۰۲ تفسير نمونه‎ ۱۳۴ 


© و ذا كُنْتَ فيهم فاقنت لَهُمْ لصلة فَنْتَقُمْ طائِقَة منز مَعَكَ 
و يَاخُذُوا أَسْلِحَمَهُمْ فقٍذا سَجَدُوا فلَيَكُونُوا من وَرانِكُم و نتات 
طائِقةٌ أخرئ نَم يُصَلُوا قَليْصَنُوا عك و نیاخذوا جذرهم 
و أسْلِحَتَهُمْ ود الذينَ کفژوا لز تففلون عَن أسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ 
فَيمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيلَةَ واحدة و لا جُناحَ عَلَيِكُمْ ِن کان بِكُمْ آذی من 
مَطر او كُنْثُمْ مزضی آن تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ و ُذوا جرک ان الله 

اَعَد ذكافرينَ عذابا مُهيناً 
© فاذا قَضَيْثُمُ الصلاة فَاذْكُرُوا ال قياماً و غود و على جُنُويِكُمْ 
دا اطْمَاسَنْتم فَأَقيمُوا الصَلاة اد الصّلأةَ مانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

ترجمه: 

۲ -و هنگامی كه در ميان آنها باشىء و (در ميدان جنگ) برای آنها نماز برپا کنی» 
بايد دسته‌ای از آنها با تو (به نماز) برخیزند. و سلاحهايشان را با خود برگیرند؛ و 
هنگامی که سجده کردند (و نماز را به پایان رساندند)» بايد به يشت سر شما (به میدان 
نبرد) بروند. و آن دستة دیگر که نماز نخوانده‌اند (و مشغول پیکار بوده‌اند)» بيايند و باتو 
نماز بخوانند؛ آنها يايد وسایل دفاعی و سلاح‌هایشان را (در حال نماز) با خود حمل کنند؛ 
(زيرا) کافران آرزو دارند که شما از سلاح‌ها و متاع‌های خود غافل شوید و يك باره به 


شما هجوم آورند. و اگر از باران ناراحتید. و يا بیمار (و مجروح) هستید. مانعی ندارد که 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۵ 


سلاح‌های خود را بر زمين بگذارید؛ ولی وسایل دفاعی (مانند زره و خُود) را با خود 
یار کا رک هذاب وان کیان پراش کین راھ ماک انيم 

ی گا که کاو را ا وواک کاو ا قفن اھ و مایت 
در حالى که به پهلو خوابيدهايد! و هر گاه آرامش یافتید (و حالت ترس زائل گشت) نماز را 


(به طور معمول) انجام دهید. زيرا نماز. وظيفة ثابت و معينى برای مؤمنان است! 


شأن نزول: 

هنكامى كه پیامبر ٤‏ با عده‌ای از مسلمانان به عزم «مکه» وارد سرزمين 
«حدیبیه» شدند و جريان به كوش قريش رسید. «خالد بن وليد) به سريرستى 
يك گروه دويست نفرى براى جلوگیری از پیشروی مسلمانان به سوى «مکه» در 
کوه‌های نزدیک «مکه» مستقر شد هنكام ظهر «بلال» اذان كفت و بيامبريّةة با 
مسلمانان نماز ظهر را به حماعت ادا کردند. 

«خالد» از مشاهدة اين صحنه در فکر فرو رفت و به نفرات خود گفت: در 
موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پرارزش است و حتی از نور چشمان خود 
آن را گرامی‌تر می‌دارند. بايد از فرصت استفاده کرد و با یک حملهٌ بر قآسا و 
غافلگیرانه در حال نمازء کار مسلمانان را یکسره ساخت. در اين هنكام آيهُ فوق 
نازل شد و دستور نماز خوف را که از هر حمله غافلگیرانه‌ای جلوگیری م ىكند 
نم نان اد 

اين خود یکی از نکات اعجاز قرآن است که قبل از اقدام دشمن» نقشه‌های 
آنها را نقش بر آب کرد و لذا گفته می‌شود: «خالد بن ولید» با مشاهدة اين 
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۱۳۶ سورة نساء آية: ۱۱۳-۰۱۰۲ تفسير نمونه 


صحنه ايمان آورد و مسلمان شد.١‏ 


0 


بفسير : 

نماز خوف 

در تعقيب آيات مربوط به جهاد اين آیه كيفيت نماز خوف را که به هنكام 
جنگ بايد خوانده شود به مسلمانان تعليم مىدهدء آيه خطاب به پیامبر ٤‏ 
کرد می‌فرماید: 

«هنگامی كه در ميان آنها هستی و برای آنها نماز جماعت بر پا می‌داری» بايد 
عده‌ای از مسلمانان با حمل اسلحه با تو به نماز بايستند» ( ذا ُت فيهم نت 
هم كذ قلف طاهة ونن معکت و یاعدا املك 

«سپس هنكامى كه اين گروه سجده كردند (و ركعت اول نماز آنها تمام شد. 
تو در جاى خود توقف می‌کنی آنها با سرعت ركعت دوم را تمام نموده)» 
می‌بایست به میدان نبرد باز گردند (و در برابر دشمن بایستند) و گروه دوم که 
تمان تاکن جاى ك رقي أولرارا بر بويا" تو نماز گزارند» «فإذا سَجَدُوا 
قلیکوئوا من راتکه و لتأب طابقٌ مر ل نهار تیسلوا معکت». 

و می‌افزاید: «گروه دوم نيز بايد وسائل دفاعی و اسلحه را با خود داشته 
باشند و بر زمین نگذارند) و ۳۹۹ عزية): ات 

اين طرز نماز گزاردن برای اين است که: دشمن شما را غافلگیر نکند؛ زیرا 
کفار همواره در کمین‌اند که از فرصت استفاده کنند «و دوست می‌دارد که شما از 


۱ تفسیر «تبیان». جلد ۲ صفحه ۲۱۱ مكتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۱۳۰۹ هق - «مجمع البیان». 


جلد ۲ صفحة ۱۷۷ ذیل آية مورد يحثء مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق - 
«بحار الاتوار» جلد ۰ صفحا ۱۷۵ و جلد ۶ صفحةً ۱۰۲ - «المیزان» جلد ۵ صفحةً $F‏ انتشارات 


جامعة مدرسين قم. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳ 
سلاح و ماع بو غافل شوید ویک بر به شما حملهور شود وة لین كَقَدُوا 
و تون عَنْ اشلحتکم و فتعتکم قیمیلون عَلَيِكُ م یل واحدة». 

ولی از آنجا كه ممکن است ضرورت‌هائی پیش بيايد كه حمل سلاح و 
وسائل دفاعی هر دو با هم به هنكام نماز مشکل باشدء و يا به خاطر ضعف و 
بیماری و جراحاتی که در میدان جنگ بر افراد وارد می‌شود. حمل سلاح و 
وسائل دفاعی با هم تولید زحمت کند. در پایان آيه چنین دستور می‌دهد: 

«و گناهی بر شما نيست اگر از باوادظا حت ا ا 
این حال سلاح خود را بر زمین بگذارید و لا جُلاح عَلَيَكُمْ ان کان یکم دی من 
عطر أو كنم موضی آن تَضَعُوا أَسْلحَتَكُم». 

اما در هر صورت. از همراه داشتن وسائل محافظتی و ایمنی (مانند زره و 
حود و امثال آن) غفلت نکنید و حتی در حال عذر حتماً آنها را با حود داشته 
باشيد که اگر احياناً دشمن حمله کند. بتوانید تا رسیدن کمک, خود را حفظ کنید. 
م فرمايكه اما وا واف عمو ربا ردو و وا ها رک 

شما اين دستورات را به کار بندید و مطمئن باشید پیروزی با شما است؛ 
«زیرا حداوند برای کافران مجازات خوار کننده‌ای آماده کرده است» إن الله اعد 
للکافرین عَذاباً مُهيناً4. 

به دنبال دستور نماز خوف در آي گذشته و لزوم به يا داشتن نمازء حتى در 
حال جنگ دراد ين آيه می‌فر ماید: «هنكامى كه نماز را به يايان رسانديد. خدا را ياد 


کنید. جه در حال ایستادن. جه نشستن و جه زمانی که بر پهلو خوابیده‌اید» «فاذا 
قَصَيُْهُ الصّلاةَ قاذکتوا الله قياماً و ققوداً و على جُنُوبك:».١‏ 


۱-«قیام» هم معنى مصدرى دارد (يعنى ايستادن) و هم جمع «قائم» است (يعنى ايستادكان) و «قعود» ا 
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۱۳۸ سورة نساء آية: ۱۱۳-۰۱۰۲ تفسير نمونه 


منظور از ياد خدا در حال قیام و قعود و بر پهلو خوابیدن» ممکن است همان 
حالات استراحت در فاصلههائى كه در ميدان جنك واقع فن شوك باشاده:و لعز 
ممكن است به معنى حالات مختلف جنگی كه سربازان كاهى در حال ايستادن و 
زمانی نشستن و زمانی به پهلو خوابیدن سلاحهاى مختلف جنگی از جمله 
وسیلۀ تیراندازی را به کار می‌برند. بوده باشد. 

آية فوق در حقيقت اشاره به یک دستور مهم اسلامی است. که معنی نماز 
خواندن در اوقات معين اين نيست كه در ساير حالات انسان از خدا غافل بماند» 
خيرء بلکه. نماز یک دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در 
انسان زنده می‌کند و می‌تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد 
خواه در میدان جنگ باشد و خواه در غير میدان جنگ. 

اين آيه طبق روایات متعددی به كيفيت نماز گزاردن بیماران تفسیر شده که 
اگر بتوانند ایستاده اگر نتوانند نشسته و اگر باز نتوانند به پهلو بخوابند و نماز را 
به جا آورند. 

اين تفسیر در حقيقت يك نوع تعمیم و توسعه در معنی آيه است: اگر جه 
آیه مخصوص به اين مورد نیست.! 

سپس قرآن توجه می‌دهد: دستور نماز خوف یک دستور استثنائی است و به 
مجرد اين كه حالت خوف زائل گشت. بايد نماز به همان طرز عادی انجام گیرد. 
می‌فرماید: «و هر كاه آرامش بافتید (و خوف زائل گشت) نماز را (به طور 
معمول) انجام دهید» «قَاذاطمَاَتم فاقوا الصّلاة». 
نين چنین است» یعنی هم به معنی «نشستن» و هم به معنی «نشستگان» آمده است و در آي فوق هر دو 
معنی احتمال دارد. 
١‏ -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۵۴۵ مؤسسة اسماعيليان» طبع جهارم, ۱۴۱۲ هق «من لايحضره 


الفقيه». جلد ۰۱ صفحة ۲۶۱ انتشارات جامعة مدرسين قم. ۱۴۱۲ هق - «تهذیب». جلد ۲ صفحة ۰۱۷۴ 
دار الكتب الاسلامية ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۵ صفحة ۴۸۱ جاب آل البیت. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۹ 


و در پایان سر اين همه سفارش و دقت دربارة نماز را جنين بیان می‌دارد: 
«زيرا نماز وظيفة ثابت و لايتغيرى برای مؤمنان است» ِن الصّلاةَ کات عمل 
الْمُوْمِنِينَ كثاباً مَوْقُوتأ». 

كلمة «موقوت» از ماده «وقت» است. بنابراين معنى آيه جنين است: اگر 
اف ی کت مض دو سيد ازا تك امس نان يارد این وتف سای راا عا 
دهند» به خاطر آن است كه نماز اوقات معينى دارد كه نمی‌توان از آنها تخلف 
۳ 

ولی در روایات متعددی که در ذيل آيه وارد قد ابيع از ا شش 
ثایتا" و واجبا" تفسیر شده است. که البته آن هم با مفهوم آيه سازگار است» و 


نکته‌ها: 
١‏ امام جماعت 
روشن است منظور از بودن پیامبر ًة در ميان مسلمانان برای به يا داشتن 


نماز خوف اين نيست كه انجام اين نماز مشروط به وجود شخص پیامبر کا 


١‏ «مجمع البيان» جلد ؟. صفحة ۰۱۷۸ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اولء ۱۴۱۵ هق - تفسير «تبیان» جلد ۲. صفحة ۳۱۳ مكتب الاعلام الاسلامی» طبع اول ۱۴۰۹ هق - 
«كنز العرفان»» جلد ۰۱ صفحة ۵٩‏ المكتية المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية ۱۳۸۴ ه ق. 

۲ - «کاقی» جلد ؟. صفحة ۲۷۰ دار الكتب الاسلامية ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۴. صفحات ۸ و ۰۲٩‏ چاپ 
آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۷۹ صفحة ۲۱۵ -تفسیر «صافی». جلد ۰۱ صفحة ۰۴۹۵ مكتية الصدر تهران. 
طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۵۴۶ و جلد ۲. صفحة ۰۲۵۱ مؤسسة اسماعیلیان؛ طبع 
چهارم. ۱۴۱۲ هق -«المیزان» جلد ۵ صفحة ۶۷ انتشارات جامعة مدرسین قم. 

۳ - «مستدرک» جلد ۲. صفحة ۱۰ و جلد ۶ صفحة ۰۱۷ جاب آل البیت ‏ «بهار الانوار» جلد ۷٩‏ 
صفحة ۳۵۴ و جلد ۸۶ صفحة ۱۷۰ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحة ۰۲۷۴ چايخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ 
هق -«جامع البیان» جلد ۵ صفحة ۲۵۵ دار الفکر بيروت» ۱۴۱۵ هق -«دز المنتور» جلد >١‏ صفحة ۰۲۱۵ 
دار المعرقة» مطبعة الفتح جدّة. طبع اول» ۱۳۶۵ ه ق. 
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۱۴۰ سورة نساء آية: ۱۱۳-۰۱۰۲ تفسير نمونه 


است. بلکه منظور وجود امام و پیشوائی برای انجام نماز جماعت در ميان 
سربازان و مجاهدان است. و لذا على ِا و امام حسين ها نيز نماز خوف به 
جای آوردند و حتی جمعی از فرماندهان لشگرهای اسلامی همانند: «حذیفه» 
اين برنامة اسلامی را به هنكام لزوم انجام دادند.! 


۳ -همراه داشتن اسلحه و زره 

در این آیه» به گروه اول دستور می‌دهد: اسلحه را به هنكام نماز خوف با 
خود داشته باشند» ولی به گروه دوم می‌گوید: هم وسائل دفاعی (مانند زره) و هم 
اسلحه را با خود بردارند. 

ممکن است تفاوت اين دو گروه به خاطر آن باشد که: به هنكام انجام نماز 
توسط دستهُ اول دشمن هنوز كاملا از انجام برنامه آگاه نباشد و لذا احتمال حمله 
ضعیف تر است. ولی در مورد دسته دوم که دشمن متوحه انجام مراسم نماز 


2 حفظ متاع 

منظور از حفظ امتعه اين است كه: علاوه بر حفظ خويش بايد مراقب حفظ 
وسائل ديكر جنگی. وسائل سفر و مواد غذائى و حيواناتى که برای تغذيه همراه 
دارید. نيز باشيد. 


۱-«کنز العرفان» جلد ۰۱ صفحة ۱٩۱‏ المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية, ۱۳۸۴ هق -«خلاف 
شيخ طوسی» جلد ۰۱ صفحات ۶۳۶ و ۶۳۷ مؤسسة النشر الاسلامی قم طبع اول. ۱۴۱۷ هق -«بدائع 
الصنایع» جلد ۰۱ صفحة ۲۴۲. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳ 


۴ -اهمیت نماز جماعت 

می دانیم نماز جماعت در اسلام واجب نیست ولی از مستحبات فوق العاده 
مؤكد است و آية فرق یکی از نشانه‌های زند؛ تأکید این برنامة اسلامی است که 
حتی در میدان جنگ برای انجام آن از روش نماز خوف استفاده می‌شود. اين 
موضوع هم اهمیت «اصل نماز» و هم اهمیت «حماعت» را می‌رساند و مطمئنا 
تأثير روانی خاصی» هم در مجاهدان از نظر هماهنگی در هدف» و هم در 
دشمنان از نظر مشاهدة اهتمام مسلمانان به وظائف خود حتی در میدان جنگ 


دارد. 


۵ -کیفیت نماز خوف 

در آیۀ فوق دربارة کیفیت نماز خوف. توضیح زیادی به چشم نمی‌خورد. و 
اين روش قرآن است كه كليات را بيان كرده و شرح آن رابه «سنت» واكذار 
مرکا 

طريقة نماز خوف آن چنان که از سنت استفاده می‌شود اين است که: 

نمازهای چهار ركعتى تبديل به دور ركعت مى شود, و مأمومان به دو گروه 
تقسيم می‌گردند: 

گروه اول. یک ركعت نماز را با امام می‌خوانند. امام يس از اتمام یک ركعت 
توقف می‌کند» اين گروه يك ركعت دیگر را به تنهائى انجام می‌دهند. و به جبهة 
جنگ باز می‌گردند. 

آنگاه گروه دوم از ميدان باز می‌گردند. جاى آنها را مىكيرند و ركعت اول 
نماز خود را به رکعت دوم امام اقتدا می‌کنند و رکعت دوم را به طور فرادا انجام 


می‌دهند. 
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۱۲ سورة نساء آية: ٠٠۳-٠٠۲‏ تفسير نمونه 


دربارة کیفیت نماز خوف نظرهای دیگری نیز هست. اما آنچه در بالا گفتیم 


۶-فلسفه نماز در اوقات معین 

بعضی می‌گویند: ما منکر فلسفه, اهمیت نماز و اثرات تربیتی آن نیستیم. اما 
جه لزومی دارد که در اوقات معینی انجام شود. آيا بهتر نیست مردم آزاد گذارده 
شوند و هر كس به هنكام فرصت و آمادگی روحی اين وظیفه را انجام دهد. 

در پاسخ بايد گفت: تجربه نشان داده اگر مسائل تربیتی تحت انضباط و 
شرائط معین قرار نگیرد» عده‌ای آن را به دست فراموشی می سارن و اساس آن 
به کلی متزلزل می‌گردد. 

اين گونه مسائل حتماً بايذ در اوقات معين و تحت انضباط دقیق قرار گیرد» 
تا هیچ كس عذر و بهانه‌ای برای ترک أن نداشته باشد» به خصوص اين که: انجام 
ابه یاقا ون وت سير مهيا ووک دای رای که 
تأثیر و عظمت خاصی است كه قابل انکار نمی‌باشد و در حقيقت یک كلاس 
بزر انسان‌سازی تشکیل می‌دهد. 

از این گذشته. آن كس که انسان را آفريده؛ از تمام شرائط روحی او آگاه 
است و می‌داند جه برنامه‌ای برای جه وفت از اوقات او مفید و به رسیدن به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۴۳ 


© و لا تهنوا فى ابْتِعْاء الْقَوْمِ إن تَكُونُوا مَلَمُونَ تم يَالَمُونَ ما 


تالفون و تَرْجُونَ من الله ما لأيَرْجُونَ وَكَانَ الله عَليماً حكيماً 


ترحمه: 
۴ و در راه تعقيب دشمنء (هركز) سست نشوید! (زيرا) اگر شما درد و رنج 
می‌بینید. آنها نيز همانند شما درد و رنج می‌بینند؛ ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها 


ندارند؛ و خداوند» دانا و حکیم است. 


شأن نزول: 

در برابر هر سلاحی, سلاح مشابهی 

از «ابن عباس» و بعضی دیگر از مفسران چنین نقل شده: يس از حوادث 
دردناک جنگ «آحد» پیامبر اسلاميية بر فراز كوه آحد رفت. «ابوسفیان» نیز بر 
کون جد رای كشك وبا لص اتات ادد 

«اى محمّد! يك روز ما پیروز شديم و روز ديكر شما» (يعنى اين پیروزی ما 
در برابر شكستى كه در بدر داشتيم). 

بيامبريّة به مسلمانان فرمود: فوراً ياسخ او را بكوئيد (كويا می‌خواهد به 
ابوسفيان اثبات كند كه پرورش يافتكان مكتب من همه آگاهی لازم را دارند) 
مسلمانان گفتند: 

«هركز وضع ما با شما يكسان نيست شهيدان ما در بهشتند وكشتكان شما در 
دوزخ). 

«ابوسفيان» فرياد زد و اين جمله را به صورت يك شعار افتخار آميز گفت: 
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۱۴ سورة نساء آية: ۱۰۴ تفسير نمونه 


إن لتا العْرّى و لا عُرّى لک «ما دارای بت بزر عزّی هستیم و شما 
نداريد). 

پیامب را فرمود: ما هم در برابر شعار آنها بكوئيد: 
ا ل وسرورست رقي اا ات ر اسر 
و تكيه گاهی ندارید). 

«ابوسفیان» که خود را در مقابل اين شعار زندة اسلامی ناتوان می‌دید. دست 
از بت «عرّئ» برداشت و به دامن بت «هبل» در آویخت و فریاد زد: 

عل هبل ا: «سربلند باد هبل)! 

پیامپ > دستور داد اين شعار جاهلى را نیز با شعارى نيرومندتر و محکم تر 
پاسخ دهند و بگویند: 

لله أَعْلى وألا «خداوند برتر و بالاتر است». 

«ابوسفیان» كه از اين شعارهاى گوناگون خود بهره‌ای نگرفت فرياد زد: 
میعادگاه ما سرزمین بدر صغری است. 

مسلمانان از میدان جنگ با زخم‌ها و جراحات فراوان بازگشتند. در حالی 
که از حوادث دو اک حرش ها ناس بودند. در این هنكام یه بالا نازل شد 
و به آنها هشدار داد که در تعقیب مشرکان کوتاهی نکنند و از این حوادث دردناک 
ناراحت نشوند. 

مسلمانان با همان حال» به تعقیب دشمن برخاستند و هنگامی که خبر به 


مشركان مسا شر عت از ماطف ور وشدتدى نک فا 


۱ -«مجمع البيان» جلد ۰۲ صفحة ۰۱۸۰ ذيل آية مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق -«بحار الانوار» جلد ۰۲۰ صفحات ۲۳ و ۴۳ :8 «تنبان» جلد ۲ صفحة ۲۱۴ مکتب 
و ی حار 2 وان < و دفار جتان د 
الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۳۰۹ هق -«جامع البیان» جلد ۴ صفحة ۱۳۰ و جلد ۵ صفحة ۳۵۷ دار الفکر 
بیروت. ۱۴۱۵ هق. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۵ 


اين شأن نزول به ما می‌آموزد که: مسلمانان بايد هيج یک از تاکتیک‌های 
دشمن را از نظر دور ندارند. و در برابر هر وسيلة مبارزه اعم از مبارزة (جسمی» 
و «روانی» وسیله‌ای محکم‌تر و کوبنده‌تر فراهم سازند در برابر منطق دشمنان 
منطق‌های نیرومندتر و در برابر سلاح‌های آنها سلاح‌های برتر و حتی در برابر 
شعارهای آنها شعارهای کوبنده‌تر فراهم سازند و گرنه حوادث به نفع دشمن 
رقم خواهد خورد. 

بنابراین. در عصری همچون عصر ما بايد به جای تأسف خوردن در برابر 
رات دوھک و اند واک کیان اشر سو اتحاظة کردم 
طون قعالاته وسكديه كان تدر برایر کیتاب‌ها ومطوعات تايالب کتب:و 
مطبوعات سالم فراهم كرد. 

در مقابل وسائل تبليغاتى مجهز دشمنان از مجهزترين وسائل تبليغاتى روز 
ابات رد 

در مقابل مراكز ناسالم» وسائل تفريح سالم برای جوانان خود فراهم ساخت. 

و در مقابل طرح‌هاء تزها و دكترينهائى كه مكتبهاى مختلف سیاسی» 
اقتصادی و اجتماعى ارائه می‌دهند. طرح‌های جامع اسلامى را به شكل روز در 
اختيار همكان قرار داد. 

تنها با استفاده از اين روش است که مى توان موجوديت خود را حفظ كرده و 


به صورت يك گروه پیشرو در جهان در آمد. ١‏ 


۱-آين بيانات مربوط به زمانى است كه هيج روشنى در افق انقلاب اسلامی به جشم نمی‌خورد. كشور 
مملو از فساد بود و همه چیز در اختيار اهريمن. 

نور ايمان در قلب عده‌ای سو سو مىزد و عده‌ای در زندان‌های رزيم دزخيم گرفتار بودند اما امیدی نبود 
كه جنين انفجارى از نور به وقوع پیوندد» ولى کم كم يك حالت بيدارى و هشيارى به چشم خورد اما نه در 
اين حدٌ كه بتوان انقلاب کرد اهريمن را فرار داد که نور جمهورى اسلامى جاى آن ظلمات و تاريكىها را 
بگیرد و آن امكانات در راه هدايت و تعالى كشور اهل بیت 546 قرار داده شود. ألْحَمْدُ له زن الْعَالَمِيْنَ 
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۱۴۶ سورة نساء آية: ۱۰۴ تفسير نمونه 


به دنبال آیات مربوط به جهاد و همجرت. اي فوق برای زنده كردن روح 
فدا کاری در مسلمانان چنین می‌گوید: «هرگز از تعقیب دشمن سست نشوید» و 
لا تهنوا فى ابّتغاء الْقَوْم4. 

اشاره به اين كه: هركز در برابر دشمنان سرسخت حالت دفاعى به خود 
نگیرید. بلكه هميشه در مقابل جنين افرادى روح تهاجم را در خود حفظ كنيد. 

زيرا تهاجم از نظر روانى اثر فوقالعادهاى در كوبيدن روحية دشمن دارد. 
هنا لوو که ور ا الحه هد از أن شكيت سے اساد ان ابن روم 
بازگشت به میدان را که در وسط راه برای آنها پیدا شده يده از سر به در کنند و با 
سرعت از «مدینه» دور شوند. 

سپس استدلال زنده و روشنی برای اين حکم بیان کرده. می‌گوید: چرا شما 
سستی به خرج دهید در حالی که «اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج می‌شوید. 
دشمنان شماد نيز از اين ناراحتی‌ها سهمی دارند. با اين تفاوت که شما اميد به 
کمک و رحمت وسیع پروردگار عالم دارید و آنها فاقد چنین امیدی هستند» «إِن 
تکوئوا تَأَلَمُونَ فَإِنْهُمْ یأكمُون كما تون و تَرْجُونَ مِنَ اللّه ما لا يَدْجُونَ». 

و در يايان براى 0 افراموش وه 
ا 


و بنابراین نتيجة همه آنها را خواهيد ديد. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۱۳ 


چم ط رو مر اه و ل مر ری بل E‏ 
انا انزلنا ایک الکتات بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بما اراک الله 
(ه.) إنا انزلنا الیّک الكتابَ بالحق لتخكمّ بَْنْ الناس يما ار 
و لا تكن للخاینین خصیما 
ی کے کے د گر 
و اسْحَغْفِرٍ الله إنَّ الله كانَ غَفُوراً رحيماً 
كم دوک ی فو کی ع مك که سد tad e‏ 
9 ولا تجایل عَنِ الذينَ يَحْتانونَ انْفِسَهُمْ إن الله لا يُحِبّ مَنْ کان 


#~ ما 


9 يَسْتَخْفُونَ من الاس وَلايَسْتَهْفُونَ من اه و هو مهم 
إِذ َو ما لأيَرْضئ من اقول و ان اللّهُ با يَْمَنُونَ مُحيطاً 
3 هنت مؤلاء جادَلكُمْ عم في الْحَاةِ لد نیا قعن يُجارلُ الله هم 
یوم القِيامَةٍ ام من يَكُونْعَلَيْهِمْ كيلا 
ترجمه: 
۵ ما این كتاب را به حق بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته؛ در 
ميان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمائی! 
۶ و از خداوند. طلب آمرزش نماء که خداوند. آمرزنده و مهربان است. 
۷ و از آنها که به خود خیانت کردند. دفاع مکن! زيرا خداوند. افراد خیانت ييشة 
گنهکار را دوست ندارد. 
۸ - آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان می‌دارند؛ اما از خدا پنهان نمی‌دارند؛ و 
کار کے در کان تبات سا که کا ولعي شود گس ابا قها بوذ کا 


به آنچه انجام می‌دهند. احاطه دارد. 
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۱۴۸ سورة نساء آية: ۱۱۹-۱۰۵ تفسير نمونه 


8 آری» شما همان‌ها هستید که در زندگی اين جهان, از آنان دفاع کردید! اما 
کیست که در برابر خداوند. در روز رستاخیز از آنها دفاع کند؟! يا جه کسی است که وکیل 


و حامی آنها باشد؟! 


شأن نزول: 

در شأن نزول دو آيهُ اول از آیات فوق جریان مفصلی نقل شده که 
کاو صاش ان شش 

طايفة «بنی ابیرق» طایفه‌ای نسبتاً معروف بودند. سه برادر از اين طایفه 
را E‏ نام داشتند. 

(بشیر» به خانة مسلمانی به نام «رفاعه» دستبرد زد و شمشیر زره و مقداری 
از مواد غذائی را به سرقت برد. 

فرزند پرادر او به نام «قتاده» که از مجاهدان «یدر» بود. جریان را به خدمت 
پیامبر ٤‏ عرض کرد. 

ولی آن سه برادر یکی از مسلمانان با ايمان به نام «لبید» را که در آن خانه با 
آنها زندگی می‌کرد؛ در اين جریان متهم ساختند. 

«لیید» از این تهمت ناروا سخت برآشفت؛ شمشیر کشید به سوی آنها آمد و 
فریاد زد كه مرا متهم به سرقت می‌کنید؟ در حالی که شما به اين کار سزاوارترید. 

شما همان منافقانی هستید که پیامبر خدايّيٌة را هجو می‌کردید و اشعار هجو 
خود را به قريش نسبت می‌دادید. يا بايد اين تهمت را که به من زده‌اید ثابت کنید 
يا شمشیر خود را بر شما فرود می‌آورم! 

اهران سار ق که سفن واا ا وعدازا کف اما رل ہا ی ایا 


جریان به وسيلة «قتاده» به كوش پیامبر ¥ رسیده. یکی از سخنوران قبيلة خود 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۹ 


را دیدند که با جمعی به حدمت پیامبر و بروند و با قيافة حق به جانب سارقان 
را تبرئه کنند. و «فتاده» را به تهمت ناروا زدن متهم سازند. 

پیامبر ٤‏ طبق «وظيفة عمل به ظاهر» شهادت اين جمعیت را پذیرفت و 
«قتاده) را مورد سرزنش قرار داد. 

«قتاده» كه بی‌گناه بود ازاين جريان بسيار ناراحت شده. به سوى عموى 
خود بازگشت و جریان را با اظهار تأسف فراوان بیان کرد. 

عمویش او را دلداری داده» گفت: نگران مباش خداوند پشتیبان ما است! 

آیات فوق نازل شد و اين مرد بی‌گناه را تبرئه کرد و خائنان واقعی را مورد 
سرزنش شديد فراز داد.١‏ 

شأن نزول ديكرى برای آيه نقل شده كه: زرهى از یکی از انصار در یکی از 
جنگ‌ها به سرقت رفتء آنها به يك نفر از طايفةٌ «بنى اپیرق» ظنين شدند. 

سارق هنگامی كه متوجه خطر شدء زره را به خانۀ یک نفر يهودى انداخت 
وازقبيلة خود خواست نزد ييامبريّية كواهى به ياكى او بدهند و وجود زره را در 
ات بهودی دلیل بر پرائت او بگیرند. 

پیامبر ٤ة‏ که چنین دید. طبق ظاهر او را تبرئه فرمود. مرد يهودى محکوم 
شد. آیات فوق نازل گشت و حقیقت را روشن سات" 


١و‏ ۲ -«مجمع البیان» جلد ۲. صفحات ۱۸۱ و ۰۱۸۲ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت طبع اول» ۱۴۱۵ هق - «بحار الاتوار» جلد ۰۲۲ صفحات ۲۲ و ۲۳ - تفسیر «تبیان» جلد ۲ 
صفحات ۲۱۶ و ۲۱۷ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول ۱۴۰۹ هق - تفسیر «ابن کثیر» جلد ١‏ 
صفحات ۵۶۲ و ۵۶۴ دار المعرفة بیروت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۱۵۰ سورة نساء آية: ۱۱۹-۱۰۵ تفسير نمونه 


از خائنان حمایت نكنيد 

در این آیات خداوند نخست به پیامبر کا توصیه می‌کند که: هدف از 
فرستادن اين کتاب آسمانی اين است که: اصول حق و عدالت در ميان مردم اجرا 
شود می‌فرماید: «ما اين کتاب را به حق بر تو فرو فرستادیم تا به آنچه خداوند به 
تو آموخته است در ميان مردم قضاوت کنی» «إِنا أَنْوَلْنَا الک الکثاب بالحق 
لتتكه ن الاس با آزاک الله 

سپس به بيامبريّة هشدار می‌دهد که هرگز از خائنان حمایت نکند» 
مر فما ووز خاتنان ای کنا ور لا تكن لماش خصيما»: 

كرجه روی سخن در اين آيه به بيامبرية# است ولی شک نیست که اين 
چنین خطابی مفهومش اين نیست که ممکن است چنین کاری از پیامبر ¥ سر 


و در اية بعد به پیامب را دستور می‌دهد: «از پیشگاه خدا طلب آمرزش کن» 
«وَ اشتغفر الل 

«زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است» ان اللدكانة يرا رَحيم». 

در اين که «استغفار» در اینجا برای جیست؟ احتمالاتی وجود دارد: 

نخست اين که: «استغفار» برای آن ترک اولی است که به خاطر عجله در 
قضاوت در مورد شأن نزول آیات صورت گرفت. 

یعنی كرجه آن مقدار از اعتراف و گواهی طرفین برای قضاوت تو کافی بود. 


ولی بهتر اين بود که باز هم تحقیق بیشتری در اين مورد بشود. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵۱ 


دیگر اين که: بيامبريية در مورد اين شأن نزول» طبق قوانین قضائی اسلام 
داوری کرد و از آنجا که مدارک خائنان از نظر ظاهر محکم‌تر بود» حق به جانب 
آنها داده شد. 

لذا يس از آشکار شدن واقع و رسیدن حق به حق‌دار» دستور می‌دهد: از 
خداوند طلب آمرزش كندء نه به حاطر اين که گناهی صورت گرفته است بلکه به 
خاطر اين که بر اثر صحنه‌سازی‌های بعضی. حق مسلمانی در معرض نابودی 
قرار گرفته است (یعنی به اصطلاح استغفار به خاطر حکم واقعی است نه حکم 
ظاهری). 

احتمال سوم اين که: استغفار در اینجا برای طرفین دعوا بوده است که در 
طرح و تعقیب دعوا خلاف‌گوئی‌هائی انجام دادند. 

در حدیشی از بابرا ل شده که فرمود: 

ااانا سر و انم تَخْتَصِمُو ون لول نگم یوحن بخجته بل 
بل أفصى بشخو دا شع تن یت لَه بل حن آخیه شیب فلا بأخده 
اما فطع له قطعةَ من النارا: 


5 


«من بشرى همانند شما هستم (و مأمور به ظاهرم) شايد بعضى از شما به 
هنكام بیان دليل خود قوىتر از بعضى ديكر باشید. و من هم بر طبق همان دليل 
قضاوت می‌کنم. در عين حال بدانيد داورى من كه بر طبق ظاهر دليل طرفين 
صورت می‌گیرد. حق واقعى را تغيير نمی‌دهد. بنابراين اگر من به سود کسی 
(طبق ظاهر) قضاوت كنم و حق دیگری را به او بدهم يارهاى از آتش جهنم در 
اختیار او قرار دادهام و بايد از آن بيرهيزد).١‏ 
۱ -«المتار» جلد ۵ صفحة ۲۹۴ -«در المتتور» جلد ۰۱ صفحة ۲۰۳ دار المعرفة مطبعة الفتح جدّة. طبع 


اول. ۱۳۶۵ هق - «مبسوط شيخ طوسى» جلد ۸ صفحة ۰۲۵۶ المكتية المرتضوية: مطبعة الحیدری» 
۱ هش -«صحیح بخاری». جلد ۸ صفحة ۰۱۱۲ دار الفکر بیروت» ۱۴۰۱ هق -«خلاف شیخ اڭ 
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۱۵۲ سورة نساء آية: ٠١۹-۱۰۵‏ تفسير نمونه 


از این حديثء به خوبی روشن می‌شود: پیامبر ٥٤‏ وظیفه دارده مطابق ظاهر 
قیرط دک طرفي دعر اتارک کد 

البته در چنین داوری معمولا حق به حق‌دار می‌رسد. ولی گاهی هم ممکن 
است ظاهر دلیل و گواهی گواهان با واقع تطبیق نکند. 

اینجا است كه بايد توجه داشت: حکم داور به هيج وجه واقع را تغيير 


نمی‌دهد. و حق» باطل» و باطل حق نمی‌شود. 


در سومين آيه به دنبال دستورهای گذشته دربارة عدم حمایت از خائنان؛ 
همین معنی را با توجه به جهات مختلف. چنین ادامه می‌دهد. می‌فرماید: (هیچ 
كاه از خائنان و آنها كه به خود خيانت کردند. حمایت مکن» و لا تال عَن 
لین انون نفك » 

و دلیل آن را چنین بیان می‌کند: 

«جرا که خداوند» خيانت كنندكان گنهکار را دوست نمی‌دارد» ِن الله 
و حَواناً أثيما. 

قابل توجه اين که: در اين آيه می‌فرماید: «كسانى که به خود خيانت کردند» 
در حالى كه مىدانيم طبق شأن نزول آیه خيانت نسبت به ديكران انجام شده 
بود» و اين می‌تواند اشاره به جند نكته باشد: 

اشاره به همان معنى لطيفى كه قرآن بارها آن را تذكر داده كه هر عملى از 
انسان سر بزند. آثار خوب و بد آن اعم از معنوى و مادی» قبل از هر كس متوجه 
شود اوس قود همان طور که در جای دیگر فرموده: ان ای اح 
لیم و نسم ها 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵۳ 


«اگر نیکی كنيد به خود نموده‌اید و اگر بدی كنيد نیز به عودتان بد کرده‌اید».! 

يا اين كه اشاره به مطلب دیگری است كه باز هم قرآن آن را تأييد کرده و آن 
اين که: همه افراد بشر بسان اعضاء یک پیکرند. اگر کسی به دیگری زیانی 
برساند. همانند آن است که به خود زیان رسانده باشد. درست مثل کسی که با 
دست خود سیلی به صورت خود می‌زند. 

و یا گفته شود: آيه در مورد کسانی نیست که مثلاً یک بار مرتکب خیانت 
شده‌اند و از آن پشیمان گشته‌اند؛ زيرا در مورد جنين کسانی نباید شدت عمل به 
خرج داد بلکه بايد ارفاق نمود. لذا بايد دانست آيه در مورد کسانی است که 
خیانت جزء برنامة زندگی آنان شده است. 

اين سخن طبق قرائن ذیل مناسب‌تر است: 

«یخانون» كه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. 

«خوان» که صغ مبالغه و به معنی بسیار خيانت كننده است. 

و اتا که به معنی گناهکار است و به عنوان تأکید برای «خوان» ذکر شده. 

و در آية گذشته نیز از آنها تعبير به خائن شده که اسم فاعل و معنی وصفی 


دارد و نشانة تکرار عمل است. 


چهارمین آیه اين گونه خائنان را مورد سرزنش قرار داده» می‌گوید: آنها از 
اين شرم دارند که باطن اعمالشان برای مردم روشن شود ولی از خداء شرم 
ندارند! می‌فرماید: «اعمال زشت خود را از مردم پنهان می‌دارند. اما نمی توانند از 
عدا پنهان دارند» «یَشْتَحُونَ من الناس و لا يشون من الل. 

آنگاه به دلیل اين عدم توانائی. چنین اشاره می‌کند: «خداوند همه جا با آنها 


۱-اسراء آية ۷ 
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۱۵۴ سورة نساء آية: ۱۱۹-۱۰۵ تفسير نمونه 


است» و در آن هنكام كه در دل شب. نقشه‌های خیانت را طرح می‌کردند و 
سخنانى که خدا از آن راضى نبود را مىكفتندء با آنها بود» و به همه اعمال آنها 
احاطه دارد) جر ون ما لأ يْضئ من ال و كان الله بها تون 
ت 

اگر چنین اعتقادی داشتند. هرگز دست به خیانت لمن اود و نقشه‌های 
خائنانه نمی کشیدند. 


در آخرین آيهُ مورد بحث» روی سخن را به طایفة شخص سارق که از او 
دفاع کردند. نموده. می‌گوید: «شما همان‌ها هستید كه در زندگی اين جهان از آنها 
دفاع کردید. ولی کیست که در روز قیامت بتواند از آنها دفاع نماید؟ و يا به عنوان 
وکیل. کارهای آنها را سامان بخشد. و گرفتاری‌های آنها را بر طرف سازد»؟! 
«ها اشم لام جادلتم عَنْهُم في الحياة اليا قَمَنْ يُحَادِلٌ الله عنهم یوم القبامة اَم 

بنابراین. دفاع شما از آنها بسیار کم اثر است؛ زيرا در زندگی جاويدان آن هم 
در برابر خداوند. هيجكونه مدافعی برای آنها نيست. 

در حقیقت. در سه آیه. نخست به پیامبر اسلام ٤ه‏ و همه قاضيان به حق» 
توصيه شده كه كاملاً مراقب باشند» افرادی با صحنه‌سازی و شاهدهاى دروغين 
حقوق ديكران را يايمال نکنند. 

يس از آن» به افراد خیانتکار و بعد به مدافعان آنها هشدار داده شده است که 
مراقب نتایج سوء اعمال خود در اين جهان و جهان دیگر باشند. 

و این یکی از اسرار بلاغت قرآن است که در يك حادثۀ هر چند به ظاهر 


کوچک باشد و بر محور یک زره و مقداری مواد غذائی» دور بزند و یا پای یک 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۵۵ 


نفر بهودی و دشمن اسلام در ميان باشد. تمام جوانب مطلب را بررسی کرده و 
یادآوری و اخطار لازم را در هر مورد بنماید. 

از پیامبر بزر خدايّة که به حکم عصمت دامنش از هر گونه آلودگی به 
گناه پاک است گرفته. تا به افراد خیانت پیشۀ گنهکار و کسانی که به حکم 
تعصب‌های خویشاوندی از اين گونه افراد دفاع می‌کنند. هر كدام را به تناسب 


خود. مورد بحث قرار دهد. 
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سورة نساء آية: ۱۱۲-۰۱۱۰ تفسير نمونه‎ ۱۵۶ 


و مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً | و يَظلِمْ نَفْسَهُ 3 َم يَسْتَغْفِرٍ ال يَجدِ الله غَفُوراً 
ريحي 


مرح 2 


عم 

تعر و o A OES‏ 
(9) و من یب شاقن یسب على تفبه و كان اللَّهُعَليماً حكيما 
دوع 7 

() و من یسب حَطينَة أو ما بزم به ربا َو احتل بان 


ابیت 
ترحمه: 


تین که كان ود انكام هه ا ده کون مک کف یسوط 

آمرزش نماید» خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت. 

۱ - و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده؛ خداوند. دانا و 
ا 

۲ و کسی که خطا يا گناهی مرتكب شود سپس بی‌گناهی را متهم سازد. بار 
بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است. 
تعسير: 

استغفار و غفران خدا 

اووس لي 0 د 
قبل گذ شت. سه حكم كلى بیان شده است: 

| نخست اشاره به اين حقیقت شده که راه توبه» به روی افراد بدکار در هر 


حال باز است. می‌فرماید: «کسی که کار بدی انجام دهد يا به خود (يا دیگری) 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵۷ 


ستم کند و بعد حقيقتاً پشیمان شود. از خداوند طلب آمرزش كند و در مقام 
جبران بر آید. خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت» و مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً و ظلم 

بايد توجه داشت که در آیه دو چیز عنوان شده: یکی «سوء» و دیگری «ظلم 
به نفس». و با توجه به قرينة مقابله و همچنین ريشة لغوی «سوء» که به معنی 
زیان رسانیدن به دیگری است. چنین استفاده می‌شود: هر نوع گناه اعم از اين که 
انسان به دیگری زیان برساند يا به خود. به هنكام توبة حقیقی و جبران» قابل 
اهرش اسك 

ضمناً از تعبير جد الله غَفُوراً رَحيماً: «خدا را آمرزنده و مهربان مىيابد) 
استفاده می‌شود: توبهٌ حقيقى آن چنان اثر دارد كه انسان در درون جان خود نتيجة 
آن را می‌یابد. 

از یکسو اثر ناراحت كنندة گناه -با توجه به غفور بودن خداوند از بين 
می رود. 

و از طرف دیگر دورى خود از رحمت و الطاف خداوند را که نتيجة 


معصيت بود. به مقتضاى رحيميت او مبدل به نزديكى احساس می‌کند. 


۲ -آيهُ دوم توضيح همان حقيقتى است كه اجمال آن در آيات قبل گذشت و 
آن اين که: هر گناهی که انسان مرتکب می‌شود بالمال و در نتيجه به خود ضرر 
زده و به زیان خود گام برداشته است. می‌فرماید: «کسی که گناهی مرتکب شود به 
زيان خود کار کرده» «و مَنْ يَكْسِبْ ما قَإنّدا يَكْسِبُهُ علی تفید». 

و در يايان آيه به اين اصل اشاره کرده که: خداوند هم عالم است و از اعمال 
بندگان با خبر و هم حكيم است و هر كس را طبق استحقاق خود مجازات 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۱۵۸ سورة نساء آية: ۱۱۲-۱۱۰ تفسير نمونه 
عر کی و ا ار اه همواوه دانا وعکيم است» و کنان اا علا 

و به اين ترتیب» كناهان اگر جه در ظاهر مختلفند. كاهى زيان آن به ديكرى 
می‌رسد و كاهى زيان آن به خويشتن است. اما پس از تحليل نهائى همه به خود 
انسان باز می‌گردد و آثار سوء كناه قبل از همه در روح و جان خود شخص ظاهر 


١ 3‏ 
مى سو د. 


۳-و در آخرين آيه اشاره به اهميت گناه تهمت زدن نسبت به افراد بی‌گناه 
کرده» می‌فرماید: «هر كس خطا يا كناهى مرتكب شود و آن را به كردن بىكناهى 
بيفكندء بار بهتان و گناه آشکاری بر دوش گرفته است» «و مَنْ یسب خَطِينّة 0 
امه رب ند ات دض 

ذو اين کی ی کیش دیگری می‌افکند 
به دو قسم تقسيم شده: یکی «خطیثة» و ديكرى «اثم). 

دريارة تاوت مان این کو یراق و اهل القت سکن سار که اند اسا 
آنچه نزدیک‌تر به نظر می‌رسد: اين است كه: «خطیثة» از «خطا» در اصلء به 
ف کر ھاو كتاهاتى امت که دون قصد]ذ انسان مير فى تلو كاهن دارا 
كفاره و غرامت است. ولى تدريجاً در معنى خطيئه توسعداى داده شده و هر 
كناهى اعم از عمد و غير عمد را در بر مىكيرد؛ زيرا هيجكونه كناهى (اعم از 
عمد و غير عمد) با روح سليم انسان سازگار نيست و اگر از او سر بزند در 
حقیقت یک نوع لغزش و خطا است که شايستة مقام او نیست. 


نتيجه اين که: «خطیثة» معنی وسیعی دارد كه هم گناه عمدی و هم غير 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۵۹ 


عمدى را شامل می‌شود. ولى «اثم») تعن لأ وه كناهان غمدی و فراع ک فت 
ھی شود 

«اثم» در اصل. به معنى چیزی است که انسان را از كارى باز می‌دارد و از 
آنجا که گناهان» آدمی را از خیرات باز می‌دارند به آنها «اثم» گفته شده است. 

ضمناً بايد توجه داشت: در آيه در مورد تهمت» تعبير لطيفى به کار برده شده 
و آن اين كه: 

گناه را به منزلۀ «تير» قرار داده و انتساب آن به ديكرى را به منزلة «يرتاب به 
سوى هدف). 

اشاره به اين كه: همان طور كه تيراندازى به سوى ديكرى ممكن است 
باعث از بين رفتن او شود پرتاب تير گناه هم به کسی که مرتكب نشده ممكن 
است آبروی او را که به مول حون او است. از بین ببرد. 

بدیهی است وزر و وبال اين کار برای هميشه بر دوش فردی که تهمت زده 
است باقی خواهد ماند. و تعبیر به إِحْتَمَلَ: «بر دوش می‌گیرد» نیز اشاره به 
سنگینی و دوام اين مسئولیت است! 


نکته: 

جنایت تهمت 

تهمت زدن به بی‌گناه» از زشت‌ترین کارهائی است که اسلام آن را به شدت 
محکوم ساخته است. آیۀ فوق و روایات متعدد اسلامی که دربارة اين موضوع 
وارد شده نظر اسلام را در اين زمينه روشن می‌سازد. امام صادق :و4 از حکیمی 
چنین نقل می‌کند: 

ان عَلَى البّریء اقل مِنْ جال زاسیات: «تهمت زدن به بی‌گناه از 
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۱۶۰ سورة نساء آية: ۱۱۲-۰۱۱۰ تفسير نمونه 


کوه‌های عظیم نیز سنگین تر است»!! 

از طرفی تهمت زدن به افراد بی‌گناه با روح ایمان سازگار نیست چنان که از 
امام صادق قلا نقل شده: 

اذا انَهَمَ المُؤْمِنُ أخاء انماث الإيّمان فى قلبه كما يناث الملحٌ فى الماء: 

(کسی که برادر مسلمانش را متهم کند. ایمان در قلب او ذوب می‌شود 
همانند ذوب قدن تفگ در آب)!۲ 

در حقيقت بهتان و تهمت»› بدترين انواع دروغ و كکذب است» زیرا هم 
است. و لذا از ييامبر اسلام ٤ه‏ نقل شده كه فرمود: 

من بهت ميا أو مومت أو فال نها ما یش فيه أامَة الله تغالی يَوْمَ 
الْقيامَة علی َل من ار خی یر مفا قاله: 

اسر کمن رو انما ن مت وا دیا ار برض بكري که ار 
او نیست» خداوند در روز قيامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از مسئولیت 
آنچه گفته است در آید/ ۲ 

روشن است رواج اين کار ناجوانمردانه در یک محیط. سبب به هم ریختن 
نظام و عدالت اجتماعی و آلوده شدن حق به باطل و گرفتار شدن بی‌گناه و تبرثه 
۱ - «مستدرک» جلد ٩‏ صفحة ۱۲۸ و جلد ۰۱۲ صفحة ۶۰ جاب آل البيت ‏ «بهار الانوار» جلد ۷۲ 
صفحة ۱۹۴ و جلد ۷۵ صفحات ۱٩۱‏ ۴۴۷ و ۴۵۴ - «سفينة البحار» جلد ۰۱ صفحة ۱۱۱ ماده «بهت» 
انتشارات كتابخانة سنائى -«امالی شيخ صدوق» صفحة ۲۱۷ مؤسسة البعتة قم» طبع اول. ۱۴۱۷ هق. 
۲ -«کاقی» جلد ۰۲ صفحة ۰۳۶۱ دار الكتب الاسلامية ‏ «وسائل الشیعه». جلد ۰۱۲ صفحة ۰۲۰۲ جاب 
آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۷۲ صفحة ۱۹۸ -«میزان الحكمة» جلد ۰۱ صفحة ۲۳۶ دار الحدیت. طبع اول. 
۳ - «وسائل النشیعه» جلد ۰۱۲ صفحة ۰۲۸۸ جاب آل البيت ‏ «بحار الانوار» جلد ۷۲ صفحة ۱۹۴ - 


تفسیر «قرطبى». جلد ۲ صفحه ۲٩‏ مؤسسة التاریخ العریی بیروت» ۱۳۰۵ هق -«سفينة البحار» جلد 4 
صفحة ۰۱۱۱ ماده «یهت». انتشارات کتايخانة سنائی. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۶۱ 


و ولا قَضْلُ الله عَلَيْكَ و رنه لَهِمَتْ طائِقَةٌ مِنهُمْ آن يُخْبلُوقَ 
وما حون و مایضژونک من شنم ول علیک 
لعتاب و الْحِكْمةَوَعَلَمَكَ مالغ تن عم و ان فَضْلْ الله عَلَيْكَ 


هه 
1 


ترجمه: 

۳ اكر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود. گروهی ان آنان تصميم داشتند تو 
را گمراه كنند؛ اما جز خودشان را گمراه نمی‌کنند؛ و هيجكونه زيانى به تو نمی‌رسانند. و 
خداوند. کتاب و حکمت بر تو نازل کرد؛ و آنچه را نمی‌دانستی, به تو آموخت؛ و فضل خدا 
بر تو (همواره) بزرگ بوده است. 

تفسیر: 

لطف خدا با تو است 

اين آیه اشاره به گوشهٌ دیگری از حادثهُ «بنى اپیرق» است که در چند آي 
قبل تحت عنوان شأن نزول مورد اشاره واقع شدء آيه چنین می‌گوید: «اگر فضل و 
رحمت پروردگار شامل حال تو نبود جمعی از آنها تصمیم داشتند تو را از مسیر 
ا 
کرد ده «و لولا فضل الله على و رخمثه لئت طائقة مثیم أن بضلوکت». 

آنها می خواستند با متهم ساختن يك فرد بىكناه و سپس كشيدن پیامر ٥٤‏ 


به این ماجراء هم ضربهاى به شخصيت اجتماعی و معنوى پیامبر ٤‏ بزنند و هم 
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۱۶۲ سورة نساء آية: ۱۱۳ تفسير نمونه 


اغراض سوء خود را دربارة یک مسلمان بی‌گناه عملی سازند. ولی خداوندی که 
حافظ پیامبر خويش است. نقشه‌های آنها را نقش بر آب کرد. 

بعضی برای اين آيه شأن نزول دیگری ذکر کرده‌اند و آن اين که: هيأتى از 
طايفة «بنی ثقیف» حدمت پیامب ره آمده گفتند: ما با دو شرط با تو بيعت 
مى كنيم: 

نخست اين كه: بتهاى خود رابا دست خود نشكنيم. 

ديكر اين كه: بر ما مهلت دهى تا يك سال ديكر بت «عزّى) را يرستش كنيم! 

خداوند به پیامبر ٤‏ خود دستور داد: در برابر ييشنهادهاى آنها به هيج وجه 
انعطافى نشان ندهدء آيهُ فوق نازل شد و به بيامبريية اعلام كرد که لطف خدا او 
را در برابر اين وسوسه‌ها حفظ می‌کند.! 

سپس قرآن می‌گوید: «اينها فقط خود را گمراه می‌کنند و هیچگونه زیان به تو 
نمی‌رساندده « ما يعارن اسهم وها عا رك ون تنب 

سرانجام علت مصونیت پیامبر ٤‏ از گمراهی و خطا و گناه را چنین بیان 
ف ركنن وكيا كداب نع کسیر قو نازل كره و انهه نا یه انس يداك 
آموحت» «و انول الله یک الکناب و اک و عَلْمکَ ها ل تك فل 

و در پایان آيه می‌فرماید: «فضل خداوند بر تو بسیار بزر بوده است» 
و کان فضل ال عَلَيِىَ عظيما». 


١‏ - «مجمع البيان» جلد ۲ صفحة ۱۸۸ ذيل آية مورد بحث» مؤسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت» طبع 
اول. ۱۴۱۵ هق -«بحار الانوار» جلد ۰۲۲ صفحة ۲۴ -«زاد المسير». جلد ۲> صفحة ۰۱۸٩۹‏ دار الفكر بيروت» 


طبع اول» ۱۴۰۷ هق (با اندکی تفاوت). 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۲ 


نكته: 

سرچشمه معصوم بودن ييامبران 

آیة فوق. از آياتى است که به مسألة مصونيت پیامبر ¥ از خطاء اشتباه و گناه 
اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر امدادهای الهی شامل حال تو نبود تو را گمراه 
می‌ساختند ولی با وجود اين امدادها قادر به اين کار نخواهند بود و هیچگونه 
زیانی در اين راه به تو نمی‌رسانند. 

به این ترتیب. خداوند برای اين که: بيامبرية! بتواند در هر جيز سرمشقی 
برای امت باشد. الگوئی برای نیکی‌ها و خیرات گرد و از عواقب دردناک 
لغزش‌هائی که ممکن است دامن یک رهبر بزر را بگیرد» برکنار باشد و امت از 
سرگردانی در مسأله اطاعت پیامبر غ در امان باشند و گرفتار تضاد در ميان 
اطاعت و عدم اطاعت نشوند پیامبر خود را در برابر خطا و گناه بیمه می‌کند تا 
اعتماد کامل مردم را که از نخستین شرط‌های رهبری الهی استء به خود جلب 
نماید. 

و در ذیل آيهء یکی از دلائل اساسی مسأل عصمت به طور اجمال آمده 
است و آن اين که: خداوند علوم و دانش‌هائی به بيامبريّة آموخته که در پرتو آن 
در برابر گناه و خطا بیمه می‌شود؛ زیرا علم و دانش (در مرحلة نهائی) موجب 
عصمت است. مثلاً پزشکی که آب آلوده به انواع میکروب‌های وباء مالاریاء و 
ده‌ها پیماری خحطرناک دیگر را در آزمایشگاه در زیر «میکروسکوپ» مشاهده 
کرده و اثر کشنده آن را به روشنی دریافته است» ممکن نیست از آن آب بنوشد. 

یعنی اين علم. به او مصونیت در برابر ارتکاب اين عمل می‌دهد. در حالی 
که جهل به آن ممکن است موجب ارتکاب گردد. 

همچنین سرچشمه بسیاری از اشتباهات جهل به مقدمات. پا لوازم و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۱۶۴ سورة نساء آبة: ۱۱۳ تفسير نمونه 
عواقب یک کار است. 

بنابراین. کسی که از طریق وحی الهی و تعلیم پروردگار آگاهی کامل از 
مسائل مختلف دارد. نه گرفتار لغزش می‌شود. نه گمراهی و نه گناه. 

ولی اشتباه نشود با اين كه: چنان علمی برای ييامبريية از ناحيهُ خدا است 
ولی باز جنبة اجبار به خود نمی‌گیرد» یعنی هیچ كاه پیامبر مجبور نیست به علم 
خود عمل کند» بلکه از روی اختیار به آن عمل می‌نماید. 

همان طور که طبیب مزبور با داشتن آگاهی از وضع أن آب آلوده» اجباری به 
ننوشیدن آن نداردء بلکه از روی اراده از شرب أن خودداری می‌کند. 

و اگر گفته شود: جرا پیامب رة مشمول چنین فضل الهی شده است نه 
دیگران؟ 

بابل کھت این چه خاطر ولیت سكين وهبری است که بر دوش او 
گذاشته شده است. و بر دوش دیگران نیست؛ زیرا خداوند به همان مقدار که 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۶۵ 


2( لا خَيْرَ فى کثیر من نجواشخ لا هن أََر بِصَدَقَةِ أَوْ مَعْرُوفٍ 


أو إضلاح بَيْنَ الئاس و مَنْ يَفعَلْ ذیک ابْتِغاءَ مزضات الله قسف 


۴ - در بسيارى از سخنان دركوشى (و جلسات محرمانه) آنهه خير و سودى 
نیست؛ مگر کسی که (به این وسیله.) امر به کمک به دیگرانء يا کار نیک يا اصلاح در ميان 
مردم کند؛ و هر كس برای خشنودی پروردگار چنین کند. پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 
تعسير: 

سخنان دركوشى 

درآيات گذشته اشاره‌ای به جلسات مخفيانه شبانه و شيطنت آميز بعضى از 
منافقان يا مانند آنها شده بود. در اين آيه به طور مشروح‌تر از آن تحت عنوان 
«نجوا) سخن به ميان آمده است. 

«نجوا» تنها به معنى سخنان دركوشى نیست. بلكه هر گونه جلسات سرّى و 
مخفيانه را نيز شامل می‌شود؛ زيرا در اصل. از ماده «نجوة» (بر وزن دفعة) به 
معنی «سرزمین مرتفع» گرفته شده است. بدین جهت که سرزمین‌های مرتفع از 
اطراف خود جدا هستند. 

و از آنجا که جلسات سری و سخنان درگوشی از اطرافیان جدا می‌شود به 
آن «نجوا» گفته‌اند. 

بعضی معتقدند: همه اينها از ماده «نحات» به معنی «رهائی» گرفته شده 
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است؛ زیرا یک نقطة مرتفع از هجوم سیلاب در امان است. و یک مجلس سرّی 
يا سخن درگوشی از اطلاع دیگران برکنار می‌باشد. 

به هر حال. آيه می‌گوید: «در غالب جلسات محرمانه و مخخفيانة آنها كه بر 
اساس نقشه‌های شیطنت آمیز بنا شده خير و سودی نیست» «لا خَيْرَ في کثیر من 
جرا ۱ 

هن از وف ادم که ا دو كوه تعدو اا اوسن ور کرک نا 
جلسات سرّى مذموم و ممنوع است» به چند مورد به عنوان مقدمة بیان یک 
قانون کلی» به صورت استثناء در ذيل آيه اشاره کرده» می‌فرماید: 

(مگر کسی كه در نجواى خود. توصي بد ةقرو کی لديا اجام 
ل ا 3 او قوف أ 

ضلاح بَيْنَ لناس». 

و «اين كونه نجواها اكر به خاطر تظاهر و رياكارى نباشد بلكه منظور از آن 

كسب رضاى يروردكار بوده باشدء خداوند ياداش بزرگی برای آن مقرر خواهد 
فرمود) «و مَنْ يَفْعَلُ ذلك تغاء مَزضات الله قوف تيه ه جر عظيما». 

اصولاً نجوا سخنان دركوشى و تشكيل جلسات سرّى در قرآن به عنوان 
يك عمل شیطانی معرفى شده است. می‌فرماید: نما النَجُوى مِنَ الشَّيْطان: 
«نجوى از شيطان است».۱ 

زيرا اين كار غالبا برای اعمال نادرست صورت می‌گیرد. چرا که انجام كار 
خیر» مفيد و مثبت معمولاً جيز محرمانه و مخفيانهاى نيست که مردم بخواهند با 
سخخنان دركوشى آن را انجام دهند. 


ولى از آنجا كه گاهی شرائط فوق‌العاده‌ای پیش مىآيد كه انسان مجبور 


۱-مجادله آية .٠١‏ 
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مى شود در كارهاى نيك از روش نجوا استفاده كند اين استثناء مكرر در قرآن 
آمده است. در سورةٌ «محادله» یه ٩‏ می خوانيم: 

ا لین آمئوا اذا تَنَاجَيْتُمْ قلا تتناجوا بالائم و الْعُدُوَانِ و مَعْصِيَة 
الرَّسُولِ و تناجوا بل و التّقوى: 

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد هنگامی كه نجوا می‌کنید برای گناه. ستم و 
نافرمانی پیامبر ا نجوا نكنيد و تنها برای كار نيك و يرهيزكارى نجوا داشته 
باشيد). 

اساساً نجوا اكر در حضور جمعيت انجام يذيرد. سوء ظن افراد را بر 
می‌انگیزد. و كاهى حتى در ميان دوستان ايجاد بدبينى می‌کند. به همین دلیل. 
بهتر است جز در موارد ضرورت از اين موضوع استفاده نشود و فلسفة حكم 
مزبور در قرآن نيز همين است. 

البته گاهی حفظ آبروى انسانى ايجاب مىكند از نجوا استفاده شود و از 
جمله کمک‌های مالى است که در أيه فوق به عنوان «صدقه» از آن ياد شده است. 

و يا «امر به معروف» كردن که گاهی اگر آشکارا گفته شود. طرف. در برابر 
جمعیت شرمنده می‌شود. و شاید به همین علت از پذیرش آن امتناع ورزد و 
مقاومت کند. که در آیةٌ فوق از آن تعبیر به معروف شده است. 

و یا در موارد «اصلاح بين مردم» که گاهی آشکارا گفتن مسائل, جلو اصلاح 
را می‌گیرد. و بايد با هر کدام از طرفین دعوا جداگانه و به صورت نجوا صحبت 
شود تا نقشة اصلاحی پیاده گردد. 

در این سه مورد و آنچه مانند آن است. ضرورت اقتضاء می‌کند کار مثبت در 
زیر چتر نجوا قرار گیرد. 

قابل توجه اين که: موارد سه كانه فوق. همه در عنوان «صدقه» مندرج است؛ 
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زيرا آن كس که امر به معروف می‌کند. زکات علم می‌پردازد و آن كس که اصلاح 
ذات البین می‌نماید زکات نفوذ و حیثیت خود را در ميان مردم اداء می‌کند. چنان 
که از على نيد نقل شده: 

إنَّ الله فَرَض عَلَيَكُمْ رک جامکُم كنا فرض عم اة ما مَلَكَتْ 

«خداوند بر شما واجب كرده است زكات نفوذ و حيثيت اجتماعى خود را 
بپردازید. همان طور که بر شما واجب كرده زكات مال خود را بدهيد).' 

و از يبامبر اکرم# نقل شده كه به «ابو ايوب» فرمود: 

EES‏ صْلِحٌ ین الناس اذا تَفَاسَدُوا و 
کرت ب بَْنَّهُمْ اذا تباعدوا: 

«آيا نمی‌خواهی تو را از صدقه‌ای آگاه كنم كه خدا و پیامبرش آن را دوست 
می‌دارند: هنگامی که مردم با یکدیگر دشمن شوند آنها را اصلاح ده و زمانی که 
از هم دور گردند آنها را به هم نزدیک کن).۲ 


4 
7 


١‏ - نور الثقلين» جلد ۰۱ صفحة ۵۵۰ مؤسسة أسماعيليان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«وسائل الشیعه». 
جلد ۰۱۶ صفحة ۰۳۸۱ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۷۱ صفحة 777 «مجمع البیان». جلد ۲ 
صفحة ۰۱۸۹ ذيل آية مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق - 
تفسیر «صافی» جلد ۰۱ صفحات ۲۹۹ و ۴۹۹ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق. 

۲ «معجم کییر طبرانی» جلد ۴ صفحة ۰۱۳۸ مكتبة ابن تيمة القاهرةء طبع دوم - «كذز العمال» جلد‎  ” 
مؤسسة الرسالة بیروت» ۱۶ جلدی - تفسیر «قرطبی» جلد ۵ صفحة ۸۵ مؤسسة التاریخ‎ ۵٩ صفحة‎ 
العربی بیروت. ۱۴۰۵ هق - «درٌ المنثور» جلد ۲> صفحة ۲۲۲ دار المعرفة. مطبعة الفتح جِدّةء طبع اولء‎ 
هق.‎ ۵ 
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۳ 
۳ 
موسا له مه 


مر ہہ و o 7 ۶ e‏ 0 2 ا کے ی و و 
() و من ُشاقق الرّسُول من بَعْدِ ما تبَیْنْ له الهدی و يَتَيعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
انم منین وله ما َوَلَى و نُضبه جهن وَسَاءَتْ مصيراً 
ترحمه: 
۵ کی کک از آشکان شوق هق با امین مخالقت کته و از زامی هن راد 
مومنان پیروی نماید» ما او را به همان راه که می‌رود می‌بریم؛ و به دوزخ داخل می‌کنیم؛ و 


جایگاه بدی دارد. 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیات سابق گفتیم: «بشیر بن ابیرق». يس از سرقت از 
مسلمانی. شخص بی‌گناهی را متهم ساخت و با صحنه‌سازی در حضور 
پیغمب ری خود را تبرئه کرد ولی با نزول آیات گذشته رسوا شد. او به دنبال اين 
رسوائی به جای اين که: توبه کند و به راه باز گردد» راه کفر را پیش كرفت و رسماً 
از زمرة مسلمانان خارج گردید. آَيهُ فوق نازل شد و ضمن اشاره به اين موضوع. 
یک حکم کلی و عمومی اسلامی را بیان ساخت.! 


۱ -«مجمع البيان» جلد ۲. صفحة ۰۱۸۹ ذیل آية مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق -«بحار الانوار» جلد ۰۲۲ صفحة ۲۴ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» جلد ۰۱ صفحة ۰۱۵۲ 
مؤسسة دار الکتاب قم طبع سوم ۱۴۰۴ هق ‏ تفسیر «صافی» جلد ١ء‏ صفحة ۳۹۹ مكتبة الصدر تهران, 
طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحهة ۵۴۸ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم ۱۴۱۲ هق. 
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لجاجت در پیروی از باطل 
دارد: راه بازگشت و توبه که اثر آن دن تستتشوى گناه در چند آيهُ پیش بیان 
كرديد. 

راه دیگر» راه لجاجت و عناد است كه به نتيجة شوم آن در اين آيه اشاره 
شده مى فرمايد: 

«کسی كه بعد از آشکار شدن حق از در مخالفت و عناد در برابر ييامبريي در 
آيد و راهى جز راه مؤمنان انتخاب نمايدء ما او را به همان راه که می‌رود 
می‌کشانيم و در قیامت به دوزخ مىفرستيم و جه جايكاه بدى YY‏ 
و من ما وت ی ی 
ما و و صله جَهَنّمَ وَ ساءث مصيرآه. 

بايد توجه داشت: «يُشاقق» از ماد «شقاق» به معنى مخالفت آگاهانه» توأم با 
عداوت و دشمنی است. 

E‏ له الهُدی: «, يس از روشن شدن هدایت و راه راست» 
نمى توانند داشته باشند. 

سرنوشتی كه هم عاقبت شوم در اين جهان و هم عاقبت دردناک در آن 
حهان دارد. 
راسخ‌تر می‌شوند و زاوية انحراف آنها از جاده حق» با پیشروی در بیراهه بیشتر 


می‌گردد و اين سرنوشتی است که خود آنها برای خویشتن انتخاب کرده‌اند» و 
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باقن :انيت با گذاری الم بد دس راک ات و این دة 
ستمى دربارة آنها به عمل نيامده. 

مذي كح لماي SCA CC‏ اناي رده 
می‌کشانیم» اشاره به همین سلب توفيق معنوی. و عدم تشخيص حق و پیشروی 
در بيراهه است.١‏ 

و آنجا که مىكويدء انَضْلِهِ جهن اشاره به سرنوشت آنها در رستاخیز است. 

ا ا نوات لى قبسي و یکی ستاو ان ارت ا 
افراد را تحت سریرستی معبودهای ساختگی که برای خود انتخاب کرده‌اند قرار 
مى دهيم). 


نكته: 

حجيت اجماع 

يكى از دلائل جهاركانة فقه. «اجماع) به معنى «اتفاق» علماء و دانشمندان 
اسلامى در يك مسأله فقهى است. 

در «اصول فقه» برای اثبات حجیت اجماع دلائل مختلفى ذكر کرده‌اند. از 
جمله آيهُ فوق است که جمعی أن را دلیل بر حجیت اجماع می‌دانند؛ زيرا 
می‌گوید: 

قر کی طریقی غیر از طریق مومنان تعاب کو سرئوشت شومی در ذنیا 
و آحرت دارد). 

ينابراين: هنگامی که مؤمنان راهى را در مسألهاى بركزيدند: همه بايد از آن 


۱-شرح اين موضوع را در تفسير «هدايت و ضلالت» در جلد اولء ذيل آیة ۲۶ سورةٌ «بقره» بیان كردهدايم. 
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ولی حق اين است که اَی فوق هیچگونه ارتباطی با مسألةُ حجیت اجماع 
داز 

البته ما اجماع را حجت مىدانيم مشروط به اين كه از آن «كشف قول 
معصوم) شود و يا معصوم شخصاً ولو به طور ناشناس» در ضمن اصحاب 
اجماع باشد. اما دليل حجت جنين اجماعی همان حجيت سنت و قول معصوم 
است» نه أيه فوق. 

اين كه مىكوئيم: آيهُ فوق دليل حجيت اجماع نیست» به خاطر جهات ذيل 
اسيت: 

الاب جار انع رهاض عدون آبه تسین ده براق کیان انمع كه ااا 
ييغمبركية مخالفت كنند و راهى غير راه مؤمنان را انتخاب نمايندء يعنى اين دو 
بايد دست به دست هم بدهند تا چنان ثمرة شومى داشته باشد. 

وانكهى بايد از روى علم و آگاهی صورت گیرد. و اين موضوع هيجكونه 
ارتباطى با مسألة حجيت اجماع فقهى ندارد و اجماع را به تنهائى حجت 
تمن کل 

زيرا اجماعى که در فقه مطرح است به اين معنى است كه: فقهاء همه در 
مسألهاى فتواى واحدى داشته باشندء اين فتوا يا مستند به دليل است كه مجتهد 
دیگر نیز بايد آن را بررسی کند. تا بتواند فتوا دهد له اين كه مقلدانه بيذيرد ويا 
مستند يه دلیلی نیست. مانند ايخ كه حکم ضروری بين مسلمانان باشد, که معنن 
آن اين است: «اين حکم جزء فرهنگ جامعة اسلامی شده». و به مرحلة يقين 
می‌رسد و نیازی به تبدیل آن به اجماع نیست. 

به تعبیر دیگر اگر مراد از «اجماع»» حکمی است که تمام افراد جامعة 
اسلامی آن را قبول داشته. پذیرفته و به آن عمل می‌کنند. چنین مطلبی مورد بحث 
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و اگر منظور از «اجماع»)؛. حكمى است كه جمعى مخالف أن هستند و دليل 
آن را کافی نمی‌دانند. عدم تبعیت» مخالفت با «سبيل مؤمنین» نيست؛ چرا که 
«سبیل مومنین» به معنی راه مشخصی است که حتی غير مسلمین نیز می‌دانند که 
اخ اسان تست 

اتا سور از «سبیل المومنین». راه توحید. خداپرستی و اصل اسلام 
است نه فتاوای فقهی و احکام فرعی. همان طور که ظاهر آیه» علاوه بر شأن 
نزول آنء به اين حقيقت گواهی می‌دهد. 

و در حقيقت, پیروی از غير طريق مؤمنان جيزى جز مخالفت با پیامب ٤‏ 
نیست. و هر دو به یک مطلب بازگشت می‌کند. 

لذا در حدیثی از امام باقر اا مى خوانيم: 

هنكامى که امير مومنان على ّا در «کوفه» بود. جمعى خدمت او آمده 
تقاضا کردند: برای آنها امام جماعتی انتخاب کند تا در ماه رمضان نمازهای 
مستحبی معروف به «تراویح» را که در زمان «عمر» به جماعت می‌خواندند با او 
ران 

امام ا از اين كار امتناع ورزيد و از چنین جماعتى نهى کرد (زيرا جماعت 
در نافله مشروع نيست). 

اين جمعيت با اين كه اين حكم قاطع را از امام و پیشوای خود شنيده بودند. 
لجاجت به خرج داد جار و جنجال بلند كردند که بيائيد و در اين ماه رمضان» 
اشک بريزيد! 

جمعی از دوستان على و3 به خدمتش رسيده. عرض كردند: عده‌ای در برابر 
اين دستور شما تسليم نیستند. فرمود: 
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۱۷۴ سورة نساء آية: ۱۱۵ تفسير نمونه 
آنها را به حال خود وابگذارید» هر کس را می‌خواهند انتخاب کنند تا اين 


۱ -«نور الثقلين» جلد ۰۱ صفحة ۵۵۱ مؤسسة اسماعیلیان. طبع چهارم» ۱۳۱۲ هق -«وسائل الشیعه». 
جلد ۸ صفحة ۰۴۳۷ جاب أل البیت - «بحار الاضوار» جلد ۰۲۴ صفحة ۱۷۱ و جلد ٩۲‏ صفحة ۳۸۵ - 
تفسیر «عیاشی». جلد ۰۱ صفحة ۰۲۷۵ چاپخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق -«المیزان» جلد ۵ صفحات ٩۳‏ و 
۵ انتشارات جامعة مدرسين قم. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۷۵ 


حتي 0 د ل سول لكوع كه یت لت م همه ده ك دی وه مج وه سم qo‏ 
) إن الله لا يَعْفِرٌ ان ُشرک به و يَعْفِرٌ ما دون ذلک لمَن بشاء و مَنْ 


يُشرك بالله فقذ ضل ضلالا يَعيدا 


ترحمه: 
۶ - خداوند. شرك به او را نمی آمرزد؛ (ولی) کمتر از آن را برای هر كس بخواهد 
(و شایسته بیند) می‌آمرزد. و هر كس برای خدا همتایی قرار دهد. در گمراهی دوری 


افتاده است. 


هو © 


بفسير : 

شرک ,گناه نايخشودنى 

در اين آیه. بار ديكر -به دنبال بحث‌های مربوط به منافقان و مرتدان یعنی 
کسانی که بعد از قبول اسلام به سوی کفر باز می‌گردند به اهمیت گناه شرك 
اشاره می‌کند که گناهی است غير قابل عفو و بخشش و هیچ گناهی بالاتر از آن 
متصور نیست. 

مضمون اين آيه با تفاوت مختصری در همین سوره گذشت (أية ۴۸). 

البته ابن گونه نکرار در مسائل تربیتی لازمة بلاغت است؛ زیرا مسائل 
اساسی و مهم بايد در فواصل مختلفی تکرار شود تا در نفوس و افکار. راسخ 
ره 

در حقيقت گناهان همانند بیماری‌های كوناكونند, مادام كه بيمارى به مراكز 
اصلى بدن حملهور نشده و آنها را از کار نينداخته است. اميد بهبودى وجود دارد؛ 
اما اگر فی المثل بیماری, مركز اصلى بدن يعنى مغز را مورد هجوم قرار داد و فلج 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۱۷۶ سورة نساء آية: ۱۱۶ تفسير نمونه 


ساخت. درهای اميد بسته خواهد شد و مر حتمی به دنبال آن فرا خواهد رسید. 

«شرک» چیزی است که مرکز حساس روح آدمی را از کار می‌اندازد و 
تاریکی و ظلمت در جان او می‌پاشد و با وجود آن هیچگونه اميد نجات نیست. 

اما اگر حقیقت توحید و یکتاپرستی که سرجشمة هر گونه فضیلت. جنبش 
و حرکت است. زنده باشد. اميد بخشش در مورد بقيهُ گناهان وجود دارد. لذا 
قرآن كريم در اين آيه جنين مى فرمايد: «خداوند شرك به خود را : نمی‌آمرزد» ولی 
کمتر از آن را برای هر کس بخواهد می‌آمرزد» «إنّ الل لا یه ن یرک به و 
يَغْفِدٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاء». 

همان طور که كفتيم در همین سوره اين آيه تكرار شده است تا آثار شرك و 
بت‌پرستی كه ساليان دراز در اعماق نفوس آن مردم لانه كرده بود. برای هميشه 
شستشو گردد و آثار معنوى و مادى توحيد بر شاخسار وجود آنها آشکار شود 
منتها ذيل دو آيه با هم تفاوت مختصرى دارد در اينجا می‌فرماید: «هر كس برای 
دا شریکی قائل شود در گمراهی دوری گرفتار شده» «و هن تشرت بالله ف 
ضَلَّ ضَلالاً بیدا 

ولى در كذشته فرمود: ١‏ كمي كه يرا ی 
زده و مرتکب گناه بزرگی شده است» (و من يُشْرِكُ بالله فقد افتّری الها 
عَظیما) ۱ 

در حقیقت در آنجا اشاره به مفسدۂ بزر شرك از جنبة الهی و شناسائی 
خدا شده. و در اینجا زیان‌های غير قابل جبران آن برای خود مردم بیان گردیده 
اسيت. 


آنجا جنبة علمى مسأله را بررسى می‌کند و اينجا جنب عملى و نتايج خارجى 


۱-نساء آية ۴۸. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۱ 


آن را. 
روشن است اين هر دوء به اصطلاح لازم و ملزوم یکدیگرند» توضيحات 
ديكرى در زمينه اين آيه در جلد سوم همین تفسير ذيل آَيهُ ۴۸ سورة «نساء» 


داده‌ایم. 
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۱۷۸ سورة نساء آية: ۱۲۱۰-۱۱۷ تفسير نمونه 


9 إِنْ يَدْعُونَ من ذونه الا إناثاً وَإِنْ يَدْعُونَ الا شَيْطاناً مریدا 


موه 


)۸( ََة ال كال تن ین وبارى تصپباً تفزوضا 


0© و لَأْضِلَتَهُمْ و مس وم رهم قَلَيْبَتَكُنَ آذان الأنْعام 
و منم ييه لق الله و من بش لشیطان وَلِيَاَ من ذون 
الله فَقَنْ 4 6 مه "انا تبینا 
(ب) به يودهم و يُمَتِيهمْوَما يَعِدُهُمٌالشَيْطان إلا غرُورا 


عم ر 2 لو رع وتم E‏ مب 7 
@ اولك ماواهخ جَهَنَم وَلاِيَجِدُونَ غنها قحيصاً 


۷ - آنچه غير از خدا می‌خوانند. فقط بتهائى است (بى روح)» که هيج اثرى ندارد؛ 
و (یا) شیطان سرکش و ویرانگر است. 

37ح كنا اي د نکھت ک رقن راکو ر که ات راو گن کی س 
معينى خواهم گرفت. 

۹ -و آنها را گمراه مىكنم؛ و به آرزوها سرگرم می‌سازم؛ و به آنان دستور 
می‌دهم که (اعمال خرافی انجام دهند. و) كوش چهارپایان را بشکافند. و آفرینش (پاک) 
خدائی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرك بیالایند!)» و هر كسء شیطان را به جای 
خدا ول خود برگزیند» زیان آشکاری کرده است. 

۰ - شیطان به آنها وعده‌ها (ی دروغین) می‌دهد؛ و به آرزوهاء سرگرم می‌سازد؛ 
در حالی که جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمی‌دهد. 


۱ - آنها (پیروان شیطان) جایگاهشان جهنم است؛ و هیچ راه فراری ندارند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۷۹ 
نقشه‌های شیطان 


آیۀ نخست توضیحی است برای حال مشرکان, كه در آيةٌ قبل» به سرنوشت 
شوم آنها اشاره شد و در حقيقت علت كمراهى شديد آنها را بیان کرده» مىكويد: 
«آنها به قدرى کوتاه‌فکرند كه خالق و آفریدگار جهان يهناور هستى را رها كرده و 
در برابر موجوداتى سر تعظيم فرود می‌آورند كه كمترين اثر مثبتى ندارند بلكه 
گاهی همانند شیطان ويرانكر و گمراه كننده نيز می‌باشند» «إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه 


۱ 
س 


إلا انار ٍن يذْعُون إلا سَيِطاناً رید 

قابل توجه اين كه: معبودهاى مشركان در اين آيه منحصر به دو جيز شناخته 
شده: «اناث» و «شيطان مريد). 

«اناث» جمع «آننی» از ماد «انتث» (بر وزن ادب) به معنى موجود نرم و 
قابل انعطاف است. و لذا هنگامی که آهن در آتش نرم شود. عرب می‌گوید: 
ریت الكد ند 6 و اکر دين إن انات وم تک کته کو هه اط ر انات 
که جنس لطیف‌تر و انعطاف‌پذیرتری است. 

ولی در اینجا بعضی از مفسران معتقدند: قرآن اشاره به بت‌های معروف 
قبائل عرب می‌کند که هر کدام برای خود بتی انتخاب کرده. اسم مؤنثى را بر آن 
نهاده بودند: 

«اللأت» به معنى «الهه) مؤنث الل «عرّی) مؤنث «أعرٌّ. و همچنین 
«منات». «اساف». «نائله» و مانند آنهاء ولى بعضى ديكر از مفسران بزر عقيده 
دارند که منظور از «اناث» در اینجا معنی معروف مؤنث نیست. بلکه منظور همان 
ريشة لغوی آن است. یعنی آنها معبودهائی را می‌پرستیدند که مخلوق ضعیفی 
بیش نبودند و به آسانی در دست آدمی به هر شکل در می‌آمدند. تمام وجودشان 
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۱۸۰ سورة نساء آية: ۱۲۱۰-۱۱۷ تفسير نمونه 


تأثر و «انعطاف‌پذیری» و تسلیم در برابر حوادث بود. و به عبارت روشن‌تر 
موجودهائی که هیچگونه اراده و اختیاری از خود نداشتند و سرچشمۀ سود و 
زيان نبودند. 

و اما كلمه «مرید» از نظر ريشْة لغت از ماده «مرد» (بر وزن زرد) به معنی 
ریختن شاخ و بر درخت است و به همین مناسبت به نوجوانی که هنوز مو در 
صورتش نروئیده «أَمْرّد) گفته می‌شود. 

بنابراین «شیطان مَرید». يعنى شیطانی که تمام صفات فضیلت از شاخسار 
وجودش فرو ريخته و چیزی از نقاط قوت در او باقی نمانده است. 

و يا از ماده «مرود» (بر وزن سرود) به معنی طغیان و سرکشی است یعنی 
معبود آنها شيطان طغیانگر و ویرانگر است. 

در حقیقت. قرآن معبودهای آنها را چنین دسته‌بندی کرده که: يك دسته 
بی‌اثرند و بى خاصيت و دستة دیگر» طغیانگرند و ویرانگر و کسی که در برابر 


چنین معبودهائی سر تسلیم فرود می‌آورد در گمراهی آشکار است! 


سپس در آیات بعد. اشاره به صفات شیطان, اهداف او و عداوت خاصی که 
با فرزندان آدم دارد کرده» قسمت‌های مختلفی از برنامه‌های او را شرح می‌دهد و 
قبل از هر چیز می‌فرماید: 

(خداوند او را از وبحت عويش دور ساته و الله4. 

و در حقیقت. ريشة تمام بدبختی‌ها و ویرانگری‌های او همین دوری از 

بدیهی است چنین موجودی كه بر اثر دوری از خدا از هر گونه خير و خوبی 
خالی است نمی‌تواند اثر مفیدی در زندگی دیگران داشته باشد» و ذات نایافته از 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۸۱ 


هستی‌بخش. چگونه ممكن است هستى آفرين كردد. نه تنها مفيد نخواهد بود. 
زيانبخش نيز خواهد بود. 

و مىافزايد: شيطان سوگند ياد كرده كه چند برنامه را اجرا می‌کند: 

نخست اين كه گفته: «از بندكان تو نصيب معينى خواهم گرفت» «وّ قال 
لا تخد من عبادک تصيباً مَفرْوضا4. 

او می‌داند قدرت بر گمراه ساختن همه بندگان خدا ندارد» و تنها افراد 


هوس باز و ضعیف الایمان و ضعیف الاراده هستند که در برابر او تسلیم می‌شوند. 


کار دیگری که انجام می‌دهم اين که: «آنها را گمراه می‌کنم» «و هل 

سومین تلاشی که مى نمايم اين که: «با آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ آنها 
را سرگرم می‌سازم) و هم 

جهارمين عمل اين که: آنها را به اعمال خرافى دعوت می‌کنم از جمله: 
«فرمان مىدهم كه كوش هاى چهار يايان را بشكافند و يا قطع كنند) «و مر 
یتک آذان الأغام». 

و این اشاره ۳ از اعمال زشت جاهلی است که در ميان بت‌پرستان 
رایج بود كه كوش بعضی از چهارپایان را مى شكافتند و يا به کلی قطع می‌کردند و 
سوار شدن فر ان را ممنوع می‌دانستند و هیچگونه از آن استفاده نمی‌نمودند. 

و ينجمين برنامه اين که: «آنها را وادار می‌سازم که آفرینش پاک خدائی را 
تغيير دهند) و مرن لین خَلَقَ اللّمه. 

اين جمله اشاره به آن است که: خحداوند در نهاد اژلی انسان» توحید» 
١‏ -اين کلمه از ماده «متی» (بر وزن منع) گرفته شده كه به معنی تقدیر و اندازه‌گیری است ولی بسیاری 


اوقات به معنی اندازه‌گیری‌های خیالی وآرزوهای موهوم يه کار می‌رود و اگر به نطفه «منی» گفته 
می‌شود. آن هم به خاطر اين است که: اندازه‌گیری نخستین موجودات زنده از آن آغاز می‌گردد. 
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۱۸۲ سورة نساء آية: ۱۲۱۰-۱۱۷ تفسير نمونه 


یکتاپرستی و هر گونه صفت و خوی پسندیده‌ای را قرار داده است ولی 
وسوسه‌های شیطانی و هوا و هوس‌ها انسان را از اين مسير صحیح منحرف 
می‌سازد و به بیراهه‌ها می‌کشاند شاهد اين سخن أيه ۰ سورة «روم» است. که 
می‌فر ماید: 
الله الک این لقْ: 

«روی خود را متوجه آئین خالص توحید كن همان سرشتی که خداوند از 
آغاز, مردم را بر آن قرار داده و اين آفرینشی است که نباید تبدیل گردد اين است 
دين صاف و مستقيم). 

از امام باقر و امام صادق له نیز نقل شده که: منظور از آن» تغییر فطرت 
توحيد و فرمان خدا است.١‏ 

و این ضرر غير قابل جبرانی است که شیطان بر يايةٌ سعادت انسان می‌زند؛ 
زیرا حقایق و واقعیات را با یک سلسله اوهام و وساوس» قلب می‌کند و به دنبال 
آن سعادت به شقاوت تبدذيل فى كردده: 

و در پایان. یک اصل کلی را بیان کرده» می‌فرماید: «هر کس شیطان را به 
جای خداوند به عنوان ولن و سرپرست خود انتخاب كندء زیان آشکاری کرده» 


7 2 هم ار روگ و ۶ 9 مه 2 7 7 
«و مَنْ یتخذ الشیّطان وَلِيّا م دون الله فقد خسر خسرانا مبينا». 


2 


در آية بعد. به دو نکته که به منزلۀ دلیل برای مطلب سابق است بیان شده 


١‏ تفسير «تبیان» جلد ۲> صفحة ۲۳۴ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۳۰۹ هق - «بحار الانوار». 
جلد ٩‏ صفحة ۷۷و جلد ۶۰ صفحة 719 و جلد ۶١‏ صفحة ۷۷۹ تفسير «صافى» جلد 4 صفحة 2٠١‏ 
مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق -تفسیر «قرطبی» جلد ۵ صفحة ۳۹۳ و جلد ۱۳ صفحة ١۲۶‏ 
مؤسسة التاریخ العربى بیروت» ۱۳۰۵ هق -«دز المنثور» جلد ۷ صفحة ۲۲۴ و جلد ۵ صفحة ۱۵۵ دار 
المعرفة مطبعة الفتح جدّة طبع اول ٠١۶۵‏ هق. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۸۳ 


می‌فرماید: «شیطان پیوسته به آنها وعده‌های دروغین می‌دهد. و به آرزوهای دور 
و دراز سرگرم می‌کند. ولی جز فریب و خدعه. کاری برای آنها انجام نمی دهد) 


2 2ه ر ماس ١‏ ر وي 3 ار 
«يعدهم و يمَنيهم وَ ما بعدهم الشیّطان 


و در آخرین آیه از آیات مورد بحث. سرنوشت نهائی پیروان شیطان چنین 
بیان شده: «آنها جایگاهشان دوزح اسية و هيج راه فرارى از أت ندارند» «آوللک 
ماراهم جَهَنْمُ و لا یجدون عَنها محيصا4." 


1 «غرور» در اصلء به معنى اثر آشکان جيزى است» ولی غالياً به آخاری كه ظاهری فریینده و باطنی 
ناپسند دارد گفته می‌شود. و به هر جيز اعم از مال» تروت. قدرت و مقام كه انسان را بفريبد و از راه حق باز 
دارد. ماية غرور گفته می‌شود. 
۲ - «محدص» از ماده «حیص» به معنى عدول و صرف نظر كردن است. بنابراین. «محيص» به معنی 
وسيلة عدول و راه فرار می‌آید. 
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۱۸۴ سورة نساء آية: ۱۲۲ تفسير نمونه 


: A م‎ AS عوك لوو‎ AR 
و الذين آمنوا و عملوا الصالِخاتٍ سَنْدْخِلهُمْ جَنَاتٍ تجري من‎ )( 


تخیها اهاز خایدین فیها بدا وغد الله حقا و مَنْ اضدق مِنَ اللّه 


N 
1 
1 


ترحمه: 

۲ و کسانی که ایمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند» به زودى آنان را در 
باغ‌هائی از يهشت وارد مىكنيم که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن 
خواهند ماند. وعدة حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده‌هایش, از خدا صادق‌تر 


باشد؟! 


تفسیر: 

وعده خدا حق است 

در آیات گذشته چنین خواندیم: کسانی که شیطان را ول خود انتخاب كنند, 
در زيان آشکاری هستند. شیطان به آنها وعدهٌ دروغین می‌دهد و با آرزوها 
سرگرم می‌سازد. و وعدة شیطان جز فریب و مکر نیست. در برابر آنها در اين 
آیه» سرانجام کار افراد با ایمان بدين گونه بیان شده: «آنها که ایمان آوردند و عمل 
صالح انجام دادند به زودی آنان را در باغ‌هائی از بهشت وارد می‌سازیم که نهرها 
از زیر درختان آن می‌گذرد» «وَ الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِنُوا الطالحات مَندْلهم جات 
تجري من تختها الأَنهَارُه. 

اين نعمت همانند نعمت‌های اين دنیا زودگذر و ناپایدار نیست. بلکه 


(مومنان برای همیشه أن را حواهند داشت» «خالدین فیها أبدآه. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۸۵ 


اين وعده همانند وعده‌های دروغین شیطان نیست. بلکه «وعده‌ای است 
ENES‏ 

بدیهی است: «هيج كس نمی تواند صادق‌تر از خدا در وعده‌ها و سخنانش 
باشد» «و مَنْ دی من ال قيلاً». 

زيرا تخلف از وعده يا به خاطر ناتوانی است. يا جهل. و يا نيازء که تمام 
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سورة نساء آية: ۱۲۴-۱۲۳ تفسير نمونه‎ ۱۸۶ 


یت بأناِ و نی أل الاب من يعمل شوءا یج به 
و یج لَه من ذون له وبا و لا تصیرً 

()) و مَنْ يَعْمَلْ من الضابخات من كر أو آنثی و هو مُؤْمِنٌ فاولنک 
يَدْخْلُونَ اجَنة و لا يُظْلَمُونَ تقيراً 


ترجمه: 
۳ - (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست؛ هر كس 
عمل بدی انجام دهد» کیفر داده می‌شود؛ و کسی را جز خداء ولی و ياور خود نخواهد یافت. 
۴ کی که چیڑی ان اعمال ال را تسام دهت خواه مره اة يا زنع توهال 
كه ایمان داشته باشد. چنان کسانی داخل بهشت می‌شوند؛ و کمترین ستمی به آنها 


نخواهد شد. 


شأن نزول: 

در تفسیر (مجمع البیان» و تفاسیر دیگر چنین آمده است: 

مسلمانان و اهل کتاب هر کدام بر دیگری افتخار می‌کردند. اهل کتاب 
می‌گفتند: 

پیامبر ماء قبل از پیامبر شما بوده است. کتاب ماء از کتاب شما سابقه‌دارتر 
است. و مسلمانان می‌گفتند: 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۸۷ 

و طبق روايت دیگری يهود می‌گفتند: «ما ملت برگزیده‌ایم» وان دوزخ 
جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسید» (و قالوا لن کم انار الا آباما 
دود 

و مسلمانان می‌گفتند: ما بهترين امت‌ها هستيم؛ زيرا خداوند دربارة ما كفته 
است: (كُننَمْ خَيْرَ أمّةِ أخرِجَث للناس)." 

آيهُ فوق نازل شد و بر اين ادعاها قلم بطلان کشید. و ارزش هر كس را به 
اعمالش معرفى کرد.' 
بفسير : 

امتیازات واقعى و دروغين 

در اين دو آیه. یکی از اساسىترين پایه‌های اسلام بیان شده است» که 
ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر آنها هيج گونه ربطی به ادعاها و 


۱ -«مجمع البيان» جلد ۲. صفحة ۰۱۹۷ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد 4٩‏ صفحة ۷۷ و جلد ۴۶ صفحة ۱۷۶ - تفسیر «قرطبی». جلد ۵ 
صفحة ۲۹۶ مؤسسة التاریخ العربی بیروت. ۱۳۰۵ هق - تفسیر «ابن کثیر» جلد ۰۱ صفحة ۵۷۰ و جلد ۳ 
صفحة ۲۲۲ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ هق - «در المنتور» جلد ۲> صفحة ۲۲۵ و جلد ۴ صفحهة ۲۴۹ 
دار المعرقة» مطبعة الفتح جدّة. طبع اول» ۱۳۶۵ ه ق. 

۲-بقره آية ۸۰ ۳-آل عمران, آية ۱۱۰. 

۴ «بحار الاتوار» جلد ۰۴۶ صفحة ۱۷۶ -«در المنتور» جلد ۲> صفحة ۲۲۵ دار المعرفة» مطيعة الفتح 
جدّة. طبع اول. ۱۳۶۵ هق «جامع البیان» جلد ۵ صفحة ۲۹۲ دار الفکر بیروت» ۱۴۱۵ هق - تفسیر 
«اين كثير». جلد ۰۱ صفحة ۵۷۰ دار المعرفة بیروت» ۱۴۱۲ هاق. 
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۱۸۸ سورة نساء آية: ۱۲۴-۱۲۳ تفسير نمونه 


لذا در أيه نخست می‌فرماید: (فضیلت و برتری به آرزوهای شما و 
آرزوهای اهل کتاب نیست» هِلَيْسَ بأمانیِکم و لا آمانی أَهْل الکثاب». 

آنگاه اضافه می‌کند: «هر کس عمل بدی انجام دهد کیفر خود را در برابر آن 
خواهد كرفت و هیچ كس را جز خدا ولی و ياور خويش نمی‌یابد» «مَنْ يَعْمَل 
e‏ يو ل ده يو و ها ولا ی 

در ذيل اين آیه» حدیثی در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده كه يس از 
گریه افتادند؛ زیرا می‌دانستند انسان» خطاكار اسك و بالاخره ممکن است 
گناهانی از او سرزند» اگر بنا باشد هیچگونه عفو و بخششی در کار نباشد. کیفر 
همه اعمال بد خود را ببیند کار بسیار مشکل خواهد شد و لذا به ييامبركة 
عرض کردند که این آیه جيزى برای ما باقی نگذارده است. پیامبر ا فرمود: 
«قسم به آن كس كه جانم به دست او است. مطلب همان است که در اين أيه نازل 
شده ولی اد ين بشارت را به شما بدهم که موجب نزدیکی شما به خدا و تشویق 
به انجام کارهای نیک گردد. مصائبی که به شما می‌رسد كفارة گناهان شما است 
حتی خاری که در پای شما می خلد!۱ 


با 
نمی‌شود» #و من ْمل ین الضایخات ین کر أو أ و شو شین ایک 
۱ -«نور الثقلين» جلد ۰۱ صفحة ۰۵۵۲ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق - «مجمع البیان». 
جلد ۲ صفحة ۱۹۷ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق - 
تفسیر «صافی» جلد ۰۱ صفحة ۵۰۲ مکتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۴۱۶ هق - تفسير «ابن کثیر» جلد ۰۱ 


صفحة 0۷۲ دار المعرفة بیروت. ۱۴۱۲ هق -«درٌ المنتور» جلد ۲> صفحة ۲۲۷ دار المعرفة» مطبعة الفتح 
جِدّة: طبع اول» ۱۳۶۵ هق. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 0ك 


حون اجه و لا بظلَمُون تقیرآ۱.4 

و به اين ترتیب. قرآن به تعبیر ساد معمولی به اصطلاح «آب پاک» به 
روی دست همه ريخته است و وابستگی‌های ادعائی» خیالی اجتماعی» نژادی و 
مانند آن را نسبت به یک مذهب به تنهائی بی‌فایده می‌شمرد. و اساس را ایمان به 


مبانی آن مکتب و عمل به برنامه‌های آن معرفی می‌کند. 


نکته: 

ممکن است کسانی از جملة و لا يعد له من دون الله وكا و لا نضيراً: 
«هیچ کس را سرپرست و ياور در برابر گناهان نمی‌بیند؛ چنین استدلال كنند که با 
وجود اين جمله مسأله شفاعت و مانند آن به کلی منتفی خواهد بود و آيه را دلیل 
نفی مطلق شفاعت بگیرند. 

اما همان طور كه سابقاً هم اشاره کرده‌ایم» معنی شفاعت اين نیست که 
شفیعان همانند: ييامبران» امامان و صالحان. دستگاه مستقلی در برابر خداوند 
دارند. بلکه شفاعت آنها نیز به فرمان خدا است و بدون اجازه اوه و شایستگی و 
لياقت شفاعت شوندگان» هيج كاه اقدام به شفاعت نخواهند کرد. 

بنابراین» جنين شفاعتى سرانجام به خدا باز می‌گردد» و شعبهاى از ولایت؛ 


نصرت و کمک و يارى خداوند محسوب می‌شود. 


١‏ -تفسير «نقیر» و ريشة اصلی آن. در ذیل آية ۵۲ همین سوره گذشت. 
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۱۹۰ سورة نساء آية: ۱۲۶-۱۲۵ تفسير نمونه 


هه سم 


عم 
(۵:)) و من أَحْسَنْ دینا من استع وَجْهَهُ با لله وَ هُوَ خسن و اتب ملَة 
نزامیع حنیفً و اتحد له ابْراهيع خَليلاً 


کے ر ر n‏ ا کن راا ر و وس ۳ 2 
052 و لله ما فى السماوات و ما فى الارض و كان الله يكل شئء محيطا 


ترجمه: 
۵ - دين و آئین جه کسی بهتر است ان آن كس كه خود را تسليم خدا كند» و 
نيكوكار باشدء و ييرو آئین خالص و پاک ابراهيم گردد؟! و خدا ايراهيم را به دوستى خود. 
انتخاب كرد. 
۶ -آنچه در آسمان‌ها و زمين است. از آن خداست؛ و خداوند به هر جيزى احاطه 


دارد. 


بهتری نآئین 

در آیات قبل. سخن از تأثير ایمان و عمل بود و اين که انتساب به هيج 
مذهب و آئینی» به تنهائی اثری ندارد» در عين حالء در آيهٌ مورد بحث برای اين 
که سوء تفاهمی از بحث گذشته يبدا نشود برتری آئین اسلام را بر تمام آئین‌ها با 
اين تعبير» بیان کرده است: «چه آئینی بهتر است از آئين کسی که با تمام وجود 
عو حرياي ی 
حالص ابراهيم است» «و من اخسن دیا ِن آشلم وَجْههُ لِه و و مین فسن و انب 
مله إْزاهيم حنیف». 

البته آيه به صورت استفهام بیان شده. ولى منظور از آن گرفتن اقرار از 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۹۱ 


شنونده» نسبت به اين واقعيت است. 

در اين آيه سه جيز مقياس بهترين آئين شمرده شده: 

نخست تسليم مطلق در برابر خدا ألم وج لو 

ديكر نيكوكارى (وَ هو مُحَسِنٌ). 

منظور از نيكوكارى در اينجا هر گونه نيكى با قلب و زبان و عمل استء در 
حديثى كه در تفسير «نور الثقلين» در ذيل اين آيه از ييامبر كرامى اسلام ٤‏ نقل 
شده در پاسخ این سژال که منظر از احسان چنیست؟ ی 

آن تَعْبدَ الله نک تراه فان لَمْ تَكُنْ تراه اله راک 


«احسان (در اين آيه) به اين است كه هر عملى در مسير بندگی خدا انجام 


مىدهى آن چنان باشد كه گویا خدا را مىبينى و اگر تو او را نمی‌بینی او تو را 
می‌بیند و شاهد و ناظر تو است».۲ 


و سومی «پیروی از آئین پاک ابراهيم است» «و ابع ملة ابراهیم حنیفا». ۲ 


۱ -«وجه» در لغت به معنی «صورت» است. ولی از آنجا كه صورت آثينة روح و دل آدمی است» و 
حواسی كه انسان را با خارج مربوط می‌کند, تقریبا همه در آن قرار دارد, گاهی به معنی روح يا به معنی 
ذات نيز آمده است. چنان که در آية ۸۸ سورةٌ «قصص» می‌خوانیم: كَل شیء هالک الا وج «همه جين جز 
ذات پاک خدا نابود می‌شود». 

۲ -«نور الثقلين» جلد ۰۱ صفحة ۵۵۲ مؤسسة اسماعیلیان قم» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق -«بحار الانوار». 
جلد ۶۶۲ صفحه ۱۱۶ و جلد ۶۶ صفحة ۲۰۳ و جلد ۶۷ صفحات ۱۹۶ و ۲۱۹ الى ا 
الحدید» جلد ۰۱۱ صفحة ۲۰۳ دار احیاء الکتب العربية -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۲۰۰ ذیل آية مورد 
بحث. مؤسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق - تفسير «قرطبی». جلد ۰۱ صفحة ۴۱۵ و 
جلد ۱۰ صفحات ۱۶۶ و ۱۶۷ و جلد ۱۴ صفحة ۸۷۴ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۴۰۵ هق - تقسیر 
«ابن کثیر» جلد ۲ صفحة ۴۳۸و جلد ۲ صفحة ۴۶۲و جلد ۴ صفحة ۳۲۶ دار المعرفة پیروته ۱۳۱۲ هاق 
-«درٌ المنثور» جلد ۵ صفحة ۰ دار المعرقة» مطبعة الفتح جدّة. طبع اول» ۱۳۶۵ ه ق. 

۳ - «ملّة» به معنى «دين و آئین» است. تنها تفاوتى كه با يكديكر دارند این است که: كلمة ملت به خداوند 


اضافه نمی‌شود و «ملة الله» نمی‌گویند. يلكه يه پیام رگ اضافه می‌شود». در حالی که كلمة «دین» هم به 


كنا ا رخو شتا و سرجه الراك و مكفف پمک یی ات كه از ان ال 
سوى حق كرائيده است» شرح و تفسير اين كلمه در جلد دوم تفسير «نمونه» ذيل آية ۶۷ سورةٌ 


«آل عمران» گذشت. 
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۱۹۲ سورة نساء آية: ۱۲۶-۱۲۵ تفسير نمونه 


در پایان آيه دلیل تكيه كردن روی آئین ابراهیم را چنین بیان می‌کند: 
«خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد» «و انَّخَدَ الله (نراهيم 
خُلیلا». 

سپس در آيهُ بعد اشاره به مالکیت مطلقۀٌ پروردگار و احاطة او به همه اشیاء 
کرده» می‌فرماید: «آنچه در آسمان‌ها و زمین است ملک خدا است؛ زیرا خداوند 
به همه چیز احاطه دارد» و لله ما فی السَاوات وَ ما فى الأَرْضٍ و ان الل کل 

اشاره به اين که: اگر خداوند ابراهیم 3 را دوست خود انتخاب کرد نه به 
خاطر نیاز به او بود؛ زیرا خدا از همگان بی‌نیاز است. بلکه به خاطر سجایا و 


صفات فوق العاده و برجستة ابراهیم بود. 


نکته: 

«خلیل» ممکن است از ماده «لّت» (بر وزن حجت) به معنی «دوستی) 
بوده باشد و یا از ماده «علّت» (بر وزن ضربت) به معنی «نیاز و احتیاج». 

در اين که: کدام يك از اين دو معنی به مفهوم آي فوق نزدیک‌تر است. در 
فيان مفسران گفتگو است: 

جمعی معتقدند: معنی دوم نزدیک‌تر به حقيقت آیه می‌باشد؛ زیرا 
(ابراهیم» ا به خوبى احساس می‌کرد در همه جيز بدون استثناء نیازمند به 
پروردگار است. 


ولی از آنجا که آیۀ فوق می‌گوید: خداوند اين مقام را به ابراهيم ا داد 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۹۳ 


استفاده مى شود كه: منظور همان معنى دوستى است؛ زيرا اكر بكوئيم خداوند 
اين كه بگوئیم: خداوند ابراهيم مإ را نيازمند خود انتخاب كرد. 
ا 

ا أيه الناش آَم الفقراء إلى الله: «اى مردم! شما همه نيازمند دركاه 
خدائيد). 

به خلاف دوستی خداوند كه همكى در آن يكسان نیستند. 
عنوان خليل (دوست) انتخاب کرد نه به خاطر نياز به دوستى او بود بلكه به 
خاطر اين بود كه: ابراهيم َا بندة مفيد يروردكار و کوشا در راه رضاى او بود.! 

اين روايت نيز شاهد بر اد ین است كه خليل در اينجا به معنى دوست 
تا 
ا ل sS‏ 
اين انتخاب بوده باشد. 

از جمله اين كه: در حديثى از امام صا دق ها نقل شده: 

نما انَخَدَ الله راهيم خَلئْلاً لاه لَمْ رد أحَداً و لَمْ یشتل أحَداً قط غَيْرَ 
الله: 


۳ 


۱ -«مجمع البيان» جلد ۰۲ صفحة ۰۲۰۱ ذيل آية مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ ه ق - تفسیر «تبیان» جلد ۳ صفحة ۲۴۲ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول ۱۳۰۹ هق - 
«جامع البیان» جلد ۵ صفحة ۴۰۲ دار الفکر بیروت. ۱۴۳۱۵ هق - «فتح القدیر شوکانی» جلد ۱ 
صفحة ۵۱٩‏ عالم الکتب. 
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۱۹۴ سورة نساء آية: ۱۲۶-۱۲۵ تفسير نمونه 


«خداوند از اين جهت ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد که: هرگز 
تقاضا کننده‌ای را محروم نساخت و هیچ كاه از کسی جز خدا تقاضا نکرد».! 

و از بعضی از روایات دیگر استفاده می‌شود: اين مقام بر اثر کثرت سجود. 
اطعام گرسنگان» نماز در دل شب و يا به خاطر کوشا بودن در راه اطاعت 


پروردگار بوده ات" 


٩۲ صفحة ۰۴۴۱ جاب آل البيت  «بحار الانوار» جلد ۰۱۲ صفحة ۴ و جلد‎ ٩ «وسائل الشیعه» جلد‎ - ١ 
صفحة ۱۵۰ -«عیون اخبار الرضا ا » جلد ۲> صفحة ۷۶ انتشارات جهان: ۱۳۷۸ هق - تفسیر «صافى».‎ 
۵۵۴ صفحة ۵۰۵ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۰۶ هق -«نور الشقلین» جلد ١ء صفحة‎ »١ جلد‎ 
.۴۱۷ مؤسسة اسماعيليان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسير «برهان» جلد ۸ صفحة‎ 

۲ -«بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحة ۴ باب ١‏ از ابواب قصص ابراهيم: عِلَّلُ ميته و سُنَّته ق.. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۹۵ 


مع 


(90) و يَسْتَفتُونَكَ في اليّساءِ قل اله يفتِيكُمْ فيهنَ و ما بلس لَيِكم 
في الكثاب في ی اليّساء اي و نایب نب 
و تَرْغَيُونَ أن تَنْحِحُوهُنَ و المُسْتضعفین من الولدان و أن تَقومُوا 
ینمی بانقنطو ما تفعلُوا من خَيْرِ ال كان به غلیمً 
ترجمه: 
کا بعکم وتان سول مر قفا كيك ارق دراي أكآخ ينه كنا 
پاسخ می‌دهد: آنچه در قرآن دربارة زنان يتيمى كه حقوقشان را به آنها نمی‌دهید. و 
نمی‌خواهید با آنها ازدواج كنيد و نیز آنچه دربارة کودکان صغير و ناتوان برای شما 
بیان شده است. (قسمتی از سفارش‌های خداوند در این زمینه می‌باشد؛ و نيز به شما 
سفارش می‌کند که) با يتيمان به عدالت رفتار کنید! و آنچه از نیکی‌ها انجام می‌دهید. 


خداوند از آن آگاه است (و به شما ياداش شايسته مىدهد)». 


بفسير . 

باز هم حقوق زنان 

أبة قوق اا ا ا و يرسق حاقل کیان رس ضا 
دختران يتيم) از طرف مردم می‌شده است پاسخ می‌گوید. می‌فرماید: «اى ييامبر! 
از تو دربارة احكام مربوط به حقوق زنان. سؤالاتى مىكنند بگو: خداوند در این 
زمينه به شما فتوا و باسخ می‌دهد» و يَسْتَفْبُوَكَ في اليّساءِ قل الله يُفْتِيكم 
فيهنٌ». 
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۱۹۶ سورة نساء آية: ۱۲۷ تفسير نمونه 


يس از آن اضافه می‌کند: «آنچه در قرآن مجید دربارۀ دختران یتیمی که 
حقوق و اموال آنها را در احتیار می‌گرفتید. به آنها نمی‌دادید و علاقه به ازدواج با 
آنها داشت فیس د كرف از سالات كما اسك که پاسخ می‌دهد و زشتی اين 
عمل ظالمانه را آشکار می‌سازد» «و ما ثلی عَلَيكُمْ في الکتاب في مى النساء 
اللأني لا تن ا كيب لو ويون أن تْکسوهن».۱ 

سپس «ربارة پسران صغير كه طبق رسم جاهليت از ارث ممنوع بودند 
توصيه کرده می‌فرماید: «خداوند فتوا می‌دهد كه حقوق كودكان ضعيف را 
رعايت كنيد) بو لْمُسْتَضْعَفِينَ من الولدان». 

و بار دیگر دربارة حقوق يتيمان به طور کلی تأکید کرده» می‌گوید: (و خدا به 
كنا کر هم ككل که در مورد مان و عد الك راز ا ا ا 
للینامی باأقشط. 

و دو پایان به اين مساله کوج می‌دهد کف ناهر كوته عمل یکی مخصوضا 
دربارة يتيمان و افراد ضعیف» از شما سر زند از ديدكاه علم خداوند مخفى 
نمی‌ماند. و پاداش مناسب آن را حواهید بافت» «و ها را من شر ان اکان 
و 

و از آنجا که در اين ميان كسانى بوده‌اند که علاوه بر رعايت حقوق آنان, 
احسان و نيكى به آنها نيز می‌نموده‌اند. آن را یادآور شده است. 

ضمناً بايد توجه داشت: جملة «يَسْتَفُونَكَ) در اصل. از ماده «فتوى) و 
«فتیا» گرفته شده كه به معنى ياسخ به مسائل مشكل است و از آنجا كه ريشة 
۱-طبق تفسيرى كه در بالا دربارة اين جمله از آيه ذكر کردیم» روشن مىشود که: «ما ټُثلی..» «مبتدا» 
است. و «خبر» آن جملة «يُفْتَيكُمَ فيْهنَّ» بوده كه به قرينة قسمت سابق آیه. حذف شده است و نيز 
«َرْغْیُون» در اينجا به معنى عدم تمايل می‌باشد؛ زيرا مىدانيم اگر ماده «رغب» با «عَنْ» متعدى شود به 


معنى «عدم تمایل» و اگر با «فى» متعدى شود به معنى «تمايل» است. و از قرائن استفاده می‌شود که در 
اینجا «عَنْ» در تقدير است. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۱۹ 


مسائلی که انسان پاسخ‌های جالب و تازه و نورسی برای آن انتخاب کرده به کار 
رفته باشد. سپس در مورد پاسخ به تمام مسائل انتخاب شده است. 

از مجموع أيه جنين استفاده می‌شود که آنها دربارة حقوق زنان اعم از 
دختران يتيم و غیره سؤالاتى داشتهاند که به جند مورد آن پاسخ داده شده: در 
مورد دختران يتيمى که حقوق و اموال آنها را در تصرف داشتند ولى به آنها 
نمی‌سپردند و از طرفی حاضر به ازدواج با آنها نیز نبودند. هم چنین در مورد 
حقوق کودکان مستضعف که حقوق آنها را نيز به نحوی پایمال می‌کردند و 


سرانجام در مورد همه ايتام اعم از دختر و پسر. 
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۱۹۸ سورة نساء آية: ۱۲۸ تفسير نمونه 


2 


عم _ 5 زک ا 8س ۵ ۱ 3 0 قوم AE E‏ كي و 

)۸( و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان 
1 ۳ نها 0 1 اوا 2 1 0 یر وَأ ضرت الان 2 ال 3 
و ان تخسنوا و تتقوا فإن الله کان يما تكملون خبیرا 

ترحمه: 

۸ و اگر زنیء از طغیان و سركشى يا اعراض شوهرش بیم داشته باشد. مانعی 
ندارد با هم صلح کنند (و زن يا مردء از پاره‌ای از حقوق خود. به خاطر صلح» صرف نظر 
نماید.) و صلح. بهتر است؛ اگر جه مردم (طبق غريزة حبّ ذات. در اين گونه موارد) بخل 
می‌ورزند. و اگر نیکی كنيد و پرهیزگاری ييشه سازید (و به خاطر صلح. گذشت نمائيد)» 


خداوند به آنچه انجام می‌دهید» آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد). 


شأن نزول: 

در بسیاری از تفاسیر اسلامی و کتب حدیث. در شأن نزول آیه» چنین نقل 
شده: «رافع بن خدیج» دو همسر داشت یکی مسن و دیگری جوان» (بر اثر 
اختلافاتی) همسر مسن خود را طلاق دا و هنوز مدت عذه. تمام نشده بود به 
او گفت: 

اگر مايل باشی با تو آشتی می‌کنم. ولی بايد اگر همسر دیگرم را بر تو مقدم 
ا کی 

و اگر مايل باشی صبر می‌کنم» مدت عله تمام شود و از هم جدا شويم. 

زن پیشنهاد اول را قبول کرد و با هم آشتى کردند. أيه شريفه نازل شد و 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۱۹۹ 


حكم اين كار را بيان داشت.١‏ 

تفسير: 

صلح بهتر است 

همان طور که در ذیل ايه ۴ همین سوره گفتیم " «نشُوزه در اصلء از ماده 
«نشز) به معنی «زمین مرتفع) می‌باشد و هنگامی که در مورد زن و مرد به کار 
می‌رود به معنی سرکشی و طغیان است. 

در آیات مزبور" احکام مربوط به «نشوز زن» بیان شده بود. ولی در اینجا 
اشا رای نه ال تقوو هر کر دس فرهاید زهر كاه زی احساس كلل كتوهركن 
بناى سركشى و اعراض دار مانعى ندارد كه برای حفظ حريم زوجیت. از 
پاره‌ای از حقوق خود صرف‌نظر کند. و با هم صلح نمایند» و ان ارا غا من 
بغلها نشور و اغراضاً لا جاح علیهدا أن يُضْلِحا یتنا صلْحاه. 

از آنجا که گذشت كردن زن از قسمتی از حقوق خود. روی رضایت و طیب 
خحاطر انجام شده و اکراهی در ميان نبوده است گناهی ندارد؛ تعبیر به لا جُنْاحَ: 
«گناهی ندارد» نیز اشاره به همین حقیقت است. 

ضما از آیه با توجه به شان رول دو مسألً فقهی استفاده می‌شود: 

نخست اين كه: احکامی مانند تقسیم ايام هفته در ميان دو همسرء جنبة حق 
دارد. نه حکم. و لذا زن می تواند با اختیار خود از این حق به طور کلی يا به طور 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۲۰۵ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول. ۱۴۱۵ ه ق - «مستدرک الوساتل» جلد ۰۱۵ صفحات ۱۰۶ و ۰۱۰۷ جاب ال البیت - «بحار الانوار». 
جلد ۰۱۰۱ صفحة ۵۷ -«نور الثقلین». جلد ۰۱ صفحة ۵۵۷ مؤسسة اسماعیلیان؛ طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - 
«مستدرک حاکم». جلد ۲> صفحة ۳۰۸ دار المعرفة بیروت. ۱۴۰۶ هق - تفسیر «ابن کثیر» جلد ١ء‏ 
صفحة ۵۷۶ دار المعرفة بیروت» ۱۴۱۲ هق. ۲ جلد سوم تفسیر «نمونه». 

۳-آیات ۲۴ و ۲۵ سورة «نساع. 
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۲۰۰ سورة نساء آية: ۱۲۸ تفسير نمونه 


جزئی صرف‌نظر کند. دیگر اين که: عوض صلح. لازم نیست مال بوده باشد. 
بلکه می تواند «اسقاط حقی» عوض صلح واقع شود. 

سپس برای تأكيد موضوع می‌فرماید: «به هر حال» صلح كردن بهتر است» 
و الصلحٌ خر 

اين جملۀ کوتاه و پر معنی كرجه در مورد احتلافات خانوادگی در آيهُ فوق 
ذکر شده» ولی بدیهی است یک قانون کلی و عمومی و همگانی را بیان می‌کند که 
در همه جاء اصل نخستین. صلح و صفا و دوستی و سازش است. و نزاع 
کشمکش و جدائی بر حلاف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش او است. و لذا 
جز در موارد ضرورت و استثنائی نباید به آن متوسل شد. 

پر خلاف آنچه بعضی از مادی‌ها می‌پندارند كه اصل نخستین در زندگی 
بشر همانند ساير جانداران. تنازع بقاء و کشمکش است و تکامل از اين راه 
صورت می‌گیرد. و همین طرز تفکر. شاید سرچشمة بسیاری از جنگ‌ها و 
خونریزی‌های قرون اخیر شده است. 

قر حالى که انان شاط داقن عقل و هوش خسانش از حر انات 
درنده جدا استء و تکامل او در سای تعاون صورت می‌گیرد نه تناز و اصولا 
«تنازع بقاء» حتی در ميان حیوانات. یک اصل قابل قبول برای تکامل نیست. 

و به دنبال آن اشاره به سرجشمة بسیاری از نزاع‌ها و عدم گذشت‌ها کرده 
می‌فرماید: «مردم ذاتاً و طبق غریزة حبٌ ذات. در امواج بخل قرار دارنده و هر 
کی سحي اد ی ی 
سرجشمة نزاع‌ها و کشمکش‌ها است» «و ارت اش الشّح». 


١‏ توضيح بيشتر دريارة اين موضوع در جلد دوم تفسير «نمونه» ذيل آية ١‏ سورة «بقره» تحت 
عنوان تنازع بقا گذشت. 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد ۱ 


بنابراين» اگر زن و مرد به اين حقيقت توجه كنند كه سرجشمة بسيارى از 
اختلافات. بخل است. و بخل یکی از صفات مذموم است» سپس در اصلاح 
خود بکوشند و گذشت را پیشه کنند. نه تنها ريشة اختلافات خانوادگی از بين 
می‌رود. که بسیاری از کشمکش‌های اجتماعی نيز پایان م ىكيرد. 

ولی» در عين حال برای اين كه مردان از حکم فوق سوء استفاده نکنند. در 
پایان آيه روی سخن را به آنها کرده» توصیه به نیکوکاری و پرهیزکاری نموده و 
به آنان گوشزد می‌کند: مراقب اعمال و کارهای خود باشند و از مسیر حق و 
عدالت منحرف نشوند؛ زیرا خداوند از همه اعمال آنها آگاه است. می‌فرماید: «و 
اگر نیکی كنيد و تقوا پیشه نمائید. حداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید آگاه 


2 ر مق ا كه رام رم مھ رر‎ O 
است» «و إن تخسنوا و توا فان الله كانَ بما تَعْمَلُونَ حَبيرا».‎ 
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سورة نساء آية: ۱۳۰۰-۱۲۹ تفسير نمونه‎ Y4 


Ue Gm Aa TSAR 
و تن تشتطیغوا آن تعْدنُوا بَيْنَاليَساءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ قلا تَمينُوا‎ ©3 


کل الْمَيْل فَتَدَرُوها كَالْمْعَلَقةِ و ان تَضْلِخُوا و تتقوا فان الله كانَ 


غفورا رحیما 
چگ ره ییو وه ووا ور ري را ر وم ۳۹ 7 
59 و إن يَتفرّقا يَعْن الله كلا من سعته و کان الله واسعا حَكيما 
ترحمه: 


۹ -شما هرگز نمی‌توآنید (از نظر محبت قلبی) در ميان زنان» عدالت برقرار کنید. 
هر چند کوشش نمائید؛ ولی تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را 
به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در آورید! و اگر راه اصلاح و پرهیزگاری 
پیش گیرید. خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۰ -(اما) اگر (راهی برای اصلاح در ميان خود نيایند. و) از هم جدا شوند. خداوند 
هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خداوند. دارای فضل و كرم؛ و 

عدالت, شرط تعدد همسر 
پرهیزگاری داده شده بود. يك نوع تهدید در مورد شوهران استفاده می‌شود. که 
آنها بايد مراقب باشند کمترین انحرافی از مسير عدالت در مورد همسران خود 
بيدا نکنند. تمام حقوق آنها را ادا کنند. بلکه احسان و نیکی نمایند. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲۳ 

در اینجا اين توهّم پیش می‌آید که مراعات عدالت حتی در مورد محبت و 
علاقة قلبی نیز بايد رعایت گردد. اين که امکان‌پذیر نیست. بنابراین در برابر 
همسران متعدد جه بايد کرد؟ 

آي مورد بحث به اين سؤال پاسخ می‌گوید که عدالت از نظر محبت» در 
ميان همسران امکان‌پذیر نیست. می‌فرماید: «هرگز نمی‌توانید (در محبت قلبی) 
در ميان زنان عدالت به خرج دهید. هر چند کوشش فراوان نمائید» «وّ لَنْ 
تستطیفوا آن تَعْدِنُوا ین لام و ز حَرَضْتُم». 

از حملهة «وَ ۳ حرصم استفاده می‌شود: در ميان مسلمانان افرادی بودند 
كه در اين زمينه سخت كوشش مىكردند و شايد علت كوشش آنها دستور مطلق 
به عدالت در آيهُ همین سوره بوده است آنجا که می‌فرماید: فان خَفْتُمْ 1 
تقافر اد :رن ار وا عات رارضاو که انس 
بوا 

بدیهی است: یک قانون آسمانی نمی‌تواند بر خلاف فطرت باشد و يا 
تکلیف به «ما لا يطاق) کند. 

از آنجا که محبت‌های قلبی» عوامل مختلفی دارد که بعضاً از اختیار انسان 
بیرون است. دستور به رعایت عدالت در مورد آن داده نشده است» ولی نسبت به 
امال ر فار و رطادت قزق هو مان هس ان گه‌براق اسان اکان است 
روق الک ا کید اه اسك 

در عين حال» برای اين كه مردان از اين حکم سوء استفاده نکنند. به دنبال 
این جمله می‌فرماید: «اکنون که نمی‌توانید مساوات کامل را از نظر محبته ميان 
همسران خود. رعایت کنید. لا اقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یکی از آنان 
نسازيد, که دیگری به صورت شخصی بلا تکلیف در آید و حقوق او نيز عملا 
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۴ سورة نساء آية: ۱۳۰۰-۱۲۹ تفسير نمونه 
ضايع شود لقلا تميلُوا كل ال َتَذَّدُوها كَالْمُعَلقَة4. 

و در يايان آيه به كسانى كه پیش از نزول اين حکم. در رعايت عدالت ميان 
همسران خود کوتاهی کرده‌اند هشدار می‌دهد که: «اگر راه اصلاح و تقوا پیش 
گیرند و گذشته را جبران کنند خداوند آنها را مشمول رحمت و بخشش خود 
قرار خواهد داد» و إِنْ تُصْلِحُوا و توا ان له كان غَفُوراً رَحيما». 

در روایات اسلامی مطالبی دربارة رعایت عدالت در ميان همسران نقل 
شده که عظمت اين قانون را مشخص می‌سازد. از جمله اين که: 

در حدیثی می‌خوانیم: علی ‏ در آن روزی که متعلق به یکی از دو 
همسرش بود. حتی وضوی خود را در خانة دیگری نمی‌گرفت.! 

و دربارة بيامبريّية می‌خوانیم: حتی به هنكام بیماری در خانة یکی از 
همسران خود. توقف نمی‌کرد.۲ 

و دربارة «معاذ بن جبل» نقل شده که: دو همسر داشت. هر دو در بیماری 
طاعون با هم از دنیا رفتند. او حتی برای مقدم داشتن دفن یکی بر دیگری از قرعه 
استفاده کرد تا کاری بر خحلاف عدالت انجام نداده باشد.۳ 


سپس در آيهُ بعد به اين حقیقت اشاره می‌کند: اگر ادام همسری برای 
طرفین طاقت‌فرسا است. و جهاتی پیش آمده که افق زندگی برای آنها تيره و تار 


۱ و ۲ -«وسائل الشیعه» جلد ۲۱ صفحة ۰۲۴۲ جاب آل البیت - تفسیر «تبیان» جلد ۲ صفحة ۲۵۰ 
مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۴۰۹ هق - «مجمع البیان» جلد ۲. صفحة ۰۲۰۸ ذیل آية مورد بحث. 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول» ۱۴۱۵ هق - تفسیر «صافى» جلد ۱ صفحة ۵۰۸ مكتبة 
الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۵۵٩‏ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. 
۲ هق. 

۳ - تفسیر «تبیان» جلد > صفحة ۲۵۰ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۳۰۹ هق -«مجمع البیان». 
جلد ۲. صفحة ۲۰۸ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع اول ۱۴۱۵ هق - 
تفسیر «قرطبی» جلد ۰۱۴ صفحة ۱۷ ۰۲ مؤسسة التاریخ العربی بيروت» ۱۴۰۵ ه ق. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵ 


است و به هيج وجه اصلاح‌پذیر نيستء آنها مجبور نيستند چنان ازدواجی را 
ادامه دهند. و تا پایان عمر با تلخ کامی در جنين زندگی خانوادگی زندانی باشند 
بلکه می‌توانند از هم جدا شوند. 

در این موقع بايد شجاعانه تصمیم بگیرند. از آینده وحشت نکنند؛ زيرا «اگر 
با چنین شرائطی از هم جدا شوند خداوند بزر هر دو را با فضل و رحمت خود 
بی‌نیاز خواهد کرد و امید است همسران بهتر و زندگانی روشن‌تری در انتظار آنها 
باشد» «و ان يفا يعن الله کل من سعته>. 

«زیرا خداوند همواره فضل و رحمت وسيع و آميخته با حکمت داشته و 
دار 0۵ فا الله واسعاً حكيما». 


نکته: 

آيا تعد زوجات ممنوع است؟ 

همان طور که در ذیل آيهُ ۲همین سوره یادآور شدیم. بعضی از بی‌خبران از 
ضمیمه كردن آن آيه با آَيهُ مورد بحث چنین نتيجه می‌گیرند كه تعذد زوجات 
مشروط به عدالت است. و عدالت هم ممکن نیست. بنابراین تعدد زوجات در 
اسلام ممنوع است. 

اتفاقاً از روایات اسلامی بر مىآيد نخستین کسی که اين ايراد را مطرح کرد 
«ابن ابی العوجاء» از ماذيين معاصر امام صادق نالا بود. 

او اين ايراد را با «هشام بن حکم» دانشمند مجاهد اسلامی در ميان گذاشت. 

«هشام» كه جوابى براى اين سوّال نيافته بود از شهر خود که ظاهراً «کوفه» 
بود به سوى «مدینه» (براى يافتن ياسخ همین سؤال) حركت کرد. و به خدمت 
امام صادق ما رسيد. 
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۲۶ سورة نساء آية: ۱۳۰-۱۲۹ تفسير نمونه 
امام صادق نت از آمدن او در غير وقت حج و عمره به «مدینه» تعجب کرد. 
عرض کرد: چنین سژالی پیش آمده است. امام ا در پاسخ فرمود: منظور از 

«عدالت» در ايه سوم سورة «نساء» عدالت در نفقه (و رعایت حقوق همسری 

و طرز رفتار و کردار) است و اما منظور از «عدالت» در آية ۱۲۹ (أيهُ مورد بحث) 

که امری محال شمرده شده. عدالت در تمایلات قلبی است (بنابراین تعدد 

زوجات با حفظ شرائط اسلامی نه ممنوع است و نه محال). 
هنكامى كه «هشام) از سفر بازكشت» و این پاسخ را در اختیار «ابن ابی 

العوجاء» گذاشت. او سوكند ياد کرد كه اين ياسخ از خود تو نيست.١-"‏ 
معلوم است اگر کلمۀ عدالت را در دو أيه به دو معنى تفسير م ىكنيم به خاطر 

قرینٌ روشنى است که در هر دو آيه وجود دارد؛ زيرا در ذيل آي مورد بحث؛ 

صريحاً می‌گوید: تمام تمایل قلبی خود را متوجه به یک همسر نکنید» و به اين 

ترتیب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط اين که عملاً دربارة 
یکی از آن دو ظلم نشود اگر جه از نظر تمایل قلبی نسبت به آنها تفاوت داشته 
دودو ار ابا فینصت اجا کدرا واه ست 


١‏ -«نور الثقلين». جلد ۰۱ صفحات ۴۲۹ و ۵۵۸ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق -«کافی». 
جلد ۵ صفحات ۲۶۲ و ۳۶۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه». جلد ۱۵, صفحة ۸۶ جاب آل البیت - 
«بحار الاتوار». جلد ۰۴۷ صفحة ۲۲۵ -«المیزان» جلد ۵» صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ انتشارات جامعة مدرسین قم 
- تفسیر «برهان» جلد 2١‏ صفحة ۴۲۰. 

۲ -چه جالب است که توجه کنیم «هشام» برای دریافت پاسخ یک مشکل از محل زندگی خود به «مدینه» 
می‌رود و پاسخ را از امام ّا گرفته» به پرسشگر می‌رساند. اين درسی است برای مسلمانان و به 
خصوص مبلفغان اسلامی. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۷ 


10 وَ لِه ما في السَّمَاؤَاتِ و ما في الأَرْضٍ و لَقَدْ وین این أوثُوا 
ناب من قَيلِكُمْ وَإِياكُمْ آن انَّقُوا اللّة وَإِنْ تکْفزوا فان بله 
ما في السَّمْاوَاتٍ و ما فِي الأَرْضٍ و كان الله غَنِيَاً حميراً 

و لله ما في السَهاوات و ما في الأَرْضٍِ و کفی بالله كيلا 

إن یش یمک یه لنش و یأت باخرین و کان الله علی ایک 


2 


يرا 


23 


(۳)) من كان يُرِيدُ قواب انیا فد له قوب انا و الآخِرَةِ و کان 
ال ع تخیر 

ترجمه: 

۱ -آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است. از آن خداست. و ما به کسانی که پیش از 
شماء کتاب آسمانی به آنها داده شده بود. سفارش کردیم. (همچنین) به شما (نيز) سفارش 
می‌کنیم که از (نافرمانی) خدا بپرهیزید! و اگر کافر شوید» (به خدا زیانی نمی‌رسد؛ زیرا) 
برای خداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است؛ و خداوند» بی‌نیاز و ستوده است. 

۲ -برای خداست آنچه در آسمان‌ها و زمین است؛ و کافی است که خداء حافظ و 
نگاهبان آنها باشد. 

۳ - ای مردم! اگر او بخواهد. شما را از ميان می‌برد و افراد دیگری را (به جای 
شما) می‌آورد؛ و خداوند» بر اين کار تواناست. 

۳ - کسانی که پاداش دنیوی بخواهند. (و در قيد نتایج معنوی و اخروی نباشند. 


در اشتباهند؛ زیرا) پاداش دنیا و آخرت نزد خداست؛ و خداوند. شنوا و بیناست. 
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۸ سورة نساء آية: ۱ ۱۳۴۶ تفسير نمونه 


تفسير: 

واب دنا و اخرت پیش خدااست 

در آیۀ قبلء به اين حقيقت اشاره شد: اگر ضرورتی ايجاب کند که دو همسر 
از هم جدا شوند. و چاره‌ای از آن نباشدء اقدام بر اين كار بىمانع است و نبايد از 
آینده بترسند؛ زيرا خداوند آنها را از فضل و کرم خود بىنياز خواهد كرد. 

در اين آيه اضافه مىكند: ما قدرت بىنياز نمودن آنها را داريم؛ زيرا «آنچه 
a‏ عن امه دنا فى ارات 2 نا 
في الأزض». 

کسی كه ملی ی اقا ر قوس بایان ندارة الت تاز ساعد دا کرد 
عاجز نخواهد بود» پس از آن برای تأكيد دربارة يرهيزكارى در اين مورد و هر 
مورد ديكرء می‌فرماید: «به يهود و نصارا و كسانى که قبل از شما داراى كتاب 
بودد و عن به شما بو ۳ ۶ که پرهیزگاری را يبشه کنید» 
چ لد وَصَيتا الذي آوئواالکناب من تیلم و اگم آن انرا اللمه. 

تقواهاية پیشرفت: فرد و جامعه امت جامعه‌ای که لباس تقوا در تن داشته 
باشد. جامعه‌ای است مترقی كه می‌تواند از همة مواهب الهی در جهان آفرینش 
استفاده کند. 

بعد از آن روی سخن را به مسلمانان کرده» می‌گوید: اجرای دستور تقوا به 
سود خود شما است. و خدا نیازی به آن ندارد اما «اگر سرپیچی كنيد و راه طغیان 
و نافرمانی پیش گیرید» زیانی به خدا نمی‌رسد آنچه در آسمان‌ها و آنچه در 
زمين است از آن او است. و او بی‌نیاز و در حور ستايش است» «و ان تَكْقدُوا فان 
لله ها فى الشماؤات و ها فى الأدض و ان الله غَيَاً حَميدا». 


در حقیقت» غنى و بی‌نیاز به معنى واقعى» خدااست؛ زيرا او «غنی بالذات» 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۹ 


است و بی‌نیازی غير او به کمک او است و گرنه ذاتاً همه محتاج و نيازمندند. 
همجنين او است كه بالذات شایسته «ستایش» است. جه اين كه كمالاتش که 
شايستكى ستايش به او می‌دهد» درون ذات او است نه همانند كمالات ديكران 
که عاریتی است. و از ناحة دیگری می‌باشد. 
خداوند همه را از سر رحمت آفریده و هر جه را لازمة زندگی آنها دانسته, 


به آنها عنایت کرده» اگر کفران کنند اين نعمت‌ها سلب خواهد شد. 


در آيةُ بعد. برای سومین بان روی اين جمله تکیه می‌کند که «آنچه در 
آسمان‌ها و آنچه در زمين است ملک خدا است و خدا آنها را محافظت و نگهبانی 
و اداره کت و اله خافن السَماوات و ما فى الأزض و کفی بالل وكيلا». 

بر این اساس» هم ملکیت آنها از آن او است. و هم حفاظت و مراقبت آنها. 

در اینجا اين سؤال پیش می‌آید: چرا در اين فاصلة کوتاه. یک مطلب» سه بار 
تکرار شده است؟ 

آیا تتها براق تا کید است؟ 

يا اشارات دیگری در أن نهفته شده؟ 

دقت در مضمون آیات نشان می‌دهد هر با نکته‌ای داشته, در نخستين بار 
چون به دو همسر وعده می‌دهد که: يس از متارکه خداوند آنها را بى نياز م ىكند» 
برای اثبات توانائی بر وفای به اين عهد. مالکیت خود بر پهنة زمين و آسمان را 
متذکر می‌شود. 

در بار دوم كه پس از توصیه به تقوا و پرهیزگاری است. برای اين است که 
توهم نشود اطاعت اين فرمان سودی برای خداوند دارد. و یا مخالفت با آن 


زیانی به او می‌رساند. 
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۳۰ سورة نساء آية: ۱ ۱۳۴۶ تفسير نمونه 
و در حقیقت اين سخن شبیه همان است که امير مؤمنان على ی در «نهج 
البلاغه» در آغاز خطبة (همام» فرموده است: 
ان الله سبْحاتَه و تعالی خلق الخلق حيْنَ خلتهم غیا عَنْ طاعتهم آمنا من 
مَعْصِيَتِهِمْ لاه لا رَه مَعْصِيَة مَنْ عَصَاهُ و لا تَنْفَعْهُ طاعة مَنْ أطاعة: 
«خداوند متعال انسان‌ها را آفريد در حالى كه از اطاعت آنها بی‌نیاز و از 
نافرمانی آنها در امان بود؛ زيرا نه معصیت گنهکاران به او زیانی می‌رساند. و نه 
طاعت مطیعان به او سودی می‌دهد».۱ 
و سومین بار به عنوان مقدمه‌ای برای بعد است. به همین دلیل. مالکیت 


خود بر سراسر جهان هستی را یادآور می‌شود. 


لذا با توجه به آيهُ قبل در أيه سوم توجه می‌دهد: برای خدا هیچ مانعی 
ندارد که شما را از بين ببرد» و جمعیتی آماده‌تر و مصمم‌تر جانشین شما كند, که 
در راه اطاعت او کوشاتر باشند» توانائی بر اين کار از دیدة هیچ مخلوقی پنهان 
نیست. می‌فرماید: «ای مردم اگر او بخواهد شما را از ميان می‌برد و افراد دیگری 
را می‌آورد و خداوند توانائی بر اين کار را دارد «ِن يتا که ها الثاش و 
يَأتِ بِآخَرِينَ و کان الله على ذلك قُديرأ». 

در تفسیر «تبیان» و «مجمع البیان» از پیامبر اکرم و جنين نقل شده است: 

وقتی اين آيه نازل شد. پیامبر ٩‏ دست خود را به يشت «سلمان» زده 
فرمود: «آن جمعيت. اينها مردم عجم و فارس هستند)." 
۱-«نهج البلاغه», خطبة ۱۹۲. 
۲ -«مجمع البیان» جلد ۰۲ صفحة ۲۱۰ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اولء ۱۴۱۵ هق - تفسیر «صافی» جلد >١‏ صفحة ۵۰٩‏ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور 


الثقلين». جلد ١‏ صفحة ۰ ۶ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۳۲ هق - تفسیر «قرطبى». جلد ۵ 
صفحة ۴۰۹ موسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۴۰۵ هق - تفسير «تبیان» جلد ۲ صفحة ۲۵۲ مكتب 1" 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۱ 


اين سخن در حقيقت پیشگوئی از خدمات بزرگی م ىكند که ايرانيان 
م ىكويد: برترين دانشمندان اسلامى و خدمتكزاران به اين آئین پاک» مسلمانان 
ايران زمين و فارسيان بوده و هستند. جم ع آورى كتب علمى اسلامیء آمارگیری 
از خدمات عام اجتماعی و فداكارى در راه اسلام شهود صدق اين عرائض اند. 


و در آخرين آيه. سخن از كسانى به ميان آمده كه دم از ايمان به خدا 
می‌زنند. در میدان‌های جهاد شركت م ىكنند و دستورات اسلام را به كار 
مى بندندء بدون اين که هدف الهی داشته باشند. بلکه منظورشان به دست آوردن 
نتایج مادی همانند غنائم جنگی و مانند آن است. می‌فرماید: «کسانی که تنها 
پاداش دنيا می‌طلبند. در اشتباهند؛ زیرا در نزد پروردگار پاداش دنیا و آخحرت. هر 
دو می‌باشد» «مَن كان رید تواب ایا فد الله واب انیا و الآخرةي. 

پس چرا به دنبال هر دو نمی‌روند؟ 

و در پایان اين آيه می‌افزاید: «و خداوند از نیات همگان آگاه است. هر 
صدائی را می‌شنود. و هر صحنه‌ای را می‌بیند و از اعمال منافق‌صفتان اطلاع 
دارد») «و کان الل سَميعاً تصيراً». 

اين آيه. بار ديكر اين حقيقت را بازگو می‌کند که اسلام تنها ناظر به 
جنبه‌های معنوی و اخروی نیست. بلکه برای پیروان خود هم سعادت مادی را 


مى خواهد و هم معنوی را. 
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1۲ سورة نساء آية: ۱۳۵ تفسير نمونه 


یه لذن آمَنُوا كُودُوا قوامین بالقِشط شَهداء ِل و لو على 
نیک آو وین و الأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ غیت أو فقيراً فَاللَهُ أؤلى 
بهما فلا تَتَبعُوا الَو ان تَعْدِلُوا و ان توا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله 
ان بما سَعْمَلُونَ خَبِيراً 

ترجمه: 

۵ -اى کسانی كه ايمان آورده‌اید! كاملاً قيام به عدالت كنيد! برای خدا شهادت 
دهید. اگر جه (این گواهی) به زيان خود شماء يا يدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد! 
[چرا كه) اك آفها ختی يا ققين ياشكف كداوئه سؤاوارش است كه ان آکان حمايت کف 
بنايراين» از هوا و هوس ييروى نکنید؛ كه از حقء منحرف خواهيد شد! و اگر حق را 
تحريف كنيد, و يا از اظهار آن؛ اعراض نمائید. خداوند به آنچه انجام می‌دهید. آكاه است. 

سير" 

عدالت اجتماعى 

به تناسب دستورهائی كه در آيات گذشته درباره اجراى عدالت در 
خصوص یتیمان» و همسران داده شده, در اين آيه. یک اصل اساسی و یک 
قانوت كلن عزيازة لخرای صدالث در همه عراز ينون اساد د کر عن كنل وه 
تمام افراد با ایمان فرمان می‌دهد که قيام به عدالت كنند» می‌فر ماید: «ای كسانى که 
ایمان آوردهاید! كاملاً به عدالت قيام كنيد»! «یا یا الّذِينَ منوا كُونُوا امین 
بالقشط». 
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جلد جهارم جزء ينجم قرآن مجيد 


«قوّامین» جمع «قوام» «صیغۀ مبالغه» به معنى «بسیار قيام کننده» است» يعنى 
بايد در هر حال و در هر کار و در هر عصر و زمان قیام به عدالت کنید. به گونه‌ای 
که اين عمل خلق و حوی شما شود. و انحراف از آن بر حلاف طبع و روح شما 
گردد. 

تعبیر به «قیام» در اینجا ممکن است به خاطر آن باشد که انسان برای انجام 
کارها معمولا بايد به پا خیزد. و به دنبال آنها برود. بنابراین «قیام به کار» کنایه از 
تصمیم» عزم راسخ و اقدام جدی دربارة آن است. اگر جه آن کار همانند حکم 
قاضی احتیاج به قیام و حرکتی نداشته باشد. 

و نیز ممکن است: تعبیر به «قیام» از اين نظر باشد که قائم معمولا به چیزی 
می‌گویند كه عمود بر زمين بوده باشد و کمترین ميل و انحرافی به هیچ طرف 
نداشته باشد. یعنی بايد آن چنان عدالت را اجرا كنيد كه کمترین انحرافی به هیچ 
طرف پیدا نکند. 

يس از آن برای تأكيد مطلب. مسألهُ «شهادت» را عنوان كرده؛ می‌فرماید: ابه 
خصوص در مورد شهادت. بايد همه ملاحظات را كنار بگذارید و فقط به خاطر 
خدا شهادت به حق دهید. اگر جه به زیان شخص شماء يا يدر و مادر و یا 
نزدیکان تمام شود شهداء له و لو علی اليك أو ودين و الأَقْرَبِينَ». 

اين موضوع در همه اجتماعات و مخصوصاً در اجتماعات جاهلی وجود 
ذاكهة ز دار که بعد لا در شهادت دادن قاس را حت وف هاو ونی 
ارتباط اشخاص با شهادت دهنده قرار می‌دهند. و حق و عدالت برای آنها مطرح 

مخصوصاً از حدیثی که از «ابن عباس» تقل شده استفاده می‌شود که: افراد 
تازه مسلمان حتی بعد از ورود به «مدینه» به خاطر ملاحظات خویشاوندی از 
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1۴ سورة نساء آية: ۱۳۵ تفسير نمونه 


اداى شهادت‌هائی که به ضرر بستگانشان می‌شد. خودداری مىكردندء آيهُ فوق 
نازل شد و در اين زمينه به آنها هشدار دارد.! 

ولى -همان طوركه آيه اشاره م ىكند اين كار با روح ايمان سازگار نيست» 
مؤمن واقعی کسی است كه در برابر حق و عدالت. هیچگونه ملاحظه‌ای نداشته 
بو ما ریت ی ویس وس زا ار عراف 0 ده جرد 

فتهنا ای ماه انش اگم کر د کان من فاد ا سط اهر[ خداات 
به سود يا به زيان یکدیگر شهادت دهند (مگر اين که قرائن ¿ اتهام به طرفداری و 
اعمال تعصب در کار بوده باشد). 

آنگاه به قسمت دیگری از عوامل انحراف از اصل عدالت. اشاره کرده 
می‌فرماید: نه ملاحظه ثروت روتمندان بايد مانع شهادت به حق گردد و نه 
عواطف ناشی از ملاحظة فقر فقیران؛ زیرا اگر آن كس که شهادت به حق به زیان 
او تمام می‌شود. ثروتمند يا فقير باشد. خداوند نسبت به حال آنها آگاه‌تر است؛ 
نه صاحبان زر و زور می‌توانند در برابر حمایت پروردگار زیانی به شاهدان بر 
حق برسانند و نه فقير با اجرای «عدالت» گرسنه می‌ماند. لذا مى فرمايد: «اگر آنها 
بی‌نیاز يا مستمند باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند» ِن يَكُنْ 
نیز تفر ال وی بهدا>. 

و یاز یرای اکت د ونم دهد ابنابراين از هوا و هوس ررق كيدا 
مانعی در راه اجرای عدالت ایجاد گردد» قلا ت توا اهوی أَنْ تغدلوا۲.4 


۱ -«المتار» جلد ۵ صفحة ۴۵۵. 
۲ بجلا واه أبنت أنه ها ی( عادة 00 بوده ياشدء اگر انه ماده «عدالت» باشد. 
عدالت کی 


و اگر از مادة «عدول» باشد. معنی جمله چنین خواهد شد: فلا فَتَّبِعُوا لو فى أنْ تَعْلُوا: «از هواپرستی 
در مسیر انحراف أن حق پیروی مکنید». 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵ 

از این جمله به خوبى استفاده می‌شود: سرچشمه مظالم و ستمهاء 
هواپرستی است و اگر اجتماعى هواپرست نباشد. ظلم و ستم در آن راه نخواهد 
داشت! 

و بار دیگر به خاطر اهمیتی که موضوع اجرای عدالت دارد» روی این 
دستور تکیه کرده. می‌فرماید: «اگر مانع رسیدن حق» به حق‌دار شوید و يا حق را 
تحریف نمائید و يا يس از آشکار شدن حق. از آن اعراض کنید. خداوند از 
اعمال شما کا ستاو ان توا ای بخ ضرا نان الل کان بسا رن خب وا 

ور خقیشت جا ان توا فا سس رفس و تس اهر 
حالی که جملة «تَعْرِضُوا) اشاره به خودداری كردن از حکم به حق می‌باشد و اين 
همان چیزی است که در حدیثی از امام باقر ا نقل شده است.۲ 

جالب توجه اين که: در ذیل آیه تعبير به «خبیر» شده است نه «علیم»؛ زیرا 
«خبیر» معمولاً به کسی می‌گویند که از جزئیات و ریزه‌کاری‌های یک موضوع 
آگاه است. 

اشاره به اين كه: خداوند کو چک ترين انحراف شمارا از حق و عدالت به هر 
بهانه و دستاویزی که باشد - حتی در آنجا که لباس حق به جانب بر آن 
می‌پوشانید -می‌داند و کیفر آن را خواهد داد! 

آيهُ فوق. توجه فوق العادة اسلام به مسألة عدالت اجتماعی را در هر شکل 


۱ -سَلووا» ازمادة «لَىّ» (بر وزن طی) به معنی «جلوگیری و تأخین» است و در اصل, يه معنی «پیچیدن و 
تاب دادن» آمده است. 

۲ -تفسیر «تبیان» جلد ۲. صفحة ۲۵۶ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۳۰۹ هق -«مجمع البیان». 
جلد ۲ صفحة ۲۱۳ ذيل آية مورد بحث: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت» طبع اول» ۱۳۹۵ هق - 
تفسير «صافی». جلد ۰۱ صفحة ۵۱۰ مكتية الصدر تهران» طبع دوم. ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین». جلد ١ء‏ 
صفحة ۰۵۶۱ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق -«جامع البیان» جلد ۵ صفحة ۴۳۶ دار الفکر 
بیروت. ۱۴۱۵ هق -«در المنتور» جلد ۰۲ صفحة ۲۲۴ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدّة: طبع اول. ۱۳۶۵ هق. 
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۳۶ سورة نساء آية: ۱۳۵ تفسير نمونه 


و هر صورت كاملاً روشن می‌سازد و انواع تأكيداتى که در اين چند جمله به کار 
رفته است» نشان می‌دهد که: اسلام تا جه اندازه در اين مسألة مهم انسانی و 
اجتماعی. حساسیت دارد. اگر جه با نهایت تأسف ميان عمل مسلمانان و اين 
دستور عالی اسلامی, فاصله از زمين تا آسمان است! و همین یکی از اسرار 
عقب‌ماندگی آنها است. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۷ 


اقم الراك تكن امن Safa Saa‏ تعفن الك 1135 اه 
(۲۶) با ايها الذينَ آمَنوا آمنوا بالله و سوله و الكتاب الذي نزل على 
رسوله و الکتاب الذى انزل من قیْل و من يَكفرٌ بالله و مَلائكته 
و کتبه و له و الْيَوْم الاخر فقذ صل ضلالا َعيدا 
ترحمه: 
۶ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و يياميرشء و کتابی که بر او نازل کرده. 
وكتب ( ماش که پیش از ايخ فتاه اس ايمان (واقفى) صازرند کی که هداق 
فرشتگان او و کتاب‌ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند» در گمراهی دور و درازی 


افتاده است. 


شأن نزول: 

از «ابن عباس» نقل شده: اين أيه دربارة جمعی از بزرگان اهل کتاب مانند: 
دالا بن سلام). «اسد بن کعب» و برادرش «اسید بن کعب» و جمعی دیگر 
نازل كرديد؛ زيرا آنها در آغازء خدمت پیامبر ٤‏ رسیده» گفتند: ما به تو و كتاب 
آسمانی تو و موسی و تورات و عزیر ايمان می‌آوریم» ولى به ساير كتابهاى 
آسمانی و همجنين ساير انبياء ايمان نداریم» اين آيه نازل شد و به آنها تعليم داد: 


بايد به همه ايمان داشته باشند.١‏ 


١‏ -تفسير «مجمع البيان» جلد ۲ صفحه ۲۱۴ ذيل آية مورد بحت» مؤسسة الاعلمى للمطيوعات بيروت» 
طبع اول. ۱۳۱۵ هق -«المتار». ذيل آية مورد بحت -«زاد المسیر» جلد ۲ صفحة ۲۰۶ دار الفکر بيروت» 
طبع اول. ۱۳۰۷ هق -«در المنثور» جلد ۲ صفحة ۲۲۴ مؤسسةً اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۳۲ هق. 
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518 سورة نساء آية: ۱۳۶ تفسير نمونه 


لزوم ايمان به پنج اصل 

با توجه به شأن نزول» روى سخن در آيه به جمعى از مؤمنان اهل كتاب 
است که يس از قبول اسلام روی تعصبهاى خاصى تنها به مذهب سابق خود و 
آئین اسلام اظهار ايمان مىكردند و بقية ييامبران وكتب آسمانی را قبول نداشتند. 

اما قرآن به آنها توصيه می‌کند: می‌بایست تمام پیامبران و كتب آسمانی را به 
رسميت بشناسند؛ زيرا همه یک حقيقت را تعقيب مىكنندء, به دنبال یک هدف 
هستند و از طرف یک مبداً مبعوث شده‌اند -اگر چه همانند کلاس‌های مختلف 
تعلیم و تربیت» سلسله مراتب داشته‌اند و هر کدام آثينى کامل‌تر از آئین پیشین 
آورده‌اند -. 

بنابراین معنى ندارد كه بعضى از آنها را بيذي رند و بعضى را نيذيرند. 

مگر یک حقيقت واحد تبعیض‌بردار است؟ 

و مگر تعصب‌ها می تواند جلو واقعیات را بگیرد؟ 

لذا آيهُ فوق می‌گوید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامپرش 
(پیامبر اسلام) و کتابی که بر رسولش نازل فرموده. و کتب آسمانی پیشین» همگی 
ايمان بياوريد»! یا یا لین منوا آمِنُوا باللّه و رَشوله و الکثاب الّذِي تَرَّلَ 
على رَسُولِهِ و الکثاب الي أَنْرَلَ من َل». 

قطع نظر از شأن نزول فوقء اين احتمال نیز در تفسیر آيه هست که روی 
سخن به تمام مؤمنان باشد. مؤمنانى که ظاهراً اسلام را پذیرفته‌اند. اما هنوز در 
اعماق جان آنها نفوذ نکرده است. از آنها دعوت می‌شود که از صمیم دل و در 
درون جان مؤمن شوند. 


ویز ابن امال و جرد ذاو د که زو سکن به هما مسا ی باشد که اجا 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۹ 


به خدا و پیامبر ايمان آورده‌اند. اما به جزئيات و تفاصيل معتقدات اسلامی آشنا 
نشده‌اند. 

اینجا است که قرآن دستور می‌دهد: مؤمنان واقعی بايد به تمام انبیای کتب 
پیشین و فرشتگان الهی ایمان داشته باشند؛ زیرا عدم ایمان به اينها مفهومش 
انکار حکمت خداوند است. 

آيا ممکن است خداوند حکیم. انسان‌های پیشین را بدون رهبر و راهنما 
گذاشته باشد تا در میدان زندگی سرگردان شوند؟! 

و در پایان آیه سرنوشت کسانی که از اين واقعیت‌ها غافل بشوند را بیان 
کرده» چنین می‌فرماید: «کسی که به خدا و فرشتگان و کتب الهی. و فرستادگان 
او و روز بازپسین» کافر شود. در گمراهی دور و درازی افتاده است» «و مَنْ یک 
بالله و مقلایکته و که و ژسله و لیم الآخر قَقَدْ ضَلَّ ضَّلالاً عید4. 

آیا منظور از ایمان به فرشتگان تنها فرشتگان وحی است. که ایمان به آنه از 
ایمان به انبیاء و کتب آسمانی غير قابل تفکیک است؟ 

و يا همه فرشتگان؟ 

زیرا همان طور که بعضی از آنان در امر وحی و تشریع دست‌اندر در کارند. 
جمعی هم مأمور تدبیر عالم تکوین هستند. و ایمان به آنها در حقيقت گوشه‌ای 
از ایمان به حکمت خدا است. 

بر این اساس. ایمان به خالق و ایمان به برنامه‌ها و کتاب‌های او و ایمان به 
واسطه‌هائی که اين برنامه‌ها را برای هدایت ارائه می‌دهند. و ایمان به آخرت 
یعنی هدف اصلی از خلقت بر هر مسلمانی واجب شمرده شده است. 

در حقیقت. در اين آیه ايمان به ينج اصل لازم شمرده شده یعنی علاوه بر 
ایمان به مبدأ و معاد. ايمان به کتب آسمانی و انبياء و فرشتگان نیز لازم است. 
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۳۳۰ سورة نساء آية: ۱۳۶ تفسير نمونه 


تعبیر به ضلال ید «گمراهی دور» تسیر لطیفی است. یعنی چنین 
اشخاصی آن چنان از جاده اصلی يرت شده‌اند که بازگشتشان به شاهراه اصلی به 


اسای سکن تست 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲۳ 


( إِنَّ اذین آمَُوا تم کَزوا نم وا تم کَزوا نم ازدادوا فر لَمْ یک 
لله یرهم و یریخ سَبِيلا 

© بشّر الغنافقین بان له قذابا اليما 

© الّذينَ يَتَخِدُونَ الكافرينَ ن ابياء من دون الْمُؤْمِنينَ أَيَبْتَقُونَ 


ها ت 


هم الْعرَة فان الْعرَة به جَمِيعاً 


ترجمه: 

۷ - کسانی كه ايمان آوردند. سپس كافر شدندء باز هم ايمان آوردندء و دكر بار 
كافر شدند» سپس بر كفر خود افزودند» خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید. و آنها را به راه 
(راست) هدایت نخواهد کرد. 

۸ -به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست! 

۹ -همان‌ها که کافران را به جای مزمنان» دوست خود انتخاب می‌کنند. آیا عزت و 


۰ 


تعسير: 


به تناسب بحثى كه در آيهُ گذشته دربارة كافران و كمراهى دور و دراز آنها 
بودء در این آيات اشاره به حالت جمعی كرده كه هر روز شكل تازهاى به خود 
م ىكيرند. 


روزى در صف مؤمنان. 
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۲ سورة نساء آیة: ۱۳۹۰-۱۳۷ تفسير نمونه 

روز ديكر در صف كفار. 

باز در صف مؤمنان. 

و سپس در صفوف كفار متعصب و خطرناک قرار می‌گیرند. خلاصه 
همچون «بت عیار» هر لمحه به شکلی و هر روز به رنگی در می‌آیند و سرانجام 
ذو کال کر وين امال باق می دا 

نخستين آیه از آيات فوق دربارة سرنوشت جنين كسانى مىكويد: 

«آنها که ايمان آوردند سپس كافر شدندء باز ايمان آوردند و بار ديكر راه كفر 
پیش گرفتند و سپس بر كفر خود افزودند. هرگز خداوند آنها را نمی‌آمرزد و به 
راه راست هدایت نمی‌کند» إن الّذينَ اما ان اهنا E EE‏ 
ازدادُوا کرام يَكُنِ الله يعفر هم و لا يدهم سَبيلا». 


اين تغییر روش‌های پی در پی» و هر روز به رنگی در آمدن, يا مولود تلوّن و 


۵ مور م 
۰ 


عدم تحقیق کافی در مبانی اسلام بود» و يا نقشه‌ای بود که افراد منافق و کفار 
متعصب اهل کتاب. برای متزلزل ساختن مومنان واقعی» طرح و اجرا می‌کردند 
که با اين رفت و آمدهای پی در پی» مومنان واقعی را در ایمان خود متزلزل 
سازنده حتان که در آية ۷۲ سورة «ال عمران» شرح آن كذشت. 

البته آيهُ فوق هیچگونه دلالتی بر عدم قبول توبة اين گونه اشخاص ندارد. 
بلکه موضوع سخن در آیه تنها آن دسته‌ای هستند كه در حال شدت كفرء 
سرانجام چشم از جهان می‌پوشند. چنین افرادی به مفتضای بی‌ایمانی و 
عملشان نه شايستة آمرزشند و نه هدایت مگر اين که در کار خود تجدید نظر 


سپس در آیۀ بعد می‌گوید: «به اين دسته از منافقان بشارت بده كه عذاب 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲۳ 


۳ 
ع 2 


دردناکی برای آنها است» شر لقن بو هم عذابا اليما 

تعبیر «یشارت» در موردی که سخن از «عذاب الیم» است. يا به عنوان 
استهزاء نسبت به افکار يوج و بی اساس آنها است. 

و یا به خاطر آن است که کلمۀ «بشارت» که در اصلء از «بشرة» به معنى 
(صورت». گرفته شده, معنی وسیعی دارد. و هر گونه خبری را که در صورت 
نان از درا را مسرون با ض الود هگن شا مو رد 


و در آخرین آیه. اين دسته از منافقان را چنین توصیف می‌کند: 

«آنها کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب می‌کنند» «ألذین 
دون الکافرین لاء مِنْ ذون الْمُدْمِنِينَ4. 

پس از آن می‌گوید: هدت انها از این انتخاب چیست؟ «آیا راستی 
می‌خواهند آبرو و حیثیتی از طریق اين دوستی برای خود كسب کنند»؟! 
«أ تون عندهم الْعرّةه. 

در حالی که «تمام عزت‌ها مخصوص خدا است» إن ال له جمیعاّ4. 

چرا که سرچشمة عزت همواره «علم» و «قدرت» است و اینها که قدرتشان 
ایو فان تس نیلف ان قافن ا کار از فسان ماه 
تک دنا عق ماش 

اين أيه به همۀ مسلمانان هشدار می‌دهد که عزت خود را در هم شئون 
زندگی اعم از شئون اقتصادی, فرهنگی. سیاسی و مانند آن در دوستی با 
دشمنان اسلام - نجویند بلکه تكيه كاه خود را ذات پاک خداوندی قرار دهند که 
سرچشمه همه عزت‌ها است. که دشمنان اسلام نه عزتی دارند که به کسی 
ببخشند و نه اگر می‌داشتند قابل اعتماد بودند؛ زیرا هر روز که منافع آنها اقتضاء 
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۳۳۴ سورة نساء آبة: ۱۳۹-۱۳۷ تفسير نمونه 


کند. فوراً صمیمی‌ترین متحدان خود را رها کرده و به سراغ کار خويش می روند 
آن چنان که كوئى هرگز با هم آشنائی نداشتند. همة تاريخ و بالاخص تاريخ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵ 


کے oR‏ ی o0‏ » ت99 ۰ 4 ۳ تن 5 وره ويو 0 
) و قذ نزل عَليْكُمْ في الکتاب ان إذا سَمِعْتِمْ آياتٍ الله يُكفْرٌ بها 


و يُسْتَهرَاً بها قلا تَفعْدُوا مَعَهُمْ حَنَى يَخُوضُوا في دی غَيْرِهِ 
کمن الله جامغالشافقین و انافرین في هم جمیعا 
ترجمه: 
۰ -و (خداوند اين حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که هر كاه بشنوید افرادی 
آ ات کار ا ان ا کک انها تشه فا نه تق مكار من نز کی قر 
نه» شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند» منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع 
من كلد 


شأن نزول: 

از «ابن عباس» دربارة نزول اين آيه جنين نقل شده: جمعى از منافقان در 
حلسات: القن كدان هرد سی تسد جلساتی که ذو أن تست به بات قران 
استهزاء مى شد. 

آيهُ فوق نازل كشت و عاقبت شوم اين عمل را روشن ساخت.١‏ 


١‏ «مجمع البيان» جلد ؟. صفحة ۰۲۱۷ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
أول: ۱۴۱۵ هق «زاد الممسير». جلد ۲> صفحة ۲۰۸ دار الفکر بیروت. طبع اول, ۱۴۰۷ هق - 
تفسير «قرطبی» جلد ‏ صفحة ۰۴۱۷ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۳۰۵ هق - «جوامع الجامع». 
جلد ۰۱ صفحة ۴۵۲ اتتشارات جامعة مدرسين قم. طبع اول» ۱۴۱۸ ه ق. 
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۳۳۶ سورة نساء آية: ۱۴۰ تفسير نمونه 


هو © 


بفسير : 

در مجل سكناه ننشينيد 

دوا ۸سوره (انعام» که از سوره‌های «مکی» قرآن است» ضا به 
پیامر 0 دستور داده شده است: «اگر مشاهده کنی کسانی نسبت به آیات قرآن 
استهزاء م ىكنند و سخنان ناروا می‌گویند. از آنها اعراض کن). 

مسلم است اين حکم اختصاصی به ييامبري# ندارد بلکه یک دستور 


عمومی است که در شکل خطاب به بيامبريّيّة بیان شده» و فلسفة آن هم کاملا 


روشن است؛ زیرا اين يك نوع مبارز عملی به شکل منفی در برابر اين گونه 
کارها است. 

آيهُ مورد بحث. بار دیگر اين حکم اسلامی را تأكيد می‌کند و به مسلمانان 
هشدار می‌دهد: «در قرآن به شما قبلاً دستور داده شده هنگامی که بشنوید افرادی 
تست به امات كان کف موی نی اسب اس كدف يا آ نها تشن تا اراس كار 
صرف‌نظر کرده؛ به مسائل د دیگری پرانده و قذ تریغ في الاب أن إن 
موك لات الله کاو سرا با لتك ازا عم کی یَُوضوا في دید 
77 

سس ا ابن قار را خن مان می کد اگ شا کر اين كوله هكاين 


شركت كرديد همانند آنها خواهيد بود و سرنوشتتان سرنوشت آنها است» کم 


ذأمثلیم». 
و یاز برای تأکید این مطلب اضافه می‌کند: شرکت در این گونه جلسات 
نشانة روح نفاق ات می‌فر ماید: «و خداوند همه منافقان و کافران را در دوزح 


۳ 


ی ها 


جمع می‌کنده إن له جامع لقن الکافرین في جهن جمبعا 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲۳ 


نکته‌ها: 
! -شرکت در این گونه «حلسات گناه» به متولة شرکت در «گناه» است. اگر 
جه شرکت کننده ساکت باشد؛ زیرا اين گونه سکوت‌ها یک نوع رضایت و 


۲ ھی از منک اگر به صورت «مثبت» امکان‌پذیر نباشد لااقل باید به 
صورت «منفی» انجام كيرد به اين طریق که انسان بايد از محیط گناه. و مجلس 


گناه دور شود. 


۴ کا کی ویو کب کین ابن كو هساک عا 


گناهکاران را تشویق می‌کنند مجازاتی همانند مرتکبین گناه دارند. 


۴ -نشست و برخاست با کافران در صورتی که نسبت به آیات الهی توهین 


ادو عط و کے الاقم راسد مات ار وا جمالة کے حوضو فى 


3 
1 


حدیث غَيْرِ) اين کار را مباح شمرده است. 


واقعی هرگز نمی‌تواند در مجلسی شرکت کند. که در آن نسبت به آيات و احکام 
الهی توهین شود. و اعتراض ننماید. يا لااقل عدم رضایت خود را با ترک آن 
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(9) الذي َتَربَصُونَ بم فان ڪان نم فف من الله فاوخ نکن 
عم ون كان ل ذكافِرينَ نَصِيبٌ قانُوا تم دشتَخوذ لک 
و سَمْنَعْكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ فَاللَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القیامة وَلَنْ يَجْعَلَ 
الله لِنْكَافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً 

ترجمه: 

۱ (منافقان) همانها (هستند) كه مراقب شما هستند؛ اگر فتح و ييروزى نصيب 
قم کرد کیاد ویک ما بشما وی اس ما شوه ا رات و حداف شر یکی 
و اگر بهرداى نصيب كافران گردد. به آنان می‌گویند: «مگر ما شما را به مبارزه و عدم 
تسليم در برابر مؤمنان تشويق نمىكرديم؟! (پس با شما شريك خواهيم بود!)» خداوند 
در روز رستاخيزء ميان شما داورى مىكند؛ و خداوند هركز كافران را بر مؤمنان تسلطى 


نداده است. 


بفسير : 

صفات منافقان 

این آیه و آیات بعد. قسمت دیگری از صفات منافقان و اندیشه‌های 
پریشان آنها را بازگو می‌کند. می‌فرماید: «منافقان کسانی هستند که هميشه مراقب 
شما هستند و می‌خواهند از هر پیش‌آمدی به نفع خود بهره‌برداری کنند. اگر 
پیروزی نصیب شما شود فوراً خود را در صف مؤمنان جا زده می‌گویند: مگر ما 
با شما نبودیم» «الّذڀنَ تیصو بكم قن کان کم قح ین الل فاُوا ألم نکن 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲6 


مَعکُم». 

آیا کمک‌های ارزندة ما مژثر در غلبه و پیروزی شما نبود؟ بنابراین ما هم در 
تمام اين موفقیت‌ها و نتایج معنوی و مادی آن شریک و سهیمیم. 

اما اگر بهره‌ای از اين پیروزی نصیب دشمنان اسلام شود. فوراً خود را به 
آنها نزدیک کرده مراتب رضایت‌مندی خويش را به آنها اعلام می‌دارند و خود 
را سهیم آنها می‌دانند. می‌فرماید: «اگر پیروزی نصیب کافران شود به آنها 
می‌گویند: مگر ما نبودیم که شما را تشویق به مبارزة با مسلمانان و عدم تسلیم در 
برابر آنها کردیم» بنابراين ما هم در اين پیروزی‌ها سهمى داريم)! و إِنْ کان 
للکافرین تصيبٌ قالوا ألم تشتخوذ عَلَيكُمْ و نکم من الْمُوْمِنِينَ».٠‏ 

به اين ترتیب. اين دسته با فرصت طلبى مخصوص خود. می خواهند در 
صورت بيروزى مؤمنان در افتخارات و حتى در غنائم آنان شركت جويند» و منتى 
هم بر آنها بگذارند و در صورت بيروزى كفار خوشحالند و با مصمم ساختن آنها در 
کفرشان و جاسوسی به نفع آنان» مقدمات اين پیروزی را فراهم می‌سازند. 

گاهی «رفیق قافله»اند و گاهی «شریک دزد» و عمری را با اين دو دوزه 
بازی می‌گذرانند! 

ولی قرآن سرانجام زندگی آنها را با یک جملۀ کوتاه بیان کرده. می‌گوید: 
بالاخره روزی فرا می‌رسد که پرده‌ها بالا می‌رود و نقاب از چهرة زشت آنان 
برداشته ف وف ار «در روز قيامت خداوند در ميان شما قضاوت می‌کند» 


١‏ -«استحون» در اصل, از ماده «حون» به معنى قسمت عقب ران‌ها است و چون به هنگامی كه ساريان 
می‌خواهد شتر را به سرعت براند در يشت سر او قرار گرفته و به ران و يشت أو می‌زند تا به سرعت 
حرکت کند. كلمة «استحواذ» به معنی سوق دادن» تحریک كردن توأم با تسلط و استیلا آمده و در آية فوق 
نين به همین معنی أست. 
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۲۳۰ سورة نساء آية: ۱۴۱ تفسير نمونه 


عراف اف کش مان اک مرب ر ران أنه قاف که 
«هيج كاه خداوند راهى براى ييروزى و تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده 
است» و لن يَجِعَل الله للْكافِرِينَ غ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً . 

اما آیا هدف از این جمله تنها عدم پیروزی کفار از نظر «منطق» بر افراد با 
ایمان است و يا پیروزی‌های «نظامی» و مانند آن را نیز شامل می‌شود؟ 

در پاسخ می‌توان گفت: از آنجا که کلمة «سبیل» به اصطلاح از قبیل «نکره 
در سیاق نفی» است و معنی عموم را می‌رساند از آيه چنین استفاده می‌شود: 
کافران نه تنها از نظر منطقء که از نظر نظامی» سیاسیء فرهنگی, اقتصادی و 
خلاصه از هیچ نظر بر افراد با ایمان» چیره نخواهند شد. 

و اگر پیروزی آنها را بر مسلمانان در میدان‌های مختلف با چشم خود 
مى بينيم» به خاطر آن است که بسیاری از مسلمانان مؤمنان واقعی نیستند و راه و 
رسم ایمان وظاثف. مسئولیت‌ها و رسالت‌های خويش را به کلی فراموش 
کرده‌اند. نه خبری از اتحاد و احوت اسلامی در ميان آنان است. نه جهاد به معنی 
واقعی کلمه انجام می‌دهند. و نه علم و آگاهی لازم را که اسلام آن را از لحظة تولد 
تا لحظة مر بر همه لازم شمرده است دارند. و چون چنانند طبعاً چنینند! 

جمعی از فقهاء در مسائل مختلف به اين آيه برای عدم تسلط کفار بر مؤمنان 
از نظر حقوقی و حکمی استدلال کرده‌اند و با توجه به عمومیتی که در أيه دیده 
می‌شود اين توسعه زياد بعید به نظر نمی‌رسد (دقت کنید). 

قابل توجه اين كه: در اين آيه پیروزی مسلمانان به عنوان «فتح» بیان شده 
در حالی كه از پیروزی کفار تعبیر به «نصیب» شده است. اشاره به اين که اگر 
پیروزی‌هائی نصیب آنان گردد. محدود. موقت و ناپایدار است و فتح و پیروزی 


نهائی با افراد با ایمان می‌باشد. 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۳ 


وم 8 يا و ریم سح وا 2 كدر ور ۶ و م اش 17 3 ۱ 

() إن المْنافقپن يُحْادِعُونَ الله و هو خادِعَهم و |ذا قامُوا إلى الصّلاة 

قامُوا کشالی یاون لاش و لا يَذْكْرُونَ الله إلآ قليلا 

حم a‏ سر ار و اتن دن ان ل دا توا و 

09 مُذیذبین بَيْنَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء و من يُضْلِلٍ الله فلن 

ترحمه: 

۲ - منافقان می‌خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى که او آنها را فريب می‌دهد؛ و 
هنگامی که به نماز بر می‌خیزند» با کسالت بر می‌خیزند؛ و در برابر مردم ريا می‌کنند؛ و 
خدا را جز اندکی ياد نمی‌نمایند. 
صف مومنان قرار دارند. و نه در صف کافران) و هر كس را خداوند گمراه کند» راهی 

از نشانه‌های منافقان 

در اين دو آیه ينج صفت دیگر از صفات منافقان در عبارات کوتاهی آمده 
له 

١‏ -آنها کسانی هستند که برای رسیدن به اهداف شوم خود. از راه خدعه و 
نیرنگ وارد می‌شوند و حتی می‌خواهند: «به خدا خدعه و نیرنگ زنند در حالی 


که در همان لحظات که در صدد چنین کاری هستند -از ناحية خدا در یک نوع 
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YY‏ سورة نساء آية: ۱۴۳-۱۴۲ تفسير نمونه 


خدعه واقع شده‌اند» إن الْمُافقينَ يُحادِعُونَ الله وَ هْرَ خادعهُم». 

زيرا برای به دست آوردن سرمايههاى ناچیزی» سرمايههاى بزر وجود 
خود را از دست می‌دهند. 

تفسیر فوق از واو «وَ هو خادعَهُمْ» كه واو حالیه است استفاده می‌شود و 
اين درست شبیه داستان معروفی است که از بعضی از بزرگان نقل شده است که: 
به جمعی از پیشه‌وران می‌گفت: از اين بترسید که مسافران غریب بر سر شما كلاه 
بگلاژنته کسی کت 

اتفاقاً آنها افراد بی‌خبر و ساده‌دلی هستند. ما بر سر آنها می‌توانیم كلاه 
بگذاريم. مرد بزر گفت: 

منظور من هم همان است. شما سرمايةٌ ناجيزى از اين راه فراهم می‌سازید 

۲ -آنها از خدا دورند و از راز و نیاز با او لذت نمی‌برند و به همین دليل: 
«هنگامی که به نماز برخيزند سر تا ياى آنها غرق كسالت و بی‌حالی است» و إذا 
قامُوا ای الصّلاة قامُوا كسالى4. 

۳-آنها چون به خدا و وعدههاى بزر او ایمان ندارند» اگر عبادت يا عمل 
نيكى انجام دهند «در برابر مردم ريا می‌کنند» و به خاطر خدا نيست! «يُراونَ 
الناس4. 

۴ -آنها اگر ذکری هم بگویند و يادى از خدا كنند از صميم دل و از روی 
اندكى ياد خدا نمی‌کنند» «و لا كرون الله إلا قليلاً. 


۵-آنها افراد سرگردان و بی‌هدف و فاقد برنامه و مسیر مشخص اند نه جزء 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۳۳ 


مؤمنانند و نه در صف کافران! می‌فرماید: «آنها افراد بی‌هدفی هستندء نه متمایل به 
اينها و نه به آنها» «ِمُدَبْدَبِينَ ین ذلک لا إلى هولاء و لأ إلى هؤلاء». 

بايد توجه داشت: كلمة «مُذَبْرب) اسم مفعول از ماده «ذیذب» است و در 
اصل» به معنى صداى مخصوصی که به هنكام حركت دادن يك شىء أويزان بر 
اثر برخورد با امواج هوا به كوش می‌رسد. سپس به اشياء متحرک اشخاص 
سرگردان. متحيّر و فاقد برنامه «مذبذب» گفته شده است. 

اين یکی از لطیف‌ترین تعبیراتی است که در قرآن دربارهٌ منافقین وارد شده 
است و اشارةٌ ضمنی به اين مطلب دارد: چنان نیست که نتوان منافقان را شناعت» 
بلکه اين تذبذب آنها آمیخته با آهنگ مخصوصی است كه با توجه به آن شناخته 
فى مب 

و نیز این حقيقت را می‌توان از اين تعبیر استفاده کرد که اینها همانند یک 
جسم معلق و آویزان ذاتاً فاقد جهت حرکتند. اين بادها هستند که آنها را به هر 
سو حرکت می‌دهند و به هر سمت بوزند با خود می‌برند! 

و در پایان آيه سرنوشت آنها را چنین بیان می‌کند: آنها افرادی هستند که بر 
اثر اعمالشان خا حمایتش را از آنان برداشته و در بیراهه‌ها گمراهشان ساخته. 

آری. «کسانی را که خدا گمراه کند هیچ كاه راه نجاتی برای آنان نخواهی 
یافت» «و مَنْ يُضْيلٍ الق تجد لَهُ سَبيلاً». 

دربارة معنی «اضلال» خداوند و عدم منافات آن با آزادی اراده و اختیار» در 


جلد اول همین تفسیر در ذیل أيه ۶ سورة «بقره» بحث کرده‌ايم. 
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© يا ايها انّدينَ آمَنُوا لا مَتّخِدُوا انکافرین ابياء من ون الْمُؤْمِنِينَ 
أَخْرِيدُونَ آن مَجِعَنُوا بله عَلَيْكُمْ شلطاناً مُبيناً 

3 إن تین في دزي ال من ار ون تج لَه تصيراً 

6 لا لیاوا و أَصْلَحُوا و اْتَصَنُوا بالله و أَخْنَصُوا ديتَهُم له 
فأو لک مع المُؤْمِنِينَ و شوق بت له منین را عظيماً 


© ما يَفْعَلٌُ اللَهُ بِعَدَابِكُمْ ان شَكَرْحُمْ وَآمَنْثُمْ و کان الله شاكراً عَليماً 


ترجمه: 

۴ای كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از مومتان كافران را وليّ و تكيه كاه خود 
قرار ندهيد! آيا می‌خواهید (با اين عمل.) دليل آشکاری بر ضد خود در ييشكاه خدا قرار 
دهيد؟! 

۵ - منافقان در يائينترين دركات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز ياورى برای آنها 
نخواهی یافت. (بنابراین» از طرح دوستی با دشمنان خداء که نشانة نفاق است. بپرهیزید)! 

۶ -مگر آنها که توبه کنند» و جبران و اصلاح نمایند و به (دامن لطف) خدا جنك 
زنند» و دين خود را برای خدا خالص کنند؛ آنها با مؤمنان خواهند بود؛ و خداوند به افراد 
با ایمان. پاداش عظیمی خواهد داد. 

۷ خدا جه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری كنيد و ایمان آورید؟! خدا 
شکرگران و آگاه است. (اعمال ی نیات شما را می‌دانف و به اعمال نيكه باداش فیک 


می‌دهد). 
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جلد جهارم جزء پنجم قرآن مجيد ۵ 


تكيه ب ركفار نكنيد 

در آيات كذشته اشاره به كوشهاى از صفات منافقان و كافران شد و در اين 
ایات» نخست به مومنان هشدار داده كه كافران (و منافقان) را به جای مومنان 
تکیه كاه و ولین خود انتخاب نکنند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
کافران را به جای مؤمنان ولی و تکیه‌گاه خود قرار ندهید» یا ايا الّذِينَ منوا 
لا تَنِّذُوا الکافرین لا مر دون التؤمتين». 

چرا كه اين عمل» يك جرم. قانونشكنى آشکار و شرك به خداوند است و 
با توجه به قانون عدالت پروردگا مرجب استحقاق مجازات شدیدی است لذا 
به دنبال آن می‌فرماید: «آيا مى خواهيد دلیل روشنی بر ضد خود در پیشگاه 
پروردگار درست کنید» ۳ تریدون 1 تَجِعَلُوا لله یک سُلْطاناً مُبينه. ١‏ 


در آیۀ بعد. برای روشن ساختن حال منافقانی که اين دسته از مسلمانان 
غافل» طوق دوستی آنان را بر كردن می‌نهند. و يا حال خود اینها که در عين اظهار 
اسلا راه نفاق را پیموده و از در دوستی با منافقان در می‌آیند. می‌فرماید: 

«منافقان در پائین‌ترین و نازلترين مراحل دوزخ قرار ردبو فيجكره 
ياورى برای آنها نخواهى يافت» «إنّ لقن في الدّذك الأَسْفَلٍ من الثار و آن 


۱-«سلطان» در اصلء از ماد «سلاطة» (بر وزن مقاله) به معنى قدرت بر مقهور ساختن دیگری» گرفته 
شده. 

كلمة «سلطان» معنى اسم مصدرى را دارد و به هر گونه «تسلط» اطلاق می‌شود. و به همین جهت به 
«دلیل» که باعث تسلط انسان بر دیگری است نين «سلطان» گفته می‌شود. 

و گاهی به صاحبان قدرت نیز «سلطان» گفته مىشودء ولی در آي فوق: «سلطان» به همان معنای دلیل و 


حجت است. 
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۳۳۶ سورة نساء آية: ٠۱۴۷-۱۴۴‏ تفسير نمونه 


جد َم ترآ" 

از این آيه به خوبى استفاده می‌شود: از نظر اسلام نفاق بدترين انواع کفر» و 
منافقان دورترين مردم از خدا هستند و به همین دلیل» جايكاه آنها بدترين و 
پست‌ترین نقطه دوزخ است. و بايد هم جنين باشد. 

زيرا خطراتى كه از ناحية منافقان به جوامع انسانى می‌رسد. با هيج خطرى 


قابل مقايسه نيست. 
آنها با استفاده از مصونيتى كه در يناه اظهار ايمان بيدا مىكنندء ناجوانمردانه, 
و آزادانه به افراد بی‌دفاع حملهور شده از اي شتو اھا ج مزن »اسيلا 


حال جنين دشمنان TT‏ در قياف دوست آشکار می‌شوند. از 
حال دشمنانی كه با صراحت اعلان عداوت كرده و وضع خود را مشخص 
ساخته‌اند. به مراتب بدتر است. 

در حقيقت «نفاق» راه و رسم افراد بی‌شخصیت و پست. مرموز و ترسو و 


به تمام معنى آلوده |" 


سپس برای اين كه روشن شود حتى اين افراد فوق العاده آلوده» راه بازگشت 
به سوى خدا و اصلاح موقعيت خويشتن را دارند. می‌فرماید: «مكر آنها كه توبه 
کرده» اعمال خود را اصلاح نمایند ( گذشته را جبران کنند) وبه دامن لطف 
پروردگار جنك بزنند و دين و ايمان خود را برای خدا خالص گردانند» «للا 
الّذينَ ابُوا و أَصْلَحُوا و اغْتَصَمُوا باه و أَخْلَصُوا ديتَهُم ؛ له 
١‏ -«درك» (ير وزن مرگ) عميقترين نقطة قعر دريا است و به آخرين ریسمان‌هائی که به يكديكر 
می‌پیوندند و به قعر دريا می‌رسند «درّک» (بر وزن فلک) گفته مىشودء و چنین به نظر مىرسد: همة أينها 
از معنى «درک كردن» و وصول به جيزى گرفته شده است. 


و كاهى به يلههائى كه به طرف يائين مىرود (مانند پلة سرداب) «دَرَك» گفته مىشود در برابر يلههائى كه 
به سمت بالا (مانند يشت بام) مىرود كه به آنها «درجه» اطلاق مىكردد. 
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جلد چهارم جزء پنجم قرآن مجید ۲۳ 


قرین می‌گردند» «فاولنک مع الْمُوْمِنِينَ4. 

قابل توحه اين که: در ذیل آيه می‌فرماید: اینها همراه مؤمنان خواهند بود. 
اشاره به اين که مقام «مؤمنان ثابت قدم» از آنها برتر و بالاتر است. آنها اصلند و 
اينها فرع و از پرتو وجود مومنان راستین نور و صفائی می‌یابند. 

و چنین اعلام می‌دارد: «به زودی خداوند پاداش عظیمی به همه افراد با 
امان خراهل داد ور شرف پوت الله الم ع آخرا عطماه. 

موضوع دیگری که بايد به آن توجه داشت اين است که: سرنوشت منافقان 
را به طور مشخص بیان کرده و پائین‌ترین مرحلة دوزخ شمرده است. در حالی 
که دربارة ممنان به «اجر عظیم» که هیچگونه حد و مرزی در آن نيست و وابسته 
به عظمت لطف پروردگار است. اکتفا شده. 


و سرانجام در تعقیب آیات گذشته که مجازات شدید کافران و منافقان در 
آن منعکس بود. در اين أيه به یک «واقعیت مهم) اشاره می‌شود و آن اين که: 
مجازات‌های دردناک الهی نه به خاطر آن است که خداوند بخواهد از بندگان 
عاصی «انتقام» بگیرد و یا «قدرت‌نمائی» کند. و يا زیانی که از رهگذر عصیان 
آنها بدو رسیده «جبران» نماید؛ زيرا همه اينها لازمهُ نقائص و کمبودها است که 
ذات پاک خدا از انها هرا است. 

بلكه اين مجازات‌ها همگی بازتاب‌ها و نتايج سوء اعمال و عقائد خود 
انسان‌ها است. لذا می‌فرماید: «خدا جه نیازی به مجازات شما دارد اگر شما 
شكركزارى كنيد و ايمان بیاورید»؟ «ما يفل الله بعذابکه إن كرتم و آمتم». 


با توجه به اين كه: حقيقت شكر به كار بردن هر نعمتى است در راهى که 
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YA‏ سورة نساء آية: ۱۴۷-۱۴۴ تفسير نمونه 


برای آن آفریده شده. روشن می شود که: منظور از جملة بالا این است: اگر شما 
ایمان و عمل صالحی داشته باشيد و مواهب الهی را در مورد شایسته به کار كيريد 
و از آن سوء استفاده نکنید بدون شک کمترین مجازاتی دامن شما را نخواهد 
گرفت. 

و در پایان برای تأکید اين موضوع اضافه می‌کند: «خداوند هم از اعمال و 
نات شما کاد است و هم در برابر اعمال نیک شما شاکر و پاداش دهنده است» 
چم کار الله شاكراً عليماً. 

در آية فوق. موضوع «شکرگزاری» مقدم بر «ایمان» شده است و اين به 
خاطر آن است که تا انسان نعمت‌ها و مواهب او را نشناسد و به مقام شکرگزاری 
نرسد» نمی‌تواند خود او را بشناسد چه ايخ که نعمت‌های او وسیله‌ای هستند 
برای فاسان 

در كتب عقائد اسلامى نیز در بحث لزوم شناسائى خدا (وجوب معرفة 
ال جمعی از محققان از طريق «وجوب شکر منعم» امتذلال م کف وسال 
وجوب فطری شکرگزاری را در برابر «نعمت‌بخش»» طریقی برای لزوم 
شتاسانی او كران من دهد (دقت کنیا 
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آغاز جزء ۶ قران مجديد 


ازآيهُ ۱۴۸ سور (نساء) 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۱ 


® و و وور رگ کی ل له الى رع للا ور 7 
(9) يِه اله الْجَهرَبالسُوء من القول نیوا الله شمیعا 
۳ د 7 


2 


© إن وا خر یراق حُخُْوهُ از تَعْقُوا عن شوء فان الله كان عَفوَاً قدیرا 


ترجمه: 
۸ - خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود. بدی‌ها (ی دیگران) را اظهار کند؛ 
مگر آن کسی که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند. شنوا و داناست. 
۹ - اگر نیکی‌ها را آشکار يا مخفی سازید» و از بدی‌ها گذشت نمائید» خداوند 


آمرزنده و تواناست (و با این كه قادر بر انتقام است. عفو و گذشت ت مىكند). 


هو © 


نفسیر: 

خدا اظهار بدی‌ها را دوست نمی‌دارد 

در این دو آیه اشاره به بخشی از دستورات اخلاقی اسلام شده است: 

نخست می‌فرماید: «خدا دوست نمی‌دارد کسی با سخنان خود بدی‌ها؛ 
عيوب و اعمال زشت اشخاص را اظهار کند» نولا بح الله الْجَهْرَ بالسُوءِ من 
ْوْلٍ». 

زیرا همان گونه که خداوند «ستّار العیوب» است» دوست ندارد که افراد 
بشر پرده‌دری کنند. عيوب مردم را فاش سازند و آبروی آنها را ببرند. 

به علاوه می دانیم هر انسانی معمولاً تقاط ضعف پنهانی دارد که اگر بنا شود 
اين عيوب اظهار گردد يك روح بدبینی عجیب بر سراسر جامعه سایه می‌افکند. 
و همکاری آنها را با یکدیگر مشکل می‌سازد بنابراین هم به خاطر استحکام 
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ضف سورة نساء آية: ۱۴۹-۱۴۸ تفسير نمونه 


پیوندهای اجتماعى و هم به خاطر رعايت جهات انسانی لازم است بدون در 
نظر گرفتن يك هدف صحیح» پرده‌دری نشود. 

متا بات فز هاش :منطو واه کلمه ور هر گر تديدى و وق سار 
منظور از «حهر... من القول» هر گونه ابراز و اظهار لفظی است. خواه به صورت 
شکایت باشد يا حکایت. يا نفرین يا مذمت. و يا غیبت. و به همین جهت از 
جمله آیاتی که در بحث تحریم «غیبت» به آن استدلال شده همین آيه است» ولی 
مفهوم آيه منحصر به غیبت نیست و هر نوع بدگوئی را شامل می‌شود. 

يس از آن به بعضی از امور كه مجوّز اين گونه بدگوئی‌ها و پرده‌دری‌ها 
می‌شود اشاره کرده می‌فرماید: «مگر کسی که مظلوم واقع شده» إلا مَنْ ظَلِم». 

جنين افرادی برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم حق دارند اقدام به 
شکایت کنند و یا از مظالم و ستمگری‌ها آشکارا مذمت. انتقاد و غیبت نمایند و 
تا حق خود را نگیرند و دفع ستم ننمایند از پای ننشینند. 

در حقيقت ذکر اين استثناء به خاطر آن است که حکم اخلاقی فوق مورد 
سوء استفادة ظالمان و ستمگران واقع نشود. 

و یا بهانه‌ای برای تن در دادن به ستم نگردد. 

روشن است در اين گونه موارد نیز تنها به آن قسمت که مربوط به ظلم ظالم 
و دفاع از مظلوم است بايد قناعت کرد. ۱ 

و در پایان آيه همان طور که روش قرآن است -برای اين که افرادی از اين 
استثناء نیز سوء استفاده نکنند و به بهانه اين كه مظلوم واقع شده‌اند عيوب مردم 
را بدون جهت آشکار نسازند» می‌فرماید: «خداوند شنوا و داناست» «و کان الله 


سمیعً علپماه یعنی هم سخنان را می‌شنود و هم از نيّات آگاه است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۲۳ 


در آية بعد. به نقطة مقابل اين حکم اشاره کرده که: اگر نیکی‌های افراد را 
اظهار كنيد و یا مخفی نمائید مانعی ندارد به خلاف بدی‌ها که مطلقاً جز در موارد 
اسای باید کتمان شود و نیز اگر در برابر بدی‌هائی که افراد به شما کرده‌اند راه 
عفو و بخشش را پیش كيريد بهتر است؛ زیرا اين کار در حقيقت یک نوع کار 
الهی است که با داشتن قدرت بر هر گونه انتقام» بندگان شايستة خود را مورد عفو 
قرار می‌دهد. می‌فرماید: «(اما) اگر نیکی‌ها را آشکار يا مخفی سازید و پا از 
بدی‌ها گذشت نمائید خداوند بخشنده و توانا است» رن توا كي أذ خی | 


تَعْفُوا عَنْ شوء فان الله كان عفوا قديرا». 

در حقیقت آيهُ دوم از دو جهت در نقطة مقابل آیۀ اول قرار كرفته» نخست 
«اظهار نیکی‌ها» در برابر «اظهار بدی‌ها» و سپس «عفو و بخشش» در برابر 
کسانی که به آنها ستم شده است. 


نکته: 

آياكذشت از ستمگر موجب تقویت او نیست؟! 

در اينجا اين سؤال پیش می‌آید که: 

آیا عفو و گذشت از ستمگر در حقيقت موجب امضای ظلم او نخواهد بود؟ 

آیا اين کار. او را تشویق به ادام ستم نمی‌کند؟! 

و آیا اين دستور یک نوع واکنش منفی تخدیری در مظلومان ایجاد نخواهد 
کرد؟ 

پاسخ سوال اين است که: مورد «عفو و گذشت» از مورد «احقاق حق و 
مبارزه با ظالم» جدا است. 

به همین دلیل در دستورهای اسلامی از یک طرف می خوانيم: «نه ظلم كنيد 
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۱۴ سورة نساء آية: ۱۴۹-۱۴۸ تفسير نمونه 


و نه تن به ظلم دهید» (لا تَظَلِمُونَ و لا تلمُون).۱ ۱ 

و می‌خوانیم: «دشمن ظالم و یار مظلوم باشید» (کُونا للظالم خضماً و 
لمظلوم عَوْناً)." ۱ 

و يا با ظالمان پیکار كنيد تا به حکم خدا كردن نهند» (قاتلوا التی تَبْفَى 
حَتَى تفیء إلى أَمْر الله" 

و از سوی دیگر دستور به عفو و بخشش و گذشت داده شده است همان 
طور که می‌فرماید: «اگر عفو كنيد به تقوا نزدیک‌تر است» (وَ أَنْ تَمْهُوا قرب 
للْمُوی).۲ 

و یا در جای دیگر می‌فرماید: «آنها بايد عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا 
وس لغ دار او و ایو زو شنو و نیوا الا حون أن 
عفر الله لک 

كرجه ممکن است بعضی از افراد کم اطلاع ميان اين دو حکم در بدو نظر 
تضادی ببینند» ولی با توجه به آنچه در منابع اسلامی وارد شده روشن می‌شود که 
مورد عفو و گذشت جائی است که از آن سوء استفاده نشود و مورد مبارزه و 
کوبیدن ظلم. جای دیگر. 

توضیح اين که: 

عفو و گذشت مخصوص موارد قدرت و پیروزی بر دشمن و شکست 
نهائی او است. 
۱-بقره آيةٌ ۲۷۹. 

۲ - «مستدرک» جلد ۰۱۲ صفحة ۱۸۰ جاب آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ۴۲ صفحة ۲۵۶ و جلد ٩۷‏ 
صفحة ٩۰‏ -«شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید» جلد ۰۱۷ صفحة ۵ء كتابخانة آيت الله مرعشی نجفی» قب 
۴ هق -«نهج البلاغه» بخش نامه‌هاء نامة شمارة ۴۷. 


۳-حجرات. آية ٩‏ ۴-بقرهه» آية ۰۲۲۷ 
۵ -نور, آية ۲۲. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵ 


يعنى در موردى كه احساس خطر جديدى از ناحية دشمن نشود. بلكه عفو 
و گذشت از او يك نوع اصلاح و تربيت در مورد او محسوب شود و او را به 
تجدیدنظر در مسير خود وادارد. چنان كه در موارد زیادی از تاريخ اسلام به 
جنين افرادى برخورد 00 و حدیث معروف: ذا قَدَرْتَ علی عدوّک فَاجْعَل 
ی عند شکرً مدرد غلنه ۱ 
ا 7۳| این پیروزی قرار ده».۱ 
شاهدی بر اين مدعا است. 
اما در مواردی که خطر دشمن هنوز برطرف نگشته و احتمالاً گذشت او را 
جسورتر و آماده‌تر می‌کند. 
پا اين كه عفو و گذشت یک نوع تسلیم و رضایت به ظلم محسوب 
می‌شود. هیچ كاه اسلام اجازهٌ جنین عفوی را نمی‌دهد و هرگز پیشوایان اسلام 
در چنین مواردی راه عفو و گذشت را انتخاب نکرده‌اند و به آن دستور نداده‌اند. 


- -«تهج البلاغه» کلمات قصارء كلمة ۱۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۰۱۲ صفحة ۰۱۷۱ چاپ آل البیت‎ ١ 


«بحار الاتوار» جلد ۶۸ صفحة ۴۲۷ -«شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» جلد ۰۱۸ صفحة ۱۰۹ كتايخانة 
آيت الله مرعشی نجفىء قم ۱۴۰۴ هق. 
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۴۶ سورة نساء آية: ۱۵۲-۱۵۰ تفسير نمونه 


حو موی شا E‏ ی E‏ اه و رت سا 
إن الذين یکفرون بالله و رسله و يريدون ان یفرقوا ین الله 


و رسله و یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض و بریدون 


أن ِتحدُوا بَيْنَ یک سَبِيلا 

() اولك هم الخافزون حَقَاوَأَعْمَدم بلکافرین غذابا مُهيناً 

()) و لین آمَنُوا بالله و شیه و َم رفوا بيْنَ أَحدِ مهم آون نک 
سق وه رهم و ان الله َُواً زحیما 


ترجمه: 

+18 د كساض كه کا ی بياميران اى وا انكان من نمی اف ميات کنا ی 
ييامبرانش تبعيض قائل شوند. و می‌گویند: «به بعضى ايمان می‌آوریم. و بعضى را انكار 
می‌کنیم» و می‌خواهند در ميان اين دوء راهى برای خود انتخاب کنند... 

١‏ - آنها كافران حقیقی‌اند؛ و برای کافران. مجازات خوارکننده‌ای فراهم 
بالخ ايد 

۲ -(ولی) کسانی كه به خدا و رسولان او ايمان آورده» و ميان احدى از آنها فرق 


نمی‌گذارند. پاداششان را خواهد داد؛ خداوند» آمرزنده 5 مهربان است. 


بفسير : 

ميان پیامبران تبعيض نيست 

در اين چند آيه. توصيفى از حال جمعی از كافران و مؤمنان و سرنوشت 
آنها آمده است كه آيات گذشته دربارة منافقان را تكميل می‌کند. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۲ 


تخت يخال كرات کیان شامران المى فرق گتشه عقي زاس چو 
بعضی را بر باطل می‌دانستند اشاره کرده. می‌فرماید: «آنها كه به خدا و پیامبرانش 
كاقر م البو قر راما ای ی پاش ان اوق یو زنل و اهاز 
می‌دارند ما نسبت به بعضی از آنها ایمان داریم اگر جه بعضی دیگر را به رسمیت 
نمی‌شناسیم» و به گمان خود می‌خواهند در اين ميان راهى بيدا کنند» «ِن لین 
یرون باللّهِ و زسله و ریدون آن یقح الله و ژشله و ولون نون 
یتفض و تفر پیفض و پریدون آن یدای ذلك سَبيلا». 


پلافاصله در آيهُ بعد وضع آنها را روشن ساخته. می‌فرماید: «آنها کافران 
واقعی هستنده ولیک هه الکافیون عنا». 

در حقيقت اين جمله حال بهود و مسیحیان را روشن می‌سازد؛ چرا که 
بهود. مسیح را به رسمیت نمی‌شناختند. و هر دوء پیامبر اسلامية ره در حالی 
كه طبق کتب آسمانی» نبوت اين پیامبران برایشان ثابت شده بود. 

اين تبعیض در قبول واقعيتهاء که از هوا و هوس» تعصبات جاهلانه و 
احياناً حسادت و تنگ‌نظری‌های بی‌دلیل سرچشمه می‌گیرد. نشانة عدم ایمان به 
پیامبران و خدا است؛ زیرا ایمان آن نیست که آنچه مطابق ميل انسان است 
بپذیرد و آنچه بر خلاف ميل و هوای او است رد کند. اين یک نوع هواپرستی 
است ته انمان. 

ایمان واقعی آن است که انسان حقیقت را بپذیرد خواه مطابق ميل او باشد يا 
بر خلاف ميل او و لذا قرآن در آیات فوق اين گونه افراد را با اين كه دم از ایمان 
به نحل و یعضی از تساه هی زد به طور گی کافر دالسته وی کرام آنها کافرآن 


واقعی هستند». 
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FA‏ سورة نساء آية: ۱۵۲-۱۵۰ تفسير نمونه 


بنابراین ايمان آنها حتى در مواردى که نسبت به آن اظهار ايمان می‌کنند. 
بىارزش قلمداد شده است؛ چرا که از روح حق‌جوئی سرچشمه نمىكيرد. 

و در پایان آنها را تهديد کرده. می‌فرماید: «ما برای کافران عذاب توهین‌آمیز 
و خوار کننده‌ای فراهم ساخته‌ایم» و تن للکافرین عذاباً مُهينا». 

توصیف عذاب در اين آيه به مُهین: «توهین آمیز» ممکن است از اين جهت 
باشد که آنها با تفرقه انداختن ميان پیامبران خدا در واقع به جمعی از آنان توهین 
کرده‌اند و بايد عذاب آنان متناسب با عمل آنها باشد. 


سپس در سومین آیه» به وضع مؤمنان و سرنوشت آنها اشاره کرده. می‌گوید: 
«کسانی که ایمان به خدا و همۀ پيامبران او آورده‌اند و در ميان هيج یک از آنها 
تفرقه نینداختند و با اين کار تسلیم و اخلاص خود در برابر حق» و مبارزه با هر 
گونه تعصب نا به جا را البات نمودنل به زودی خداوند پاداش‌های آنها رابه انها 
ا و ال َو تلن بات خی رای توت 

با ونیم 

1 ایمان به پیامبران و به رسمیت شناختن آنها با اين منافات ندارد که 
بعضى را از بعضى برتر بدانيم؛ زيرا تفاوت در ميان آنها همانند تفاوت 
مأموریت‌های آنان قطعى است. 

و در پایان آيه به اين مطلب اشاره شده که اگر اين دسته از مومنان در گذشته 
مرتکب چنان تعصب‌ها تفرقه‌ها و گناهان دیگر شدند اگر ایمان خود را حالص 


کرده و به سوی خدا باز گردند. خداوند آنها را می‌بخشد «و خداوند همواره 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۹ 


آمرزنده و مهربان بوده و هست» «و کان الل غَهُوراً رحيما». 

قابل توحه اين كه: در آیات فوق افرادی که در ميان پیامبران تفرقه 
می‌اندازند به عنوان «کافران حقیقی» معرفی شده‌اند. 

ولی آنها که به همه ایمان دارند به عنوان «مومنان حقیقی» معرفی نشده‌اند. 
تنها به عنوان «مومن» توصیف شده‌اند. 

شاید اين تفاوت به خاطر آن باشد که مومنان حقیقی آنها هستند که علاوه بر 
ایمان از نظر «عمل» نيز كاملاً ياك و صالح باشند. شاهد اين سخن آیاتی است 
كه در آغاز سورة «انفال» آمده است كه مؤمنان را يس از ايمان به خدا با یک 
سلسله اعمال مثبت و زنده مانند نمو و رشد اخلاقى و اجتماعی و ایمانی و نماز 
و زکات» و توکل بر خداء توصیف کرده و به دنبال آن فرموده: «آولیک هم 
الْمُؤْمِتُونَ ا 


نكته: 

تناسب گناه و کیفر 

در آيات قرآن مجازاتهاى خداوند به انواع مختلف توصيف شده: 

گاهی «دردناک» است (عذاب اليم) مانند: شلاق زدن و آزار بدنى. 

گاهی «توهین آمیز» است (عذاب مهین) مانند: پاشیدن لجن بر لباس کسی 
ومانند آن. 

گاهی «پر سر و صدا» است (عذاب عظيم) مانند: مجازات در حضور 


جمعيا. 


و گاهی اثر آن در وجود انسان عميق است و تا مدتى باقى می‌ماند (عذاب 


.۴ -انقالء آية‎ ١ 
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۲۵۰ سورة نساء آية: ۱۵۲-۱۵۰ تفسير نمونه 
شدید). مانند: زندان‌های طویل المدة با اعمال شاقه... و امال آن. 

روشن است توصیف عذاب به یکی از اين صفات. با نوع «گناه» تناسب 
دارد. لذا در بسیاری از آيات قرآن. مجازات ظالمان به عنوان عذاب اليم آمده 
است؛ زیرا متناسب با دردناک بودن ظلم نسبت به بندگان خدا است. و آنها که 
گناهشان توهین‌آمیز بوده» عذابشان نيز توهین‌آمیز است. 

و همچنین آنها که دست به گناهان شدید و يا پر سر و صدا می‌زنند کیفری 
همانند آن دارند. 

ولی منظور از ذکر مثال‌های فوق. نزدیک ساختن مطلب به ذهن است و 
گرنه مجازات‌های آن جهان قابل مقایسه با مجازات‌های این عالم نیست. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۱ 


هم م هر وه ه و عم سے رم و e‏ ر 5 ده ۳13 
(©) یسک | الکثای ان شل عله کثاماً مت السّماء فَقَرْ سالها 
د( د هل الکتاب ان تنزل عليّهِمَ کتابا من ۶ لو 


مُوسئ أَكْبَرَ من ذلك فَقَانُوا ارت الله جَهْرَةَ فَأَحَذَتْهُمْ اضاعقة 


مر 9 3 1 وت م2 1 


بظلْمِهمْ ثم انَكَدُوا العجل من بَعْدِ ما جُاءَتَهمْ الْبَتَْاتُ قعفونا 
عَنْ ذیک و آتیِنا مُوسی سْلّطانا مُبینا 

()) و رَفَعْنا فَوقم الطوز بميثاقهم و فنن تم ادوا اباب سَجَّداً 
و فنا هم لا توا في السَّبْتِ و أحَذنا مِنْهُمْ ميثاقاً غلیضاً 


ترجمه: 

۳ اهل کتاب از تو می‌خواهند کتابی از آسمان (یک جا) بر آنها نازل کنی؛ (در 
حالى كه اين يك بهانه است؛) آنها از موسىء يزركتر از اين را خواستند و گفتند: «خدا را 
آشکارا به ما نشان ده»! و به خاطر اين ظلم و ستمء صاعقه آنها را قرا كرفت. سپس 
گوساله (سامری) را پس ان آن همه دلافل روشن که براي آنها آمد» (به خداثی) انتخاب 
کردند! ولی ما از آن درگذشتيم (و عفو کردیم) و به موسىء برهان آشکاری دادیم. 

۴ -و كوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم؛ و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم. و 
به آنها گفتیم: «(برای توبه) از در (بیت المقدس) با خضوع در آئید»! و (نيز) گفتیم: «روز 


شنبه تعّی نکنید (و دست از کار بکشید!)» و از آنان (در برابر همة اینهاء) پیمان محکمی گرفتیم. 
2 5 آي ۰ 
شان نزول: 


در تفسير «تبیان». (مجمع البیان» و «روح المعانی» جنين آمده: جمعی از 
يهود نزد يبامبريّيّة آمده. گفتند: اگر تو پیغمبر خحدائی کتاب آسمانی خود را یک 
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دين سورة نساء آية: ۱۵۴-۱۵۳ تفسير نمونه 


جا به ما عرضه کن. همان طور كه موسى ا «تورات» را يك جا آورد. آيات فوق 
نازل شد و به آنها ياسخ كفت.١‏ 

تفسير: 

بهانه‌جوئی يهود 

اين آیات. نخست اشاره به درخواست اهل كتاب (يهود) م ىكند و می‌گوید: 

«اهل كتاب از تو تقاضا م ىكنند كتابى از آسمان (یک جا) بر آنها نازل کنی» 
یشک أل الكاب أن رل عَلَنِهه كناباً من الشناء»: 

شک نیست که آنها در این تفاضای خود خسن نیّت نداشتند؛ زيرا هدف از 
نزول كنب اسنمان همان ارشاف هدایکو ریک اسك 

كاهى اين هدف با نزول كتاب آسمانی يك جا تأمين می‌شود. 

و كاهى تدريجى بودن آن به اين هدف بيشتر کمک مىكند. 

پنابراین. آنها می‌بایست از بيامبريّة دليل بخواهند, و تعليمات عالی و 
ارزنده» نه اين كه چگونگی نزول کتب آسمانی را تعيين کنند. 

لذا خداوند به دنبال اين تقاضا به عدم خسن نیّت آنها اشاره کرد و ضمن 
دلداری به پیامبرش. سابقة لجاجت. عناد و بهانه‌جوئی يهود در برابر پیامبر 
بزرگشان موسی بن عمران لیذ را بازگو می‌کند. 

بترطيد اينيا ار بوسر حير فاتى ارو E ET‏ 
گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده»! ؤققذ فاا موسی اک م ذلك الوا 


١‏ - «مجمع البیان». جلد ۲ صفحةً ۲۲۸ ذيل آية مورد بحت» مؤسسة الاعلمی للمطیوعات» بيروت» طبع 
اول. ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحة ۷۷ - تفسير «صافی» جلد ۰۱ صفحة ۵۱۶ مكتية الصدر 
تهران» طبع دوم» ۶ هق «جامع البيان» جلد ۷ صفحة ۲۳۸ دار الفکر بیروت. ۱۴۱۵ هق - 
«درٌ المنتور» جلد ۲ صفحة ۲۹ دار المعرفةء مطبعة الفتح جدّة: طبع اول» ۱۳۶۵ ه ق. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد r‏ 


اين درخواست عجيب و غير منطقى كه نوعى از عقيدة بتيرستان را 
منعكس می‌ساخت و خدا را جسم و محدود معرفى مىكرد و بدون شك از 
لجاجت و عناد سرچشمه گرفته بوده سبب شد كه: «(صاعقۀ آسمانی به خاطر اين 
ظلم و ستم آنها را فرا گیرد» (ِفَأَخَدَنْهُُ الصَاعِفَةُ بِظلْمهب. 

پس از آن به یکی ديكر از اعمال زشت آنها که مسألة «كوساله يرستى) بود. 
اشاره کرده» مىكويد: «آنها پس از مشاهدة آن همه معجزات و دلائل روشن» 
گوساله را به عنوان معبود خود انتخاب کردند»! ته اتّخَذُوا الْعجْلَ من يَعْدِ نا 
1 هم البَيلات4. 

ولی با اين همه برای اين که آنها به راه باز گردند و از مَ رکب لجاجت و عناد 
فرود آیند. «ما آنها را بخشيديم و به موسی برتری و حکومت آشکاری دادیم) 
عفنا عَنْ ذلك و آتَيْنا موسی شاطانا مُبينً» و بساط رسوای سامری و 
گوساله‌پرستان را برچیدیم» اما اين سبب نشد که آنها دست از لجاجت خود 


بردارند. 


لذا در آية بعد می‌افزاید: آنها از حواب غفلت بیدار نشدند و از مرکب غرور 
پائین نيامدند. به همین جهت خداوند كوه طور را بر بالای سر آنها به حرکت 
در آورد. و در همان حال از آنها پیمان كرفت که به عنوان توبه از گناهان خود از 
دربيت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوندء و نیز به آنها تأكيد کرد که در روز 
شنبه دست از كسب و کار بکشند و راه تعذی و تجاوز را پیش نگیرند و از ماهیان 


دریا که در آن روز صیدش حرام بود استفاده نکنند و در اين موارد پیمان شدید از 
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۵۴ سورة نساء آية: ۱۵۴-۱۵۳ تفسير نمونه 


آنان گرفت. اما آنها به هیچ يك از اين پیمان‌های موکد وفا نکردند!! 

می‌فرماید: «ما كوه طور را بر فراز آنها برافراشتيم و در همان حال از آنها 
پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم: از در (بیت المقدس) با حضوع وارد شوید و به آنها 
گفتیم: در روز شنبه تعدّى نكنيد و از آنها پیمان محکمی گرفتیم» «و رَفَعَْا فَوْقَهُمُ 
الطور بميفاقهم و فا هم الوا اباب شكداً و كلنا لم لا تفذوا فى السیت و 
دنا مهم میاقاًغلیظاه. 

اكنون بنكريد: 

اين جمعيت با اين سوابق تاریک. آیا می‌توانند در اين تقاضائی که از تو 
دارند صادق و راستگو باشند؟! 

اگر آنها راست می‌گویند. چرا طبق صراحت کتب آسمانی خود دربارة 
نشانه‌های آخرین پیامبر عمل نمی‌کنند؟ 

و جرا اين همه نشانه‌های روشن تو را نادیده می‌گیرند؟ 

در اینجا ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد: 

نخست اين که اگر گفته شود: اين اعمال مربوط به پیشینیان يهود بوده است 
جه ارتباطی به يهوديان معاصر پیامبر اسلام ٤‏ دارد كه اين گونه مورد خطاب 
واقع شده‌اند؟ 

در پاسخ بايد گفت: آنها هيج كاه نسبت به اعمال نياكان خود معترض 
نبودند بلکه نسبت به آن نظر موافق نشان می‌دادند. و لذا همگی در یک صف 
قرار گرفتند. 

دیگر اين که: آنچه در شأن نزول آیات فوق آمده که یهودیان مذعی بودند 
١‏ - دربارة معنی قرار گرفتن كوه طور بالای سر يهود و اين که آیا اين موضوع بر اثر زلزله‌ای بوده يا 


عامل دیگر و همچنین راجع به گوساله پرستی و قسمت‌های دیگری از سوابق سوء يهود در جلد اول اين 
تفسيرء ذیل آیات ۶۳ به يعد سورةٌ «بقره» بحث کرده‌ايم. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵ 


راتا بك هنا ناول قن اسخه مطلب سلس تسه شانهد عرد كه اف 
اين توهم شده اين است كه: فرمان‌های دهگانه (وصاياى عشر) یک جا بر 


مین کو الو الح نازل شد. و اما در مورد ساير دستورهاى «تورات» دليلى بر 
اين كه یک جا نازل شده باشد در دست نداريم. 
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۵0۶ سورة نساء آية: ۱۵۸-۱۵۵ تفسير نمونه 


3 فبما مَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ و كْفْرِهِمْ بآیات الله و قَتْلِهِمُالأَنِْيِاء بعَيْرٍ 
حَق و 5 لِه نونف بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بکفرهخ فلا يُؤْمِنُونَ 


تحب سي ا 
ما له به من علم الا تا ع الغلّنّ و ما قَتَنُوهُ يتقيناً 


(5) بَلْ وَفَعَهُ الله ليه و كان ال عزيزاً حكيماً 


ترجمه: 

۵ -(ولی) به خاطر پیمان‌شکنی آنهاء و انکار آیات خداء و کشتن پیامبران به ناحق, 
ووه شاط ام که ان یی اشوس کتک رون شاف ناا ماک کی و متا 
پیامبر را درک نمی‌کنیم!)» آرىء خداوند به علت کفرشان, بر دل‌های آنها مُهر زده؛ كه جز 
عدهْ کمی ایمان نم یآورند. 

۶ و (نیز) به خاطر کفرشان, و تهمت بزرگی که بر مریم زدند؛ 

۷ ی كفقا گان كد ونا مس عوسي دن مركي یا کا کش ذو سای 
هه او قسني یوار ا کک ةلقن امن بر آنها يفيه و کسانی که دو مود 
(قتل) او اختلاف كردندء از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی 
م کف و ق اويا سحن 


۸ يلكه خدا أو را به سوى خود. بالا برد. و خداوند» توانا و حكيم است. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد rv‏ 


گوشۀ ديكرى از خلافکاری‌های يهود 

در این آیات. به قسمت‌های دیگری از خلافکاری‌های بنی اسرائیل, 
كارشكنىهاء عداوت‌ها و دشمنی‌های آنها با پیامبران خدا اشاره شده است. 

در آية نخست. به پیمان‌شکنی و کفر جمعی از آنها و قتل پیامبران به دست 
آنان اشاره كردهء چنین می‌فرماید: «آنها به حاطر اين که پیمانشان را شکستند و 
آیات خدا را انکار کردند و پیامبران را به ناحق کشتند و به حاطر اين که می‌گفتند: 
بر دلهاى ما پرده افکنده شده آنها را از رحمت خود دور ساختیم يا قسمتی از 
نعمت‌های پاکیزه را بر آنان تحریم نمودیم» (قبلا تْضهم ميثاقهُم و کفرهم با یات 
الله و تلهم الأثيباء بر حن و رليم فوُناغُت».۱ 

از سیاق آيه می‌توان استفاده کرده كه: آنها به دنبال اين پیمان‌شکنیء آیات 
پروردگار را انکار کردند و راه مخالفت بيش گرفتند. لذا می‌فرماید: (وَ كُفْرِهِمْ 
یات الله). 

و به اين نيز قناعت نکردند. بلکه دست به جنایت بزر دیگری یعنی قتل و 
کشتن راهنمایان و هادیان راه حق زدند و بدون هیچ مجوزی آنها را از بين بردند. 
که با جملة (و كزية الأنياة ر کیا بان اشاره شده. 

و به قدرى در اعمال خلاف و وس بودند که گفتار پیامبران را به 
باد استهزاء می‌گرفتند و صریحاً به آنها می‌گفتند: بر دل‌های ما پرده افکنده شده 
كه مانع شنیدن و پذیرش دعوت شما است! که جملة (وَ قَوْلِهِمْ وبا عُلْفُ) 


۱- دقَيما نقضهغ» از نظر ادبی جار و مجرور است و بايد عاملی داشته باشد. ممکن است عامل آن 
«َعَناهم» محذوف و مقذر بوده باشد و يا جملة «حَرَّمْنًا عَلَيّهِ..» که در آية ۱۶۰ خواهد آمد. 
بنایراین. آنچه در اين وسط آمدهء حال جملة معترضه را دارد که در اين گونه موارد بر زیبائی کلام 
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۲۵۸ سورة نساء آية: ۱۵۸-۱۵۵ تفسير نمونه 


دلالت بر آن دارد. 

يس از آن قرآن توجه می‌دهد که: پس از اين همه جنایت. دل‌های آنها به 
كلّى مُهر شده و هیچگونه حقی در آن نفوذ نمی‌کند البته عامل آن کفر و 
بی‌ایمانی» خود آنها هستند و به همین دلیل جز افراد کمی كه خود را از اين گونه 
لجاجت‌ها بر كنار داشته‌اند. شایستگی ایمان آوردن ندارند. لذا می‌فرماید: «خدا 
(به جهات مذکور) بر دل‌های آنها مُهر زده و جز عده کمی از آنها ایمان 
نمی‌آورند» «بل طبع له عَلَِهَا یکفرهم قلا يُوْمِنُونَ لا قلبلّ4. 

یعنی نه تنها دل‌های آنها در غلاف است و چیزی در آن نفوذ نم ىكند که مُهر 


کامل عدم پذیرش حق به آن خورده است. 


در آية بعد می‌افزاید: خلافکاری‌های آنان منحصر به اینها نیست. آنها در 
راه کفر آن چنان سریع تاختند كه به مریم پا کدامن مادر پیامبر بزر خدا که به 
فرمان الهی بدون همسر باردار شده بود تهمت بزرگی زدند. می‌فرماید: «اين عدم 
امکان ایمان, به خاطر کفر آنها و تهمت بزرگی است که به مریم زدند» «و بکفرهم 
و قَوْلِهِم على مریم بان عظيما». 


مریم رسول خدا را کشته‌ایم» «و قؤلهم نا تلا الْمَسِيحَ عیسی ابْنَ مَرْيمُ رَسُولَ 
اللهه. 
شايد تعبير به رسول الله در مورد مسيح رااز روى استهزاء و سخريه 


می گفتند. 


در حالى که در این ادعای خود نیز كاذب بودند؛ زيرا: 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۹ 

«آنها هركز نه مسيح را کشتند و نه به دار آویختند» بلكه ديكرى را که شباهت 
به او داشت اشتباهاً به دار زدند» «وّ ما تلو وَ ما صَلَْبُوهُ وَ لکن شب لَهُمْ4. 

قرآن پس از آن مىكويد: «آنها كه دربارةُ مسيح اختلاف کردند» خودشان در 
شک بودند و هيج يك به كفتة خود ايمان نداشتند و تنها از تخمين و گمان 
پیروی می‌کردند» «و ان الَذِينَ الوا فيد آفي سَكبٍ له ما لَهُمْ به من علم إل 
باعل ۱ ۱ 

دربارة اين كه آنها در مورد جه چیز اختلاف کردند؟ در ميان مفسران گفتگو 
اسبت: 

احتمال دارد: اين اختلاف مربوط به اصل موقعيت و مقام مسيح نی بوده که 
جمعی از مسیحیان او را فرزند دا می‌دانستند و بعضی به عکس همانند بهود او 
زا الا امو تمن دوالك و همك دو اششا هدنل 

و نيز ممکن است اختلاف در چگونگی قتل او باشد که بعضی مذعی کشتن 
او بودند و بعضی می‌گفتند: کشته نشده» و هیچ يك به گفتهٌ خود اطمینان نداشتند. 

يا این که: مدعیان قتل مسیح نف به خاطر عدم آشنائی با او» در شک بودند 
آن کس را که کشتند خود مسیح بوده يا دیگری به جای او؟ 

آنگاه قرآن به عنوان تأکید مطلب می‌گوید: «قطعاً او را نکشتند» «و نا وه 


2 


بتقينا». 


و سرانجام اعلام مىدارد: «خداوند او را به سوى خود بالا برد و خداوند 
قادر و حكيم است» «بل رَفَعَهُ الله اه و كان اللّهُ عزيزاً حكيما». 
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۲۶۰ سورة نساء آية: ۱۵۸-۱۵۵ تفسير نمونه 

نکته: 

قرآن در آيهُ فوق می‌گوید: «مسیح نه کشته شد و نه به دار رفت. بلکه امر بر 
أنها مهه كرويك وداد از را به دار اندو شا ار را نتا 

ولی «اناجیل» چهارگانهٌ کنونی همگی مسال مصلوب شدن (به دار آويخته 
شدن) مسیح ا و کشته شدن او را ذ کر کرده‌انده و این موضوع در فصول آخر هر 
جبار الل ی لقا مرس و رحا روا بیان كترديده و فتاه 
عمومى مسيحيان امروز نيز بر اين مسأله استوار است. 

بلكه به یک معنى مسألة قتل و مصلوب شدن مسيح ا یکی از مهمترين 
مسائل زيربناى آئين مسيحيت كنونى را تشكيل مىدهدء جه اين كه: مىدانيم 
مسيحيان كنونى» مسيح لد را پیامبری كه برای هدایت» تربيت و ارشاد خلق آمده 
باشد نمی‌دانند. بلكه او را «فرزند خدا»! و «يكى از خدايان سهكانه)! مىدانند 
كه هدف اصلی آمدن او به اين جهان. فدا شدن و بازخريد كناهان بشر بوده 
است. 

م ىكويند: او آمده تا قربانى گناهان ما شود او به دار آويخته و كشته شد تا 
گناهان بشر را بشويد و جهانيان را از مجازات نجات دهد. 

بنابراين» راه نجات را منحصراً در پیوند با مسيح ل و اعتقاد به اين موضوع 
می‌دانند! 

به همین دلیل. گاهی مسیحیت را مذهب «نجات» يا «فداء» قلمداد و مسیح 
را «ناحی» و «فادی» لقب می‌دهند. 

و این كه می‌بینیم: مسیحیان روی مسألۀ «صلیب» فوق العاده تکیه م ىكنند و 
شعارشان «صلیب» است از همین نقطه نظر می‌باشد. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۶۱ 


اين بود. خلاصه‌ای از عقیده مسيحيان درباره سرنوشت حضرت مسیح لْ3. 

ولی هيج یک از مسلمانان در بطلان اين عقیده تردید ندارند؛ زیرا: 

ارلا - سبح 9 پیامبری همچون سایر پیامبران خدا بود ته خدا بود و ه 
فرزند خداء خداوند. یکتا و یگانه است. شبیه» نظین مثل. مانند. همسر و فرزند 
ارد 

ثانیاً - «فداء» و قربانی گناهان دیگران شدن مطلبی کامللاً غیر منطقی است» 
هر كس در گرو اعمال خويش است و راه نجات نيز تنها ایمان و عمل صالح 
تخرد انان ابي 

ثالثاً ‏ عقيد؛ «فداء» كناهكاريرور و تشويقكنندة به فساد. تباهى و آلودگی 
اسيت. 

و اكر مىبينيم: قرآن مخصوصاً روى مسألة مصلوب نشدن مسيح لا تكيه 
كرده است. با اين كه ظاهراً موضوع سادهاى به نظر می‌رسد به خاطر همین است 
که ده خر اقن وک کناهان ایت را به شش كر وو مسسان اذ 
اين عقيده خرافی باز دارد تا نجات را در گرو اعمال خويش ببینند. نه در يناه 
بردن به صلیب. 

واھ قراخ در دس سک کا مایت شا ی ا 
تضعیف می‌کند. اين فرائن عبارتند از: 

۱ - می‌دانیم «اناجیل» جهاركانة کنونی که گواهی به مصلوب شدن 
عیسی اا می‌دهند. همگی سال‌ها بعد از مسیح لا به وسيلة شاگردان و یا 
شاگردان شا گردان او نوشته شده‌انده و این سخنی است که مورخان مسیحی به آن 

و نیز می‌دانیم شاگردان مسیح تا به هنكام حملة دشمنان به او فرار کردند. و 
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۱۶۲ سورة نساء آية: ۱۵۸-۱۵۵ تفسير نمونه 


اناجیل نيز گواه بر اين مطلب می‌باشد.! 

بنابراین. مسأل مصلوب شدن عیسی ع را از افواه مردم گرفته‌اند و همان 
طور که بعداً اشاره خواهیم کرد. اوضاع و احوال چنان پیش آمد که موقعیت برای 
اشتباه كردن شخص دیگری به جای مسیح ا آماده گشت. 

؟ - عامل دیگر که اشتباه شدن عیسی را به شخص دیگر امکان‌پذیر می‌کند 
اين است: کسانی که برای دستگیر ساختن حضرت عیسی # به ياغ 
«جستیمانی» در خارج شهر رفته بودند. گروهی از لشکریان رومی بودند که در 
اردوگاه‌ها مشغول وظائف لشکری بودند. 

اين گروه» نه یهودیان را می‌شناختند. نه آداب و زبان و رسوم آنها را 
می‌دانستند و نه شاگردان کا عیسی را از استادشان تشخیص می‌دادند. 

۳ - «اناجیل» می‌گوید: حمله به محل عيسى ا شبانه انجام یافت و جه 
آسان است که در اين كير و دار شخص مورد نظر فرار کند و دیگری به جای او 
گرفتار شود. 

۴ -از نوشتة همه «اناحیل» استفاده می‌شود که: شخص گرفتار در حضور 
(پیلاطس» (حاکم رومی در بيت المقدس) سکوت اختیار کرد و کمتر در برابر 
سخنان آنها سخن گفت. و از خود دفاع نکرد. 

بسیار بعید به نظر می‌رسد که عیسی لا خود را در خطر ببیند و با آن بیان 
رسا و گویای خود و با شجاعت و شهامت خاصی که داشت از خود دفاع نکرده 
باشد. 

آیا جای اين احتمال نیست که دیگری (به احتمال قوی «یهودای 


.)۵۷ در آن وقت جمیع شاگردان او را واگذارده بگریختند» (انجیل متی» باب ۲۶ جملة‎ ...«- ١ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد r‏ 


می‌گویند: شباهت كاملى به مسيح نف داشت) به جاى او دستكير شده و چنان در 
وحشت و اضطراب فرو رفته كه حتى نتوانسته است از خود دفاع کند. و سخنى 
بگوید به خصوص اين که در اناجیل می‌خوانیم: «یهودای اسخریوطی» بعد از 
اين واقعه دیگر دیده نشد و طبق كفتة اناجیل انتحار کرد!! 

۵ همان طور که گفتیم: شاگردان مسیح نا به هنكام احساس خطرء طبق 
شهادت «اناجیل». فرار کردند. و طبعا دوستان دیگر هم در أن روز مخفی شدند 
و از دور بر اوضاع نظر داشتند. 

بنابراین شخص دستگیر شده در حلقۀ محاصرة نظامیان رومی بوده و هیچ 
یک از دوستان او اطراف او نبودند. به اين ترتیب جه جای تعجب که اشتباهی 
واقع شده باشد؟ 

۶-در «اناحیل» می‌خوانیم که: شخص محکوم بر جوبة دار از خدا شکایت 
کرد که چرا او را تنها گذارده و به دست دشمن برای قتل سپرده است!۲ 

اگر مسیح 9 برای اين به دنیا آمده که به دار آويخته شود و قربانی گناهان 
بشر گردد. چنین سخن ناروائی از او به هيج وجه درست نبوده است. اين جمله 
به خوبی نشان می‌دهد که شخص مصلوب آدم ضعیف. ترسو و ناتوانی بوده 
است که صدور چنین سخنی از او امکان‌پذیر بوده است. و او نمی‌تواند مسیح 
تال ۲ 

۷-بعضی از «اناجیل» موجود (غير از اناجیل چهارگانة مورد قبول 
مسیحیان) مانند: اتخیل پرثابا رسماً مصلوب شدن عیسی کا را نفی کرد 


۱ -«انجیل متى». باب ¥< شمارة ۶ 


۲ -«..عیسی يه آواز بلند صدا زده گفت: ایلی! ایلی! لما سبقتنی؛ یعنی الهی! الهی! مرا چرا ترک کردی»؟! 
(انجیل متىء ياب ۰۲۷ جمله‌های ۴۶ و ۴۷). 
۲ -در چند قسمت از قرائن فوق از کتاب «قهرمان صلیب» استفاده شده است. 
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عع؟ سورة نساء آية: ۱۵۸-۱۵۵ تفسير نمونه 


نيز بعضى از فرق مسيحى در مصلوب شدن عيسى ا ترديد کرده‌اند.! 

و حتى بعضى از محققان معتقد به وجود دو عيسى در تاريخ شدهاند: 

یکی «عيساى مصلوب» و ديكرى «عيساى غير مصلوب» كه ميان آن دو 
يانصد سال فاصله بوده است!۲ 

مجموع آنچه در بالا گفته شد. قرائنى است كه كفتةُ قرآن را در مورد اشتباه 
در قتل و صلب مسيح روشن می‌سازد. 


۱ تفسیر «المتار». جلد ۶ صفحا ¥ 
۲ -«المیزان». جلد ۲ صفحه ۲۴۵ (جلد ۲ صفحا ۴ و جلد ۵ صفحة ۱۳۲ انتشارات جامعة مدرسین). 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۶۵ 


© وَإِنْ من أَهْلٍ اتاب إلا لَيُؤْمِسَنَ به قَْلَ موته و یوم القيامة يَكُونْ 

لَه شَهيدأ 

ترجمه: 

۹ -و هیچ يك از اهل كتاب نيست مگر اين كه پیش از مرگش به او (حضرت 
مسیح) ایمان می‌آورد؛ و روز قيامتء بر آنها گواه خواهد بود. 

تفسیر: 

ایمان اه لکتاب به مسیح ا 

در آیات پیش. سخن از اعتراف يهود به قتل مسیح فد بود» و اين که قرآن 
اعلام داشت: مسیح اق به دار آويخته نشده بلکه بر آنها مشتبه شدء اين آيه در 
همین رابطه می‌فرماید: «هيج یک از اهل کتاب نیست مگر اين كه پیش از مرگش 
به او ايمان می‌آورد» «و من أَهْلِ الکثاب |ام به قبل مَوْته». 

در تفسیر ايه فوق دو احتمال است که هر یک به جهاتی قابل ملاحظه 
اسيت: 

۱ هیچ كس نيست مگر اين كه پیش از «مرگ خود) به مسيح ا ايمان 
می‌آورد. يعنى هنگامی که انسان در آستانةُ مر قرار می‌گیرد و ارتباط او با اين 
جهان ضعیف و با جهان بعد از مر قوی می‌گردد پرده‌ها از برابر چشم او كنار 
می‌رود. بسیاری از حقایق را می‌بیند. و نسبت به آن آگاهی می‌یابد. در اين موقع 
است که چشم حقیقت‌بین او مقام مسیح ب را مشاهده می‌کند و در برابر او تسلیم 
می‌گردد. آنها که منکر او شدند به او مومن می‌شوند و آنها که او را خدا دانستند به 
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عع؟ سورة نساء آية: 1١04‏ تفسير نمونه 


الام خودبی هي برند. 

در حالی که اين ایمان همانند ایمان فرعون و اقوام دیگری است که به 
هنكام رویاروئی با عذاب و در لحظة مشاهدة آن و مقدمات نابودی و مر ۰ 
ایمان می‌آوردند هیچگونه سودی برای آنها ندارد. 

پس. چه پهتر به جای اين که در آن لحظةٌ حساس که ایمان سودی ندارد 
ایمان بیاورند. اکنون كه ایمان مفید است مؤمن شوند. نه آن دم که مفید نیست 
(طبق ام م و ار موّته» به اهل کتاب بر می‌گردد). 

۲ - تفسیر دیگر اين است كه: تمام اهل كتاب به حضرت مسيح ا پیش از 
«مرگ او» ايمان می‌آورند. يعنى يهوديان او را به نبوت می‌پذیرند و مسيحيان 
دست از الوهيت او می‌کشند و اين به هنكامى است كه مسيح نی -طبق روايات 
اسلامى - در موقع ظهور مهدی ا از آسمان فرود می‌آید. و يشت سر او نماز 
م ىكزارد» يهود و نصارا نیز او را می‌بینند و به او و مهدی لد ايمان می‌آورند.۱ 

روشن است مسیح ا به حکم اين که آئینش مربوط به گذشته بوده وظیفه 
دارد در اين زمان از آئين موجود یعنی آئين اسلام که مهدی ا مجری آن است 
پیروی کند (طبق اين تفسیر ضمير «قبْل مَوته» به «مسیح» بر می‌گردد نه به اهل 
كتاب). 

در بسیاری از کتب اسلامی ابن حديث از پام نقل شده است که 
فرمود: یف نم إذا رل فیکم ابن مریم و لمکم منکنم: 

«چگونه خواهید بود هنگامی که فرزند مریم در ميان شما نازل گردد در 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۲۵ صفحة ۱۳۶ و جلد ۰۲۶ صفحة ۲۶۲ و جلد ۵۲ صفحات ۵٩‏ و ۱۳۰ -«عیون 
اخبار الرضا ده » جلد ۲ صفحة ۲۰۲ انتشارات جهان: ۱۲۷۸ هق -«معجم احادیث الامام المهدی تا »» 
جلد ۴ صفحة ۱۷۰ مؤسسة المعارف الاسلامية» قم طبع اول» ۱۴۱۱ هق - «اعتقادات شيخ مفید» 
صفحة ٩۵‏ تحقیق: عصام عبد السیّد. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد N‏ 
حالی كه پیشوای شما از خود شما است».۱ 

البته مطابق اين تفسی منظور از اهل کتاب جمعیت يهود و مسیحیانی 
هستند که در آن زمان وجود دارند. 

در تفسیر «علی بن اپراهیم» از «شهر بن حوشب» چنین نقل شده: روزی 
«حجاج» به او گفت: آبه‌ای در قرآن است که مرا خسته کرده و در معنی آن فرو 

«(شهر») می‌پرسد: کدام آیه است ای امیر؟ 

«حجاج» گفت: ية «و ان من هل الکتاب...»؛ زیرا من یهودیان و 
نصرانیانی را اعدام م ىكنم که هیچگونه نشانه‌ای از چنین ایمانی در آنها مشاهده 

«شهر) ياسخ داد: ايه را درست تفسير نکرده‌ای. 

«حجاج» مى يرسد: جرال تسیر آية حست؟ 

«شهر» پاسخ می‌دهد: منظور اين است که: عيسى دی قبل از پایان جهان فرود 
می‌آید و هیچ یهودی و نه غير یهودی باقی نمی‌ماند. مگر اين که: قبل از مر 
عیسی لو به او ایمان می‌آورد و او يشت سر مهدی نا نماز می‌خواند. 

هنگامی که «حجاج» اين سخن را شنيد گفت: وای بر توا اين تفسیر را از 
کجا آوردی؟ 

پاسخ داد: از محمّد بن علی بن حسین بن على بن ابی‌طالب 9۶ شنيدم. 

«حجاج» گفت: و الله حنت بها من عین صافیه!: 
١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۳۰۶ و جلد ٩‏ صفحة ٩۱‏ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت» طبع 
اول, ۱۴۱۵ هق «بحار الانوار» جلد ۰۱۴ صفحة ۳۴۴ و جلد ۲۶ صفحة ۳۶۷ و جلد ۵۱ صفحات ۸۸ ۹۸ و 


۲ و جلد ۲ صفحه ۲۸۲ «الميزان» جلد ۵ صفحه ۸۴۴ انتشارات جامعة مدرسين قم - 


«صحيح بخاری» جلد ۴ صفحة ۱۴۲۳ء دار الفكر بيروت» ۱۴۳۰۱ هق - «صحيح مسلم» جلد ١‏ صفحة ٩۴‏ 
دار الفکر بدروت» ۸ جلدی - «مستد احمد». جلد ۲ صفحه ۲۲۶ دار صادر بيروت. 
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۶۸ سورة نساء آية: ۱۵۹ تفسير نمونه 

«به خدا سوگند آن را از سرجشمة زلال و صافى گرفته‌ای»!۱ 

و در پایان آيه مىفرمايد: «در روز رستاخيزء مسيح ل كواه بر آنها خواهد 
بود» «و یرم القِيامَةٍ يون عَلَيِهمْ شهيد». 

منظور از گواهی مسیح مسیح م بر ضد آنها اب ين است که او كواهى می‌دهد تبليغ 
رسالت کرده و آنها را هیچ كاه به خدائی و الوهیت خود دعوت ننموده بلکه به 
ربوبیت پروردگار دعوت کرده است. 

نکته: 

گواهی مسیح جه وقت خواهد بود؟ 

در اینجا اين سژال پیش می‌آید که طبق یه ۱۱۷ سورة «مائده». مسیح اا 
گواهی و شهادت خود را در روز قيامت منحصر به زمانی م ىكند که در ميان امت 
خويش می‌زیسته است و اما نسبت به بعد از آن اين گواهی را از خود سلب 


مى نمايد» م ىكويد: 
وَكُنْتُ عَلَيِْم شَهيدا م ما دمت فیهم فلا تفیتبی كُنْتَ أَنْتَ الوَقِيْبَ عَلَيْهِمْ 
أت على كل شم هن 


«من تا هنگامی که در ميان آنها بودم. شاهد و ناظر بر ایشان بودم ولی زمانی 
كه مرا از ميان آنها گرفتی تو مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز شاهد و گواهی. 

در حالی که در آي مورد بحث می‌خوانيم مسیح نف در روز قيامت نسبت به 
همه آنان» اعم از کسانی که در عصر او بودند يا نبودند گواهی می‌دهد. 


- تفسير «على بن ابراهيم قمى». جلد ۰۱ صفحة ۰۱۵۸ مؤسسة دار الکتاب, قم طبع سوم ۱۴۰۴ هق‎ ١ 
۲ صفحة ۱۹۵ و جلد ۰۱۴ صفحة ۲۴۹ و جلد ۵۲ صفحة ۵۰ -«مجمع البیان» جلد‎ ٩ «بحار الانوار»» جلد‎ 
۸ صفحة ۰۲۲۶ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق -«نور الققلين» جلد‎ 
۰۱۱ صفحة ۰۵۷۱ مؤسسة اسماعیلیان. قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسیر «قرطبی» جلد ۶ صفحه‎ 
.۴۲۶ مؤسسة التاریخ العربی» بیروت» ۱۴۰۵ هق - تفسیر «برهان» جلد ۱ صفحة‎ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۶۹ 


در ياسخ بايد توجه داشت: 

دقت در مضمون دو آيه نشان می‌دهد: آیۀ مورد بحث دربارة كواهى بر تبليغ 
رسالت و نفی الوهیت از مسیح است ولی أيه ۷ سورء «مائده» مربوط به 
گواهی بر عمل می‌باشد. 
را به الوهيت پذیرفتند. اعم از کسانی كه در عهد او بودند يا بعداً به وجود آمدند 
گواهی می‌دهد که من هرگز آنها را به چنین چیزی دعوت ننمودم. ولی ی ۱۱۷ 
سورة «مائده» می‌گوید: 

علاوه پر این که من تبلیغ رسالت به طرز صحیح و کافی کردم تا زمانی که 
در ميان آنها بودم عملاً از انحراف آنان جلوگیری کردم اما آنها بعد از من 
موضوع الوهیت مرا مطرح کردند و راه انحراف را پیمودند. من آن روز در ميان 
آنها نبودم تا گواه اعمال آنها باشم و از آن جلوگیری کنم. 
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۲۷۰ سورة نساء آية: ۱۶۲-۱۶۰ تفسير نمونه 
(2) قبظلم من الذین هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَتَبِاتِ ات لَهُْوَ بِصَدَّهِمْ 
عَنْ سَبِيلٍ الله كثيراً 


© وَأَحِْهِمْ لیوا و قذ نوا عَنْهُ وَأَكْلِهمْ أَمْوالَ الاس بالباطل 
0 بلافرین مِنْهُمْ غذابا الیماً 
نکن الراسِخُونَ في الم منم و الوم يُؤْمِنُونَ بِماأَنْرِلَإِلَيْكَ 
و ما نز من قَبْلِكَ و المقیمین الصة وَالْمُؤْنُونَ الزّكاةً 
و الْمُؤْمِنُونَ بالله الْيَوْم الآخِرِ اولنک سنوتیهم أجراً عظیما 
ترجمه: 
۰ به خاطر ظلمی که از پهود صادر شد و (نین) به خاطر جلوگیری بسیار آنها از 
راه خد بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم. 
۱ -و (همچنین) به خاطر ربا گرفتن» در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن 
اموال مردم به باطل؛ و برای کافران آنهاء عذاب دردناکی آماده کرده‌ايم. 
۲ - ولى راسخان در علم از آنهاء و مؤمنان (از امت اسلام) به تمام آنچه بر تو 
نازل شده. و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می‌آورند. (همچنین) نمازگزاران و 
زکات‌دهندگان و ایمان‌آورندگان به خدا و روز قیامت» به زودی به همة آنان پاداش 


عظیمی خواهیم داد. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید 2 


سرنوشت صالحان و ناصالحان بهود 

در آیات گذشته به چند نمونه از حلافکاری‌های بهود اشاره شدء در آیات 
فوق تیز؛ بس از ذکر چند قسمت دیگر از اعمال ناشایست آنهاء کیفرهاثی را که 
بر اثر اين اعمال در دنیا و آخرت دامان آنها را گرفته و می‌گیرد. بیان می‌دارد: 

نخست می‌فرماید: «به خاطر ظلم و ستمی که يهود کردند. و به خاطر باز 
داشتن مردم از راه خدا. قسمتی از چیزهائی که پاک و پاکیزه بوه بر آنها تحریم 
کردیم. و آنان را از استفاده كردن از آن محروم ساختيم» «بظلمٍ ین لب هادوا 
حرَمنا علیهم طب ات وس خی 


000 o 

نهی شده بودند و ۵ و این 5 عرا رتور با لاحل م ورد ۱32 

گرفتار آن محرومیت شدند» و أخذى الوا و قذ نوا له و أكلية آفوال الناس 
بالباطل». 

كذشته از اين كيفر دنیوی» ما آنها را به كيفرهاى اخروى كرفتار خواهيم 

ساخت «و برای كافران آنها عذاب دردناكى آماده كردهايم» «و أَعْتَدْنَا لِلْكْافِرِينَ 


در آخرين آيه ازآيات سه‌گانۀ فوق» به واقعيت مهمى اشاره شده كه قرآن 
كراراً به آن تكيه كرده است و آن اين كه: مذمت و نكوهش قرآن از يهود به هيج 
وجه جنبة مبارزة نژادی و طايفهاى ندارد. اسلام هيج نژادی را به عنوان «نژاد» 
مذمت نمی‌کند» بلكه نکوهش‌ها و حملات آن تنها متوجه آلودگان و منحرفان 
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۳۷۲ سورة نساء آية: ۱۶۲-۱۶۰ تفسير نمونه 


است. لذا در اين آيه افراد با ايمان و پاکدامن يهود را استثناء کرده» و مورد ستایش 
قرار داده و پاداش بزرگی به آنها نويد می‌دهد. و می‌گوید: «ولی آن دسته از يهود 
که در علم و دانش راسخند و ایمان به خدا دارند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه 
بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می‌آورند ما به زودی پاداش بزرگی به آنها 
خواهیم دده «لكن راون في الم مهم و اون ون بم أل يك 
یل نل من نلک و يمين الصلاة و اون الاو اون باه و الوم 
لاخ ولیک سَنُوتيهِم ا عَظیما».۱ 

به همین دلیل مىبينيم كه جمعی از بزرگان يهود به هنكام ظهور پیامبر 
اسلاميية و مشاهده دلائل حقانیت او به اسلام گرویدند و با جان و دل از آن 
حمایت کردند و مورد احترام پیامبر ی و ساير مسلمانان بودند. 


نکته‌ها: 

| -تحریم طیبات 

منظور از تحریم طيّبات همان است که در آيهُ ۱۴۶ سور «انعام» به آن 
اشاره شده. آنجا که می‌فرماید: «ما به خاطر ظلم و ستم يهود هر حیوانی که سم 
چاک نباشد (مانند شتر) را بر آنها حرام كرديم و بيه و چربی گاو و گوسفند را که 
مورد علاقة آنها بود نيز بر آنها تحریم نمودیم. مگر آن قسمتی که در يشت 
حیوان و يا در اطراف امعاء و روده‌ها و یا مخلوط به استخوان بود). 

بنابراين» تحریم مزبور يك نوع تحریم تشریعی و قانونی بود. نه تحریم 
و ی اهب در كسيك انها به ووی فا داش انا خر از 


١-دريارة‏ معنى «الرّاسِخُونَ في العلم» در جلد دوم تفسير «نمونه» ذیل آية ۷ سورة «آل عمران» 
توضيحات بیشتری داده شده است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳ 


البته در «تورات» کنونی «سفر لاویان» فصل يازدهم. اشاره به تحریم 
قسمتی از آنچه در بالا آوردیم شده است. ولی در آن منعکس نیست که اين 
تحریم جنب کیفری داشته.! 


۲ -تحریم عمومی يا گروهی 

ايا اين تحریم جنبة عمومی داشته و غير ظالمان را شامل می‌شده يا 
مخصوص ظالمان بوده؟ در ظاهر آيهُ فوق و أيه ۶ سورة «انعام» تحریم جنبة 
عمومی داشته؛ (زیرا تعبیر به «لَهُحُ) می‌کند. به خلاف مس مجازات اخروی که 
در آن تعبیر به «للکافر ین مِنْهُم) شده است). 

بناپراین نسبت به آنها که ستمگر بوده‌اند اين محروميت جنبةٌ مجازات داشته. 
و نسبت به نیکان كه در اقلیت بوده‌اند جمة آزمایش و انضباط داشته است. 

ولی بعضی از مفسران معتقدند: اين تحریم مخصوص ستمگران بوده و در 
بعضی از روایات نیز اشاره‌ای به آن دیده می‌شود. 

در تفسير «پرهان». ذیل یه ۶ سورة (انعام» از امام صادق ا جنين نقل 
شده: 

«زمامداران بنی اسرائیل افراد فقیر و کم درآمد را از خوردن گوشت پرندگان 
و چربی حیوانات منع می‌کردند. خداوند به خاطر اين ظلم و ستم اينها را بر آنان 
تحريم كرد)." 


١‏ -يه جلد سوم تفسير «نمونه» ذيل آیة ٩۳‏ سورةٌ «آل عمران» مراجعه فرمائيد. 

۲ - تفسير «برهان» جلد ,١‏ صفحة 201 «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحة ۲۰۸ و جلد ۱۳ صفحة ۲۲۶ 
تفسير «على بن ابراهيم قمى». جلد ۰۱ صفحة ۰۲۲۰ مؤسسة دار الکتاب» قم طبع سوم ۱۳۰۴ هق - 
«مجمع البیان» جلد ۴ صفحة ۱۸۵ ذيل أية ۱۴۶ سورة «انعام» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» بيروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق -«المیزان» جلد ۷ صفحة ۳۷۱ انتشارات جامعة مدرسين قم. 
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۳۷۴ سورة نساء آية: ۱۶۲-۱۶۰ تفسير نمونه 


'- حرمت ربا در امت‌های دیگر 
ازاين آيه نيز استفاده مى شود كه تحريم «ربا» مخصوص به اسلام نبوده. 
بلکه در اقوام پیشین هم حرام بوده است» اگر چه در «تورات» تحريفيافتة 


کنونی» تحریم آن مخصوص به برادران دینی شمرده شده است.! 


۱-«تورات» سيفر «تشنیه» فصل ۲۳ جمله‌های ۱٩‏ و ۲۰. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۷۵ 


5 


© ان اوحَین یک کما أوْحَيْنا إلى نوح و الَبِيِينَ من بَعِْهِ و اوحینا 


هه 


إلى إنْراميمَ وَإِسْماعيلَ وَإِسْحاقَ و يَعْقُوبَ و الأشباط 


2 9 
۰ 


و عیسی و ایو و يونس و هازون و سلیمان و اتیْنا داود زبورا 
کے تور اه وی معا رم از an 0 o2, o‏ 4 و هر و o N‏ 8۵ و o4”‏ 
(er)‏ و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک 
كر . عم ور د E ٤ TT a‏ ۶ ده 
(۶۵) زسلا مبشرین و منذرین إِئلا يَكون للناس على الله حجة بَعْدَ 

اسل و ان الله عزيزا حَكيما 
هتم 1 57 ر رھ ۱ گە ۳ دعم 3 ا ا ر رو ۴ 
لکن الله يَشْهَدُ بما أَدْرَلَ إِنَيْكَ أَْرَلَهُ بعلمه و الْمَلايِكَةُ يَشْهَدُونَ 

و كفى باللّه شهیدا 
ترحمه: 

۳ -مابه تو وحى فرستاديم؛ همان گونه كه به نوح و پیامبران بعد از او وحى 
فرستادیم؛ و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (بنی اسرائیل) و 
عیسی و ايوب و يونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ و به داود زبور دادیم. 

۵ - پیامبرانی که بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده بودند تا بعد از اين پیامبران» حجتی 


برای مردم بر خدا باقی نماند» (و بر همه اتمام حجت شود؛) و خداوند؛ توانا و حکیم است. 
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۷۶ سورة نساء آية: ۱۶۶-۰۱۶۳ تفسير نمونه 


۶ -ولی خداوند گواهی می‌دهد به آنچه بر تو نازل کرده؛ كه از روی علمش نازل 
کرده است؛ و فرشتگان (نیز) گواهی می‌دهند؛ هر چند گواهی خدا کافی است. 

تفسیر: 

تثبیت رسالت انبیاء بيشين 

در آیات گذشته خواندیم که يهود در ميان پیامبران خدا تفرقه می‌افکندند, 
بعضی را تصدیق و بعضی را انکار می‌کردند. آيات مورد بحث. بار دیگر به آنها 
چنین پاسخ می‌گوید و موقعیت انبیاء گذشته را تثبیت می‌نماید: 

«ما بر تو وحی فرستاديم همان طور که بر نوح و پیامبران بعد از او وحی 
فرستادیم و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبرانی که از فرزندان 
sS‏ رون رس ياه رجي 9 
دود کتاب زبور دادیم» إن ازا اليك كنا اران وح و این من بده 
رح إلى زاهيم و إشماعيل و إشحاق و یوب و الا شباط و عیسی و 
يونس و هارون و تلينان و قاد رور 

يس چرا در ميان اين پیامبران بزر تفرقه می‌افکنید در حالی که همگی در 
یک هسیر گام بر من داشتند؟! 

و ممکن است ای فوق ناظر به گفتار مشرکان و بت‌پرستان عرب باشد که از 


نزول وحی بر ييامبريّية تعجب می‌کردند؛ زیرا آيه می‌گوید: جه جای تعجب 


۳ 


3 
يوب و 


يس از آن در آيهُ بعد اضافه می‌کند: پیامبرانی که وحی بر آنان نازل گردید 


منحصر به اينها نبودند. بلکه «پیامبران دیگری که قبلاً سرگذشت آنها را برای تو 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید 2 


بیان كردهايم و پیامبرانی را که هنوز سرگذشت آنها را شرح ندادهايم همگی 
همین مأموريت را داشتند و وحی الهی بر آنها نازل گردید» «و رسلا قد 
نام علیک من بل و مسلا لم تیم عليكت». 

و از این بالات ودا راا موي ا یقن كلدت نوو كلو له تسیا 
تکلیما». 

بنابراین رشتة وحی هميشه در ميان بشر بوده» چگونه ممکن است ما افراد 
انسان را بدون راهنما و رهبر بگذاریم و در عین حال برای آنها مسئولیت و 
تکلیف قائل شویم؟! 

لذا در آية بعد می‌افزاید: «ما اين پیامبران را بشارت‌دهنده و انذارکننده قرار 
دادیم تا به رحمت و پاداش الهی» مردم را امیدوار سازند و از کیفرهای او بیم 
دهند تا اتمام حجت بر آنها شود و بهانه‌ای نداشته باشند» «رُسُلاً مُبَشرِينَ وَ 
مُنذرین لتلا يَكُونَ للثاس عَلَى لهج بعد الوشل>. 

خداوند برنامة ارسال اين رهبران را دقيقاً تنظيم و اجرا نموده چرا جنين 
نباشد؟! با این که: «او بر همه چیز توانا و حکیم است» و کان الله عزیزاً حكيما». 

«حکمت او» ایجاب می‌کند که اين کار عملی شود. و «قدرت او). راه را 
هموار می‌سازد؛ زیرا عدم انجام يك برنامة صحیح» يا به علت عدم حکمت و 
اناق اسك 

ويا به خاطر عدم قدرت. در حالى كه هيج يك از اين نقائص در ذات پاک 


او وجود ندارد. 
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VA‏ سورة نساء آية: ۱۶۶-۰۱۶۳ تفسير نمونه 


شوت و وسات تی ا انکار > دند امھ ارد ودر اوک گر اه ری امت 
كه بر تو نازل كرده است» «لکن الله يَشْهَدُ با ول اَیِکت». 

و البته انتخاب تو برای اين منصب بی‌حساب نبوده» بلكه «اين آيات را از 
روى علم به لياقت و شايستكى تو برای اين مأموریت» نازل كرده است» ْوَل 

اين جمله. ممكن است ناظر به معنى ديكرى نيز باشد که آنچه بر تو نازل 
شده از درياى بىيايان علم الهى سرچشمه مىكيرد و محتواى آنها كواه روشنى 
بر اين است كه از علم او سرچشمه گرفته. 

پنابراین» شاهد صدق دعوی تو در متن اين آیات ثبت است و نیازی به دليل 
ڈیر تیاه 

عكر هو ات رك رو A‏ الايد رای کی 
بیاورد که مشتمل بر عالی‌ترین تعليمهاء فلسفه‌ها؛ قانون‌ها و دستورهای اخلاقی 
و برنامه‌های اجتماعی باشد؟! 


۰ 
2 


«فرشتگان پروردگار نيز گواهی می‌دهند؛ اگر جه گواهی خدا کافی است» 
«و الْمَلائْكَةَ يَشْهَدُونَ و کفی باه شهیدا». 


نکته‌ها: 

١‏ - بعضی از مفسران از جملة رانا آوحینا نک كما أَوْحَيّنا...) چنین 
استفاده کرده‌اند که: قرآن مى خواهد اين نکته را به پیامبر #٤‏ اعلام کند که در آئين 
تو تمام امتیازاتی که در آئین‌های گذشته بوده جمع است. و «آنچه خوبان همه 


دارند تو تنها داری». 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۷۹ 


در بعضى از روايات اهل بيت ا نيز اشاره به اين معنى شده است و الهام 


مفسران در اين قسمت در حقيقت به کمک اين گونه روايات بوده.١‏ 


۲ - در آيات فوق مىخوانيم: «زبور» ازكتب آسمانى است كه خداوند به 
«داود) اد داده استء اين سخن با آنجه معروف و مسلّم است كه ييامبران «اولوا 
العزم» كه داراى كتاب آسمانی و آثين جديد بوده‌اند ينج نفر بيشتر نيستندء 
منافات ندارد؛ زيرا همان طور که از آيات قرآن و روايات اسلامی استفاده 
مى شود كتب آسمانى كه بر پیامبران نازل كرديد, دو گونه بود: 

نخست كتابهائى كه احكام تشريعى در آن بود و اعلام آثين جديد می‌کرد. 
اينها ينج كتاب بيشتر نبود كه بر ينج ييامبر اولوا العزم نازل كرديد. 

و دیگر کتاب‌هائی بود که احكام تازه در بر نداشت. بلكه مشتمل بر نصایح» 
اندرزهاء راهنمائی‌هاء توصیه و دعاها بود و کتاب «زبور» از این دسته بود هم 
اکنون کتاب «مزامیر داود» يا «زبور داود» كه ضمن کتب «عهد فدیم» مذکور 
است. نیز گواه این حقیقت می‌باشد. 

كرجه اين کتاب همانند ساير کتب «عهد جدید و قدیم» از تحریف. مصون 
نمانده» ولی می‌توان گفت: تا حدودی شکل خود را حفظ کرده است. 

اين کتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است که هر کدام «مزمور» نامیده 
می‌شود. و سراسر. شکل اندرز. دعا و مناجات دارد. 

در روایتی از «ابوذر» نقل شده که از رسول خدا¥ پرسیدم: عدد پیامبران 
۱ - تفسیر «صافی» جلد ١‏ صفحة ۸۵۲۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق - تفسیر «برهان» 
جلد ۰۱ صفحة ۴۲۷ (جلد ۲> صفحة ۲۰۰ ذیل آية مورد بحث. بنیاد بعثت» طبع اول ۱۴۱۵ هق) - تفسیر 
«نور الثقلین» جلد ۱ صفحة ۵۷۳ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«بحار الانوار» جلد ۱۶ 


صفحة ۳۲۵ - «المیزان» جلد 4۵ صفحة ۱۴۵ انتشارات جامعة مدرسین قم - تفسير «عیاشی» جلد ١ء‏ 
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۲۸۰ سورة نساء آیة: ۱۶۶-۱۶۳ تفسير نمونه 
چند نفر بودند؟ 

فرمود: یکصد و بيست و چهار هزار نفر. 

پرسیدم: رسولان از ميان آنها چند نفر بودند؟ 

فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامپر بودند... 

«اپوذر» می‌گوید: پرسیدم کتاب‌های آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب 
بود؟ 

بيامبريةة فرمود: صد و چهار کتاب» ده کتاب بر آدم 9 پنجاه کتاب بر 

شیث. سی کتاب بر ادریس, و ده کتاب بر ابراهیم (که مجموعاً یک صد کتاب 


می‌شود) و تورات و انجیل و زبور و قرآن.! 


۳-«اسپاط» جمع «سبط» (بر وزن سبد) به معنی طوائف بنی اسرائیل است 
ولی در اینجا منظور پیامبرانی است که از آن قبائل مبعوث شده‌اند.۲ 


۴ - چگونگی نزول وحی بر پیامبران مختلف بوده: 

گاهی از طریق نزول فرشت وحی. 

گاهی از طریق الهام به قلب. 

و گاهی از طریق شنیدن صداء به اين ترتيب که خداوند امواج صوتی را در 
فضا و اجسام می‌آفریده و از اين طریق با پیامبرش صحبت می‌کرده. 

از کسانی که اين امتیاز را به روشنی داشته. موسی بن عمران يا بود که 
۱ -«مجمع البيان» جلد ۰۱۰ صفحة ۰۴۷۶ ذیل آیات آخر سورة «اعلی» (جلد ۰۱۰ صفحة ۲۳۲ مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول. ۱۳۱۵ ه ق) - «المیزان» جلد ۲۰ صفحة ۲۷۱ انتشارات جامعة 
مدرسین قم «نور الثقلين» جلد ۵ صفحة ۵۶۲ مؤسسة اسماعیلیان: طبع چهارم ۱۴۱۲ هق - 


«جامع الاخبار». صفحه ۱۷٩‏ انتشارات رضى قم ۱۳۶۳۲ هدش. 
۲ -دريارة «اسباط» در جلد اول تفسير «نمونه» ذیل آيه توضیحات بیشتری داده شده است. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۸۱ 


گاهی امواج صوتی را از لابلای «شجرة وادى ایمن» و گاهی در كوه «طور» 
می‌شنید. و لذا لقب «کلیم الله» به موسی الإ داده شده است و شاید ذکر 


موسی ا در آیات فوق به صورت جداگانه به حاطر همین امتیاز بوده باشد. 
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YAY‏ سورة نساء آية: ۱۶۹۰-۱۶۷ تفسير نمونه 


(©) إِنَ الَذپنَ کفزواو صَدُوا عَنْ سَمِيلٍ الله قذ ضَلُوا ضالاً بَعيدا 
دقع اق دوفو مكقفو ينو يرق ولق ركو كعمو انيه افاي بر 
إن الذين کفروا و ظلموا لم يَكنٍ الله لیغفر لهم و لا لِيَهِدِيَهُمْ طريقا 
صم شا د اه ررهر ١‏ اي ما لق ی ارو حت ا مرش ا 2 
© إلا 3 ا قديا ا ف كا ذلك غلى ان ا 
(02) إلا طريق جَهَدْمَ خالدین فيها ابّدا و کان ذلک على الله سير 


$ 


۰ 


۷ - کسانی که کافر شدند» و (مردم را) از راه خدا باز داشتند. در گمراهی دوری 
گرفتار شده‌اند. 

۸ - کسانی که کافر شدند. و (به خود و دیگران) ستم کردند. هرگز خدا آنها را 
نخواهد بخشید. و آنان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد. 

۹ _مكر به راه دوزخ! که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين کار برای خدا آسان 


هو © 


٠ بفسير‎ 

كمراهى دور و دراز 

در آیات گذشته بحث‌هائی دربارة افراد بی‌ایمان و با ايمان د کر شده برک در 
اين آیات. به دسته‌ای دیگر اشاره می‌کند که بدترین نوع کفر را انتخاب کردند. 

آنها كسانى هستند که علاوه بر گمراهی خود. کوشش برای گمراه ساختن 
خود راه هدايت را پیموده‌اند و نه می‌گذارند ديكران اين راه را بييمايند. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۸۳ 


گذاففه دو راه عدا مانع گشتند, در گمراهی دور و درازی گرفتار شده‌اند» «إِنّ 
لین وا و صَدُوا عَنْ تبیل الله قَد لوا ضَلالاً َعيدأ». 

جرا این دسته دورترین افراد از جادة حقند؟! زیرا افرادی که مبلغان 
ضلالتند» بسیار بعید به نظر می‌رسد دست از راهی که خود به سوی آن دعوت 
اوداك 

آنها كفر را با لجاجت و عناد آميخته و در بیراهه‌ای كام گذاشته‌اند كه از راه 
حق بسيار فاصله دارد. 


در آیۀ بعد اضافه مىفرمايد: آنها كه كافر شدند و ستم کردند. هم ستم به 
حق كردند كه آنچه شايسته آن بود انجام ندادند. هم ستم به خويش كه خود را از 
سعادت محروم ساختند و در در ضلالت سقوط كردند و هم به ديكران ستم 
کردند که آنها را از راه حق باز داشتند. 

چنین افرادی هرگز مشمول آمرزش پروردگار نخواهند شد و خداوند آنها 
را به هیچ راهی جز راه جهنم هدایت نمی‌کند. لذا مى فرمايد: 

«کسانی که کافر شدند و ستم نمودند. هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و 
آنها را هدایت نخواهد کرد» ِن الَذينَ مروا و ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ الله یر هم و لأ 
ِيَهدِيَهُمْ طريقأه. 


در آخرين آيه مىفرمايد: «خدا اين افراد را جز به سمت و طريق جهنم 
هدايت نخواهد کرد» الا طریق جَهَنّم)4. 
و می‌افزاید: «آنها برای هميشه در دوزخ می‌مانند» خالدین فيها بدا 


آنها بايد بدانند که اين تهدید الهی صورت می‌پذیرد؛ زیرا: «اين کار برای 
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Af‏ سورة نساء آية: ۱۶۹۰-۱۶۷ تفسير نمونه 


خدا آسان است و قدرت بر آن دارد» وو کان ذلك عَلَى الله يُسيرأك. 

همان طور كه مشاهد مىكنيم: آيات فوق» دربارةٌ اين دسته از كفار و 
مجازات آنهاء تأكيد خاصى دارد. 

از يكسو ضلال آنها را ضلال بعيد می‌شمارد. 

و از سوی هگرب مه له يكم ال بیس تیدا كد مرضي نا 
هرگز شايستةٌ مقام خدا نیست. ۱ 

و باز از سوی دیگر تعبیر به «خلود» و تأکید آن با کلمة دا هنمه به 
خاطر اين است که آنها علاوه بر گمراه بودن» کوشش در گمراهی دیگران دارند و 
اين مسئولیت عظیمی است. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۸۵ 


عم 0 7 د ف مه ی لو مع 7 ام ٩‏ ر سیگ باس 3 E‏ 
يا ايها الناس قد جاءکم الرسول بالخق من ریم فامنوا خیرا لکم 
و ان تَكفرُوا فان لله ما فى السَماوات و الازض و کان الله علیما 


۰ -ای مردم! پیامبر (ی که انتظارش را می‌کشیدید») حق را از جانب پروردگارتان 
آورد؛ به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است! و اگر کافر شوید. (به خدا زیانی 


نمی‌رسد؛ زیرا) آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست. و خداوند. دانا و حکیم است. 


بفسير . 
در آیات گذشته به سرنوشت افراد بی‌ایمان اشاره شد. و این أيه دعوت به 
سوی ایمان آميخته با ذکر نتيجة آن م ىكندء و با تعبیرات مختلفی که شوق و 
علاقة انسان را بر می‌انگیزد. همه مردم را به اين هدف عالی تشویق می‌نماید. 
نخست می‌گوید: «ای مردم! همان پیامبری که در انتظار او بودید و در کتب 


اناف شیم بد ال شار اديوه ذا ا ا مسو تا سك نيا لها 


النا س قَدْ جاء کم الرسُول بالحَق».۱- 1 


۱ ظاهر این است كه «الف و لام» در «الرسول» «الف و لام عهد» است و أشاره يه يياميرى است که در 
انار ای يدك ته نيا يهود ی کارا بک رگا هم جون از اهل کاب مطاليى زمر اين رسک که 
بودنده چنین انتظارى داشتند. 

۲-در بعضى از روايات كه از طرق اهل بيت وارد شده كلمة «حق» به ولايت على ما تفسير شده است و 
همان طون که کرای کف لیے اين تفسيرها أن قبيل بیان مداق روشن اسف و ذليل ين اتخصان تشه 
(براى آگاهی بيشتر به اين مدارک رجوع شود: «کافی» جلد ۰۱ صفحة ۴۲۴ دار الكتب الاسلامية ‏ 
«بحار الاتوار»» جلد ۲۴> صفحة ۲۲۵ و جلد ۲۵ صفحة ۵۸ و جلد ۲۶ صفحة ۹٩‏ -«نور الثقلین». اخ 
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AF‏ سورة نساء آية: ۱۷۰ تفسير نمونه 


پس از آن می‌فرماید: «اين پیامبر از طرف آن کس که پرورش و تربیت شما 
را بر عهده گرفته آمده است» «من رَبَكم»4. 

بعد اضافه می‌کند: «اگر ایمان بیاورید به سود شما است به دیگری خدمت 
نکرده‌اید. بلکه به خودتان خدمت نموده‌اید» «فْأَمنوا خَيْراً تکم4. 

سپس توجه می‌دهد: فکر نكنيد اگر شما راه کفر پیش كيريد به خدا زیانی 
مى رسدء چنین نیست؛ زیرا خداوند مالک آنچه در آسمان‌ها و زمین است 
می‌باشد. می‌فرماید: «و اگر کافر شوید (به هذا زیانی نمی‌رسد) آنچه در 
آسمان‌هاو زمین است ملک خدا است» نز ان تكذيوا قان لله ما فى السناوات و 
الأزض». 

به علاوه. چون خداوند. عالم و حكيم است دستورهائی را که به شما داده و 
برنامه‌هائی را که تنظیم کرده همگی روی فلسفه و مصالحی بوده و به سود شما 
است؛ زیرا «خداوند همواره دانا و حکیم است» و کان له علیماً حَكيما». 

بنابراین» اگر پیامبران و برنامه‌هائی فرستاده. نه به خاطر نیاز خود بوده. که به 
خاطر علم و حکمتش بوده است. 

با توجه به تمام اين جهات. آيا سزاوار است که راه ایمان را رها کرده و به 
راه کفر گام نهید؟! 


جلد ١‏ صفحة ۵۷۶ مؤسسةً اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۳۲ هق -تفسیر «عیانشی». جلد ١‏ صفحا 2۲۸۵ 


جايخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق و..). 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۷ 


© ا أَهْلَ الکتاب الوا في دكم و لاد تَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقَإِنَمَ 
الْمَسِيحٌ عيسّى ان مَرِيَمَ سول الله و کلمت آلقاها إلى مَرْيَمَ 
و زوخ مه فامنوا بالله و زشله و لته تَقَولُوا قلاثة انْتَهُوا خَيْرا لَكُمْ 


2 


إِنَّمَا الله إِلهُ انس تایه | له ولد له ما فى السماوات 
و ن یکون له فى وات 


و ما فی الأَرْضٍ و کفی بِاللّهِ كيلا 


ترجمه: 

۱ ای اهل كتاب! در دين خود. غلقّ (و زیاده‌روی) نكنيد! و دريارة خداء غير از حق 
نگوئید! مسيح عيسى بن مریم فقط فرستادة خداء و كلمه (و مخلوق) اوست؛ كه او را به 
مریم القاء نمود؛ و روحى (شايسته) از طرف او بود. به خدا و يياميران اوء ایمان بياوريد؛ و 
نكوئيد: «(خداوند) سه‌گانه است»! (ازاين سخن) خوددارى كنيد كه برای شما بهتر است. 

خداء تنها معبود یگانه | ست؛ او منرّه است كه فرزندی داشته باشد؛ (يلكه) از آن اوست 
آنچه در آسمان‌ها و در زمين است؛ و برای تدبیر و سرپرستی آنهاء خداوند کافی است. 
تعسير: 

تثليث موهوم است 

در این آیه. و آيهُ بعد به تناسب بحث‌هائی كه درباره اهل كتاب و كفار بود. 
به يكى از مهمترين ¿ انحرافات جامعةٌ مسيحيت يعنى «مسألة تثليث و خدايان 
سه گانه» اشاره كرده و با جمله‌های كوتاه و مستدل آنها را از ای ين انحراف بزر بر 


حذر می‌دارد. 
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YAK‏ سورة نساء آية: ۱۷۱ تفسير نمونه 


نخست به آنان اخطار می‌کند که در دين خود راه غلوٌ را نپویند و جز حق 
دربارة خدا نكويند؛ مى فرمايد: ا 
خدا جز حق نگوئیده ی أَهْلَ اتاب لا توا في دینکم و لا توا على الله إا 
ال<43. 

مسا «غلوٌ» دربارة بيشوايان» یکی از مهمترين سرچشمه‌های انحراف در 
اديان آسمانی بوده است. 

از آنجا كه انسان به خود علاقه دار ميل دارد كه رهبران و پیشوایان خويش 
را هم بيش از آنچه هستند بزر نشان دهد تا بر عظمت خود افزوده باشد. 

گاهی نيز اين تصور که غلوٌ دربارة پیشوایان, نشانة ایمان به آنان و عشق و 
علاقه به آنها است» سبب گام نهادن در اين ورطة هولناک می‌شود. 

«غلو» همواره یک عيب بزر را همراه دارد و آن اين که: ریشۀ اصلی 
مذهب یعنی خداپرستی و توحید را خراب می‌کند. 

به همین جهت. اسلام دربارة غلات سختگیری شدیدی کرده و در کتب 
«عقائد» و «فقه» غلات از بدترین کفار معرفی شده‌اند. 

پس از آن به چند نکته که هر کدام در حکم دلیلی بر ابطال تثلیث و الوهیت 
مسیح م است اشاره می‌کند: 

در آغاز می‌گوید: «عیسی ا فقط فرزند مریم 286 بود» «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عیسی 
ابن مَِيَم». 

اين تعبیر (ذکر نام مادر عیسی در كنار نام او) که در شانزده مورد از قرآن 
مجید آمده است؛۱ خاطر نشان می‌سازد که مسیح نيا همچون ساير افراد انسان در 


١-بقره‏ آیات ۸۷ و ۲۵۲ - آل عمرانء آية ۴۵ -نساء آیات ۱۵۷ و ۱۷۱ -مائده» آیات ع ۷۸ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۴ و ۱۱۶ مریم آیة ۲۴ -احزاب. آي ۷-حدید» آية ۲۷ -صف آیات ۶و ۱۴. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۸۹ 


رحم مادر قرار داشت. دوران جنينى را گذراند و همانند ساير افراد بشر متولد 
شد. شير خورد و در آغوش مادر پرورش یافت. یعنی تمام صفات بشری در او 
بود. 

تغییرات جهان ماده اسنت خحداوند ازلی و ابدی باشد. 

مخصوصاً کلمة اننال که در آي مورد بحث آمده است. به اين توهم نیز 
پاسخ می‌گوید که: اگر عیسی نا يدر نداشت. مفهومش اين نیست که فرزند خدا 

در دومين نکته می‌فرماید: «عیسی ا فرستادة خدا وا چرشول اللهه. 

اين موقعيت نیز. تناسبى با الوهيت او ندارد. قابل توجه اين كه قسمتى از 
سخنان مختلف مسيح دق كه در «اناجیل» كنونى موجود است» همگی حاكى از 
نبوت و رسالت او براى هدايت انسان‌ها است. نه الوهيت و خدائى او. 

در سومين نكته می‌فرماید: «عیسی ا کلم خدا بود که به مریم القاء شد» 
«و کلمت آلفاها إلى مَرْیم>. 

در چند آية قرآن از عیسی ا تعبیر به «کلمه» شده است و اين تعبير» به 
خاطر آن است که اشاره به مخلوق بودن مسیح لد کند. 

همان طور که کلمات. مخلوق ما است. موجودات عالم آفرینش هم 
مخلوق خدا هستند. 

و نيز همان طور که «کلمات» اسرار درون ما را بیان می‌کند و نشانه‌ای از 
صفات و روحیات ما است. مخلوقات اين عالم نیز روشنگر صفات جمال و 
حلال خدایند. 

به همین جهت. در چند مورد از آيات قرآن به تمام مخلوقات «کلمه» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


۹۰ سورة نساء آية: ۱۷۱ تفسير نمونه 
اطلاق شده است (مانند آیات ۱۰۹ کهف و ۲۷ لقمان). 

منتها اين کلمات با هم تفاوت دارند. بعضی بسیار برجسته و بعضی نسبتاً 
ساده و کوچکند. و عیسی ا مخصوصاً از نظر آفرینش (علاوه بر مقام رسالت) 
برجستگی خاصی داشت؛ چرا که بدون يدر آفریده شد. 

در جهارمين نکته می‌گوید: «عیسی دنا روحی است كه از طرف خدا آفریده 
شد» «و روح منه4. 

اين تعبير که در مورد آفرینش آدم ا و به یک معنی آفرینش تمام بشرء نيز 
در قرآن آمده است اشاره به عظمت آن روحی است که خدا آفرید و در وجود 
انسان‌ها عموماً و مسیح و پیامبران خصوصاً قرار داد. 

گر جه بعضی خواسته‌اند از اين تعبیر سوء استفاده كنند که: عیسی لاقلا جزئی 
از حداوند بود و تعبیر «منه» را گواه بر این پنداشته‌اند. 

ولی می‌دانیم: «منْ» در اين گونه موارد برای تبعیض نیست. بلکه به 
اصطلاح «منْ» نشویه است كه بیان سرچشمه و منشاً بيدايش چیزی می‌باشد. 

جالب توجه اين که: در تواریخ می‌خوانیم: «هارون الرشید» طبیبی نصرانی 
داشت که روزی با «علی بن حسين واقدی» که از دانشمندان اسلام بود - 
مناظره کرده. گفت: 

در کتاب آسمانی شما آیه‌ای وجود دارد كه مسیح ا را جزئی از حداوند 
معرفی کرده» سپس أيهُ فوق را تلاوت کرد. 

«واقدى» بلافاصله در ياسخ او اين آيه از قرآن را تلاوت نمود: و 3 
ما فی السّماؤات و ما فى الأَوْضٍ جَمِيعاً مِنْه: 


> و 
o‏ 


اتر تاهاو ا هو ومين اب مسر اک ووه از ان 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۹۱ 


١.»تسوا‎ 


و اضافه كرد: اكر كلمة «مِنْ) جزئيت را برساند. بايد تمام موجودات زمين 
و آسمان طبق اين آيه جزئی از خدا باشند. 

طبيب نصرانی با شنيدن اين سخن. مسلمان شد. 

«هارون الرشید» از اين جريان خوشحال كشت و به «واقدی» جایزه قابل 
ملاحظه‌ای داد" 

به علاوه. شگفت‌انگیز است که مسبحیان تولد عیسی ِا را از مادر بدون 
وجود يدر دلیلی بر الوهیت او می‌گیرند. در حالی که فراموش کرده‌اند آدم ا 
بدون يدر و مادر وجود یافت و اين خلقت خاص را هیچ كس دلیل بر الوهیت او 
تاا 

سپس قرآن به دنبال اين بیان می‌فرماید: 

«اكنون که جنين است به خداى يكانه و پیامبران او ايمان بياوريد و نگوئید 
دياق سد كانه ننه راک از امن سکن ر هبز یاه سود شما انمت ا میا له 
و ژشْله و لا تقُولُوا لاه اْتَهُوا یر لك:4. 


0 


بار ديكر تأكيد می‌کند كه: «تنها خداوند معبود يكانه است» «َإِنَمَا الله ال 
واحد. 
یعنی شما قبول دارید كه در عين تثلیث. خدا یگانه است در حالی که اگر 
فرزندی داشته باشد» شبیه او خواهد بود و با این حال یگانگی معنی ندارد. 
چگونه ممکن است خداوند فرزندی داشته باشد در حالی که او از نقيصة 
احتیاج به همسر و فرزند و نقيصة جسمانیت و عوارض جسم بودن مبرّا است؟ 
لذا می‌فرماید: «او منژه است از این که فرزند داشته باشد» ا أن یکُون له 


۸۴ -جاثيه آية ۱۲. ۲ -تفسیر «المنار» جلد ۶ صفحة‎ ١ 
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۱۹۲ سورة نساء آية: ۱۷۱ تفسير نمونه 


به علاوه. او مالک آنچه در آسمان‌ها و زمین است می‌باشد. همگی مخلوق 
اويند و او خالق آنها است. و مسیح ما نیز یکی از این مخلوقات او است» چگونه 
می‌توان یک حالت استثنائی برای وی قائل شد. آيا مملوک و مخلوق می‌تواند 
فرزند مالک و خالق خود باشد» می‌فرماید: «آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين 
است از آن او است» لَه ما فى السَماوات و ما فى الأزض». 

بنابراين» جه نیازی به همسر و فرزند دارد. 

و در پایان اعلام می‌دارد: خداوند نه تنها خالق و مالک آنها است «بلكه مدبّر 
و حافظ و رازق و سرپرست آنها نیز می‌باشد» «و کفی ياللّهِ وكيلاه. 

اصولاً خدائی که ازلی و ابدی است. و سرپرستی همه موجودات را از ازل تا 
ابد بر عهده دارد. جه نيازى به فرزند دارد؟ 

مگر او همانند ما است که فرزندى برای جانشينى بعد از مر خود 


بخواهد؟! 


تثلیث, بزرگ‌ترین انحراف مسیحیت 

در ميان انحرافاتی که جهان مسیحیت به آن گرفتار شده. هیچ یک بدتر از 
انحراف تثلیث نیست؛ زیرا آنها با صراحت می‌گویند: خداوند سه گانه است و نیز 

یعنی هم وحدت را حقیقی می‌دانند و هم سه گانگی را واقعی می‌شمرند. و 
اين موضوع مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی به وجود آورده است. 

اگر حاضر بودند یگانگی خدا را «محازی» بدانند و تثلیث را «حقیقی» 
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مطلبى بو 

و اگر حاضر بودند تثليث را «مجازى» و توحيد را «حقیقی» بدانند. باز هم 
مسأله ساده بود. 


ولى عجيب اين است كه: هر دو را حقيقى و واقعى مىدانند! 

و اگر مى بينيم در پاره‌ای از نوشتههاى تبليغاتى اخير که به دست افراد غير 
مطلع داده می‌شود. دم از سه گانگی مجازى می‌زنند. سخن ریاکارانه‌ای است كه 
به هيج وجه با منابع اصلى مسيحيت و اعتقاد واقعى دانشمندان آنها نمی‌سازند. 

اينجا است كه مسيحيان خود را با یک مطلب غير معقول مواجه می‌بینند؛ 
زيرا معادلة «۱ = ۳ را هيج کودک دبستانى هم نمی تواند بپذیرد به همین دليل 
معمولاً می‌گویند: اين مسأله را نباید با مقیاس عقل پذیرفت بلکه با مقیاس تعبد و 
دل! بايد پذیرفته شود. 

و از ایشجا است كسا بیگانگی «مذهب» از «منطق عقل» شروع می‌شود 
و مسيحيت را به اين وادی خطرناک می‌کشاند که مذهب جنبة عقلانی ندارد؛ 
بلکه صرفاً جنبة قلبی و تعبدی دارد. 

و نیز از اینجا است که بیگانگی علم و مذهب و تضاد اين دو با هم از نظر 
منطق مسیحیت کنونی آشکار می‌شود؛ زیرا علم می‌گوید: عدد ۳ هرگز مساوی با 
یک نیست. اما مسيحيت کنونی می‌گوید هست! 

در مورد اين عقیده به چند نکته بايد توجه کرد: 

۱ -در هیچ یک از «اناجیل» کنونی اشاره‌ای به مسألهُ تثلیث نشده است به 
همین دلیل محفقان مسیحی عقيده دارند: سرجشمة تثلیث در «اناحیل». مخفی 
و ناییدا است «مستر ها کس» آمریکائی می‌گوید: 
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«ولى مسألهُ تثليث در عهد عتيق و عهد جديد مخفى و غير واضح است».۱ 

و همان طور که بعضى از مورخان نوشتهاند, مسألۀ تثليث از حدود قرن 
سوم به بعد در ميان مسيحيان آشکار گشت. و اين بدعتى بود كه بر اثر غلوٌ از 
يكسو و آميزش مسيحيان با اقوام ديكر از سوى دیگر در مسيحيت واقعی وارد 
شك 

بعضى احتمال می‌دهند: اصولاً «تثليث نصاری» از «ثالوث هندی» 
(سه گانه‌پرستی هندوها) گرفته شده است.۲ 

#ى تعاب مخصوها صورت ليت در وحدت» (سه‌گانگی در عين 
یگانگی) مطلبى است كاملاً نامعقول و بر خلاف بداهت عقل» و مىدانيم كه 
مذهب هرگز نمی‌تواند از عقل و علم جدا شود علم حقيقى با مذهب واقعی. 
هميشه هماهنگ است و دوش به دوش يكديكر سير می‌کنند. 

ابن مکو كد مدهب را اند كيدا بای فق قن مار ادوس اسك 
زيرا اگر در قبول اصول يك مذهب. عقل كنار برود و مسأله «تعبد كور و كر) 
پیش بیاید. هيج تفاوتى ميان مذاهب. باقى نخواهد ماند. در اين موقع. جه دليلى 
دارد که انسان خداپرست باشد له بت‌پرست؟! و چه دلیلی دارد که مسیحیان روی 
مذهب خود تبلیغ کنند نه مذاهب دیگر؟! 

بنابراین امتیازاتی که آنها برای مسیحیت فکر می‌کنند و اصرار دارند مردم را 
به سوی أن بکشانند خود دلیلی است بر اين که مذهب را بايد با منطق عقل 
2 

و اين درست بر خلاف ادعائی است که آنها در مسالة تثليث دارند یعنی 
۱-«قاموس کتاب مقدس» صفحة ۳۴۵ طبع بیروت. 


۲ - به «دائرة المعارف قرن بیستم» فرید وجدىء مادة «ثالوث» مراجعه نمائید - خدایان سه گانة هندی: 
برهماء فیشنو و سیفا بودند. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵ 


«مذهب» را از «عقل» جدا م ىكنند. 

به هر حال. هیچ سخنی برای درهم کوبیدن بنیان مذهب بدتر از اين سخن 
نيست که بگوئیم: مذهب جنبة عقلانی و منطقی ندارد بلکه جنبة تعبدی دارد! 

۳ - دلائل متعددی که در بحث توحید برای یگانگی ذات خدا آورده شده 
است هر گونه دوگانگی سه گانگی و تعدّد را از او نفی می‌کند» خداوند یک 
وجود بی‌نهایت از تمام جهات است. ازلی ابدی و نامحدود از نظر علم و قدرت 
و توانائی است و می‌دانیم: در بىنهايت. تعدد و دوگانگی تصور نمی‌شود. 

زيرا اگر دو بی‌نهایت فرض کنیم. هر دو متناهی و محدود می‌شوند چون 
وجود اول فاقد قدرت. توانائی و هستی وجود دوم است. و همچنین وجود دوم 
فاقد وجود اول و امتیازات او است. بنابراین. هم وجود اول محدود است و هم 
وجود دوه. 

به عبارت روشن‌تر: اگر دو «بی‌نهایت» از تمام جهات فرض کنیم حتماً 
«بى نهايت اول» به مرز «بی‌نهایت دوم» که می‌رسد تمام می‌گردد. و بی‌نهایت 
دوم كه به مرز بی‌نهایت اول می‌رسد. آن هم تمام می‌گردد» پس هر دو محدود 
هستند و متناهی. 

نتيجه اين که: ذات خداوند که یک وجود غير متناهی است هرگز نمی تواند 
متعدد باشد. 

همچنین اگر معتقد باشیم. ذات خدا مرکب از «سه اقنوم» (سه اصل يا سه 
ذات) است. لازم می‌آید که هر سه محدود باشندء نه نامحدود و نامتناهی. 

به علاوه: هر «مرکبی» نیازمند به «اجزای» خويش است» و وجودش 
معلول وجود آنها است و لازم ترکیب در ذات خدا این است که او نیازمند و 
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۴ از همة اینها گذشته». چگونه ممکن است. ذات خدا در قالب انسانی 
آشکار شود و نیاز به جسم مکان» غذاء لباس و مانند آن بيدا کند؟ 

محدود ساختن خدای ازلی و ابدی در جسم یک انسان. و قرار دادن او در 
جنین ماد از بدترین تهمت‌هائی است که ممکن است به ذات مقدس او بسته 
شود. 

همچنین نسبت دادن فرزند به خدا که مستلزم عوارض مختلف جسمانی 
است یک نسبت غیر منطقی و کاملاً نامعقول محسوب می‌شود به دلیل این که 
هر كس در محیط مسیحیت پرورش نیافته و از آغاز طفولیت با اين تعلیمات 
موهوم و غلط خو نگرفته است از شنیدن اين تعبیرات که بر حلاف الهام فطرت 
و عقل است مشمئز می‌شود. و اگر خود مسیحیان از تعبیراتی مانند: «خدای 
پدر» و «خدای پسر» ناراحت نمی‌شوند. به خاطر آن است که از طفولیت با اين 
مفاهیم غلط انس گرفته‌اند! 

0 - اخيراً ديده می‌شود جمعی از مبلّغان مسیحی برای اغفال افراد کم اطلاع 
در مور مس ال ليك سیت نه هال ساق مط ارق شدهانده ال جاه ایرد 
که: وحدت در تثلیث (یگانگی در عين سه‌گانگی) را می‌توان تشبیه به (جرم 
خورشید». «نور» و «حرارت» آن کرد که سه چیز هستند و در عين حال یک 
حقیقتند. و يا تشبیه به موجودی کرد كه عکس آن در سه آینه بیفتد با اين كه یک 
موجود بیشتر نیست. سه موجود به نظر مىرسد! 

و یا آن را تشبیه به مثلثی م ىكنند که از بیرون سه زاویه دارد و اما اگر زوایا را 
از درون امتداد دهیم به یک نقطه می‌رسند. 

با کمی دقت روشن می‌شود اين مثال‌ها ارتباطی با مسألة مورد بحث ندارد؛ 


زيرا (جرم شور شید عساها با لفون أنه دو تا است. و «نور» که امواج مافوق 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۹۷ 


قرمز است با «حرارت» كه امواج مادون قرمز است از نظر علمى كاملاً تفاوت 
داوتناه زاكر اانا کف شوه این عه سيد یک وعد مخض هش ماد 
مجازى بيش نيست. 

و از آن روشن‌تر مثال (جسم) و«آيندها» است؛ زيرا عكسى كه در آينه 
است. بنابراین اتحاد حقیقی و شخصی در ميان آنها وجود ندارد و اين مطلبی 
اليك که هر کی فیک كلاس عاق اون عرسا خر اند باد میداد 

در فقال مثلث نیز مطلب همین طور است: ژوایای مثلث قطعاً متعددند و 
امتداد منف الزاویه‌ها و رسیدن به یک نقطه در داخل مثلث ربطی به زوایا 
ندارد. 

شگفت‌انگیز اين كه: بعضى از مسيحيان شرقى با الهام از «وحدت وجود 
صوفيه»١‏ خواستهاند توحيد در تثليث را با منطق «وحدت وحود» تطبيق دهند. 
ولى ناكفته بيدا است اگر کسی عفيدة نادرست و انحرافى وحدت وجود را 
بپذیرد بايد همه موجودات اين عالم را جزئى از ذات خدا بدانده بلكه عين او 
و بزر » جزء يا مظهرى برای او مى شوند. 

بنابراين» تثليث مسيحيت هيجكونه ارتباطى با وحدت وجود نمی‌تواند 
داشته باشد. اگر جه در جاى خود وحدت وجود صوفيه نيز ابطال شده است. 

ع گاهی بعضى از مسيحيان می‌گویند: اگر ما مسيح ا را «ابن الله» 
می‌گوئیم درست مانند آن است که شما به امام حسین 1 «ثار الله و «ابن ثاره» 


١‏ -منظور از وحدت وجود صوفیه همان وحدت موجود است که می‌گوید: هستی یک واحد بیش نیست 
كه در چهره‌های مختلف آشکار شده و آن واحد. خدا است! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۹۸ سورة نساء آية: ۱۷۱ تفسير نمونه 


(خون خدا وفرزند خون خدا) مىكوئيد و یا در پاره‌ای از روايات به على ا «ید 
ال اطلاق شده است. ولى بايد گفت: 

اا اشتباه بزرگی است که بعضی «ثار» را به معنی «خون» کرده‌اند؛ 
زيرا «ثار» هيج گاه در لغت عرب به معنى خون نيامده است» بلكه به معنى 
«خون‌بها» است. (در لغت عرب به خونء «دم» اطلاق می‌شود). 

براي ار الله يعنى ای کسی كه خون‌بهای تو متعلق به خدا است و او 
خون‌بهای تو را می‌گیرد. 

يعنى تو متعلق به يك خانواده نيستى که خون‌بهای تو را رئيس خانواده 
رد 

و نيز متعلق به يك قبیله نیستی که خون‌بهای تو را رئيس قبیله بگیرد. تو 
متعلق به جهان انسائیت و بضریت می‌باشنی: تو متعلق به عالم می و ذات پاک 
خدائی» بنابراین خون‌بهای تو را او بايد بگیرد. 

و همچنین تو فرزند على بن ابی طالب ا هستی که شهید راه خدا بود و 
ریا ار راف د نايك کیرد 

وا داك در ها راقن بدو تور ردان اا دوا ره 
يك نوع تشبيه. كنايه و مجاز است. اما آيا هيج مسيحى واقعى حاضر است «ابن 
هبو س را يف فوع مساك و کا 

مسلماً چنین نیست؛ زیرا منابع اصیل مسیحیت «ابن» را به عنوان «فرزند 
حقیقی» می‌شمرند و می‌گویند: اين صفت مخصوص مسیح بال است نه غير او. 
و این که در بعضی از نوشته‌های سطحی تبلیغاتی مسیحی دیده می‌شود که «ابن 
الله را به صورت کنایه و تشبیه گرفته‌انده بیشتر جنبة عوام فریبی دارد. برای 
روشن شدن اين مطلب عبارت زیر را که نویسنده كتاب «قاموس مقدس» در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد 4 


واژه «خدا» آورده با دقت توجه کنید: 
«و لفظ پسر خدا یکی از القاب منجی و فادی ما است که بر شخص دیگر 
اطلاق نمی‌شود مگر در جائى كه كه از قرائن معلوم شود که قصد از پسر حقیقی 


خدا نيست).١‏ 


۱ -«قاموس كتاب مقدس». صفحة ۲۴۵ طبع بیروت. 
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۳۰۰ سورة نساء آية: ۱۷۳-۱۷۲ تفسير نمونه 


® > رهم مه 2 فكو زع وه كول رگ اورم و قوم + 
لن تستنکف المّسيح ان تکون عندا لله و لاالمَلائكة المقربون 
و من يَسْتَنْكِف عَنْ عِبِادَتِهِ و شتکبز فَسَيَحْشَرهُم إِلَيْهِ جَميعا 
کے 210 ت تقل 9 2 س 1 ی ۸2 ۸ و 98 6 # o 2 ya‏ 
(J‏ فامًا الذينَ آمَنُوا و عملوا الصالِحات فَيُوَفِيهِمْ اجُورَهُمْ و يَزِيدُهُمْ 
مِنْ فضله و اما الَذينَ اسْسَنْمَقُوا و اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَبُهُمْ عذاباً أليماً 
وَلايَحِدُونَ لَهُمْ من ذون له وبا و لا تصیراً 
۳ 
اين ابا لاك O‏ أو روی برتابند و تكيّر کنند. به زودی همة 
آنها را (در قيامت) نزد خود جمع خواهد كرد. 
۳ - اما آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. پاداششان را به طور 
کامل خواهد داد؛ و از فضل و بخشش خود. بر آنها خواهد افزود. و اما آنها که ابا کردند و 
تکیّر ورزیدند. مجازات دردناکی خواهد کرد؛ و برای خود غير از خداء سرپرست و 


یاوری نخواهند یافت. 


۰ 

شان نزول: 

جمعى از مفسران در شأن نزول اين آيه. جنين روايت كردهاند: طایفه‌ای از 
مسیحیان «نجران» خدمت پیامبر اسلام ا رسیده. عرض كردند: جرا نسبت به 
پیشوای ما خرده می‌گیری؟ 

پیامبر اة فرمود: من جه عیبی بر او گذاشته‌ام؟ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۳ 
گفتند: تو می‌گوئی او بندهُ خدا و پیامبر او بوده است. 
آي فوق نازل شد و به آنها پاسخ كفت.١‏ 

بفسير . 
مسیح بنده خدا بود 

با آيات گذشته كه دربارة نفی الوهیت مسیح نف و ابطال مسألة تثلیث بود آشکار 


اسيك 

نخست. با بیان ديكرى مسأل الوهيت مسيح ی را ابطال کرده» می‌گوید: 
شما چگونه معتقد به الوهيت عيسى ٤‏ هستيد در حالى كه: 

«مسيح از عبوديت و بندكى يروردكار استنكاف نداشت و فرشتكان مقزب 
پروردگار نيز استنکاف ندارند»؟ لن يستتكف الس أن بكرن عَبداً لله و له 
الملائكة الْمُمَدَبُونَه. 

مسلم است کسی كه خود عبادت‌کننده است معنى ندارد که معبود باشد. 

مگر ممکن است کسی خود را عبادت کند؟ يا اين که عابد. معبود, بنده و 
خدا یکی باشد؟! 

جالب اين است که: در حدیثی می‌خوانیم: امام على بن موسی الرضا ا 
برای محکوم ساختن مسیحیان منحرف که مدعی الوهیت او بودند به «جاثلیق» 
بزر مسیحیان فرمود: 


١‏ «مجمع البیان». جلد ۲ صفحة ۲۵۰ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت طبع 
اول. ۱۴۱۵ هق - تفسیر «صافی» جلد ۰۱ صفحة ۰۵۲۴ مكتية الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق - 
«نور الثقلين». جلد ۰۱ صفحة ۵۷۷ مؤسسة اسماعیلیان قم» طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«کنز الدقائق». 
جلد ۲> صفحة ۶۹۵ انتشارات جامعة مدرسین قم. طبع اول ۱۴۰۷ ه ق. 
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¥ سورة نساء آية: ۱۷۳-۱۷۲ تفسير نمونه 


عيسى اف همه جيزش خوب بود. تنها يك عيب داشت و آن اين که عبادت 

مرد مسيحى برآشفت و به امام كفت: جه اشتباه بزركى مىكنى؟ اتفاقاً او از 
عابدترين مردم بود. 

امام ل فوراً فرمود: او چه کسی را عبادت می‌کرد؟ 

بنابراین. به اعتراف خودت. مسيح بنده و مخلوق وعباد تكنندة خحدا بود 
نه معبود و خداء مرد مسیحی خاموش شد و پاسخی نداشت.١‏ 

پس از آن اضافه می‌کند: «کسانی که از عبادت و بندگی پروردگار امتناع 
روز رستاخیز در دادگاه عدل خود حاضر خواهد ساخت» و مَنْ یَستنکف عَنْ 
عبادته و يَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُدْهُمْ إِلَيْه جمیعا» و به هر کدام کیفر مناسب خواهد داد. 


در آية بعد نحوه برخورد با محشور شدگان را جنين بیان می‌کند: «در آن 
روز آنها كه دارای ایمان و عمل صالح بوده‌اند پاداششان را به طور کامل خواهد 
داد, و از فضل و رحمت خود بر آنها خواهد افزود» ناما الذي مَتُوا و عملوا 
الصالخاتِ فَيوَفِيهمْ أَجُورَهمْ و یَزیدهم من فضله». 

«اما آنها که از بندگی خدا امتناع ورزیدند و راه تكبّر را پیش گرفتند به عذاب 
دردناکی گرفتار خواهد کرد و غير از خدا هيج سرپرست. حامی و ياورى 
۱-«مناقب ابن شهر آشوب». جلد ۴. صفحة ۰۲۵۲ مؤسسة انتشارت علامة قم ۱۲۷۹ هق - 
«بحار الانوار» جلد ۱۰ صفحة ۲۰۳ - «عیون اخبار الرضا طتٍْ» جلد ۲. صفحة ۰۱۴۳ مؤسسة الاعلمی 


للمطبوعات, بیروت» طبع اول» ۱۴۰۴ هق - «احتجاج شيخ طبرسی». جلد ۲. صفحة ۲۰۳ دار النعمان, 
5-5 قيق : | د 3 باقر الخرسان. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید .۳ 


نخواهند يافت» و لین ة اشتتكتوا و اكوا فع هم عذابا ها لأ 


حاون له من ون اللّه ول و لا تصيرأ». 


نکته‌ها: 

١‏ - استنکاف به معنی امتناع و انزجار از چیزی است و بنابراین. مفهوم 
وسیعی دارد که با ذ کر جملة «اسْتَكْبَرُوا» به دنبال آن محدود می‌شود؛ زیرا امتناع 
از بندگی خدا گاهی سرچشمة آن جهل و نادانی است و گاهی به خاطر تکبّر 
خودبینی و سرکشی است گرچه هر دو کار خلافی است. ولی دومی به مراتب 


بدتر است. 


ذكر عدم استنکاف ملائکه از عبودیت پروردگار 

يا به خاطر آن است كه مسیحیان قائل به سه معبود بودند (اب. ابن و روح 
القدس و يا به تعبیر دیگر خدای يدرو خداى پسر و واسطه ميان آن دو) 
بنابراین. در اين آيه می‌خواهد معبود دیگب > یعنی (مسیح») و «فرشتة روح 
القدس» هر دو را نفی کند تا توحيد ذات پروردگار ثابت شود. 

و یا به حاطر آن است كه آیه» ضمن پاسخگوئی به شرك مسيحيانء اشاره به 
شرك بت‌پرستان عرب کرده که فرشتگان را فرزندان خدا می‌دانستند و جزئی از 
پروردگان و به آنها : نیز پاسخ می‌گوید. 

با توحه به اين دو بیان دیگر جائی برای اين بحث باقی نمی‌ماند که ايا أيه 
فوق دلیل بر افضلیت فرشتگان بر انبیاء هست يا نه؟ 

زيرا آیه فقط در مقام نفی «اقنوم سوم» و يا «معبودهای مشرکان عرب» 
است» نه در صدد بیان افضلیت فرشتگان نسبت به مسیح لق. 
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f‏ سورة نساء آية: ۱۷۵-۱۷۴ تفسير نمونه 


© ا یه الناش قَدْ جاءَكُمْ بان من ریک ولیک ُورا مین 
60 اما الَذينَ منوا الله و اعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلُهُمْ فى رَحْمَةِ مِنْهُ 

و فضل و يَهْدِيهمْ له صراطا مُسْتَقيماً 
ترجمه: 

۴ -ای مردم! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ و نور آشکاری 
ا كردي 

۵ أما آتها که ب کا ايعان آوردونه اخ (کتاب اسماف چگ كوف بهکودی 
همه را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد ساخت؛ و در راه راستیء به سوی خودش 
هذايت می‌گند. 

تفسير: 

نو رآشکار 

در تعقیب بحث‌هانی كه دربارة انحرافات اهل کتاب از اصل توحید و اصول 
تعلیمات انبیاء در آیات سابق انجام یافت» در اين دو آيه سخن نهائی گفته شده 
و راه نجات مشخص گردیده است. 

نخست عموم مردم جهان را مخاطب ساخته. می‌گوید: 

«اى مردم از طرف پروردگار شما پیامبری آمده است که براهين و دلائل 
آشکاری درو همین ور أشكارى به نام قرآن با او فرستاده شده که روشنگر 
راه سعادت شما است» ينا ألما انا س قَدْ جا کم شان من رتك و از الیک 
ور مُبينأه. 
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جلد چهارم جزء شنم قرآن مجید ۳۰۵ 

«برهان» به عقيدة بعضی از دانشمندان از ماده «یرّه» (بر وزن فرح) به معنی 
سفید شدن است و از آنجا که استدلالات روشن. چهرهٌ حق را برای شنونده 
نورانی» آشکار و سفید می‌کند. به آن «برهان» گفته می‌شود. 

منظور از «برهان» در آي فوق چنان كه جمعی از مفسران گفته‌اند و قرائن 
گواهی می‌دهد. شخص پیامبر اسلام ٤‏ است. 

و منظور از «نور». قرآن مجید است که در آیات دیگر نیز از آن تعبیر به نور 
شده است. 

در احادیث متعددی که از طرق اهل بيت 92 در تفسیر «نور الشقلین». 
«علی ب بن ابراهیم» و (مجمع الییان» به ما رسیده «برهان» به ييامبرية تفسیر 
شده و «نور» به على م" اين تفسیر با تفسیری که در بالا گفتیم منافات ندارد؛ 

زیرا ممکن است از «نور. معنی وسیعی اراده شود که هم قرآن و هم امير 
مؤمنان على ا را که حافظ قرآن و مفسر و مدافع آن بود در برگیرد. 

در آيةٌ بعد نتيجة پیروی از اين برهان و نور را چنین شرح می‌دهد: «اما آنها 
که به خدا ایمان آوردند و به اين کتاب آسمانی جنك زدند. به زودی در رحمت 
واسعةٌ خود وارد خواهد کرد از فضل و رحمت خويش بر پاداش آنها خواهد 
فرود و به صراط مستقیم و راه راست هدایتشان می‌کند َم الّذِينَ منوا ال 
و اعتے ا اک يديهم یه صِراطاً مُسْتقيمأً." 


e 


۵ هق E o‏ فیح I as E u‏ 0 
۱۳۰۴ هق -«نور الثقلين» جلد ١‏ > صفحه ۵۷۹ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. F۹۲‏ هق. 


۲ -دريارة «صراط مستقیم» به تفسیر سورة «حمد» در تفسیر «نمونه» جلد اول» ذیل آیۀ ۶ مراجعه کنید. 
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۳*۶ سورة نساء آبة: ۱۷۶ تفسير نمونه 


9 د یستفتونک قل الله بتکم في الْكَلانَةِ ان افو هلک لیس لَه ول 
َأ ها ضف ما توك و هو رهن يكن هاوق 3 
كَانَّمَا اذ 3 تین فلَهُمَا نخان مفا ترک و ان او إِخْوَةَ رجالا و سا 


یغرم حفط لیر ين الله لک آن تَضِلُوا و الله ِكل شیء 


3 


۶ -از تو (دريارة ارث) سؤال می‌کنند. بگو: «خداوند. حكم كلاله (خواهر و برادر) 
را برای شما بیان می‌کند: اگر مردی از دنیا برود. که فرزند نداشته باشد. و برای او 
خواهری باشد. نصف اموالی را که به جا گذاشته, از او (ارث) می‌برد؛ و آن (مرد نیز) تمام 
مال را از خواهرء به ارث می‌برد» در صورتی که (خواهر او) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو 
خواهر (از او) باقی باشند دو سوم اموال را می‌برند؛ و اگر برادران و خواهران با هم 
EEL‏ هک وی دای ی ES SANE‏ بای شاب وم EEE‏ 


نشويد؛ 5 خداوند يه همه جين داناست». 


شأن نزول: ۱ 

بسیاری از مفسران در شأن نزول آیه فوق از «جابر بن عبدالله انصاری» 
جنين نقل کرده‌اند» می‌گوید: من شديداً بیمار بودم» پیامبر ٤ة‏ به عیادت من آمد. 
در آنجا وضو كرفت و از آب وضوی خود بر من پاشید من که در اندیشۀ مر 


بودم به پیامبر ٤‏ عرض کردم: 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ¥ 
وارث من فقط خواهران منند. ميراث آنها چگونه استء اين آيه كه آيهٌ 
فرائض نام دارد نازل شدء و ميراث آنها را روشن ساخت.! 

و به عقيدة بعضى اين آخرين آیه‌ای است که دربارة احكام اسلام بر 
پیامبر ًة نازل شده.۲ 

تفسير: 

استفتاء در مورد كلاله 

آيهُ فوق در صدد تبيين مقدار ارث برادران و خواهران است» و همان طور 
كه در اوائل اين سوره در تفسير آيهُ ۱۲ گفتیم. دربارة ارث خواهران و برادران» 
دو آيه در قرآن نازل شده است: یکی همان آيهُ ۱۲ و دیگر آيهُ مورد بحث که 
آخرین آية سوره «نساء» است. 

و این دو آيه اگر جه در بیان مقدار ارث آنها با هم تفاوت دارند اما همان 
طور که در آغاز سوره نيز بیان کردیم هر كدام ناظر به یک دسته از خواهران و 
برادران است أيه ۰۱۲ ناظر به برادران و خواهران «مادری» است. ولی آيهُ مورد 
بحث دربارة خواهران و برادران «پدر و مادری» يا «یدری تنها» سخن می‌گوید. 

گواه اين مطلب. اين است: 

معمولاً کسانی كه بالواسطه با شخص متوفی مربوط می‌شوند. مقدار ارئشان 
به اندازهٌ همان واسطه است. یعنی برادران و خواهران مادری به اندازة سهم مادر 
می‌برند که یک سوم است. و برادران و خواهران پدری» يا يدر و مادری» سهم 


۱ و ۲ -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۲۵۴ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. بيروت» 
طبع اول» ۱۴۱۵ هق -«المیزان» جلد ۵ صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵ -تفسیر «تبیان» جلد ۲ صفحات ۴۰۷ و ۴۰۸ 
مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول» ۱۴۰۹ هق -تفسیر «قرطیی». جلد ۶ صفحة ۰۲۸ مؤسسة التاریخ العربی 
بیروت» ۱۴۰۵ هق -تفسیر «ابن كثير» جلد ۰۱ صفحة ۶۰۶ دار المعرفة بیروت. ۱۴۱۲ هق -«دز المنتور» 
و تفسیر «صافی» ذیل آي مورد بحث. 
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۳۸ سورة نساء آية: ۱۷۶ تفسير نمونه 


ارث پدر را می‌برند که دو سوم است و چون آي ۱۲ دربارة ارث برادران و 
خواهران روی یک سوم دور می‌زند و آيهُ مورد بحث روی دو سوم روشن 
می‌شود که ای سابق دربارة آن دسته از برادران و حواهران است که تنها از طریق 
مادر با متوفی مربوطند. ولی آيهُ مورد بحث دربارة برادران و خواهرانی است که 
از طریق يدرء يا يدر و مادر مربوط می‌شوند. 

بعلاو روا بای که از ائ اهل تاه دار اين اما زارد شاده تي اند 
حقيقت را اثبات می‌کند. 

در هر حال چنانچه یک ثلث يا دو ثلث ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت. 
باقی‌مانده طبق قانون اسلام ميان سایر ورثه تقسیم می‌شود. اکنون که عدم منافات 
ميان دو آيه روشن شد به تفسیر احکامی که در آيه وارد شده است می‌پردازيم: 

قبلاً بايد توجه داشت که آیه به عنوان پاسخ سؤال دربارة «کلاله» (برادران و 
خواهران) نازل شده است:۱ 

لذا مىفرمايد: «از تو در اين باره سؤال می‌کنندء بكو خداولد حکم کلاله 
(برادران و خواهران را) برای شما بیان می‌کند» م بشو نک قل الله يُْتكُمْ في 
الْکلالة>. 

پس از آن به چندین حکم اشاره می‌نماید: 

۱ -«هر كاه مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد. فقط یک خواهر 
داشته باشد نصف ميراث او به آن یک خواهر می‌رسد» إن امْرُوٌ هلک لیس له 
ولد و له أخظ كايا نشف ما ته 


۲ -«واگر زنی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (برادر يدر و 


١‏ -دربارةٌ معنی لغوی «کلاله» و این که چرا به برادران و خواهران. «کلاله» گفته می‌شود يه طور 
مشروح در جلد سوم تفسیر «نمونه» ذیل آية ۱۲ سورةٌ «تساء» بحث کرده‌ايم. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۳۹ 
مادرى يا يدرى تنها) از خود به يادكار بگذارد» تمام ارث او به یک برادر 
می‌رسد» «و هو یرثا إِنْ لَمْ يكن لها وَلَدُ4. 

۳-اگر کسی از دنیا برود و دو خواهر از او به یادگار بمانده دو ثلث از میراث 
او را می‌برند می‌فرماید: «و اگر وارث دو خواهر بود» دو سوم از ارث به او 
مى رسد» إن كاتا این َلَّهُمَا الان ما ترکت». 

۴ -اگر ورثۀ شخص متوفی. چند برادر و خواهر باشند (از دو نفر بيشتر) 
تمام ميراث او را در ميان خود تقسيم م ىكنند. به طورى كه سهم هر برادر دو برابر 
سهم يك خواهر شود می‌فرماید: «و اگر وارث جند برادر و خواهر بودند. ارث 
بین آنها هر مرد. دو برابر زن خواهد بوده «و إِنْ كانُوا إِخْوَةٌ رجا و بساء قللذ كر 
مثل حَظ الأتتيين4. 

و در پایان آیه مىفرمايد: «خداوند ابن حقایق را برای شما بیان می‌کند تا 
کم فقو ين ورنواة امش را ا حتماً راهی را که خدا نشان مىدهد راه 
محيخ و واقعی است)؛ زيرا به هر جيزى دانا است» «يِبَيّن الله کم 3 لوا و 
له لت عَليم». ١‏ 

ناكفته نماند: ای فوق. ارث خواهران و برادران را در صورتى كه فرزند در 
ميان نباشد بيان م ىكند و سخنى از وجود و عدم يدر و مادر در آن نيامده است. 

ولى با توجه به اين كه طبق آيات آغاز همین سوره يدر و مادر همواره در 
رديف فرزندان يعنى در طبقۀ اول ارث قرار دارند» روشن مى شود كه منظور از 
آَيهُ فوق» جائى است كه نه فرزند در ميان باشد و نه يدر و مادر. 


١‏ - جملة «أنْ تضلو» به معنى «أنْ لا تَضْلُوا» استء يعنى كلمة «لأ» در تقدير است و این گونه تعبير در 
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۳۹۰ سورة نساء آبة: ۱۷۶ تفسير نمونه 


پروردگارا! ما را به فرا گرفتن احکامت و عمل به آنها موفق بدار! 

خداوندا! چنان كن كه آنچه را باقی می‌گذاريم. اموالی باشد که مسئولیتی از 
آن بر دوش ما باقی نگذارد! 

پروردگارا! چنان كن که آنچه از ارث ما باقی می‌مانده سبب پیشرفت دینی 


وارثان گردد. 


آمین با رب الغالمین 


پایان سورة نساء! 


۱۳۸۲ ۱۲/۲۶ -تصحيح:‎ ١ 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۷۳ 


محتوای سوره مائده 

گفته‌اند: اين سوره پس از سورة «فتح» و طبق روایتی تمام اين سوره در 
رححة الوداع» وبين «مکه) و «مدینه» نازل شده است.۱ 

محتوای اين سوره. یک سلسله از معارف و عقائد اسلامی و یک سلسله از 
احکام و وظائف دینی است. 

در قسمت اولء به مسألة ولایت و رهبری بعد از ييامبريّة و مسألة تثلیث 
مسیحیان و قسمتهائى از مسائل مربوط به قیامت. رستاخیز و بازخواست از 
انبیاء در مورد امت‌هایشان اشاره شده است. 

در قسمت دوم مسألة وفای به پیمان‌ها؛ عدالت اجتماعی» شهادت به عدل 
و تحریم قتل نفس (و به تناسب آن داستان فرزندان آدم و قتل هابیل به وسيلة 
قابیل) و همچنین توضیح قسمت‌هانی از غذاهای حلال و حرام و قسمتی از 
احکام وضو و تيمم آمده است. 

نامگذاری آن به سوره «مائده» به حاطر اين است که داستان نزول مائده۲ 


برای ياران مسیح» در آية ۴ این سوره ذکر شده است. 


١‏ -«المتار». جلد ۶ صفحة ۱۱۶ - بايد توجه داشت: منظور از مدنی بودن سوره» این است که: يعد أن 
اا 0 ۳ 
هجرت ييامبر اة از «مکه»» نازل شده است» اگر جه نزول سوره در خود «مديته» نياشد. 


۲ - «مائده» در اصلء به طَبّقى كويند كه در آن غذا باشد. 
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۳۴ سورة مائده تفسير نمونه 

فضیلت تلاوت اين سوره 

۱-«ابی بن کعب» از رسول خدايّية نقل کرده: «هر كس سورة مائده را 
قرائت کند. به تعداد هر يهودى و نصرانی كه در دنيا نفس می‌کشد ده حسنه به او 
عطا م ىكند و ده سیثه از او محو می‌نماید و ده درجه بر مقام او می‌افزاید».۱ 

۲- از على ىا نقل شده: «پیش از نزول سورة مائده» بعضی از آیات قرآن 
دیگری را نسخ می‌نمود... آخرین سوره‌ای که بر او نازل شده, سورء مائده بود که 
آيات ما قبل خود را نسخ کرد ولی آیات خودش به هیچ وجه منسوخ نشد... 

اين سوره وقتی بر آن حضرت نازل شد كه بر مركب «شهباء» خود سوار 
بود... هنگامی كه حالت وحی از او برطرف شد. سورة مائده را بر ما قرائت 
فرمود.۲ 

۳ امام باقر ا فرموده: «کسی که هر روز پنجشنبه سورة مائده را قرائت 
کند. ایمانش به ظلم و شرك آلوده نخواهد شد».۲ 

مى دانيم قرآن برای فهمیدن و عمل كردن است و بدون عمل سودی 


نخواهد داشت. 


۱و ۲ و ۲ -«مجمع البيان» جلد ۳. صفحة 0٠۱۵ء‏ طبع شركة المعارف (جلد ۲> صفحة ۲۵۷ ايتداى سورةٌ 
«مائده»» مؤسسة الاعلمی للمطيوعات: بيروت» طبع اول» ۱۴۱۵ ه ق) ‏ «نور الثقلين»» جلد ۰۱ صفحة ۵۸۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 
1۵ جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد‎ 
گر‎ ۵ 


اجه 
7 
ما له 


يا أيّهَا ادین آمَنُوا وفوا بِالْعْقُودٍ احلّث لَكُمْ بَهِيمَةَ الأنْعام ما 
يتل عَلَيْكُْ عَيْرَ مُجلی الصَّيْد و ات خر نله یک ما بُرید 








ترجمه: 
به نام خداوند بخشندء بخشایشگر 

١‏ -اى کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد! چهار پایان (و 

جنین آنها) برای شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده می‌شود (و استئناء 


خواهد شد). و به هنكام احرام» صيد را حلال نشمرید! خداوند هر جه را بخواهد حکم 


لزوم وفا به عهد و پیمان 

به طوری که از روایات اسلامی و سخنان مفسران بزر استفاده می‌شود. 
اين سوره آخرین سوره (و یا از آخرين سوره‌هائی) است که بر بيامبرية نازل 
شده است. 

در تفسير «عياشى) از امام باقر ا نقل شده که: حضرت على بن 
ابى طالب حا فرمود: سورة «مائده» دو ماه يا سه ماه» پیش از رحلت پيامبر ا 
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عام سورة مائده آية: ١‏ تفسير نمونه 


نازل كرديد.١‏ 

واين كه در بعضى از روايات وارد شده اين سوره ناسخ است و منسوخ 
نیست. نيز اشاره به همین موضوع است. 

اين سخن با مطلبی که در جلد دوم همین تفسیر در ذیل أيه ۱ سورة 
«بقره» كفتهايم كه طبق روایات. أَيهُ مزبور آخرین آیه‌ای است که بر پیامبر 4 
نازل شده منافات ندارد؛ زیرا اینجا سخن از سوره است و در آنجا سخن دربارة 
یک آیه بود! 

در اين سوره -به خاطر همین موقعیت خاص - تأكيد روی یک سلسله 
مفاهیم اسلامی و آخرین برنامه‌های دینی و مسألة رهبری امت و جانشینی 
بيامبرييّة شده است و شاید به همین جهت است كه با مسألة لزوم وفا به عهد و 
پیمان» شروع شده. 

به هر حال. در نخستین جمله می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به 
عهد و پیمان خود وفا کنید» «يا یا الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِه. 

تا به اين وسیله افراد با ایمان را ملزم به پیمان‌هائی که در گذشته با خدا 
س اند و با ذو ايخ سو رة به أن اشاره شله ات شمان 

درست همانند اين است که شخص مسافر در آخرین لحظات وداع به 
نزديكان و ييروان خود تأکید می‌کند توصیه‌ها و سفارش‌های او را فراموش 
نكنند و به قول و قراردادهائى كه با آنها كذاشته استء وفادار باشند. 

بايد توجه داشت «عقود» جمع «عقد» در اصلء به معنى «جمع كردن 


۱ - تفسیر «برهان» جلد ۰۱ صفحة ۴۲۰ -«بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحة ۲۷۲ - تفسير «عياشى» جلد 2١‏ 
صفحة ۳/۸۸ جايخانة علمية تهران ۱۳۸۰ هق «نور التقلين» جلد ,١‏ صفحة ۵۸۷ مؤسسة اسماعيليانء 
قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - بايد توجه داشت دستورهائى كه دريارة وضو و تيمم و مانند أن در اين 
سوره آمده منافاتى با آخرين سوره بودن آن ندارد. زيرا بسیاری از اين دستورها جنبة تكرار و تأكيد 
داشته است. لذا يعضى از همین احکام را در سورة «نساء» نين مىبينيم. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۷ 
اطراف يك جيز محکم» است. و به همین مناسبت گره زدن دو سر طناب يا دو 
طناب را با هم «عقد) مىكويند. 

سپس. از اين معنی حسّىء به مفهوم معنوی انتقال يافته و به هر گونه عهد و 
پیمان. «عقد» گفته می‌شود. منتها طبق بت جمعی از فقهاء و مفسران. «عقد» 
مفهومی محدودتر از عهد دارد؛ زیرا «عقد» به پیمان‌هائی گفته می‌شود که 
استحکام کافی دارد؛ نه به هر پیمان. 

و اگر در بعضی از روایات و عبارات مفسران. «عقد) و «عهد) به یک معنی 
آمده است منافات با آنچه گفتیم ندارد؛ زیرا منظور تفسیر اجمالی اين دو کلمه 
بوده نه بیان جزئیات آن. 

و با توجه به اين که «العقود» به اصطلاح -«جمع مُحَلَى به الف و لام» و 
مفيد عموم می‌باشد. و جمله نیز كاملا مطلق است. آَيهُ فوق دليل بر وجوب وفا به 
تمام پیمان‌هائی است كه ميان انسان‌هاء و يا افراد انسان با خداء به طور محكم 
بسن عن و 

و به این ترتیب. تمام پیمان‌های الهى و انسانی و پیمان‌های سياسى: 
اقتصادی, اجتماعی تجاری و زناشوئی و مانند آن را در بر می‌گیرد و يك مفهوم 
كاملاً وسیع دارد که به تمام جنبه‌های زندگی انسان اعم از عقیده و عمل ناظر 
است: از پیمان‌های فطری و توحیدی گرفته تا پیمان‌هائی که مردم بر سر مسائل 
مختلف زندگی با هم می‌بندند. 

در تفسیر «روح المعانی» از «راغب» چنین نقل شده: «عقد» با توجه به 
وضع طرفین. سه نوع است: 

گاهی عقد در ميان خدا و بنده 


گاهی در ميان انسان و خودش» 
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۳1۸ سورة مائده آية: ١‏ تفسير نمونه 


و گاهی در ميان او و ساير افراد بشر بسته می‌شود! (البته تمام اين سه نوع 
عقد داراى دو طرف است منتها در آنجا كه خودش با خودش پیمان می‌بندد. 
خويشتن را به منزلۀ دو شخص كه طرفين پیمانند فرض می‌کند). 

به هر حال مفهوم آيه به قدرى وسيع است که عهد و پیمان‌هائی را که 
مسلمانان با غير مسلمانان می‌بندند نيز شامل مى شود. 

سپس به دنبال دستور وفاى به ييمانها كه تمام احكام و پیمان‌های الهى را 
شامل مى شود يك سلسله از احكام اسلام را بیان کرده» كه نخستين آن حلال 
بودن كوشت پاره‌ای از حيوانات استء می‌فرماید: «جهاريايان (و جنين آنها) 
براى شما حلال شده است» أجلت کہ یمه الأنعام». 

«أنُغام» جمع «نَعَمْ) به معنى شترء گاو TTT‏ 

«بهیمة) از ماده «١بَهُمَة)‏ (بر وزن تهمة) در اصلء به معنى «سنگ محكم) 
است و به هر چیز که درک آن مشکل باشد «مبهم» گفته می‌شود و به تمام 
حیوانات که دارای نطق و سخن نیستند. «پهيمة» اطلاق می‌شود؛ زیرا صدای آنها 
دارای ابهام است اما معمولاً اين کلمه را فقط در مورد چهارپایان به کار می‌برند. و 
درندگان و پرندگان را شامل نمی‌شود. 

و از آنحا که «حنین» حیوانات نيز دارای یک نوع ابهام است «بهیمة) نامیده 
می شود 

بنابراین حلال بودن «بهيمة انعام» يا به معنى حلیت تمام جهاريايان است 
(به استثناى آنچه بعداً در آيه ذكر می‌شود) و يا به معنى حلیت بچه‌هائی است كه 
در شكم حيوانات حلال گوشت وجود دارد (بچه‌هائی كه خلقت آنها كامل شده 
١‏ تفسیر «روح المعانی» ذیل آية مورد بحث. 


گوسفند را شامل می‌شود (مفردات راغب. مادة نعم). 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹ 


مو و يشم بر بدن آنها روئیده است).۱ 

و از آنجا که حلي حیواناتی مانند شقن گار و گوسفند قبل از این آیه برای 
مردم مشخص بوده ممکن است آيه اشاره به حلیت جنین‌های آنها باشد. 

ولی آنچه نزدیک‌تر به نظر می‌رسد اين است که آیه» معنی وسیعی دارد. هم 
حلال بودن اين گونه حیوانات را بیان می‌کند. و هم «جنین» آنها را» و اگر حکم 
اين گونه حیوانات در سابق نيز معلوم بوده در اینجا به عنوان مقدمه‌ای برای 
استثنائات بعد تکرار شده است. 

از آنچه در تفسیر اين جمله گفتیم روشن شد که ارتباط اين حکم با اصل 
کلّی لزوم وفای به عهد. از اين نظر است که اين «اصل کلی». احكام الهی را که 
يك نوع پیمان خدا با بندگان است مورد تأكيد قرار می‌دهد. 

سپس به دنبال آن تعدادی از احکام بیان شده که حلال بودن گوشت پاره‌ای 
از حیوانات و حرام بودن گوشت پاره‌ای دیگر» یکی از آنها محسوب می‌شود. 

پس از آنء در ذيل آيه دو مورد از حکم حلال بودن گوشت چهارپایان را 
استثناء کرده» می‌فرماید: «به استثنای گوشت‌هائی که تحریم أن به زودی برای 
شما بیان مى شو د» چالک ما یتلی علیکم». 

و «به استثنای حال احرام (براى انجام مناسک حج يا انجام مناسك عمره که 
در اين حال) صيد كردن حرام است» «ِغَيْرَ مُحلّي الصَّيْدٍ وم حرم" 

و در يايان مىفرمايد: «خداوند هر حكمى را بخواهد صادر می‌کند» ِن 
الله يَحْكُمٌ ما يُرِيدُ». 
۱ -اگر «بهيمة» در آيه را به معنى خود حيوانات بگيريم اضافة «بهيمة» به «انعام» از قبيل «اضافة 
بيانيه» می‌شود. 
و اكر به معنى «جنین» بوده باشد. اضافة آن «اضافة لاميه» خواهد بود. 


۲ -البته جملة «الا ما يُثْلَى عَلَيْكُةُ جملة استخنائیه است و «غَيْرَ فُحِنَى الصَيْدِ» حال از ضمير دلَكُمْ» 
می‌باشد كه از نظر معنى نتيجة استثناء را دارد. 
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۳۲۰ سورة مائده آية: ١‏ تفسير نمونه 


يعنى چون آگاه از همه جيز و مالک همه جيز می‌باشد. هر حکمی را که به 


نکته‌ها: 

١-قاعدةٌ‏ «أضالة زرم فى العَقُود» 

افق اق اتمه اناق امت كد عر راح حفر سای درس تات کا 
آن استدلال می‌کنند. و یک قاعدة مهم فقهى «أطالة الوم فى المقود» از آن 
50008 ۱ 

يعنى هر گونه ييمان و معاهده‌ای دربارة اشياء و يا كارها ميان دو نفر منعقد 
گردد لازم الاجراء می‌باشد. و حتى -همان طور که جمعى از محققان نيز عقيده 
دارند ‏ انواع معاملات. شركتها و قراردادهائى كه در عصر ما وجود دارد و در 
سابق وجود نداشته» و يا اين كه بعداً در ميان عقلا به وجود می‌آید. و بر موازين 
صحيحى قرار دارد را شامل می‌شود. و اين آيه ياى همه آنها صحه می‌گذارد 
(البته با در نظر گرفتن ضوابط كلى كه اسلام برای قراردادها قائل شده است). 

ولى استدلال به اين آيه به عنوان يك قاعدة فقهى دليل بر آن نيست که 
پیمان‌های الهى را که ميان «بندگان» و «خدا» بسته شده است» و يا ييمان مربوط 
به رهبری و زعامت امت را که به وسيلة بيامبريّية از مردم گرفته شده. شامل 
نشود. بلکه آيه مفهوم وسیعی دارد كه همهٌ اين امور را در بر می‌گیرد. 

یادآوری اين نکته نيز لازم است که لزوم وفاء به پیمان‌های دوجانبه مادامی 
ا که اه یک طرف ی ا 

اما اگر از یک طرف نقض شود طرف مقابل ملزم به وفاداری نیست. و اين 
در ماهیت عقد و پیمان افتاده است: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳ 


۲ -اهمیت وفای به عهد و پیمان 

مسأل وفاى به عهد و پیمان که در آيهُ مورد بحث مطرح است از 
اساسی‌ترین شرائط زندگی دسته‌جمعی است و بدون آن» هیچ گونه همکاری 
اجتماعی ممکن نیست. که بشر با از دست دادن انه زندگی اجتماعی و ارات آن 
را عملاً از دست خواهد داد» به همین دلیل در منابع اسلامی تأكيد فوق‌العاده‌ای 
روى اد فق سالد ده اسيك و تابد كش مطل ات كد اين کار کی فا 
باشد؛ زيرا بدون آن» هرج و مرج و سلب اطمینان عمومى كه بزر ترين بلاى 
اجتماعی است در ميان بشر پیدا مى شود. 

در «نهج البلاغه» در فرمان «مالک اشتر» جنين مى خوانيم: 

اه يس من فَراِضٍ الله شَئْء ناش أَسَدٌ َيه إبجتماعاً عفر 
أَهوانِهمْ و نت آزانهم ین تَمْظِِم الوَفاءِ بالْعهُودٍ و قذ لم ذلك الْمُشْرِكُونَ 
فیما هم دُونَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا اسَتَوبلوا مِنْ عواقب الْعَذْرِ: 

«در ميان واجبات الهى هيج موضوعى همانند وفاى به عهد در ميان مردم 
جهان -با تمام اختلافاتى كه دارند -مورد اتفاق نيست به همین جهت بت‌پرستان 
زمان جاهليت نيز ييمانها را در ميان خود محترم می‌شمردند؛ زيرا عواقب 
دردناک پیمان‌شکنی را ذزيافته بودند».۱ 

و نیز از امبر مومنان على 18 تقل شنده که فرمود: 

اد الله لايل الا العَمَلَ الصاح و لأيَقْبَلُ الله لا الْوَفاءَ بالشروط و 
العُهُودِ: 


«خداوند از بندگان خود جيزى جز عمل صالح نمی‌پذیرد و جز وفاى به 


۱-«سنهج البلاغه» نامة ۵۲. 
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شروط و پیمان‌ها را قبول نمی‌کند».۱ 

و از پیامبر اکن نقل شده که فرمود: لا ین لقث لا عهد له: 

«آن کس که به پیمان خود وفادار نیست دين ندارد).۲ 

روی همین جهت. موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که هيج گونه 
تفاوتی در ميان انسان‌ها دربارة آن نیست. خواه طرف پیمان. مسلمان باشد يا غير 

در حديثى از امام صادق رالد ۶ مي خوایم؛ , 

ثلاث لم يَجْعَرٍ یل الله روج لأَحَدٍ هرخص أداء الأمائة إلى بر و 
الاجر و له هد لب و الفاجر. و پر الوالدین رین كانا أو فاجرَيْن!: 

«سه چیز است که خداوند به هيج كس اجازه مخالفت با آن را نداده است: 

ادای امانت در مورد هر كس خواه نیکوکار باشد يا بدکار؛ 

وفای به عهد دربارة هر كس خواه نیکوکار باشد يا بدکار؛ 

و نیکی به يدر و مادر خواه نیکوکار باشند يا بدکار». ' 

حتی در روایتی از امیر مومنان على عا نقل شده: اگر کسی با اشاره پیمانی را 
بر عهده بگیرد بايد به آن وفا کند. می‌فرماید: 


۱ - «سفينة البحار» جلد ۲> صفحة ۲۹۴ - «کافی». جلد ۰۱ صفحة ۱۸۲ و جلد ۲> صفحة ۴۷ دار الکتب 
الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۶۴ صفحة ۱٩۱‏ و جلد ۶۶ صفحة ٠١‏ تفسير «صافی». جلد ۲ 
صفحة ۰۳۱۵ مكتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۴۱۶ هق - «نور التثقلین». جلد ۲ صفحة ۲۸۶ مؤسسة 
اسماعیلیان قم طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق -«المیزان» جلد ٠۴‏ صفحة ۱۹۹ انتشارات جامعة مدرسين قم. 
۲ - «مستدرک» جلد ۰۱۶ صفحة ٩۷‏ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۶٩‏ صفحة ۱۹۸ و جلد ۷۲ 
صفحة ۹۶ و جلد 4١‏ صفحة ۲۵۲ -«المیزان» جلد ۰۱۱ صفحة ۳۴۹ انتشارات جامعة مدرسین قم - 
«درٌ المنثور» جلد ۰۱ صفحة ۴۲ و جلد ۴. صفحة ۵۶ء دار المعرفة» مطبعة الفتح جدّةء طبع اول» ۱۲۶۵ هق - 
«ستن كبراى بيهقى». جلد ٩‏ صفحة ۲۳۱ دار الفکر بیروت. 

۳ -«کافی» جلد ۲> صفحة ۱۶۲ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۲۱ صفحة ۴۹۰ جاب آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۷۱ صفحات ۵۶ و ۷۰ و جلد ۷۲ صفحة ٩۲‏ و جلد ۷۵ صفحة ۲۵۰ - 
«تحف العقول» صفحة ۰۳۶۷ انتشارات جامعة مدرسین قم طبع دوم ۱۴۰۴ هق. 
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ِي المسْلِميْنَ أو أشار بالآمان إلى أحَدٍمِنَ امش رک فتزل 


«هر كاه یکی از مسلمانان با ایماء و اشاره به یکی از مشرکان امان دهد و او از 


قلعه يائين آید» در امان اسست ۱ 


۱ - «مستدرک» جلد ۰۱۱ صفحات ۴۵ و ۰۳۶ جاب آل البيت ‏ «دعائم الاسلامی» جلد ۰۱ صفحة ۲۷۸ دار 
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امسا 


© يا ايها انّدينَ منوا لا مُحِنُوا شَعَائْرَ الله و ل الشهر ان حرام و 
لا دی و لا ای و لا مین البَيْتَ الحَرام يَبْتَغُونَ فلا ین 
َيِه و رضوانا و إذا نت قاضطادوا و لأ يَحْرِمنَكُمْ شنان فوم 
آن صَدُُوكُمْ عَنِ المشچد الحرام آن تَعتَدوا و مَعَاوَنُوا عَلَى الب و 


وی و لا تعاوذوا على الم و نغنوان و وله إن الله شد 


۲ - ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شعائر و حدود الهی (و مراسم حج را محترم 
بشمرید! و مخالفت با آنها) را حلال ندانید! و نه ماه حرام راء و نه قربانی‌های بی‌نشان, و 
EE EES‏ كد عراى جد دس اسهم فان نزو ود ان ی 
خشنودى او می‌آیند. اما هنكامى كه از احرام بيرون آمدید. صيد كردن برای شما مانعی 
ندارد. و خصومت با جمعيتى كه شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حديبيه) باز 
داشتند» نبايد شما را وادار به تعدى و تجاوز کند! و (همواره) در راه نيكى و يرهيزكارى با 
هم تعاون كنيد. و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننمائيد! و از (مخالفت فرمان) خدا 


بيرهيزيد كه مجازات خدا شديد است! 


هشت دستور در یک ايه 


در این آيه. چند دستور مهم از آخرين دستوراتی که بر پیامبر ٤‏ نازل شده. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 
بیان گردیده. که همه يا اغلب آنها مربوط به حج و زیارت خانة خدا است: 

۱ - نخست خطاب به افراد با ایمان کرده می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! شعائر الهى را نقض نكنيد! و حريم آنها را حلال نشمرید» ويا أَيّهَا 
لین منوا لا توا شَغایر ال 

در این که منظور از «شعاثر الهی» چجیست؟ در ميان مفسران گفتگوی بسیار 
استء ولی به تناسب قسمت‌های دیگر اين آیه» و با توجه به سال نزول آن (سال 
دهم هجری) که سال حجة الوداع پیغمب رم بود. چنین به نظر می‌رسد که: 
منظور از «شعاثر». «مناسک و برنامه‌های حج» باشد که مسلمانان مو ظفند احترام 
همه آنها را نگاه دارند. 

شاهد اين تفسير اين كه در قرآن كلمه «شعائر» معمولاً در مورد مراسم حج 
به کار رفته است.١‏ 

۲ - احترام ماه‌های حرام را نگاه داريد و از جنگ كردن در اين ماه‌ها 
خودداری كنيد لذا می‌فرماید: «و نه ماه‌های حرام را» و لآ الشّهْرَ الْحَرام». 

۳-«قربانیانی را که برای حج می‌آورند. اعم از اين كه بی‌نشان باشند (هدی) 
ويا نشان داشته باشند (قلائد) حلال نشمرید و بگذارید که به قربانگاه برسند و 
در آنجا قربانی شوند» «و لآ الْهَدْيَ و لا ْملائد۲-۲.4 

۴ - تمام زائران خانة خدا بايد از آزادی کامل در اين مراسم بزر اسلامی 
بهره‌مند باشند. و هیچ گونه امتیازی در اين قسمت در ميان قبائل و افراد و نزادها 


و زبان‌ها نیست. بنابراین نباید مزاحم کسانی شوید که برای حشنودی پروردگار 


١-بقره‏ آیة ۱۵۸ -حج. آیات ۲۲ و۲۶. 

۲ -«هدّی» جمع «هدیه» به معنی چهارپایانی است که به عنوان قربانی به خانة خدا «اهداء» می‌شوند. 

۲ «قلائد» جمع «قلاده» به معنی چیزی است که به كردن انسان يا حیوانی می‌اندازند و در اینجا منظور 
چهارپایانی است که برای قربانی در مراسم حج آنها را نشان می‌گذارند. 
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۳۳۶ سورة مائده آية: ۲ تفسير نمونه 


وخلب ای ارو کی به دوست آوزون سود تسار هقی ريركت الله 
حرکت می‌کنند. می‌فرماید: «و نه آنها كه به قصد خانةٌ خدا برای به دست آوردن 
فضل پروردگار و خشنودی او می‌آیند» «و لا مین الْبَيْتَ الحَرام یعون فضلاً من 
رَيْهِمْ وَ رضوانأ4. خواه با شما دوست باشند يا دشمن, همین اندازه که مسلمانند 
و زاكر تاه یی نب عازن 

بعضی از مفسران و فقهاء معتقدند: جملهُ فوق عام است و حتی غير 
مسلمانان را نيز شامل می‌شود یعنی اگر مشرکان هم به قصد زیارت خانة خدا 
بيايند نباید مورد مزاحمت قرار گیرند. 

ولی با توجه به اين که در سور «توبه» که معروف است در سال نهم 
هجرت نازل شده در آیة ۲۸ دستور جلوگیری از آمدن مشرکان به مسجد الحرام 
داده شده؛ 

و با توجه به اين كه سورۀ «مائده» در اواخر عمر بيامبرية در سال دهم 
هجرت نازل گردیده و طبق روایات شيعه و اهل تسنن هیچ حکمی از آن نسخ 
نشده» چنین تفسیری صحیح نیست. و حق أن است که حکم بالا مخصوص به 
مسلمانان است. 

۵- تحريم صید. محدود به زمان احرام است. لذا می‌فرماید: «اما هنگامی كه 
از احرام حج يا عمره بيرون آمدید» صيد كردن برای شما مُجاز است» و إذا 
حَلَلْثُمْ قاضطادوا>. 

۶-اگر جمعی از بت‌پرستان در دوران جاهليت (در جريان حدیبیه) مزاحم 
زیارت شما از خانة خدا شدند و نگذاشتند مناسک زیارت خانة خدا را انجام 
دهید. نباید اين جریان سبب شود که بعد از اسلام آوردن آنهاء کینه‌های دیرینه را 


زنده كنيد و مانع آنها از زيارت خانة خدا شوید. لذا می‌فرماید: «و کینه و دشمنی 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷ 


نسبت به گروهی که شما را از زيارت مسجد الحرا a‏ 
شما شوده و لا ركم من تقوم أن صَدوکم عن الْمَسْجَدٍ الحزام ان تَعْتَدُوا». ۱ 

اين حکم گر جه در مورد زیارت خانة خدا نازل شده است» ۲ در حقیقت 
یک قانون کے از ان اساد ی توه که امان اد کته اباتك سو ادق 
را که در زمان‌های گذشته واقع شده بار دیگر در فکر خود زنده کند و در صدد 
انتقام بر آید. 

و با توجه به اين که یکی از علل نفاق و تفرقه در هر اجتماعی همین مسأله 
است. اهمیت اين دستور اسلامی برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش نفاق, در 
ميان مسلمانان آن هم در آستانة غروب آفتاب عمر بيامبريّة اشکارتر می‌شود. 

۷- سپس برای تکمیل بحث گذشته می‌فرماید: شما به جای اين که دست به 
هم بدهيد تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بگیرید. «باید دست 
اتحاد در راه نیکی‌ها و تقوا به یکدیگر بدهید و تعاون و همکاری بر گناه و 
عدوان ننمانید»! و تَعْاوَنُوا عَلَى ابر و اشْفُوی و لا تَغاوَثوا عَلَى الاثم و 
الْعْدْوْانِ»4. ۱ 

۸-و در پایان آيه برای تحكيم و تأكيد احكام گذشته می‌فرماید: 
ابر هی کاری را مشه كيدا و از مخالفت فرمان دا پر ھر دا كه مجارات و 
کیفرهای خدا شدید است» و اتَقُوا الله لاله دید العقاب». 


۱- آنچه از کلمات اهل لغت و مفسران استفاده می‌شود اين است که: «جرم» (بر وزن گزم) در أصلء يه 
وادار كردن کسی به کار ناخوشایند اطلاق می‌گردد. بنابراین «ِلأيَحْرِمَنْكُمُ» در اینجا به معنی «ِلأيَحْمِلَدَكُمْ» 
یعنی وادار نکند شمارا به یک کار خلاف» می‌باشد. 
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۳۸ سورة مائده آية: ۲ تفسير نمونه 

نکته: 

لزوم تعاون و همکاری در نیکی‌ها 

انجه در ايهُ فوق در زمينه تعاون آمده. یک اصل کلی اسلامی است که 
سراسر مسائل اجتماعی. حقوقی, اخلاقی و سیاسی را در بر می‌گیرد. 

طبق اين اصل. مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند 
ولی همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً ممنوع 
است. هر جيل مرتکب أن دوست توويك يا برادر انسان باشد. 

اين قانون اسلامی درست بر ضد قانونی است که در جاهلیت عرب -و 
حتى در جاهلیت امروز نیز -حکومت می‌کرد کنر خاک ظالما موم 
(برادر (يا دوست و هم‌پیمانت) را حمایت كن خواه ظالم باشد يا مظلوم!! 

در آن روز اگر افرادی از قبیله‌ای به افراد قبيلة دیگر حمله می‌کردند. بقية 
افراد قبیله به حمایت از آنها بر می خاستند بدون اين که تحقیق کنند حمله عادلانه 
بوده است يا ظالمانه. 

ايخ اضنزيو نر انات جين الملك ارو حيو کرت می كن و ضاليا 
كشورهاى همييمان. و يا آنها كه منافع مشتركى دارند. در مسائل مهم جهانى به 
حمايت يكديكر بر می‌خیزند. بدون اين كه اصل عدالت را رعايت كنند و ظالم و 
مظلوم رااز هم تفكيك نمايند! 

اسلام» بر اين قانون جاهلی خط بطلان كشيده است و دستور مىدهد: 
تعاون و همكارى مسلمين با يكديكر بايد «تنها» در كارهاى نيك و برنامه‌های 
۱ - تفسیر «تبیان» جلد ‏ صفحة ۰۲۱۶ مكتب الاعلام الاسلامی» طبع اول» ۱۴۰۹ هق -«مجمع البيان» 
جلد ١‏ صفحة ۲۰١‏ مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت» طبع اول ۱۳۱۵ هق _تفسير «ابن كثير»: جلد > 


صفحة لاو جلد ۴. صفحة ۲۲۶ دار المعرفة بیروت» ۲ هق - تفسير «قرطبى». جلد ۰۲ صفحة ۲۵۵ و 
جلد ۲ صفحه ۲۹۹ و جلد ۶ صفحة ۴ و جلد ۰ صفحة ۷۰ موس التاریخ العربی بیروت ۱۴۰۵ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳6 
مفید و سازنده باشدء نه در گناه و ظلم و تعذی. 

حالب توحه اين که: «برّ» و «تقوا» هر دو در یه فوق با هم ذکر شده‌اند. که 
یکی جنبة اثباتی دارد و اشاره به اعمال مفید است. و دیگری جنبة نفی دارد و 
ار ار گیری از اعمال خاو من اند 

و به اين ترتيب. تعاون و همكارى بايد هم در دعوت به نيكىها و هم در 
مبارزه با بدی‌ها انجام كيرد. 

ذراكقه اسلا از این قاتون در سال رق اناف کی وازهای از 
معاملات و قراردادهای تجاری که جنبة کمک به گناه دارد تحریم گردیده 
همانند فروختن انگور به کارخانه‌های شراب‌سازی و يا فروختن اسلحه به 
دشمنان حق و عدالت. و یا اجاره دادن محل كسب و کار برای معاملات نامشروع 
و اعمال حلاف شرع (البته اين احکام شرائطی دارد که در کتب فقهی بیان شده 
اسيك)؛ 

اگر اين اصل. در اجتماعات اسلامى به جريان افتد و مردم بدون در نظر 
گرفتن مناسبات شخصی نژادی و خويشاوندى با كسانى كه در كارهاى مثبت و 
سازنده گام بر می‌دارند همکاری کنند. و از همکاری با افراد ستمگر و متعذی در 
هر گروه و طبقه‌ای که باشند. خودداری نمایند. بسیاری از نابسامانی‌های 
اجتماعی سامان می‌یابد. 

همچنین اگر در مقیاس بین‌المللی دولت‌های دنیا؛ با متجاوز -هر كس و هر 
دولتی بوده باشد -همکاری نکنند» تعذی و تجاوز و استعمار و استثمار از جهان 
برجیده خواهد شد. 

اما هنگامی که مىبينيم پاره‌ای از آنها به حمایت متجاوزان و ستمگران بر 


می‌خیزند و با صراحت اعتراف می‌کنند اشتراک منافع» آنها را دعوت به اين 
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۳۳۰ سورة مائده آية: ۲ تفسير نمونه 
حمایت کرده. نباید انتظار وضعی بهتر از اين داشته باشیم. 

در روایات اسلامی درباره اين اصل تأكيدهاى فراوانی وارد شده که به چند 
نمونه اشاره می‌کنيم: 

۱-از پیغمبر اکر يه نقل شده كه فرمود: 

اذا كان یوم القيامة ادى مناد ین الظَلَمَةُ» و أَعْوانٌ الظَّلَمَةِ؟ و با 
اظَلَمَة؟ حتی من بر هم قلما و لاق هم دواتا؟ 

قال: فَيَجْتَمَعُونَ فى تابُوت مِنْ حَدِيْدٍ تم يُرْمى بهم فی جَهَنّم: 

«هنكامى كه روز قيامت بر پا شود. منادى ندا در می‌دهد كجا هستند 
ستمکاران؟ و کجا هستند ياوران آنها؟ و کسانی که خود را شبیه به آنها 
ساخته‌اند؟ حتی کسانی که برای آنها قلمی تراشیده‌اند و يا دواتی را لیقه! 
کر ده‌اند؟ 
مىدا 

35-7 روايتى از «صفوان حمال» كه از ياران امام كاظم ا بود نقل شده 
مىكويد: 

خدمت امام رسيدم فرمود: ای صفوان! همه كارهاى تو خوب است جز یک 
کارا 

عرض کردم: فدایت شوم! جه کار؟ 
١‏ «ليقه» در لغت عرب به پارچه يا ينيةٌ ابریشمی می‌گویند که در دوات می‌گذاردند تا مرگب را به خود 
جذب کند و از ریزش آن جلوگیری نماید. 
۲ ی ون جلد ۰۱۲ صفحة ۱۳۱ (جلد ۰۱۷ صفحة ۰۱۸۲ جاب آل البیت) -«تحریر الوسئله» امام 
خمینی طلا ©» جلد ۰۱ صفحة ۰۴۹۷ مؤسسة اسماعیلیان قم - تفسیر «قرطیی» جلد ۰۱۲ صفحة ۲۶۲ مؤسسة 


التاریخ العربی بيروت» ۱۳۰۵ هق -«مجموعة ورام» جلد >»١‏ صفحات ۵۴ و ۵۵ء انتشارات مکتبة الفقیه قم - 
«جامع المدارک» جلد ۲ صفحه ۲۶ مؤسسة اسماعیلیان قم. طبع دوم. ۵ ۰ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۱ 


فرمود: اين که شتران خود را به اين مرد یعنی «هارون» کرایه می‌دهی! 

گفتم: به خدا سوگند در مسیرهای عیاشی. هوس بازى و صيد حرام» به او 
کرایه نمی‌دهم. تنها در اين را یعنی راه «مکه», در اختيار آنها می‌گذارم. تازه 
خودم همراه شتران نمی‌روم. بعضی از فرزندان و كسانم را با آنها می‌فرستم 

فرمود: ای صفوان! آيا از آنها كرايه می‌گیری؟! 

عرض کردم: بله. 

فرمود: آيا دوست داری که زنده بمانند. بر سر کار باشند تا كراية تو را 
بیردازند؟ 

فرمود: کسی که بقای آنها را دوست بدارد. از آنها است و هر کسی از آنها 
باشد در آتش دوزخ خواهد بود. 

صفوان می‌گوید: من بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم. 

اين خبر به كوش هارون رسید. به دنبال من فرستاده گفت: 

صفوان! شنیده‌ام شترانت را فروخته‌ای؟ 

كفتم: أرى. 

گفت: جرا؟ 

كفتم: پیر شده‌ام, فرزندان و کسانم نمی‌توانند ازعهدة ادارة آنها بر آيند! 

گفت: جنين نیست. جنين نيست! من مىدانم جه کسی اين دستور را به تو 
داده است» آری موسی بن جعفر ا به تو چنین دستوری داده است. 

گفتم: مرا با موسی بن جعفر چه کار؟ 

هارون گفت: ابن سكين را بگذار! به خدا سوگند اکر سوابق نیک تو نبود 
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۳۳۲ سورة مائده آية: ۲ تفسير نمونه 


دستور می‌دادم گردنت را بزنند!١‏ 
"در حديث ديكرى از پیامبر ا می‌خوانیم که به علی 3 فرمود: 
يا علخ کر باعل الَْظِيم من هذه الا عَشَره.. 
و باي السّلاحَ من أَهْل الحرّب: 
(ده طايفه از اين امت به خدا کافر شدهاند... 
یکی از آنها کسی است که به دشمنان اسلام كه با آنها در حال جنگند اسلحه 


بفروشد».۲ 


۱-«وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحات ۱۳۱ و ۱۳۲ (جلد ۰۱۶ صفحة ۲۵۹ و جلد ۱۷ صفحات ۱۸۲ و ۱۸۲ 
جاب آل البیت) -«بحار الانوار» جلد ۷۲ صفحات ۳۷۶ ۲۷۷ -«من لایحضره الفقیه», جلد ۴ صفحة ۴۲۶ 
انتشارات جامعة مدرسین قم طبع دوم ۱۴۰۴ هق. 

۲ - «وسائل الشيعه» جلد ۱۲ صفحة ۷۱ (جلد ۱۱ صفحة ۳۱ ی جلد ۸۵۵ صفحة ۳۴۳ و جلد ۱۷ صفحة 
۳ جاب آل البیت) -«بحار الانوار» جلد ۶4 صفحة ۱۲۱ و جلد ۷۳ صفحة ۴٩‏ و جلد ۷۶ صفحة ۷۷ و 
جلد 4۲ صفحة ١١‏ و جلد ٩۶‏ صفحة لاو جلد ,٠٠١‏ صفحة ١۶و‏ جلد ١١‏ صفحة ۳/۲ 
«من لايحضره الفقيه». جلد ۴> صفحة ۲۵۶ انتشارات جامعة مدرسين قم. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳ 


© حَرَمَت عَلَيِكُمُاْمَئَِةوَالدَمُوَلَحم انخنزبر و عم ی له به و 
لبق و اوه و رتیه و نیح و ماأکل لسع ما 
کیت وَ ما دبع عَلَى النصب و آن تَسْتَفسِمُوا بالاژلام ذَلِكُمْ فق 
ايوم ینش الّدينَ وا من دیجم قلا تَحْشَوْهُمْ و اخشون یوم 
لت لَكُمْ ديِنَكُمْ و ات عَلَيْكُمْ نَعْمَتي و ضیث لَكُمُ الاشلام 


ديفا من اضَطرٌ فى مَخْمضة غَيْرَ مُتجانف لاثم فَِنَّ الله غفوژ 


۳-گوشت مردار» و خون» و گوشت خوك و حیواناتی که به غير نام خدا ذیح شوند. 
و حیوانات خفه شده. و به زجر کشته شده. و آنها كه بر اثر يرت شدن از بلندی بمیرند» و 
آنها که به ضرب شاخ حیوانی مرده» و باقیماندۀ صيد حیوان درنده - مگر أن که (به 
موقع) آن را سر ببرید -و آنها که برای بت‌ها ذبح می‌شوند (همه) بر شما حرام شده 
است؛ و (همچنین) قسمت كردن گوشت حیران به وسیله چوبه‌های تیر مخصوص 
بخت آزمائی؛ تمام اين اعمال. فسق و گناه است. ‏ امروز. کافران از (زوال) آئین شما 
مأيوس شدند؛ بنابراین» از آنها نترسید؛ و از (مخالفت) من بترسید! امروز» دين شما را 
کال کرد دای كعم كود را بو شا سا شود ی اسان وا نه ان آكين اا اش 
پذیرفتم -اما آنها كه در حال گرسنگی» دستشان به غذای دیگری نرسد. و متمایل به گناه 


نباشند» (مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند؛) خداوند آمرزنده و مهربان است. 
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۳۳۴ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 


بفسير : 

خوردنی‌های حرام 

در آغاز اين سوره. اشاره به حلال بودن كوشت جهار يايان به استثناى آنچه 
بعلا راھد امن شاه بوه آية مورد حك در حققت همان انشاهائن انیت که 
وعده داده شده. 

در این آيه حکم به تحریم يازده چیز شده است که بعضی از آنها در آیات 
دیگر قرآن نيز بیان گردیده و تکرار آن جنبهة تأكيد دارد. 

۱ - نخست می‌فرماید: «مردار بر شما حرام شده است» «حُرْمَٹ عَلیْکم 
الْمَيْنّةُ)4. 

۲-همچنین «خون) #و الدم». 

۳ «گوشت خوک» وو لحم الْختزیر». 

۴ -«و حیواناتی كه طبق سنت جاهلیت به نام بت‌ها و اصولاً به غير نام خدا 
ذبح شوند» «و ما ام لیر الله به4. 

دربارة تحریم اين چهار چیز و فلسفة آن در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل 
أيه ۱۷۲ سور «بقره»؛ توضیح کافی داده‌ایم. 

۵-و نیز «حیواناتی که حفه شده باشند حرامند» «و ا 

خواه به خودی خود يا به وسیلۀ دام و خواه به وسیله انسان اين کار انجام 
گردد. چنان که در زمان جاهلیت معمول بوده که گاهی حیوان را در ميان دو 
چوب يا در ميان دو شاخة درخت سخت می‌فشردند تا بمیرد و از گوشتش 
استفاده کنند. 

در بعضی از روايات نقل شده كه: «(مجوس» مک صا فيه بودند 
حيوانات را از طريق خفه كردن بکشند. سپس از گوشتشان استفاده کنند. بنابراين 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 
ممکن است آيه ناظر به وضع آنها نیز باشد.! 

۶-«و حیواناتی که با شکنجه و ضرب. جان بسپارند و يا به بیماری از دنیا 
بروند» «و الْمَوْقُودَة»." 

در تفسیر «قرطبی» نقل شده: در ميان عرب معمول بود که بعضی از 
حیوانات را به حاطر بت‌ها آن قدر می‌زدند تا بمیرد و آن را یک نوع عبادت 
هی دا ليقن ۲ 

۷-«و حیواناتی که بر اثر يرت شدن از بلندى بمیرند» لو الد 

۸-«و حيواناتى که به ضرب شاخ مرده باشند» «و النطيحَة4. 

اوی اا که به وسيل خم در فان که شون وو ما اگل السَبْم>. 

ممكن است یکی از فلسفههاى تحريم اين ينج نوع از كوشتهاى 
حيوانات آن باشد كه خون به قدر كافى از آنها بيرون نمی‌رود؛ زيرا تا زمانى كه 
ر هاى اصلى كردن بريده نشود. خون به قدر كافى بيرون نخواهد ريختء و 
مىدانيم خون مركز انواع ميكروبها است و با مردن حیوان» قبل از هر چیز 
حون عفونت پیدا می‌کند. 

و به تعبیر دیگر. اين چنین گوشت‌ها یک نوع مسمومیت دارند و جزء 
گوشت‌های سالم محسوب نخواهند شد مخصوصاً اكر حيوان بر اثر شکنجه يا 
۱ - «وسائل النشیعه» جلد ۰۱۶ صفحة ۲۷۲ (جلد ۰۲۴ صفحة ۲۹ جاب آل البیت) - «مستدرک» جلد ۶ 


صفحة ۰۱۴۲ جاب آل البیت - تفسیر «عیاشی». جلد ۰۱ صفحة ۰۲٩۱‏ جايخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق - 
«نور التقلین». جلد ۰۱ صفحة ۵۸۶ مؤسسة اسماعیلیان قم» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق - تفسیر «علی بن 
ابراهیم قمی». جلد ۰۱ صفحة ۰۱۶۱ مؤسسة دار الکتاب قم. طبع سوم ۱۴۰۴ هق -«بحار الانوار» جلد ۶۲ 
صفحه ۰۲۱٩‏ 

۲ - «مَؤْقُودَّة» از مادة «وقذ» (بر وزن نقض) به معنی کتک زدن شديد است كه منجر به مرگ گردد. و یا 
بيمارى شديدى است كه حيوان را به كام مرك بكشائد. 

گاهی کتک زدن و بيمارى شديد که منجر به مرگ نشود را نين «وقذ» می‌گویند» ولى در مورد آیه» همان 
معنی اول مراد است. 

۲ تفسیر «قرطبی» جلد ۶ صفحة ۴۸. ذیل آية مورد بحث. مؤسسة التاریخ العربی» بیروت» ۱۴۰۵ هق. 
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۳۳۶ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 


بیماری و يا تعقیب حیوان درنده‌ای بمیرد. مسمومیت بیشتری خواهد داشت. 

به علاوه جنبۀ معنوی ذبح که با ذکر نام خدا و رو به قبله بودن حاصل 
می‌شود در هيج یک از اینها نیست. 

ولی اگر قبل از آن که ابن حیوانات جان بسپرند به آنها برسنده با آداب 
اسلامی آنها را سر ببرند و حون به قدر کافی از آنها بیرون بریزد. حلال خواهند 
بود و لذا به دنبال تحریم موارد فوق می‌فرماید: «مگر آن که به موقع و با شرایط 
آن را ذبح کنیل ورا ما دک 

بعضى از مفسران احتمال داده‌اند: اين استثناء تنها به قسم اخير يعنى «وّ ما 
کل اسيم بر می‌گردد. 

ولی اکثر مفسران معتقدند: به تمام اقسام بر می‌گردد. و اين نظر به حقیقت 
نزدیک‌تر است. 

ممکن است سؤال شود: چرا با وجود «ميْتة» در آغاز آیه» اين موارد ذکر 
گردیده است. مگر تمام آنها داخل در مفهوم «مَیة» نيست؟ 

در پاسخ می‌گونیم: (مَيْتََ) از نظر فقهی و شرعی مفهوم وسیعی دارد یعنی 
هر حیوانی که با طریق شرعی ذبح نشده باشد در مفهوم (مَيْنَ) داخل است. ولی 
ذو لفق اما سول بد ران کی تود کی زره مير 

بنابراین. موارد فوق در مفهوم لغوی «ميْنَة) داخل نیست و لااقل احتمال اين 
تحار کال تافو از نيان اسح 

۰ در زمان جاهلیت. بت‌پرستان سنگ‌هائی در اطراف «کعبه» نصب 
دوو داد که شكل وهر رت ای :تداعف نها را تعبا ی ا در 
مقابل آنها قربانى مىكردند و خون قربانى را به آنها مى ماليدند, و فرق آنها با بت» 
ابن برد که نت ها هموازه دارا اشتكال و ضور خاصى ردك اما انضي» ت 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷ 
نبودند. قرآن در آيهُ فوق» اين گونه گوشت‌ها را تحریم کرده» می‌گوید: «و آنچه 
در برابر یا روی نصب ذبح شوند» «و ما ذُبح علی النُصّب». 

روشن است: تحريم اين نوع كوشت جه خلاو سحو زايد نديد 
مادی و جسمانی» و در واقع یکی از اقسام «ما هل لغیر الله به) مى باشد, كه به 
خاطر رواجش در ميان عرب جاهلی» به آن تصریح شده است. 

١‏ - نوع دیگری از حیواناتی که تحريم آن در آيهُ فوق آمده» آنها است که 
به صورت «بخت آزمائی» ذبح و تقسیم می‌گردیده و أن چنین بوده که: 

ده نفر با هم شرطبندی می‌کردند. حبوانی را خریداری و ذبح نموده. سپس 
ده چوبۀ تير كه روی هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» 
ثبت شده بود. در کیسۀ مخصوصی مى ريختند و به صورت قرعه کشی آنها را به 
نام يك یک از آن ده نفر بیرون می‌آوردند. هفت چوبه برنده به نام هر كس 
می‌افتاد سهمی از گوشت بر مىداشتء و چیزی در برابر آن نمی‌پرداخت. ولی 
آن سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند, بايد هر کدام یک سوم 
قيمت حیوان را بپردازند. بدون اين كه سهمی از گوشت داشته باشند. 

اين چوبه‌های تير را «ازلام» جمع جمع «زلم» (بر وزن قلم) می‌نامیدند. اسلام 
خوردن اين گوشت‌ها را تحریم کرد نه به خاطر اين که اصل گوشت حرام بوده 
باشد. بلكه به خاطر اين كه جنبةٌ (قمار» و بخ تآزمائى دارد. می‌فرماید: «و آنچه 
را به وسیلۀ جوبهاى مخصوصی بخ تآزمائى قسمت مىكنيد) و أَنْ 
تتظيكوا بار 

روشن ات تحريم «قمار» و مانند آن اختصاص به كوشت حيوانات 
ندارد» بلكه در هر جيز انجام كيرد ممنوع است و تمام زيانهاى فعاليتهاى 


حساب نشدة اجتماعی و برنامه‌های خرافی در آن جمع می‌باشد. 
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A‏ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 


و در پایان برای تأكيد بيشتر روى تحريم آنها می‌فرماید: «تمام اين اعمال 
فسق است و خروج از اطاعت پروردگار» «ذلکم فشق».١‏ 

بعد از بیان احكام فوق» دو جملهٌ يرمعنى در أيه مورد بحث به جشم 
ی ری تعب مركويده واعرووكاقران اديه شاعا وس د ندم تادان اذ 
اک( الّدِينَ مروا من دینک 

21 «امروز دين و آئین وبمار عامل 9 ۳ جره را از 
شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آثين شما بذيرفتم» «الْيؤْمَ أكْمَلْتْ کم 
ديت و أن منت عَلَيكُمْ نغمتي و رَضيثُ لَك الإشلام دينأه. 

و در يايان آيه بار ديكر به مسائل مربوط به گوشت‌های حرام بازگشته. و 
حكم صورت اضطرار را بیان کرده» مىكويد: «كسانى که به هنكام گرسنگی 
ناكزير از خوردن گوشت‌های حرام شوند در حالى كه تمايل به گناه نداشته باشند 
اكرزات براي لها ادك ميت زور عدار ی له و مهر اه انوا لوقك 
اط في مَحْمَصَةٍ مَخْمصَةٍ عير متجانف لاثم قن الله وحم 

و به هتگام ضرورت بندگان خود را به مشقت نمی‌افکنند اراک 
نمی دهد. 

«مخمّصّه) از ماده «خمُص) (بر وزن لمس) به معنی «فرورفتگی» است. و 
به معنی گرسنگی شدید که باعث فرورفتگی شکم می‌شود نیز آمده است خواه به 
هنكام قحطی باشد يا به هنكام گرفتاری شخصی. 

«غیر مَُجانف لارثم» به معنی آن است که تمایل به گناه نداشته باشدء که يا به 


۱ - گر جه «ذُلِكُم» اسم اشارة مفرد است كه با خطاب جمع همراه شده و قاعدتاً بايد به مقرد برگردد» ولی 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۹ 
عنوان تأكيد مفهوم اضطرار آمده. 

يا به منظور آن است که به هنگام ضرورت زیاده روی در خوردن گوشت 
حرام نکند. و آن را حلال نشمرد. 

پا آن که مقدمات اضطرار را خودش فراهم نساخته باشد. 

و یا آن که در سفری که برای انجام کار حرامی در پیش گرفته» گرفتار چنان 
ضرورتی نشود. 

ممکن است هم اين معانی از اين عبارت منظور باشد. ١‏ 


نکته‌ها: 

| -اعتدال در استفاده ا زگو شت 

آنچه از مجموع بحث‌های فوق و ساير منابع اسلامی استفاده می‌شود. اين 
است که: اسلام در مورد بهره‌برداری از گوشت‌ها - همانند ساير دستورهایش - 
يك روش كاملاً اعتدالی را در پیش گرفته» يعنى نه همانند مردم زمان جاهلیت که 
از هر نوع گوشتی می‌خوردند. اعم از گوشت سوسمار مردار و امثال آنء و يا 
همانند بسیاری از غربی‌های امروز که حتی از خوردن گوشت خرچنگ و کرم‌ها 
چشم‌پوشی نمی‌کنند. 

و نه مانند «هندوها» که مطلقاً خوردن گوشت را ممنوع می‌دانند بلکه. 
گوشت حيواناتى که داراى تغذية پاک بوده و مورد تنفر نباشند حلال كرده بر 
روى روشهاى افراطى و تفريطى خط بطلان كشيده و براى استفاده از گوشت‌ها 


شرائطى مقرّر داشته است. به اين ترتيب كه: 


۱-برای توضيح بيشتر در اين زمينه به جلد اول تفسير «نمونه» ذيل آية ۱۷۳ سورة «بقره» مراجعه 
كنيد. 
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الف - حیواناتی که از گوشت آنها استفاده می‌شود. بايد از حیوانات علف 
مردار و آلوده, غالباً ناسالم و مایة انواع بیماری‌ها است» به خلاف چهارپایان 
علف خوار که معمولاً از غذاهای سالم و پاک استفاده می‌کنند. 

به علاوه. همان طور که در گذشته ذیل أيه ۱۷۳ سورة «بقره) گفتيم هر 
حيوانى صفات خويش را از طريق گوشت خود. به كسانى كه از آن می‌خورند 
منتقل م ىكند. 

بنابراين» تغذيه از گوشت حیوانات درنده صفت قساوت و درندگی رادر 
انسان تقويت می‌نماید. 

و نيز به همین دلیل است که در اسلام حیوانات جلال یعنی حیواناتی که از 
نجاست تغذيه م ىكننل» تحريم شلد اسنتت: 

ب - حيواناتى كه از گوشتشان استفاده می‌شود. بايد مورد تنفر نبوده باشند. 

ج - و نيز بايد زيانى برای جسم يا روح انسان توليد نکنند. 

د - حيواناتى كه در مسير شرك و بت‌پرستی و مانند آنها قربانى می‌شوند؛ 
چون از نظر معنوى ناپاکند. تحريم شدهاند. 

ه ‏ یک سلسله دستورها در اسلام برای طرز ذبح حيوانات وارد شده که 


هر كدام به نوبة خود. داراى اثر بهداشتى يا اخلاقى می‌باشد. 


۳ - روز اكمال دي نكدام روز است 


در اينجا بحث مهمى بيش مىآيد كه: منظور از «الیوم» (امروز) كه در دو 
جملة بالا تكرار شده حجيست؟ 


یعنی کدام روز است كه اين «جهار جهت» در آن جمع شده هم كافران در 
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آن مأيوس شده‌اند. و هم دين کامل شده هم نعمت خدا تکامل يافته. هم 
خداوند آئين اسلام را به عنوان آئين نهائی مردم جهان پذیرفته است. 

در اين مورد. در ميان مفسران سخن بسیار است. ولی آنچه جای شک 
نیست اين است که: چنین روزی بايد روز بسیار مهمی در تاريخ زندگی 
پیامبر ٤‏ باشد. نه يك روز ساده و عادی و معمولی؛ زیرا اين همه اهميت 
برای یک روز عادی معنی ندارد. 

لذا در پاره‌ای از روایات آمده است: بعضی از يهود و نصاری با شنیدن اين 
آيهء گفتند: اگر چنین آیه‌ای در کتب آسمانی ما نقل شده بود ما آن روز را روز 
عيد قرار می‌دادیم.! 

اکنون بايد از روی قرائن نشانه‌ها و تاريخ نزول اين آیه و اين سوره و 
تاریخ زندگانی پیامبر کا و روایاتی که از منابع مختلف اسلامی به دست ما 
رسیده» اين روز مهم را بيدا كنيم: 

۱ -آيا منظور روزى است كه احكام بالا دربارۀ گوشت‌های حلال و حرام 


نازل شده؟ 


2 
03 


قطعا جنين نيست؛ زيرا نزول اين احكام واجد اين همه اهميت نيست نه 
باعث تكميل دين است؛ زيرا آخرين احكامى نبوده که بر بيامبريةة نازل شده به 
دليل اين كه: در دنبالهٌ اين سوره به احكام ديكرى نيز برخورد می‌کنیم. علاوه بر 
اين نزول اين احكام سبب يأس كفار نمی‌شود جيزى كه سبب يأس كفار 
می‌شود. فراهم ساختن يشتوانة محكمى برای ایند اسلام است. 

و به عبارت ديكرء نزول اين احكام و مانند آن تأثير چندانی در روحية 


كافران ندارد و اين كه گوشت‌هائی حلال يا حرام باشد. آنها حساسيتى روى آن 


۱ تفسیر «المتار» جلد ۶ صفحا ۷۱۵۵ 
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FY‏ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 


ندارند. 

۲- ایا منظور از آن «روز عرفه» در آخرين حج پیامبر ٤اا‏ است؟! (همان 
طور که جمعی از مفسران احتمال داده‌اند). 

پاسخ اين سؤال نيز منفی است؛ زیرا نشانه‌های فوق بر آن روز نيز تطبیق 
نمی‌کند؛ چرا که حادثۀ خاصی که باعث يأس کفار بشود در آن روز واقع نشده 
اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است که قبل از روز عرفه نیز در خدمت 
پیغمبر ا در «(مکه) بودند. 

و اگر منظور نزول احكام فوق در آن روز است كه آن نيز همان طور که كفتيم 
چیز وحشتناكى برای كفار نبود. 

۳-و آيا مراد «روز فتح مکه» است (چنان که بعضى احتمال داده‌اند) با اين 
که تاريخ نزول اين سوره مدت‌ها بعد از فتح «مکه» بوده است؟! 

۴-و یا منظور روز «نزول آیات سورة پرائت» است. که آن هم مدت‌ها قبل 
از نزول اين سوره بوده است؟! 

۵ و ۶-و از همه عجيبتر احتمالی است که بعضی دیگر داده‌اند که: اين 
روز روز ظهور اسلام يا بعنت بيامبر ٤‏ باشد. با اين که آنها هیچگونه ارتباطی 
با روز نزول اين آيه ندارند و سال‌های متمادی در ميان آنها فاصله بوده است. 

بنابراین هيج یک از احتمالات ششكانة فوق با محتویات آيه سازگار 

در اینجا احتمال دیگری نيز هست که تمام مفسران شيعه آن را در کتب خود 
آورده‌اند و روایات متعددی أن را تأیید می‌کند و با محتویات آبه کاملاً سازگار 
است و آن اين که: 


منظور «روز غدير خم) است» روزى كه پیامبر اسلام ا امير مومنان 
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على ل را رسماً برای جانشینی خود تعيين کرد. آن روز بود كه کفار در ميان 
امواج يأس فرو رفتند؛ زیرا انتظار داشتند آئين اسلام قائم به شخص باشد با از 
ميان رفتن پیغمب ره اوضاع به حال سابق بركردد, و اسلام تدريجا برچیده شود. 

اما هنگامی که مشاهده کردند. مردی که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت 
بعد از پیامبر اء در ميان مسلمانان بی‌نظیر بود» به عنوان جانشینی پیامبر 5 
انتخاب شد. و از مردم برای او بيعت گرفت» ماس وش تست بت | سل 
اسلام» آنها را فرا كرفت و فهمیدند آئینی است ریشه‌دار و پایدار. 

در این روز بود که آئین اسلام به تکامل نهائی خود رسید؛ زیرا بدون تعیین 
جانشین برای پیامبر و و بدون روشن شدن وضع آيندة مسلمانان» اين آئین به 

آن روز بود که نعمت خدا با تعيين رهبر لایقی همچون على ا برای 
آيندة مردم كمال یافت. 

و نیز آن روز بود كه اسلام با تکمیل برنامه‌هایش به عنوان آئین نهائی از 
طرف خداوند پذیرفته شد (بنابراین جهات چهارگانه در آن جمع بوده). 

الف - حالب توجه اين که در تفسير «فخر رازی» و تفسیر «روح المعانی» 
و تفسير «المنار» در ذيل اين آيه نقل شده است که: پیامبر ٤ة‏ بعد از نزول اين آيه 
بيش از هشتاد و یک روز عمر نکرد.! 

و با توحه به اين که وفات پیامب رت در روایات اهل تسنن. و حتی در 
بعضی از روایات شيعه (مانند آنچه « کلینی» در کتاب معروف «کافی» نقل کرده 


١‏ -تفسير «کبیر فخر رازی» جلد ۰۱۱ صفحة ۰۱۳۹ ذیل آية مورد بحث. دار الکتب العلمية تهران» طبع دوم. 
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است) روز دوازدهم ماه ربيع الاول بوده»' جنين نتيجه م ىكيريم كه روز نزول آيه 
و هه کی ال وو اتا 

ب - در روايات فراوانى که از طرق معروف اهل تسنن و شيعه نقل شده 
صريحاً اين مطلب آمده است که: آية شريفة فوق» در روز غدير خم و به دنبال 
ابلاغ ولايت على ا نازل گردید از جمله: 

١‏ - دانشمند معروف سنی «ابن جرير طبرى» در كتاب «ولايت» از «زيد 
بن ارقم» صحابی معروف. نقل م ىكند كه: اين آيه در روز «(غدیر خم) دربارة 
على ا نازل كرديد. 

۲ -«حافظ ابو نعيم اصفهانی» در کتاب «ما نزل من القرآن فى على 3ة» از 
«ابو سعید خدری» (صحابی معروف) نقل کرده که: بيامبرية؟ در غدیر خم 
على و را به عنوان ولایت به مردم معرفی کرد و مردم متفرق نشده بودند تا اين 
که آية لیم أَكْمَلتُ لکمٌ...» نازل شد. 

در اين موقع پیامب رم فرمود: 

الله َر عَلى اُمال الدَّيْنِ و امام النَعْمَةِ و زضی الوب برسالتی و 
بالولاية لعلخ ا مِنْ بُدی. تم فال: مَنْ كنت مَوْلاه فَعَلِنٌ مَوْلاه للم وال مَنْ 
والاء و عاد من غاناة و انس من نس واخذل من شلد 

الله اكبر بر تكميل دين و اتمام نعمت يروردكار و خشنودى خداوند از 
رسالت من و ولايت على عا بعد از من» سپس فرمود: هر كس من مولاى اويم 
على نالا مولاى او است. خداوندا! آن كس كه او را دوست بدارد دوست بذار» و 
١‏ -«كافى» جلد ۸ صفحة ۴۳۹ دار الكتب الاسلامية. .. 

۲ البته اين در صورتى است كه روز وفات پیامبرم و خود رون غدين وأ محاسبه نكنيم و در سه ماه 
يشت سر هم دو ماه را ۲٩‏ رون بگیریم كه اين موضوع كاملا امكانيذير است و با توجه به این كه در 


روزهای قبل و بعد از روز غدیر. حادثة مهمى در تاريخ اسلام رخ نداده است كه تاريخ فوق قابل تطبيق بر 
أن باشد. مسلم می‌شود كه منظور از أن جز روز غدير نيست. 
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آن كس كه او را دشمن داردء دشمن بدارء هر كس او را يارى كند يارى کن» و هر 
كس دست از ياريش بر دارد دست از يارى او بردار). 

۳-«خطیب بغدادی» در تاريخ خود از «ابو هریره» از پیامبر ا جنين نقل 
حم بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی فا مرن با 
یغ ب بان أى طالب تخت تلا و مؤلئ گل شیم آبة بوم لت 
لک دِيْكُمٌ) نازل كرديد.١‏ 

در کتاب نفيس «الغدير» علاوه بر روايات سه ‌گانۀ فوق» سيزده روايت دیگر 
نيز در اين زمينه نقل شده است. 

در کتاب «احقاق الحق». از جلد دوم تفسير «ابن کثیر». صفحة ۱۴ و از 
«مناقب خوارزمی». صفحة ۴۷ نزول اين آيه را دربارة داستان غدير از پیغمبر 
اکرم 37 ؟ نقل کرده است.۲ 

در تفسير «برهان» و «نور الثقلین» نيز ده روایت از طرق مختلف نقل شده 
که اين آيه دربارة على ا يا روز «غدیر خم» نازل گردیده» که نقل همه آنها 
نیازمند به رسالهً جداگانه است.۲ 

مرحوم «علامه سیّد شرف الدین» در کتاب «المراجعات» چنین می‌گوید: 
«نزول اين آیه را در روز غدير در روایات صحیحی که از امام باقر + و امام 
صادق فا نقل شده ذکر گردیده و اهل سنت» شش حدیث با اسناد مختلف از 


پيامبر ا در اين زمينه نقل كردهاند كه صراحت در نزول أيه دراين جریان 


١‏ -این سه روايت را مرحوم علامة امینی با تمام مشخصات در جلد اول «القدیر» صفحات ۰۲۳۰ ۲۳۱ و 
۲ نقل كرده است و در کتاب «احقاق الحق» جلد ۶ صفحة ۲۵۲ نزول آية قوق دريارة جريان غدير به دو 
طريق ان «ابو هريره» نقل شده است و ان «ابو سعيد خدرى» نيز به جندين طريق آمده است. 

۲ -«احقاق الحق» جلد ۶ صفحة ۲۵۲ به يعد دار الكتب الاسلامية ۱۳۸۲ ه ق. 

۳-به جلد اول تفسير «برهان» و جلد اول تفسير «نور الثقلین» ذیل آية فوق مراجعه شود. 
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دارد).۱ 

از آنچه در بالا گفتيم روشن می‌شود: اخباری كه نزول آية فوق را در جریان 
غدير بیان کرده» در ردیف خبر واحد نیست که بتوان با تضعیف بعضی اسناد آن 
آنها را نادیده گرفت. 

پلکه اخباری است که اگر متواتر نباشد لااقل مستفیض است» و در منابع 
معروف اسلامی نقل شده» اگر جه بعضی از دانشمندان متعصب اهل تسنن 
مانند: «آلوسی» در تفسیر (روح المعانی» تنها با تضعیف سند یکی از اين اخبار 
کوشیده‌اند بقیه را به دست فراموشی بسپارند و چون روایت را بر خلاف مذاق 
خويش دیده‌اند. مجعول و نادرست قلمداد کنند. 

و پا مانند نویسنده تفسیر «المنار» با تفسیر ساده‌ای از آيه گذشته بدون اين 
كه کمترین اشاره‌ای به اين روایات کند» شاید خود را در بن‌بست دیده که اگر 
بخواهد روایات را ذکر کرده و تضعیف کند بر خلاف انصاف است و اگر بخواهد 
قبول کند بر حلاف مذاق او است! 

نكتة جالبی که بايد در اینجا به آن توجه کرد اين است که: قرآن در سورة 
«نور) آي وی كريد 

وَعَدَ اللهُ اذ و وم از وی ی 
كما اسْتَخْلفَ این لي و ام تن لهه دهم الذى ازتضئ لَهُمْ و 

e EE 

«خداوند به آنهائى كه از شما ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده 


١‏ -«المراجعات». نامة ۱۷ صفحة ۲۸ دار الصادق للمطبوعات بيروت و همجتين نسخة مطبوعه توسط 
سید على شرف الدين و سید موسى شرف الدین» چايخانة عرفان» صيداء ۱۳۵۲ هق و ۱۹۵۲ میلادی» طبع 
سوم و حش 8 دار الاب سای جايكافة امد طبع دوي 88# هدي ١7‏ لاميلادق :و صا ۹ 
جمعيّة الاسلامية. طبع دوم ۱۳۰۲ هق و ۱۹۸۲ میلادی» تحقيق: حسين راضی - اين مطلب در ياورقى 
توسط مرحوم علامه سيّد شرف الدين نوشته شده است. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۷ 
داده است كه آنها را خليفه در روى زمين قرار دهد همان طور که پیشینیان آنانرا 
چنین کرد و نيز وعده داده آثینی را که برای آن پسندیده است مستقر و مستحکم 
گرداند. و بعد از ترس به آنها آرامش بخشد». 

در این آیه خداوند می‌فرماید: آئینی را که برای آنها «یسندیده» در روی 
زمين مستفر می‌سازد. 

با توحه به اين که: سوره «نور» قبل از سورة «مائده» نازل شده است. 

و با توجه به جملۀ «رَضِيْتٌ لک الاسلام دیا که در آيهُ مورد بحث» 
دربارة ولايت على لا نازل شده» جنين نتيجه مىكيريم كه اسلام در صورتى در 
روى زمين مستحكم و ريشهدار خواهد شد كه با «ولايت» توأم باشد؛ زيرا اين 
همان اسلامى است كه خدا «پسندیده» و وعدةٌ استقرار و استحكامش را داده 
است. 

و به عبارت روشن‌تر اسلام در صورتی عالمگیر می‌شود که از مسألة 
ولایت اهل بیت ٣يا‏ جدا نگردد. 

مطلب دیگری که از ضمیمه كردن (آية سوره نور» با «آية مورد بحث» 
استفاده می شود اين است که: در آيهُ سور «نور» سه وعده به افراد با ایمان داده 
شده است: 

نخست خلافت در روى زمين. 

دیگر امنیت و آرامش برای پرستش پروردگار. 

و سوم استقرار آئينى که مورد رضایت خدا است. 

اين سه وعده در روز «غدیر خم» با نزول آي لیم َكْمَلتْ لك وک 
جامة عمل به خود يوشيد؛ زيرا نمونة كامل فرد با ايمان و عمل صالح. یعنی 


على نا به جانشينى پیامبر ٤ة‏ نصب شد و به مضمون جملة «اليَوْمَ یش الذَيْنَ 
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fA‏ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 


كَفْرُوا من دیْنکم» مسلمانان در آرامش و امنيت نسبى قرار گرفتند و نیز به 
مضمون «و رَضِيْتَ لک الاسلام دیا آئین مورد رضايت پروردگار در ميان 
مسلمانان استقرار یافت. 

البته اين تفسیر با روایاتی که مىكويد آیة سور «نور» در شأن مهدی ا 
نازل شدهء' منافات ندارد؛ زيرا «آمتوا منکم...» دارای معنی وسیعی است که یک 
نمونة آن در روز «غدير خم» انجام يافت و سپس در یک مقياس وسیع‌تر و 
عمومی‌تر در زمان قيام مهدى ا انجام خواهد يافت. 

بنابراین» کلم «الارض» در آیه» به معنى همه کر زمين نیست. بلكه معنى 
وسیعی دارد كه هم ممكن است بر تمام کر زمين گفته شود. و هم به قسمتى از 
آن چنان که از موارد استعمال آن در قرآن نيز استفاده می‌شود كه: كاهى بر 
قسمتی از زمین اطلاق شده و گاهی بر تمام زمین (دقت کنید). 


۳-یک سؤال لازم 

تنها سؤالى که در مورد آيه باقی می‌ماند اين است كه: 

ولا -طبق اسناد قوق» و اسنادی که در ذيل آية ويا أَبّهَا الوَسُولَ یم 
الێک» خواهد آمد هر دو مربوط به جریان «غدیر» است. پس چرا در قرآن ميان 
آن دو فاصله افتاده؟! یکی أيه ۳ سورةٌ «مائده» و دیگری آيهُ ۶۷ همین سوره 
است. 

انا ابن :قحف اد یه وة ناشن یه ب 
مطالبی شده که دربارة گوشت‌های حلال و حرام است و تناسب چندانی ميان 
١‏ «مجمع البيان» جلد ۷ صفحة ۰۲۶۷ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت» طبع 


اول» ۱۴۳۱۵ هق -«نور التقلين» جلد ۲ صفحات ۶و af‏ ذيل آية مورد بحت» مؤسسةً اسماعیلیان» 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۹ 


اين دو به نظر نمی‌رسد.! 

در ياسخ بايد كفت: 

الا می‌دانيم آياث قرآن, و همچنین سوره‌های آنه بر طبق تاریخ نرول» 
جمع‌آوری نشده است. بلکه بسیاری از سوره‌هائی که در «مدینه» ار شده 
قشم فر ابات است که در «مکه» نازل گردیده و به عکس آیات مدنی را در 
لابلاى سوره‌های مکی مشاهده می‌کنيم. 

با توجه به اين حقیقت. جدا شدن اين دو آيه از یکدیگر در قرآن جای 
تعجب نخواهد بود (البته طرز قرار گرفتن آیات هر سوره تنها به فرمان پیامبر ٥٤‏ 
بوده است). 

آری» اگر آیات بر طبق تاريخ نزول جمع‌آوری شده بود جای اين ايراد بود. 

ثانياً - ممکن است قرار دادن أيه مربوط به «غدیر» در لابلای احکام مربوط 
به غذاهای حلال و حرام برای محافظت از تحریف و حذف و تغییر بوده باشد؛ 
زيرا بسیار می‌شود برای محفوظ ماندن یک شیء نفیس آن را با مطالب ساده‌ای 
می‌آمیزند تا کمتر جلب توجه کند (دقت کنید). 

حوادثى که در آخرین ساعات عمر پیامبر ¥ واقع شد. و مخالفت صریحی 
كه از طرف بعضی افراد برای نوشتن وصیتنامه از طرف پیامبر ٤‏ به عمل آمد. تا 
آنجا که حتی ييامبريية را (العیاذ بالله) متهم به هذیان و بیماری! و گفتن سخنان 
ناموزون کردند» و شرح أن در کتب معروف اسلامی اعم از کتب اهل تسنن و 
شيعه نقل شده" شاهد گویائی است بر اين که بعضی از افراد حساسیت خاصی 


۱ - این ايراد در تفسير «المنار» به طور اشاره در طی بحت‌های مربوط به اين آيه ذکر شده است (جلد ۶ 
صفحة ۴۶۶). 

۲ -اين حديث در کتاب «صحیح بخاری» که از معروف‌ترین کتب اهل تسنن است در چند مورد نقل شده 
است. از جمله: «کتاب المرضی» جزء ۴ -«کتاب العلم» جزء اول. صفحة ۲۲ -«جوائز وفد» از کتاب جهاد. 
صفحة ۰۱۱۸ جزء ۲ -و در کتاب «صحیح مسلم» در جنء ۲ صفحة ۱۴ در آخر «وصای» و همچنین در 
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۳۵۰ سورة مائده آية: ۳ تفسير نمونه 
در مسأل خلافت و جانشینی بيامبركيّة داشتند و برای انکار آن حدٌ و مرزی قائل 
ودند 

آیا چنین شرائطی ايجاب نمی‌کرد كه برای حفظ اسناد مربوط به خلافت و 
رساندن آن به دست آیندگان چنین پیش‌بینی‌هائی بشود؟ و با مطالب ساده‌ای 
آمیخته گردد كه کمتر جلب توجه مخالفان سر سخت را بکند؟! 

از اين گذشته همان طور که دانستیم ‏ اسناد مربوط به نزول اي «الَيَوْمَ 
أَكْمَلْتُ لَكُوْ) دربارة «غدير» و مسألة جانشینی پیامبر ¥ تنها در کتب شيعه نقل 
نشده است كه حنين ايرادى متوجه شيعه شود. 

بلكه در بسیاری از كتب اهل تسنن نيز آمده است» و به طرق متعددى اين 


حديث از سه نفر از صحابه معروف نقل شده است. 


كتب ديكر طبق نقل مرحوم «شرف الدين» در كتاب «المراجعات» تحت عنوان «رزية بوم الخميس» آمده 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵۱ 


يَسْمَنُونَكَ ما ذا اجل لَهُمْ قل اجلّ لَكُمُ الصَّيَبِاتَ و ها عَلَّمْثُمْ من 
الْجَؤارح هبن نون ما لاله فكوا مِم اسن 


عَلَيْكُمْوَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه وَاتَقُوا الله ِن الله شریغ الجساب 


٠ 


است. برای شما حلال كرديده؛ و (نيز) صيد حيوانات شكارى و سگ‌های تربیت يافته كه 


ترحمه: 


از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها ياد داده‌اید» پس از آنچه اين حيوانات برای شما 
(صید می‌کنند و) نگاه می‌دارند. بخورید؛ و نام خدا را بر آن ببرید؛ و از (معصیت) خدا 


ع 

شان نزول: 

دربارة أيه فوق شأن نزول‌هائی ذکر کرده‌اند که مناسب‌تر از همه اين است: 
(زَيْد الخیر» و «عدى بن حاتم» که دو نفر از ياران پیامب رت بودند» خدمتش 
رسیده» عرض كردند: ما جمعيتى هستيم كه با سگ‌ها و بازهاى شكارى صيد 
م ىكنيم» سگ‌های شكارى ما حيوانات وحشی حلال گوشت را می‌گیرند. بعضی 
از آنها زنده به دست ما می‌رسد. آن را سر می‌بریم» ولی بعضی از آنها به وسيلة 
سگ‌ها کشته می‌شوند. و ما فرصت ذبح آنها را بيدا نمی‌کنيم و با اين که می‌دانیم 
خدا گوشت مردار را بر ما حرام کرده. تکلیف ما چیست؟ آية فوق نازل شد و به 
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۳۵۲ سورة مائده آية: ۴ تفسير نمونه 
آنها پاسخ گفت.! 
بفسير . 

صيد حلال 

به دنبال احكامى كه دربارة گوشت‌های حلال و حرام در دو آیة گذشته بیان 
شدء در اين آيه نيز به قسمت ديكرى از آنها اشاره كرده و به عنوان پاسخ سؤالى 
كه در اين زمينه مطرح شده است» جنين مى فرمايد: «از تو دربارة غذاهاى حلال 
سوال می‌کنند» «يشتلرتكت ما ذا احل لَهُم4. 

يس از آن به پیامبر ا دستور می‌دهد: نخست به آنها بگوید: «هر جيز 
ياكيزهاى برای شما حلال شده» «قل أجل کم الطْيّباتُ4. 

يعنى تمام آنجه را اسلام تحريم كرده در زمره «خبائث» و ناپاک‌ها است و 
هيج كاه قوانين الهی. موجود ياكيزهاى كه طبعاً برای استفاده و انتفاع بشر آفريده 
شده تحريم نكرده است و دستگاه (تشریع) در همه جا هماهنگ دستكاه 
«تکوین» است. 
تعلیم شما قرار گرفته‌اند. یعنی از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها 
آموخته‌ایده برای شما حلال است» «و ما عَلَمُْمْ من الجَوارح مُكَلْبِينَ تُعَلَمُونَهُنَ 


اع ا 


١‏ «مجمع البيان» جلد ٠١‏ صفحة ۰۲۷۷ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» بيروت» طبع 
اولء ۱۴۱۵ هق - تفسير «قرطبی» جلد ۲ ذيل آية مورد بحث (جلد ۶ صفحة ۶۵ مؤسسة التاريخ العربى 
بیروت» ۱۴۰۵ هق) -«اسباب نزول الآيات». صفحة ۰۱۲۸ مؤسسة الحلبی و شركاه القاهره. ۱۳۸۸ هق - 
«زاد المسير». جلد ۲> صفحة ۲۴۱ دار الفكر بيروت» طبع اول, ۱۴۰۷ هق. 

۲ در آغان اين جمله حذف و تقديرى وجود دارد و در اصل «وَ صَيّْدُ ما عُلَّمَتُمِ.» بوده است. به قرينة 


جملة «فَكُلُوا مقا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم (دقت كنيد). 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد rar‏ 


«جوارح» در اصلء از ماده «جرح» گرفته شده كه گاهی به معنى ١‏ كسب) و 
گاهی به معنى «زخم» است. و به همین دليل به حيوانات صیاد. اعم از يرندكان و 
غير پرندگان «جارحه» گفته می‌شود. كه جمع أن «جوارح» است. 

يعنى حیوانی که به صید خود زخم وارد می‌کند. و با حیوانی که برای 
صاحب خود كسب می‌نماید. 

و اگر به اعضای بدن جوارح گفته می‌شود. به خاطر آن است که انسان به 
وسيلة آنها کاری انجام می‌دهد و اکتسابی مىكند. 

و به اين ترتيب» جملة «و ما عَلْمْتُم مِنَ الجزارح؛ نمام خيواناتى که 
برای شکار كردن تربيت می‌شوند شامل می‌شود. ولى قيد «مُکلپین» كه به معنى 
تربیت کنندگان سگ‌های شکاری است و ازهاذة «کلب» به معنی سک گرفته 
شده است. آن را احتصاص به سگ‌های شکاری می‌دهد. 

و به همین دلیل. صيد كردن با غير سگ‌های شکاری مانند: صيد به وسيلة 
بازهای شکاری و امثال آن را شامل نمی‌شود. 

لذا در فقه شیعه ضيه «قنها» به وسیلث سگ‌های شکاری مجاز است. اگر چه 
جمعی از مفسران و دانشمندان اهل تسنن. همه را مجاز می‌دانند و قيد «مکلبین» 
را به معنی وسیعی تفسیر کرده‌اند که اختصاصی به سگ‌ها ندارد. 

ولی همان طور که گفتیم ماده اصلی اب ين لغت مفهوم آن را مخصوص به 
ٹر تیگ سكهاى شكارى فر کد 

البته اگر حيوانات شكارى ديكر صيدى را از ياى در آورند» ولى قبل از آن 
كه بميردء با آداب شرعى ذبح كنيم حلال است. 

ضمناً جملة «تَعَلَمُوتَّهُنَ مِمًا عَلْمَكُمْ ال اشاره به چند مطلب مىكند: 


نخست اين كه: بايد تعليم اين كونه حيوانات استمرار يابد و اكر تعليم خود 
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۳۵۴ سورة مائده آية: ۴ تفسير نمونه 


راف اوی کد و مان یک سک رول د کوان وا ندرك کرت ان اه 
N 5‏ 
استمرار دارد). 

ديكر اين كه: العام والرويعيك يطابق ا 
مفهوم «مِمًا عَلَّمَكُمْ الله سازگار باشد. 

سوم اين كه: سرجشمة همة علوم هر چند ساده و کوچک باشد از ناحية 
خدا است و ما بدون تعليم او علمى نداريم. 

ضمتا باید توجه داشت منظور از تعلیم سگ‌های شکاری اين اف جتان 
تربیت شوند که به فرمان صاحبان خود حرکت کنند و به فرمانشان باز گردند. 

ذكر اين نکته نیز لازم است» حیوانی را که سگ‌ها شکار می‌کنند» اگر زنده به 
دست آید» بايد طبق آداب اسلامی ذبح شود ولی اگر پیش از آن که به آن برسند 
جان دهد حلال است. اگر جه ذبح نشده باشد. 

سپس در ذیل آیه به دو شرط دیگر از شرائط حليت چنین صیدی اشاره 
کرده. می‌فرماید: «از صیدی که سگ‌های شکاری برای شما نگاه داشته‌اند 
بخورید» فكوا مغا سکن عَلَيِكُمه. 

بناپراین» اگر سگ‌های شکاری عادت داشته باشند قسمتی از صید خود را 
بخورند و قسمتی را واگذارند. چنان صیدی حلال نیست و داخل در جملة «و ما 
اکل الا که در ابا فل كتكنت مو باق و میت چن سگی ت تاب 
يافته است و نه آنچه را که نگاه داشته مصداق «عَلَيْكُم) (براى شما) می‌باشد» 
بلكه برای خود صيد كرده است (ولى بعضى از فقهاء اين موضوع را به استناد 
رواياتى كه در منابع حديث آمده شرط ندانستهاند كه تفصيل آن در فقه آمده 


است). 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵۵ 


خلاصه اين که: بايد آنها آن چنان تربیت شوند که صيد خود را نخورند. 
دیگر اين كه: به هنگامی که سگ شکاری رها می‌شود «نام خدا را ببريد) 
«و اذکوا اشم الله عَلیْ>. 
زيرا خداوند» سریع الحساب است» «و اتَقُوا الله إن الل سریع الحساب».١‏ 


۱-شرح جملة «سریع الحساب» در جلد دوم تفسیر «نمونه» ذیل آية ۲ سوره «بقره» گذشت. 
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۵۶ سورة مائده آية: ۵ تفسير نمونه 


اليَوْمَ ال لیات و طَعَامُ انَّذِينَ آوشوا انثاب حِلَ لَكُمْ 
و طَعاهكُمْ جل هُوَلْمَحْصَناتُ من الْمَؤْئاتٍوَالُْصئَاتُ يز 
الّدينَأونُوا الکتاب من قَبِْكُمْإِذا ی شوم أَجُورَهُنَ مُحْصِنينَ 
َر مُسافِحينَ و لا مُتَخذِي أَحْدانِ وَ من یف بالایمان فَقَدْ بط 
عَمَلَهُ وَهُوَ في الآخِرَّةٍ من الخاسرین 

ترجمه: 

۵ -امرون جيزهاى پاکیزه برای شما حلال شده؛ و (همجنين) طعام اهل کتاب برای 
شما حلال است؛ و طعام شما برای آنها حلال؛ و (نيز) زنان ياكدامن از مسلمانان» و زنان 
ياكدامن ان اهل كتابء حلالند؛ هنكامى كه مهر آنها را بيردازيد و ياكدامن باشید؛ نه 
زناكارء و نه دوست ينهانى و نامشروع گیرید. و کسی كه انكار كند آنچه را بايد به آن 
ايمان بياوردء اعمال او تباه می‌گردد؛ و در سراى ديكّرء از زياتكاران خواهد بود. 

تفسير: 

ازدواج و خوردن غذاى اه لكتاب 

در اين آيه كه مكمّل آيات قبل است. نخست می‌فرماید: «امروز آنچه ياكيزه 
است برای شما حلال شده و غذاهاى اهل كتاب برای شما حلال و غذاهاى شما 
برای آنها حلال است» اليم ل لک الطَيباث و طَْامٌ ا الکثاب عل 
کم و طعامْکُم جل لَهُم4. 


در اين كه: منظور از «الیوم» (امروز) جیست؟ به عقيدة جمعی از مفسران 
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روز «عرفه» و به عقيدة بعضی بعد از «فتح خیبر» است. 

ولی بعید نيست همان روز «غدیر خم» و پیروزی کامل اسلام بر کفار بوده 
باشد» چنان که اشاره خواهد شد . 

و منظور از ذکر حلال بودن «طیِبات» در اينجا با اين که قبل از اين روز هم 
حلال بوده. اين است که مقدمه‌ای برای ذکر (حکم طعام اهل کتاب» باشد. 

اما اين که: منظور از «طعام اهل کتاب» که در اين آيه حلال شمرده شده 
است» جیست؟ 

پیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت. معتقدند: هر نوع طعامی را شامل 
می‌شود. خواه گوشت حیواناتی باشد که به دست خود آنها ذبح شده و يا غير آن. 

ولی اکثریت قاطع مفسران و فقهای شيعه بر اين عقیده‌اند كه: منظور از آن 
غير از گوشت‌هائی است که ذييحه آنها باش تنها عده کمی از دانشمندان شيعه 
پیرو نظرية اولند. 

روایات متعددی که از ائمهٌ اهل بیت 2 نقل شده اين مطلب را تأكيد 
م ىكند که منظور از طعام در اين آیه» غير ذبیحه‌های اهل کتاب است. 

در تفسیر «علی بن اپراهیم» از امام صادق لب نقل شده كه دربارة أيه فوق 
چنین فرمود: 

عنی بطفامهم اه الْحْبُوبَ و الفاكّة غَيرَ الذَّباِح الى يَذْبَحُونَ هم 
لايد كْروٌنَ اسم الله لها 

«منظور از طعام اهل کتاب. حبوبات و ميوهها است. نه ذبیحه‌های آنها؛ زيرا 
آنها هنكام ذبح نام خدا را نمی‌برند». 
۱ -تفسير «على بن ابراهيم قمى». جلد ۰ صفحة ۰۱۶۲ مؤسسة دار الكتاب قم ۱۴۰۴ هق - 


«وسائل الشیعه» جلد ۱۶ صفحة ۲٩۹۱‏ (جلد ۰۲۴ صفحة ۶۶ جاب آل البيت) ‏ «بحار الانوار» جلد ۶۲ 
صفحةً ۱ -«نور الثقلین» جلد ۱ صفحات ۳و NPY‏ مؤسسةً اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۳۲ هق. 
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۳۵۸ سورة مائده آية: ۵ تفسير نمونه 

دقت در روایات متعدد دیگری که در جلد ۱۶ «وسائل الشیعه» در باب ۵۱ 
از «ابواب اطعمه و اشر با ضفحة ۳۷۱ مذکور است و دقت در آیات گذشته 
نشان می‌دهد كه تفسیر دوم (تفسیر طعام به غير ذبیحه) به حقیقت نزدیک‌تر 
است؛ زیرا همان طور که امام صادق :4 در روایت فوق اشاره فرموده. اهل کتاب 
غالب شرائط ذبح اسلامی را رعایت نمی‌کنند» نه نام خدا را می‌برند و نه رو به 
سوی قبله حیوان را ذبح می‌کنند. همچنین پایبند به رعایت ساير شرائط نیستند 
چگونه ممکن است در آیات قبل» چنین حیوانی صريحاً تحریم شده باشد و در 
اين آيه حلال شمرده شود؟ 

بعد از بیان حلیّت طعام اهل کتاب. دربارة ازدواج با زنان پاکدامن از 
مسلمانان و اهل کتاب سخن می‌گوید. می‌فرماید: «زنان پاک دامن از مسلمانان و 
از اهل کتاب برای شما حلال هستند و می‌توانید با آنها ازدواج كنيد به شرط این 
كه مهر آنها را پردازید» و الْمُحْصَّنْاتٌ من الْمُؤْمِنَاتِ و الْمُحْصَنْاتٌ من الَّذِينَ 
وا الکناب ین کم إذا َو جر 

«و به شرط اين که از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زنای آشکار. 
و نه به صورت انتخاب دوست پنهانی» «مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ و لا مُنَّخْذِي 
أَخْدانِ».١‏ 

در حقیقت اين قسمت از آیه محدوديتهائى را که در مورد ازدواج 
مسلمانان با غير مسلمانان بوده» تقلیل می‌دهد و ازدواج آنها با زنان اهل کتاب را 
با شرائطی تجویز می‌نماید. 

اما اين كه: آيا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت. خواه ازدواج دائم باشد يا 
١-همان‏ طور كه در جلد سوم تفسير «نمونه» ذيل آية ۲۵ سورة «نساء» كفتيم, «ا خدان» جمع «خدن» (ير 
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موقت. مجاز است و يا منحصراً ازدواج موقت جائز است» در ميان فقهای اسلام 
بحث و گفتگو است. 

دانشمندان اهل تسنن فرقی ميان اين دو نوع ازدواج نمی‌گذارند و معتقدند 
ی فوق تعميم دارد. ولى در ميان فقهاى شيعه جمعى معتقدند: آيه منحصراً 
ازدواج موقت را بیان می‌کند و بعضى از روايات رسيده از ائمة اهل بيت ا نيز 
این نظر را تأیید می‌نماید.۱ 

ل ل ل ی نت 

نخست این که می فرماید: اذا ات ا «به شرط اين كه اجر آنها 
را بپردازید» درست است که كلمة «اجر)» هم در مورد «مهر عقد دائم) و هم در 
مورد «مهر ازدواج موقت» گفته می‌شود. ولى بيشتر در مورد ازدواج موقت ذ کر 
فر گر دوه يع ذا أن انب لتر قاوة: 

و ديكر اين كه: تعبير به غَيْرَ مُسافِحِيْنَ و لا متَخذى آخذان: «به شرط اين كه 
از راه زنا و كرفتن دوست ينهانى نامشروع وارد نشويد» نيز با ازدواج موقت 
متناسب‌تر استء جه اين كه ازدواج دائم هيجكونه شباهتى با مسألة زنا يا انتخاب 
دوست ينهانى نامشروع ندارد. که از آن نهى شود. ولى گاهی افراد نادان و 
بی‌خبر, ازدواج موقت را با زنا یا انتخاب دوست ينهانى اشتباه می‌کنند. 

از هة که ای کات ون اب قاسو لاع ديهم کرو 
مىدانيم آن آيه دربارة ازدواج موقت است. 

با این همه جمعى ديكر از فقهاء ازدواج با اهل كتاب را مطلقاً مجاز می‌دانند 


- «مجمع البيان» » جلد ۲ صفحة ۲۸۰ ذيل آية مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات» بيروت» طبع 
۵ هق -«وسائل الشيعه» جلد ۲۰ صفحة ۵۴۰ و جلد ۲۱ صفحة ۳۷ باب ۱۲: بِابُ حُكْمِ المع 
بالكتابيّة - «الميزان» جلد ۵ صفحة ۰۲۱۶ انتشارات جامعة مدرسين قم تفسیر «صافى» جلد ۲ 
صفحة ٩۳‏ » مكتبة الصدر تهرانء طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«تهذیب الاحکام». جلد ۷ صفحات ۰۲۵۵ ۲۵۶ و ۰۲۹۹ 
دار الکتب الاسلامية, ۱۳۶۵ ه ش. 
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و قرائن فوق را برای تخصیص آیه کافی نمی‌بینند و به بعضی از روایات نيز در 
این زمینه استدلال می‌کنند (که شرح بیشتر در اين باره بايد در کتاب فقهی مطالعه 
شود). 

ناگفته نماند در دنیای امروز که بسیاری از رسوم جاهلی در اشکال مختلف 
زنده شده است نيز اين تفکر به وجود آمده که: انتخاب دوست زن يا مرد برای 
افراد مجرد بی‌مانع است نه تنها به شكل پنهانی. آن گونه که در زمان جاهلیت قبل 
از اسلام وجود داشت. بلکه به شکل آشکار نيز هم! 

در حقيقت دنیای امروز در آلودگی و بی‌بند و باری جنسی از زمان جاهلیت 
پا را فراتر نهاده؛ زیرا اگر در آن زمان تنها انتخاب دوست پنهانی را مجاز 
می‌دانستند. اينها آشکارش را نیز بی‌مانع می‌دانند و حتی با نهایت وقاحت به آن 
افتخار می‌کنند. 

اين رسم ننگین كه یک فحشای آشکار و رسوا محسوب می‌شود از 
سوغات‌های شومی است که از غرب به شرق انتقال يافته و سرچشمة بسیاری از 
بدبختی‌ها و جنایات شده است. 

ذ کر اين نکته نيز لازم است که در مورد طعام اهل کتاب هم اجازه داده شده 
كه از طعام آنها خورده شود (به شرائطی كه ذكر شد) و هم به آنها اطعام شود اما 
در مورد ازدواج» تنها گرفتن زن از آنان تجویز شده» ولی زنان مسلمان به هیچ 
وجه مجاز نیستند با مردان اهل کتاب ازدواج کنند. چنان كه ظاهر آیه نيز چنین 
اقتضا می‌کند (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِئَاتَ و المُحْصَنَاتُ مِنَ الذينَ وتوا 
لكاتو أن تا کته بیدا اس ووراونان به خا آن کته عو 
رقیق‌تری دارند زودتر ممکن است عقیده همسران خود را بپذیرند تا مردان! 

و از آنجا که تسهیلات فوق. دربارة معاشرت با اهل کتاب و ازدواج با زنان 
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آنها ممکن است مورد سوء استفاد بعضی قرار گیرد» و آگاهانه يا غير آگاهانه به 
سوی آنها کشیده شوندء در پایان آيه به مسلمانان هشدار داده, می‌فرماید: «کسی 
كه نسبت به آنچه بايد به آن ایمان بیاورد. کفر بورزد و راه مؤمنان را رها کرده, در 
راه کافران قرار گیرد» اعمال او بر باد می‌رود و در آخرت در زمره زیانکاران 
خواهد بود» و مَنْ یک بالاینان فَقَدْ بط عَمَلَّهُ و و في الاخرة من 
الخاسرین». 

اشاره به اين که: تسهیلات مزبور علاوه بر اين که گشایشی در زندگی شما 
ایجاد می‌کند. بايد سبب نفوذ و توسعه اسلام در ميان بیگانگان گردد. نه اين که 
شماتحت تأثير آنها فرار كبريد: و دست از ان خود ر دازيد که در ابن ضورت 
مجازات شما سار سخت و سكين خواهد بود.۱ 

در تفسیر اين قسمت از آيه با توجه به پاره‌ای از روایات و شأن نزولی که 
نقل شده احتمال دیگری نیز هست و آن اين که: بعضی از مسلمانان پس از نزول 
آيهُ فوق و حکم حلیت طعام اهل کتاب و زنان آنها از قبول چنین حکمی اکراه 
داشتند قرآن به آنها هشدار می‌دهد: اگر نسبت به چنین حکمی که از طرف خدا 
نازل شده اعتراضی داشته باشند و انکار کنندء اعمال آنها بر باد خواهد رفت و 


نکته‌ها: 

| -آيا مراد از طعام غي رگوشت است؟ 

نخست اين که: اگر منظور از «طعام» غذاهائی غير از گوشت باشد. اينها كه 
قبلا نيز حلال بوده استء آيا قبل از نزول آیه, خريدن گندم و یا حبوبات دیگر از 


۱ -در مورد «حبط و احباط» به جلد دوم تفسیر «نمونه» ذیل یه ۲۱۷ سورةٌ «بقره» مراجعه شود. 
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اهل كتاب مانعى داشته؟ در حالى که مىدانيم همواره داد و ستد در ميان 
مسلمانان و آنها وجود داشته است؟ 

پاسخ اين سؤال با توجه به يك نکتۀ اساسى در تفسير آیه» روشن مى شود و 
آن اين كه: 

آيه در زمانى نازل شده كه اسلام بر «شبه جزيرة عربستان» تسلط يافته و 
موجوديت و حضور خود را در سراسر شبه جزيره اثبات كرده است. به طوری 
که دشمنان اسلام از شکست مسلمین مأیوس شدند. در اینجا محدویت‌هائی را 
که قبل در معاشرت مسلمانان با کفار وجود داشت و به خاطر همان‌هاء رفت و 
آمد با آنان» میهمانی كردن آنها و يا میهمان شدن نزد آنان ممنوع بود. می‌بایست 
بر طرف گردد. لذا آيه نازل شد و اعلام داشت امروز که شما موقعیت خود را 
تثبیت کرده‌اید و از خطر آنها بیم ندارید. محدودیت‌های مربوط به معاشرت با 
آنان کم شده است. می توانید به میهمانی آنها بروید و نيز می توانيد آنها را میهمان 
كنيد و همچنین می‌توانید از آنها زن بگیرید (هر کدام با شرائطی كه اشاره خواهد 
9 

بنابراين» تنها سخن از خرید و فروش و معاملات نیست. بلکه سخن از 
ساير مباشرت‌ها است. 

ناگفته نماند. کسانی که اهل کتاب را پاک نمی‌دانند می‌گویند: در صورتی 
می‌توان با آنها هم غذا شد که غذای آنها از قبيل غذاهای غير مرطوب باشد و يا 
در صورت مرطوب بودن با دست آنها تماس نگرفته باشد و اما أن دسته از 
محققان که معتقد به طهارت اهل کتاب هستند. می‌گویند: هم غذا شدن با آنها در 
صورتی که غذایشان از گوشت‌های ذبیحه خودشان تهیه نشده باشد. و يقين به 


نجاست عرضی (نجس شدن با مثل شراب يا آبجو و مانند آنها) نداشته باشیم 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۶۲ 
می‌توان با آنها هم غذا شد. 

خلاصه اين که: ايه فوق. در اصلء ناظر به رفع محدودیت‌های ييشين 
دربارة معاشرت با اهل کتاب است. گواه بر آن اين است که می‌فرماید: «غذای 
شما هم برای آنها حلال است» یعنی میهمانی كردن آنها بی‌مانع می‌باشد. و نيز 
بلافاصله در ای بعد. حکم ازدواج با زنان اهل کتاب را بیان کرده» بدیهی است 
حکومتی می‌تواند چنین توسعه‌ای به اتباع خود بدهد که بر اوضاع محیط کاملا 
مسلط گردد. و بیمی از دشمن نداشته باشد. چنین شرائطی در واقع در روز 
«غد پر خم) و به عقيدهُ بعضی در روز «عرفه» در ححة الوداع» يا بعد از «فتح 
خیبر» حاصل گشت. اگر جه روز غدير خم از هر جهت برای این موضوع 
مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 


۳ -طعام هرگونه غذا است 

اشکال دیگری که در تفسير «المنار» درباره تفسیر آيهُ فوق آمده است. اين 
است كه می‌گوید: کلم طعام در بسیاری از آیات قرآن به معنی هر گونه غذائی 
است و حتی گوشت‌ها را هم شامل می‌شود. چگونه ممکن است در آيهُ فوق» 
محدود به حبوبات و میوه‌ها و مانند آن باشد. سپس می‌نویسد: 

من اين ايراد را در مجلسی که جمعی از شیعیان بودند مطرح کردم (و کسی 
پاسخ آن را نداشت). 

به عقيدة ما پاسخ ايراد فوق نیز روشن است. ما انکار نم ىكنيم كه طعام یک 
مفهوم وسیع دارد. ولی آیات سابق که دربارة گوشت‌ها بحث نموده و مخصوصاً 
گوشت حیواناتی را که به هنكام ذبح نام خدا بر آن نبرند تحریم کرده. اين مفهوم 
وسیع را تخصیص می‌زند و محدود به غير گوشت می‌کند. و می‌دانیم هر عامی يا 
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۳۶۴ سورة مائده آية: ۵ تفسير نمونه 
اين را نیز می‌دانيم که اهل کتاب مقید به ذكر نام خدا بر ذبیحه نیستند. از آن 
گذشته سایر شرائطی را هم که در «سنت» آمده است. مسلماً رعایت نمی‌کنند. 


۳-نکته ذکر خاص بعد از عام 

در کتاب «کنز العرفان» در تفسیر اين آيه اشاره به اشکال دیگری شده است 
كه خلاصه‌اش | ين ا «طيّبات» مفهوم وسیعی دارد و به اصطلاح «عام» 
است. اما «طعام لین ونوا الكِنْابَ» خاص است وع ذكر خاص بعد از 
عام بايد نکته‌ای داشته باشد که در اینجا نكتة آن روشن نیست» سپس اظهار 
اید واری م وكيد یار ند این مشكل علص :را براق أو كل کنو 

با توجه به آنچه در بالا ذكر شد ياسخ اين اشكال نيز معلوم مى شود كه ذكر 
حليت طيّبات در واقع مقدمهاى است برای بیان رفع محدوديت آميزش با اهل 
کتاب. و در واقع آيه مىكويد: هر جيز ياكيزهاى برای شما حلال شمرده شده. به 
همین جهت طعام اهل كتاب نيز (آنجا كه ياكيزه باشد) برای شما حلال است و 
محدودیت‌هائی كه سابقاً در معاشرت با آنها داشته‌اید. در پرتو پیروزی‌هائی كه 
امروز پیدا کرده‌اید تقلیل یافته است (دقت کنید) 


۱ -«کنز العرفان» جلد ۲ صفحة ۲۱۲ المكتية المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية» ۱۳۸۴ ه ق. 
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جزء ششم قرآن مجيد وعم 


ا یه لین منوا إذا قُمْثُمْ ای الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
و أَيدِيَكُمْإنَى المرافق و اهسَخوا بِرُؤْسِكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنٍ 
نکم نبا هو ون کم مزضی أو على سفر اؤ جاء َح 
مِنْكُمْ من الْغانطاو لأمَسْكُمُ النْساء فلَغ تجذوا ماء قَتَيَمَمُوا صعیدا 
يبا فانسخوا وُو هكم و اَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم 


مقر 


تشکرّون 


ترحمه: 


٠ 


إلى كلاق ک انان وتات گام سرا کا اکا سیون ددا 
را تا آرنج بشوئيد و سر و ياها را تا مفصل (يا برآمدگی يشت يا) مسح كنيد و اگر جنب 
باشيد خود را بشوئيد (غسل كنيد) و اگر بيمار يا مسافر باشيد يا یکی از شما از محل 


پس آحده(قخنای سای کرد ابا ونان قحاس كرفقه باشیه [آمیزش حفس کودساید) 


و آب (برا 


ی غسل يا وضو) نيابيد با خاک پاکی تيمم كنيد و از آن بر صورت (پیشانی) و 


دستها يكشيده خداوند تمى خواهد مشكلى یرای شما ايجاد كتد بلکه مى خواهد شمارا پاک 


سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد شايد شكر او را به جا آورید. 


بفسير . 


پاک‌سازی جسم و جان 
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۳۶۶ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 


چیزهائی که وضو را نقض می‌کند و لزوم تيمم در موقع عدم وجدان آب و 
کیفیت تيمم و فلسفة آنها اشاره شده است. 

از نگاه دیگر در آیات سابق» بحت‌های گوناگونی دربارۂ «طیّبات جسمی و 
مواهب مادی» مطرح شد. در اين آيه به «طيّبات روح» و آنچه باعث پاکیزگی 
جان انسان می‌گردد» اشاره شده است و قسمت قابل ملاحظه‌ای از احکام وضو 
غسل و تيمم که موجب صفای روح است. تشریح گردیده. 

نخست خطاب به افراد با ایمان کرده. احکام وضو را به اين ترتیب بیان 
می‌کند: 

«اى کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که برای نماز به پا حاستید! صورت و 
دست‌های خود را تا آرنج بشوئید و قسمتی از سر و همچنین پا را تا مفصل (يا 
برآمدگی يشت پا) مسح کنید» یا یه لین آمَنُوا إِذا ثم إِلَى الصَلاة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَگم و ندیم ای العرافق و افوا روسكم و أَرْجْلكُمْ إلى الفیین». 

گر جه در اين قسمت از آيهء حدود صورت. كه بايد در وضو شسته شود 
توضیح داده نشده, ولی در روایات امه اهل بیت ل که وضوی بيامبريّية را 
مشروحاً بیان کرده‌اند. چنین استفاده می‌شود: 

١‏ - حد صورت از طرف طول از رستنگاه موء تا چانه و از طرف عرض 
فاصلةٌ ميان سر انگشت وسط و سر انگشت ابهام (انگشت شست»» ذکر شده و 


١‏ -س روایات متعددی از آمامان اهل بیت ءيق نقل شده که منظور ان جملة «قفقم» (به پا خاستيد) در 
اینجا برخاستن از خواب است. دقت در محتویات آیه نیز اين معنی را تأييد می‌کند. چون در جمله‌های بعد. 
هنكام بیان حکم تيمم می‌فرماید: و جاء َحَدٌ مِدْكُمْ مِنَ الْغْائْط: «يا کسی از شما از قضاى حاجت برگردد..» 
اگر آغان آیه حکم تمام کسانی را که به اصطلاح بی‌ وضو هستند بیان کند. عطف این جمله» آن هم به وسيلة 
«أو» با ظاهر آيه سازگار نیست؛ زیرا آن هم داخل در عنوان بی‌وضو است. 

ولی در صورتی که آغاز آیه منحصرا بیان حال کسانی باشد که از خواب بیدار می‌شوند و به اصطلاح 
تنها «حدث خواب» را بیان کند. اين جمله کاملاً مفهوم خواهد داشت (دقت کنید). 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۶۷ 
اين در حقیقت توضیح همان معنائی است که از كلمة «وجه» در عرف فهمیده 
می‌شود؛ زیرا وجه همان قسمتی است که انسان به هنكام پرخورد بر دیگری با 
آن «مواجه» می‌شود. 

ات عن دست که بای در وی کسه شود ون آرنج» ذكر شده؛ زيرا 
«مرافق» جمع «مرفق» به معنی «آرنج» است. و چون هنگامی که گفته شود: 
دست را بشوئید ممکن است به ذهن چنین برسد که دست‌ها را تا مج بشوئید؛ - 
زيرا غالباً این مقدار شسته می‌شود -برای رفع اين توهّم می‌فرماید: «تا آرنج 
بشوئيد) (الی المرافق). 

و با این توضيح روشن می‌شود: کلم «الئ» در آي فوق. تنها برای بیان حد 
شستن است نه كيفيت شستن, كه بعضى توهّم كردهاند و جنين پنداشته‌اند که آیه 
مىكويد: بايد دست‌ها را از سر انگشتان به طرف آرنج بشوئيد (آن جنان كه در 
ميان جمعى از اهل تسنن رائج است). 

اين درست به آن می‌ماند كه: انسان به كاركرى سفارش مىكند ديوار اطاق 
را از کف اطاق تا یک متر» رنگ كته بدیهی است منظور این نیست كه دیوار از 
پائین به بالا رنگ شود بلکه منظور اين است که: اين مقدار بايد رنگ شود نه 
بیشتر و نه کمتر. 

بناپراین فقط مقداری كه از دست بايد شسته شود در آيه ذکر شده و اما 
کیفیت آن در سنت پیامب رد كه به وسيلة اهل بيت لا به ما رسیده» آمده است و 
آن شستن از آرنج به طرف سر انگشتان است. 

بايد توجه داشت: «مرفق» هم بايد در وضو شسته شود؛ زيرا در اين گونه 
موارد به اصطلاح «غایت داخل در مغیّا است». یعنی «حذ» نيز داخل در حکم 
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۳۶۸ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 


«محدود) است:۱ 

۳ - كلمة «ب» در «بروُوسکُم» طبق صریح بعد بعضی از روایات و تصریح 
بعضی از اهل لغت به معنی «تبعیضص» می‌باشد. یعنی (قسمتی» از سر را مسح 
كنيد كه در روایات ما محل آن به يك چهارم پیش سر محدود شده و بايد 
قسمتی از اين يك چهارم هر چند کم باشد با دست مسح کرد بنابراین آنچه در 

۲ قرار كرفتن «أَرْجُلَكُم) در كنار «رُؤُوسِكُم) گواه بر ا پاها نيز 
بايد مسح شود نه اين كه: انوا شري( واكر ملاحظه م ىكنيم كنيم «أَرْجُلَكُم) به فتح 
لام قرائت شده به خاطر آن است که عطف بر محل «يرُؤُوسِكُم) است. نه عطف 
بر «وجُوهِكُم))." 

١-0‏ كعْب). در لغت به معنى برآمدگی يشت ياها وهم به معنى مَمْصَل يعنى 
نقطه‌ای كه استخوان ساق يا با استخوان كف پا مربوط می‌شود: آمده است.” 
باشید غسل کنید» و ان كنم جنا اهر واه. 

روشن است: مراد از جملة نام شستن تمام بدن می‌باشد؛ زیرا اگر 
١‏ «سيبويه» که از ادبای مشهور لغت عرب است می‌گوید: هر جا ما بعد «الی» و ما قبل آن از یک جنس 
باشنده ما بعده داخل در حکم ما قبل استء و اگر از دو جنس باشند خارج است (مثلاً اگر گفته شود: تا 
آخرین سامت رون اماك كن. مقهوسش این است که آخرین ساعت ر نیز مساك کن و اكر گفت شود:تا 
ee E LEÊ REE E E ۲‏ 
نظر می‌رسد. به علاوه جمع کثیری از قراء نيز د«أَرْخُلَكُم» را با کسره خوانده‌اند. 

۳ -در قاموسء «کعب» به سه معنی ذکر شده: «بر آمدگی پشت يا»» «مفصل» و «قوزک‌ها» که در دو طرف 
پا قرار دارند. اما با توضیحی که در سنت وارد شده مسلّم است که منظور قوزک‌ها نیستند. ولی در اين که: 


آیا منظور استخوان بر آمده يشت پا یا مفصل است. در ميان فقها اتفاق نظر نیست و در هر حال احتیاط آن 
است تا م مَقصّا مسح شود. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۶۹ 


شستن عضو خاصی لازم بود می‌بایست نام آن برده شود. بنابراین هنگامی که 
می‌گوید خود را شستشو دهید. مفهومش شستشوی تمام بدن است. نظیر اين د 
سور «نساء» آيهُ ۴۲ نیز آمده است که می‌گوید: «حَتّی تسوا 

«جْنّب» همان طور که در جلد سوم تفسیر «نمونه»؛ ذیل آي ۳ سوره 
(نساء» اشاره كردهايم ‏ «مصدری» است كه به معنى «اسم فاعل» آمده» و در 
اصل به معنی «دور شونده» است؛ زيرا ريشة اصلی آن «حنایت» به معنی «بعد) 
و دوری است. و اگر شخص «جنْب» به اين عنوان نامیده می‌شود به خاطر آن 
است که بايد در آن حالء از نماز و توقف در مسجد و مانند آن دوری کند. و این 
كلمة (جْنب) هم بر مفرد و هم بر جمع» هم بر مذکر و هم بر مؤنث اطلاق 
ی شود 

اطلاق «حار حنب» بر همسايةً دور. به همین مناسبت است. 

ضمناً ممکن است از اين که قرآن می‌گوید: به هنكام نماز اگر مب هستید 
غسل كنيد استفاده شود که: غسل جنابت جانشین وضو نیز می‌شود. 

آنگاه به بیان حکم تيمم پرداخته. مى فرمايد: «و اگر از خواب برخاسته‌اید, 
قصد نماز دارید و بیمار یا مسافر باشید. و يا اگر از قضای حاجت برگشته‌اید و یا 
آمیزش جنسی با زنان کرده‌اید و دسترسی به آب ندارید. با خاک پاکی تيمم کنید» 
وو إن كنت موضی و علی سَفَرِأَوْ جاء أَحَدّ مِْكُمْ من الغائط أ انم ايلاء َل 
تجدوا ماء ف فة تيَتَمُوا صعيداً طباه 

بايد توجه داشت جملة 0 حاء اد منکم من الغائط» و جملة 31 
لأمَسْتُمُ لاء همان طور که قبلاً هم اشاره كرديم -عطف بر آغاز آیه» يعنى 
جملة «إذا قَمْتُمْ إلى الصَلوة» است. در حقيقت در آغاز آيه اشاره به مسألة 


خواب شده و در ذيل آيه اشاره به دو قسمت ديكر از موجبات وضو يا غسل 
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۳۷۰ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 


گردیده است. 

و اگر اين دو جمله راعطف به «علی سَفْرِ) بگیریم» بدين گونه: یعنی «هرگاه 
پس از خواب خواستيد نماز ا بیداری مریض بودید و خواستید 
نماز بخوانيد و يا در سفر بوديد و خواستيد نماز بخوانید. يا از قضاى حاجت 
بركشتهايد و خواستيد نماز بخوانيد و یا با زنان آمیزش جنسی داشتهايد و 
خواستید نماز بخوانید و آب برای وضو و يا غسل در اختیار نداشتید تيمم 
کنید). 

اكر جملات را اين كونه به يكديكر عطف کنیم. دو اشكال در آيه توليد 
خواهد شد: 

نخست اين که: از قضای حاجت برگشتن نمی‌تواند نقطة مقابل مرض پا 
مسافرت باشد. و لذا مجبوريم دأو را به معنی «واو» بكيريم (همان طور که 
جمعی از مفسرین گفته‌اند) و این کاملاً بر حلاف ظاهر است. 

به علاوه ذکر خصوص قضاء حاجت از ميان موجبات وضو بدون دلیل 
خواهد بود اما اگر آن طور که گفتیم» آيه را تفسیر کنیم هيج یک از اين دو اشکال 
متوجه نخواهد شد (دقت کنید) (اگر جه ما هم مانند بسیاری از مفسران در جلد 


۱ 


۳ 


سوم ذیل أيه ۳ «نساء» «آو» را به معنی «واو» ذکر کردیم. ولی آنچه در اینجا 
گفته شد به نظر نزدیک‌تر می‌باشد). 
موضوع دیگر اين که: در اين آيه مسألهُ جنابت دو بار ذکر شده که ممکن 
است برای تأكيد باشد و نیز ممکن است کلمة «جنب» به معنی جنابت و احتلام 
در ا التسام) کا از چات به وسيلة اميوش خی باشن: 
و اگر قيام در آيه را به معنى برخاستن از خواب تفسير كنيم (همان طور که 


در روايات ائمهُ اهل بيت وارد شده و در خود آيه نيز قرینه‌ای بر آن وجود 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۳۷۱ 


دارد) گواه بر اين معنى خواهد بود (دقت كنيد). 

سپس طرز تيمم را اجمالاً بیان کرده؛ می‌گوید: «به وسيلة آن صورت و 
دست‌های خود را مسح کنید» فاشتکا بذكو هك و یک ب 

روشن است: منظور اين نیست که چیزی از خاک بر دارند و به صورت و 
دست فان بل که یی ادن اک میس از تفن دست وى كناك اک صو ت و 
دست‌ها را مسح کنند» ولی بعضی از فقها به خاطر كلمة «منه» گفته‌اند: بايد حد 
اقل غباری هر چند مختصر به دست بچسبد.! 

در پایان آيه. برای اين که روشن شود هیچگونه سختگیری در دستورات 
گذشته در کار نبوده, بلکه همه آنها به خاطر مصالح قابل توجهی تشریع شده 
SS‏ نت و 

شما را ياكيزه سازد و نعمت خود را بر شما تمام کند تا سياس نعمت‌های او را 
بگوئید » دما رید الل ْعل عَلَيِكُمْ ین حرج و لکن يرد لیطیرکم و لتم نغمته 


م رف مس رو 


عَلَيِكُم تعلکم تشکرون». 

در حقيقت جمله‌های فوق» بار دیگر اين واقعیت را تأكيد می‌کند که: تمام 
دستورهای الهی و برنامه‌های اسلامی به خاطر مردم و برای حفظ منافع آنها قرار 
داده شده و به هیچ وجه هدف دیگری در کار نبوده است. خداوند می‌خواهد با 


اين دستورها هم طهارت معنوی, و هم جسمانی برای مردم فراهم شود. 


۱ - دربارة احكام تيمم و همچنین فلسفة اين حكم اسلامی و اين که نه تتها کاری ضد بهداشتی نیست. 
بلکه جنبة بهداشتی نيز دارد و همچنین معنی کلمة «غایّط» و مسائل دیگری از اين قبیل در جلد سوم 
تفسير «نمونه». ذيل آية ۴۲ سورة «نساء» مشروحا بحث كرديم. 
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۳۷۲ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 


نکته‌ها: 
-منظور از (صعید» و «طیّب» 

بسیاری از دانشمندان لغت برای «صعید» دو معنی ذکر کرده‌اند: یکی خاک 
و دیگری تمام چیزهائی كه سطح کرة زمين را پوشانیده اعم از خاک ریگ؛ 
سنك و غیره» و همین موضوع باعث اختلافٍ نظر فقهاء در چیزی که تيمم بر آن 
ناهانگ ی كه 

آیا فقط تيمم بر خاک جایز است؟ و يا سنك و شن و مانند آن نيز کفایت 
می‌کند؟ 

ولی با توجه به ريشة لغوی کلمة «ضعید» که همان «صعود و بالا قرار 
گرفتن» می‌باشد. معنی دوم به ذهن نزدیک‌تر است. 

«طیّب) به چیزهائی گفته می‌شود که با طبع آدمی موافق باشد و در قرآن به 
بسیاری از موضوعات, اطلاق شده است (الْبَلَدُ الطب -مساکن طيّبة ‏ -ریح طیّب 
حياة طيّبة و...) و هر جيز پاکیزه را نيز «طیّب» می‌گویند؛ زیرا طبع آدمی ذاتاً از 
اشياء ناپاک متنفر است. و از اينجا روشن مى شود كه: خاک تيمم بايد كاملاً پاک و 
پاکیزه باشد. 

مخصوصا در روایاتی که از پیشوایان اسلام به ما رسیده روی اين موضوع 
کارا تکیه شده است. در روایتی چمنین می‌خوانیم: 

هى مر المُؤْمِْنَ أن یم لجل زب من راطق «علی ا از 
تيمم كردن بر خاک‌های آلوده که در جاده‌ها است نهی فرمود). 

قابل توجه اين که: تيمم اگر جه در قرآن و حديث به معنی همین وظيفة 
۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۲> صفحة ۹۶۹ (جلد ۲. صفحة ۰۳۴۹ جاب آل البیت) -«کافی» جلد ۲ صفحة ۶۲ 


دار الکتب الاسلامية - «تهذیب» جلد ۰۱ صفحة ۰۱۸۷ دار الکتب الاسلامية - «خلاف شيخ طوسی» جلد ١ء‏ 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۲ 
مخصوص اسلامی است. ولی در لغت» به معنی «قصد کردن» است. در حقیقت 
قرآن می‌گوید: به هنگامی که مى خواهيد تيمم كنيد بايد تصمیم بگیرید قطعة 
زمين ياكى را از ميان قطعات مختلف زمين انتخاب نموده و بر آن تيمم كنيد. 

قطعه‌ای كه طبق مفهوم «صعید» كه از ماده (صعود) استء روى زمين قرار 
گرفته» و در معرض ريزش باران‌ها و تابش آفتاب و وزش باد باشد. 

روشن است جنين خاكى كه زیر دست و پا نبوده و دارای اين صفات است. 
نه تنها استفاده از آن بر خلاف بهداشت نيستء بلكه همان طور که در جلد سوم 
ذيل آيهُ ۴۲ سورة «نساء» شرح دادیم» طبق كواهى دانشمندان, اثر ميكرو بكشى 
قابل ملاحظهاى دارد! 


۲ -فلسفه وضو و تيمم 

دربارة فلسفه «تیمم» در جلد سوم ذیل ايه ۴۳ سور «نساء» به طور فشرده 
به اندازة کافی بحث شد. اما دربارةٌ فلسفهٌ «وضو». شک نیست که وضو - نیز 
مانند تیمم ‏ دارای دو فایدهٌ روشن است: فايدة بهداشتی و فايدة اخلاقی و 
معنوى. 

از نظر بهداشتی. شستن صورت و دست‌ها آن هم ينج بار و يا لااقل سه بار 
در شبانه‌رون اثر قابل ملاحظهاى در نظافت بدن دارد. به خصوص كه اين دو 
قسمت. با خوردن و آشاميدن ارتباط تام دارند. و مسح كردن سر و يشت پاها که 
شرط آن رسيدن آب به موها يا يوست تن است. سبب می شود كه اين اعضا را نيز 
ياكيزه بداریم. و همان طور که در فلسفۀ غسل اشاره خواهيم کرد. تماس آب با 
پوست يدق اثر حاصی در تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپائیک دارد. 


و از نظر اخلاقی و معنوی. چون با قصد قربت و برای خدا انجام می‌شود 
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۳۷۴ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 
اثر تربیتی دارد. مخصوصاً كه مفهوم کنائی آن اين است: «از فرق تا قدم در راه 
در 00 9 3 ۳ بن موسى 0 اي لي مى خخوانيم: 


o 


عد ملا جاته اا ترتع ای و قات تع 
غاب الْكَسَلٍ و طَرْدِ التعاس و زكية لاد ليام , 2 بيْنَ یی الجَبّار: 
«براى ان مره ری نان تقوو فاو عا فا أن ارت کی بندكان 


فيه من 


هنگامی که در پیشگاه خدا می‌ایستند و با او مناجات می‌کنند. پاک باشند, و 
دستورات او را به کار بندند. از آلودگی‌ها و نجاست‌ها بر کنار شوندء علاوه بر این 
وضو سبب مى شود که: آثار خواب و کسالت از انسان برچیده شود و قلب برای 
قيام در پیشگاه خدا نور و صفا یابد».! 

از توضیحاتی که درباره فلسفهٌ غسل خواهیم گفت. فلسفة وضو نیز 


روشن‌تر می‌شود. 


۳ _ وا ۾ ه 
را بشویند در حالی كه فقط عضو معینی آلوده می‌شود؟ 

را بايد شست و در دیگری تمام بدن را؟ 

١‏ «وسائل الشيعه» جلد ۰۱ صفحة ۲۵۷ (جلد ۱ صفحة ۲۶۷ جاب آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ع, 


صقحة عم و جلد ۷۷ صقحة ۳۳۴ - «میزان الحكمة» جلد 33 صقحة ادك دار الحدیث» طيع اول ۳ 
«عيون اخبار الرضا ده » جلد »١‏ صفحة ۰۱۱۱ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت» طبع اول ۱۴۰۴ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۵ 

پاسخ اجمالی آن اين است که: حارج شدن منی از انسان» یک عمل موضعی 
تست ماد يول و شداير زوائد) به‌دلیل اين کاو أن در تمام بدن آشکار 
می‌گردد. و تمام سلولهاى تن به دنبال خروج آن در یک حالت سستی 
مخصوص فرو می‌روند. و اين خود نشانة تأثير آن روى تمام اجزاء بدن است. 

توضيح اين كه: 

طبق تحقيقات دانشمندان, در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتى وجود 
دارد كه تمام فعالیت‌های بدن را كنترل م ىكنند «اعصاب سمپاتیک» و «اعصاب 
پاراسمپاتیک». اين دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام 
دستگاه‌ها و جهازات داخلی و خارجی گسترده‌اند. وظیفة «اعصاب سمپاتیک» 
«تند کردن» و به فعالیت واداشتن دستگاه‌های مختلف بدن استء و وظيفة 
«اعصاب پاراسمپاتیک» «کند کردن» فعالیت آنهاست. در واقع یکی نقش «گاز» 
اتومبیل و دیگری نقش «ترمز» را دارد. و از تعادل فعالیت اين دو دسته اعصاب 
نباتی. دستگاه‌های بدن به طور متعادل کار می‌کنند. 

گاهی جریان‌هائی در بدن رخ می‌دهد که اين تعادل را به هم می‌زند. از 
جملة اين جريانهاء مسألة «ارگاسم» (اوج لذت جنسی) است که معمولاً مقارن 
خروج منی صورت می‌گیرد. 

در اين موقع سلسله اعصاب «پاراسمپاتیک» (اعصاب ترمز کننده) بر 
اعصاب «سمپاتیک» (اعصاب محر ک) پیشی می‌گیرد و تعادل به شکل منفی به 
هم مى خورد. 

اين موضوع نيز ثابت شده است: از جمله امورى كه می‌تواند اعصاب 
سمپانیک را به کار وادارد و تعادل از دست رفته را امین کند» تماس آب با بدن 
است و از آن جا که تأثیر «ارگاسم» روی تمام اعضای بدن به طور محسوس دیده 


می‌شود و تعادل اين دو دسته اعصاب. در سراسر بدن به هم می‌خورد. دستور 
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۳۷۶ سورة مائده آية: ۶ تفسير نمونه 


داده شده است که پس از آمیزش جنسی, يا خروج منی» تمام بدن با آب شسته 
شود و در پرتو اثر حیات بخش آن, تعادل کامل در ميان اين دو دسته اعصاب در 
سراسر بدن برقرار گردد.! 

البته فايدة غسل منحصر به اين نیست. بلکه غسل كردن علاوه بر این یک 
نوع عبادت و پرستش نیز می‌باشد. که اثرات اخلاقی آن قابل انکار نیست و به 
همین دلیل. اگر بدن را بدون قصد قربت و اطاعت فرمان خدا بشویند. غسل 
هم جسم. روح به سوی شهوات مادی کشیده می‌شود. و جسم به سوی سستی و 
رکود. غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم -به علت اين که به قصد 
قربت انجام می‌یابد ‏ شستشوی جان. اثر دوگانه‌ای در آن واحد روی جسم و 
روح می‌گذارد. روح را به سوی خدا و معنویت سوق می‌دهد. و جسم را به سوی 
فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاک نگاه دارند. 

اين موضوع. اختصاصی به مردم اعصار گذشته ندارد. در عصر و زمان ما 
نيز بسيارند كسانى كه به علل مختلفى از نظافت و بهداشت تن غافلند. (البته اين 


١‏ -و اين كه مىبينيم در خبرى از امام على بن موسى الرضا 7 ليد نقل شده كه فرمود: 

إنّ الْجدَابَةَ خارِجَةٌ ین ڪل جسیه فلذلِكَ وجب عَلَيْهِ تطهز جَسَدِه كله «جنابت ان تمام بدن بيرون مىآيد و 
لذا يايد تمام بدن را شست» كويا اشاره يه همين موضوع است (وسائل الشيعه. جلد ۱ صفحة ۴۶۶ - 
جلد ۲. صفحة ۰۱۷۸ جاب آل البیت - «من لايحضره الفقيه». جلد ١‏ صفحة ۷۶ انتشارات جامعة مدرسين 
قم ۱۴۱۲ هق -«بحار الاتوار» جلد ۶ صفحة ۹۵ و جلد ۸۷۸ صفحة ۲) 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳/۷ 


حکم» به صورت يك قانون کلی و عمومی است» یعنی حتی کسی که تازه بدن 
خود را شسته نیز شامل می‌شود). 

مجموع جهات سه‌گانة فوق روشن می‌سازد که: چرا بايد به هنكام خروج 
منی (در خواب يا بیداری) و همچنین آمیزش جنسی (اگر جه منی خارج نشود) 
غسل کرد و تمام بدن را شست. 


۴ -قاعدة «لاخرج» ۱ 

ضمناً بايد توجه داشت: جملة ما یرد الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ من حَرَج: 
«خداوند نمی خواهد تكليف طاقت‌فرسائی بر دوش شما بگذارد»» كرجه در ذيل 
احكام مربوط به غسل و وضو و تيمم ذكر شده اما يك قانون كلّى را بیان می‌کند. 
كه احكام الهى در هيج مورد به صورت تكليف شاق و طاقت‌فرسا نيست. 

بنابراین» اگر مشاهده كنيم كه پاره‌ای از تكاليف در مورد بعضى از اشخاص 
صورت مشقت‌باری به خود مىكيرد و غير قابل تحمل می‌شود آن حكم در مورد 
آنها ‏ به دليل همین آيه ‏ استثناء می‌خورد و ساقط می‌شود. مثلاً اكر روزه برای 
افرادى همجون پیرمردان و پیره‌زنان ناتوان و امثال آنها مشقت‌بار گردد. به دليل 
همین آیه روزه بر آنها واجب نيست. 

الک تباید فرآموش کرد که باو ای از دسعوراكه دا مشک استه وجايدية 
خاطر مصالح مهمى كه در كار است آن مشكلات را تحمل کرد همانند: حكم 
جهاد با دشمنان حق. 

اين قانون كلى در فقه اسلامى تحت عنوان قاعدة «لأحَرّج) به عنوان یک 
اصل اساسى در ابواب مختلف» مورد استناد فقهاء می‌باشد و احكام زيادى را از 
آن استنباط كردهاند. 
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YA‏ سورة مائده آية: ۷ تفسير نمونه 


عي te E AAS e n ae aC‏ 
58 و اذکروا نعمة الله عليكم و ميثاقه الذى وانقکم به اذ قلتمَ سَمِعنا 
و أَطَّعْنًا و اتقوا الل ار الله عَليمٌ بذات الصُدُور 
ترحمه: 
-و به ياد آوريد نعمت خدا را بر شماء و ييمانى را كه با تأكيد از شما گرفت, آن 


آنچه درون سینه‌هاست. آگاه است! 


هو © 


نفسیر: 

پیمان‌های الهی 

به تناسب بحثی که در آيهُ گذشته دربارة قسمتی از احکام اسلام و تکمیل 
نعمت‌های الهی گذشت. در اين آیه. بار دیگر مسلمانان را به اهمیت نعمت‌های 
بی‌پایان خداوند که مهمترین آنها نعمت ایمان و اسلام و هدایت است. توجه 
داده می‌فرماید: «نعمت‌های خدا را به ياد عاو اذ کنو نقمة اند علیکم». 

كرجه نعمت در اینجا مفرد است ولی معنی جنس دارد. و جنس در اینجا در 
معنی عموم استعمال شده و به اين ترتیب همه نعمت‌ها را شامل می‌شود. 

LS‏ اک اك 
در ایا قبل اجمالاً به آن اشاره شده است آنجا که می‌گوید: «و لیم نعمته نِعْمَتَهُ عَليكُمْ). 

و جه نعمتی از آن بالاتر که در سای اسلام همه گونه مواهب افتخارات و 
امکانات نصیب مسلمانان شد و جمعیتی که قبلا كاملا يراكنده. جاهل و گمراه 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۹ 
امکانات مادّی و معنوی فراوان در آمدند. 

يس از آن پیمانی را که با نخدا بسته‌اند» یادآور شده می‌گوید: «پیمانی را که 
اطاعت کردیم» و میثاقه الْنَى واكم به دق سَمغنا وَ اطغنا>. 

نخست. پیمانی که مسلمانان در آغاز اسلام در «حديبيه»» يا «ححة الوداع». 
يا «عقبه» و يا همه مسلمانان به مجرد قبول اسلام به طور ضمنی با خدا بسته‌اند. 

ديكر پیمانی كه به حکم فطرت و آفرینش» هر کسی با حدای خود بسته و 
همان است که گاهی از آن به نام «عالم ذر» تعبیر می‌شود. 

خداوند به هنگام اا انسان. استعدادهای قابل ملاحظه‌ای به او داد و 
مواهب بی‌شماری در اختيار او گذاشت. از جمله استعداد مطالعة اسرار آفرينش 
و شناخت پروردگار به وسيلة آنها و همچنین عقل و هوش و ادراکی که به وسيلة 
آن پیامبرانش را بشناسد و دستورهای آنها را به کار بندد. خداوند با دادن اين 
استعدادها «عمللا» از آنها پیمان گرفته که اين استعدادها را عاطل و باطل نگذارند 
و از آن در مسیر صحیح بهره گیرند. 

افراد انسان نيز «به زبان حال و استعداد» فرياد بر آورده‌اند که: سَمِعْنا و 
أطغنا: (شنیدیم و به كار بستیم). 

اين پیمان وسیع‌ترین. محكمترين و عمومىترين پیمانی است كه خداوند 
از بندگان خود گرفته است و همان است که على ٤‏ در خطبة اول «نهج البلاغه» 
به آن اشاره کرده می‌فرماید: لِيَسْتَادُوهُمْ مِيْناقَ فطرّته: «پیامبران برای اين 
برانگیخته شدند که مردم را دعوت به وفا كردن به پیمان فطرت کنند». 
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۳۸۰ سورة مائده آية: ۷ تفسير نمونه 


بدیهی است. اين پیمان وسیع» همه مسائل دینی را نیز در بر می‌گیرد.! 

و هیچ مانعی ندارد که آيه اشاره به تمام پیمان‌های تکوینی و تشریعی 
(پیمان‌هائی که خدا به حکم فطرت گرفته و يا ييامبريّ# در مراحل مختلف از 
مسلمانان گرفت) باشد. 

و از اینجا روشن می‌شود حدیثی که می‌گوید: منظور از میثاق» همان پیمانی 
بود كه پیامبر ٤‏ در حجة الوداع در موضوع ولایت على نف گرفت" با آنچه در 
بالا ذکر كرديم سازگار است؛ زيرا بارها گفته‌ایم: تفسیرهائی که در ذیل آیات در 
اين گونه موارد می‌آید اشاره به یکی از مصداق‌های روشن است. نه به معنی 
انحصار. 

ضمنا بايد توجه داشت: «میثاق» در اصل. از ماده «وثاقة» با «وثوق». به 
معنی بستن و محکم كردن چیزی با طناب و مانند آن استء و بعداً به هر کاری که 
موجب آرامش خاطر می‌شود گفته شده و از آنجا که عهد و پیمان. شبیه گرهی 
است که ميان دو نفر یا دو گروه می‌خورد. و موجب آرامش فکر آنها است. به آن 
میثاق می‌گویند. 

و در پایان آيه برای تأكيد اين معنی می‌فرماید: «پرهیزگاری ييشه كنيد 
خداوند از اسرار درون سینه‌ها آگاه است» «و وا اله إن اللة عل پذات 
الصذُور». 


تعبیر به «بذات الصدور» که ترکیبی از «ذات» به معنی «عين و حقیقت» و 


۱ شرح بيشتر دربارهٌ اين موضوع و اين که چرا آن را «عالم ذر» می‌گویند» به خواست خدا در تقسیر 
آية ۱۷۲ سورةٌ «اعراف» خواهد آمد. 

۲ - تفسیر «برهان». جلد ۰۱ صفحة ۴۵۴ - «مجمع البیان». جلد ۳ صفحة ۲۹۰ ذيل آية مورد بحث. 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق «بحار الانوار» جلد ۶۶ صفحة ۲۵۱ -«نور 
الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۶۰۰ مؤسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق - تفسیر «صافی» جلد ۲ 
صفحة ۲۰ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸ 
(صدور) به معنی «سینه‌ها» است. اشاره به اين است که: خداوند از دقیق‌ترین 
اسراری که در اعماق روح آدمی نهفته است و هیچ كس جز خودش از آن آگاهی 
ندارد با خبر است. 

اما اين که: جكونه عواطف. احساسات. نیات و تصمیمات به قلب و درون 
سینه‌ها نسبت داده شده؟ در جلد اول» ذیل أيه ۷ سورهة «بقره» بحث کرده‌ايم و 


در ذیل آيهُ ۵۷ سورة «یونس» مشروحاً بحث خواهیم کرد. 
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تفسير نمونه‎ ٠١-4 سورة مائده آية:‎ ۳۸۲ 


() با ایُها الذین آمنوا ونوا قوامین لِلّهِ شهذاء بالقنط و 
لا يَجْرِمَنْكُمْ شنآن قؤم على الا تغدلوا اعدلوا هو اقرّبْ للتقوی 
و اتقوا الله ان الله خَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ 

0 ام بو ت مسر ۶ وا ا ۳ 0 وى رفير * يي كوي £ 

وَعَدَ الله الّذينَ آَمَنُواوَ عَمِلُوا الصالِحات لَهُمْ مَعُفِرَة وَأَجْرٌ عَظيمٌ 

و الذین كَقَرُوا و كَذْمُوا بآیاتنا أولَيِكَ أضحابٌ الْجَحيم 

ترحمه: 

۸ -اى كسانى که ايمان آورده‌اید! همواره برای خدا قيام كنيد» و از روى عدالت. 
گواهی دهيد. دشمنی با جمعیتی. شما را به گناه و ترك عدالت نکشاند. عدالت کنید. که به 
پرهیزکاری نزدیک‌تر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید. که خداوند از آنچه انجام 
می‌دهید. با خبر است. 

٩‏ - خداوند. به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند» وعدة آمرزش و 
پاداش عظیمی داده است. 

٠‏ -و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند» اهل دوزخند. 


بفسير . 

دعوت اكيد به عدالت 

اين آيه دعوت به قيام به عدالت مىكند و نظير آن با تفاوت مختصرى در 
سور «نساء» آيهُ ۱۳۵ گذشت» نخست خطاب به افراد با ايمان کرده» می‌گوید: 


«اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! همواره براى خدا قيام كنيد! و به حق و عدالت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 





PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸۳ 
كواهى دهید! «يا 3 لین منوا ونوا قوامین لَه شهداء بالقشط». 

در این قسمت دو دستور سازنده فرد و اجتماع را صادر كرده: 

يكى قيام لله بدون چشم‌داشت از کسی و يا رسيدن به غنائمی» 

و ديكرى شهادت به قسط و عدل که یک جامعة كامل نيازمند اين دو است. 

يس از آن» به یکی از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده و به مسلمانان 
چنین هشدار می‌دهد: «نبايد کینه‌ها و عداوتهاى قومى و تصفيه حساب‌های 
شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیگران گردد؛ زیرا 
عدالت از همة ينها بالاتر است» «و لا يج متك شقان قرم على الأ تغدلواه. 

بار دیگر به خاطر اهمیت موضوع روی مسألة عدالت تکیه کرده. می‌فرماید: 
«عدالت پیشه كنيد که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» «اغرلوا هرق للتُوى». 

و از آنجا که عدالت. مهمترین رکن تقوا و پرهیزگاری است. برای سومین 
بار به عنوان تأكيد اضافه می‌کند: «از خدا بپرهیزید؛ زیرا خداوند از تمام اعمال 
شما آگاه است» «و افوا اله إن الله حَبيدٌ يما تَعْمَلُونَ». 

تفاوتی که ميان اين آيه و آیه‌ای که در سور «نساء» آمده است. از چجند 
جهت می‌باشد: 

نخست اين که: در آيهُ «نساء». دعوت به قیام به عدالت و گواهی دادن برای 
خدا شده اما در اینجا دعوت به قیام برای خدا و گواهی دادن به حق و عدالت 
قله 

شايد اين تفاوت به خاطر آن باشد که در آيهُ «نساء»» هدف اين بوده كه 
گواهی‌ها برای خدا باشد نه برای بستگان و خویشاوندان و نزدیکان اما در اينجا 
چون سخن از دشمنان در ميان بوده تعبير به گواهی به عدالت و قسط شده. يعنى 
نه به ظلم و ستم. 
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۳۸۹۴ سورة مائده آية: ۱۰۰-۸ تفسير نمونه 


دیگر اين ¿ که: در سورةٌ «نساء». اشاره به یکی از عوامل انحراف از عدالت 
شده و در اینجا اشاره به عامل دیگری, در آنجا حبٌ افراطی بی‌دلیل و در اینجا 
بغض افراطى بی‌جهت. ولى هر دو در موضوع پیزوی از هوا و هوس که در 
سورةٌ «نساء» با جملة: «فلا ك وا الهو أن تَعْدِلُوا» آمده است جمعند؛ بلكه 
روف دعر سرجه وريه ما وس انيت ادير کاس کل ویک 
به خاطر هوا پرستی و حفظ منافع شخصى است نه به خاطر حب و بغض ديكران. 
اا ر ا وان اتحرافة ا عالت همان مروف از هرا است که در 
گفتار واس او امير هان نظلا چنین آمده است: اا اتباع الیو تشد عن 
الحَقٌّ: «هوايرستى شما را از حق باز می‌دارد».۱ 


سپس» در آيهُ بعد -طبق سنت قرآن که يس از احكام خاصى برای تأكيد و 
تكميل أن اشاره به قوانین و اصول كلى س كنت در اینجا نیز برای تا کید مسا 
اجرای عدالت و گواهی به حق چنین می‌فرماید: «خداوند به کسانی که ایمان 
آورده و یاه انجام می‌دهند. وعدة آمرزش ا داده است» 
ووعد الله الّدينَ منوا و عَمُِوا اطالحات لَهُمْ مر و اجر عظيم». 


در مقابل: «كسانى که خدا را انكار کنند و آيات ما را تكذيب نمايند از 
اصحاب دوزخند» و الَّذِينَ كََوُوا وَكَذَيُوا بآياتِنا آولنک أَصْحَابُ الجحيم». 


۱ -اين حديث در كتاب «سفينة البحار» جلد ۲> صفحة ۷۲۸ ماده «هوى» (انتشارات كتابخانة نسائى) ان 
پیامبر اة و در «نهج البلاغه» خطبة ۴۲ از على و نقل شده است. 

«کاقی». جلد >١‏ صفحة ۴۴ء جلد ۰۲ صفحة ۲۶ و جلد ۸ صفحه ۸۵۸ دار الکتب الاسلامية - «وسائل 
الشیعه» جلد ۰۲ صفحة ۴۳۸ و جلد ۰۱۶ صفحة ۵۸ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحة ۱۰۶ 
جلد ۲۲ صفحة ۰۲۵۵ جلد ۰۲۴ صفحة ۰۱۷۲ جلد ۶۷ صفحات ۷۷ و ۸۸ جلد ۷۰ صفحات ٩۶‏ ۱۶۳ و ۲۹۸ و 
جلد ۷۵ صفحة ١؟.‏ 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸۵ 


قابل توجه اين که: آمرزش و اجر عظیم به عنوان يك وعد الهی در آيه ذ کر 
شده و فرموده: وَعَدَ الله... ولی کیفر دوزخ به صورت نتيجه عمل بیان شده 
می‌فرماید: 

«کسانی که دارای جنين اعمالی باشند. جنان سرنوشتی خواهند داشت» اين» 
در حقيقت اشاره به مسألة فضل و رحمت خدا در مورد پاداش‌های سرای دیگر 
است. که به هیچ وجه برابری با اعمال ناچیز انسان ندارد. همان طور که 
مجازات‌های آن جهان جنبة انتقامی نداشته بلکه نتیجهٌ خود اعمال آدمی است. 

فيا یر ترات الجَحِيّم) با توجه به اين که اصحاب به معنی یاران 
و ملازمان می‌باشد» دليل بر آن است که آنها ملازم دوزخ خواهند بود» ولى اين 
آيه به تنهائى نمی‌تواند دليل بر مسألة «خلود» باشد - آن جنان كه در تفسير 
«تبیان» و «مجمع البیان» و تفسير «فخر رازى» آمده است'١‏ -زیراملازمت ممكن 
است دائمى باشد و ممكن است مدتى به طول بيانجامد و سپس قطع شود چنان 
كه تعبير به اصحاب السفينه: «یاران کشتی» كه دربارة سرنشينان كشتى نوح در 
قرآن آمده است دائمى نبوده. 

البته شک نيست که کفار خلود در دوزخ دارند ولى در آیة فوق از آن سخنى 
نرفته, بلکه از آیات دیگری استفاده می‌شود.۲ 


۱ -«مجمع البيان»» جلد ۲. صفحة ۰۲۹۲ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۱۵ هق - تفسیر «تبیان» جلد ۲ صفحة ۴۶۲ ذیل آية مورد بحثء مکتب الاعلام الاسلامی» طبع 
اولء ۱۴۰۷ هق - تفسير «کبیر فخر رازی» جلد ۰۱۱ صفحة ۱۸۲ دار الکتب العلمية تهران» طبع دوم. 

۲ -«ححیم» از ماده «جحم» (بر وزن فهم) به معنی شدت برافروختگی آتش است و به همین دلیل نام 
جهنم «جحیم» گذاشته شده است. 

به آتش‌های سوزان و وسیم دنیا نیز احياناً «جحیم» گفته می‌شود. چنان که در داستان ابراهیم لا 
می‌خوانیم: نمرودیان گفتند: «فَالقُوهٌ فى الْجَحِيْم» (صافات. آية )٩۷‏ 
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۳۸۶ سورة مائده آية: ٠١-۸‏ تفسير نمونه 

نکته: 

عدالت» يك رکن مهم اسلام 

کمتر مسأله‌ای در اسلام است که به اهمیت عدالت مورد توجه باشد؛ زیرا 
مسألة «عدل» همانند مسأل «توحيد) در تمام اصول و فروع اسلام ريشه دوانده. 
یعنی همان طور که هیچ یک از مسائل عقیده‌ای و عملی» فردی و اجتماعی. 
اخلاقی و حقوقی» از حقيقت توحيد و یگانگی جدانیست. همچنین هیچ یک از 
آنها را خالی از روح «عدل» نخواهيم یافت. 

بنابراین. جای تعجب نیست که «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب و 
یکی از زیر بناهای فکری مسلمانان شناخته شود. گر جه عدالتی که جزء اصول 
مذهب است یکی از صفات خدا است. و در اصل خداشناسی که نخستین اصل 
از اصول دين است مندرح می‌باشد. ولی ممتاز ساختن آن بسیار پر معنی است و 
به همین دلیل. در مباحث اجتماعی اسلام روی هیچ اصلی به اندازةُ عدالت تکیه 
نشده است. 

ملاحظة احاديث زیر به عنوان نمونه برای درک اهميت اين موضوع كافى 
است. 

ييامبر اسلا و 

ایاکم و الظلم فان ال تل الله ۾ هو الظْلْماتٌ یوم القيامة: «از ظلم 
بپرهیزید؛ زیرا در روز رستاخیز كه هر عملی به شکل مناسبی مجسم می شود 
ظلم در شکل ظلمت تجسم خواهد یافت و پرده‌ای از تاریکی, اطراف ظالمان را 
فرا خواهد گرفت».۱ 
۱ -«سفينة البحار» جلد ۲ صفحة ۱۰۵ ماده «ظلم» انتشارات نسائی -«وسائل الشيعه» جلد ٩‏ صفحة 
۲ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۷۰ صفحة ۰۳۰۳ و جلد ۰۷۲ صفحة ۲۰۹ - تفسير «ابن‌کثیر» جلد ۲ 


صفحات ۵ و ۳۶۷ و جلد ۴ صفحه ۳۶۲ دار المعرفة. ۱۳۲ هق -«دز المنتور» جلد ١‏ صفحة ۲۵۲ دار 
المعرفة» مطبعة الفتح جدة طبع اول. ۱۳۶۵ هق -«سنن کیرای بيهقى». جلد 4 ١‏ صفحةً 2۳۲ دار الفکر. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۷ 


و می‌دانيم هر خير و بركتى هست در نور است. در حالى كه ظلمت. منبع 
هرگونه عدم و فقدان می‌باشد. 

و در حدیثی از پیامبر ٤‏ آمده است: 

بِالعَدْلٍ قامّت السَّمْوْاتُ و الأزض: «آسمان‌ها و زمین بر اساس غدل 
استوارند).١‏ 

اين تعبیر» رساترين تعبيرى است كه دربارة عدالت ممكن است بشود. يعنى 
نه تنها زندگی محدود بشر در اين كرهُ خاكى بدون عدالت بر پا نمی‌شود که 
سر تا سر جهان هستى و آسمان‌ها و زمين همه در پرتو عدالت و تعادل نيروها و 
قرار گرفتن هر جيزى در مورد مناسب خود برقرار هستند و اكر لحظه‌ای» و به 
مقدار سر سوزنىء از اين اصول منحرف شوندء رو به نيستى خواهند گذارد. 

شي حنين موز هر عرو دیگری می‌خوانیم كه می‌فرماید: 
ملک یلق مَعَ اف وَ لا ّقی مَعَ الظلّم: «حکومت‌ها ممكن است كافر باشند 
و دوام يابندء اما اگر ظالم باشند دوام نخواهند یافت». ۲ 

زیرا ستم چیزی است كه اثر آن در همین زندگی. سريع و فورى است. 
توجه به جنگ‌هاء اضطرابهاء ناراحتی‌ها؛ هرج و مرج‌های سیاسی: اجتماعی؛ 
اخلاقى و بحران‌های اقتصادی در دنياى امروزء نیز به خوبى اين حقيقت را ثابت 
تو کیان 

اما آنچه بايد كاملاً به آن توجه داشت اين است که: اسلام تنها «توصيه به 
عدالت» نمی‌کند. بلکه مهمتر از آن «احرای عدالت» است. خواندن اين آیات و 
١‏ تفسیر «صافی» جلد ۵ صفحة ۱۰۷ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق - «کافی» جلد ۵ 
صفحة ۲۶۶ دار الکتب الاسلامية - «عوالی اللالی» جلد ۴. صفحة ۰۱۰۳ مطبعة سيد الشهداء قم طبع اولء 
۲ هق - تفسير «الأصفی» جلد ۲ صفحة ۱۲۴۱ انتشارات دفتر تبلیغات» طبع اول» ۱۴۲۰ هق. 


۲ -«بحار الانوار» جلد ۰۷۲ صفحة ۲۳۱ -«امالی شيخ مفید» صفحة ۲۱۰ انتشارات جامعة مدرسین قم - 
تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۴۷۷ مكتية الصدر تهران» طبع دوح» ۱۳۶ هق. 
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۳۸۸ سورة مائده آية: ٠١-۸‏ تفسير نمونه 


روایات تھا بر فراز منابر و پا نوشتن در كشب و یا گفتن آنها در لابلای 
سخنرانی‌ها به تنهائی درد بی‌عدالتی. تبعیض و فساد اجتماعی را در جامعة 
اسلامی درمان نمی‌کند. بلکه آن روز عظمت اين دستورها آشکار می‌گردد که در 
متن زندگی مسلمانان پیاده شود. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸۹ 


3© یاایْها الذین منوا اذْكْرُوا نغمت الله عَلَيْكُمِْذْ هَمَّ قَْمُ ان يَنْسُطُوا 
لک ای قکف أنْدِيَهُمْ عَنْكُمْ و اتقوا الله و عَلَى الله فَلْيَتَوَكَلٍ 


الْمُؤْمِنُونَ 
تر حمه: 


۱-ای كسانى که ايمان آورده‌اید! نعمتی را که خدا به شما يخشيد. به ياد آوريد؛ آن 
زمان كه جمعى (از دشمنان)» قصد داشتند دست به سوى شما دراز كنند (و شما را ان 
ميان بر دارند)» اما خدا دست آنها را از شما باز داشت. از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزيد. 
و مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند. 

لفسير: 

شكر نجات از تسلط دشمن 

به دنبال یادآوری نعمتهاى الهى در چند آيهُ قبل» در اين آیه روى سخن 
را بار ديكر به مسلمانان كرده و قسمتى ديكر از نعمت‌های خود را به ياد آنها 
می‌آورد. تا به شکرانة آن در اطاعت فرمان خدا و اجراى اصول عدالت بكوشندء 
مى فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! نعمت خدا را به ياد آوريد در آن زمان 
كه جمعیتی تصميم گرفته بودند» دست به سوى شما دراز كنند و شما را از ميان 
ببرفدء ولی خداوند شر آنها را از شما دفع کرد «یا یه الذين آمئوا وا نفعت 
لله یک لذ عم رم أن ینسطوا یک ریم كف یدیم عنکم». 

ذو ا ات ان ایک مسلفانان واه ناد یهاش كو تا رن 


الطاف خود به آنها می‌اندازد تا به این وسیله روح ايمان را در آنها تقويت و حش 
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۳۹۰ سورة مائده آية: ١١‏ تفسير نمونه 
آيات است. 

اما دراين كه: اين أيه اشاره به کدام داستان می‌کند. در ميان مفسران گفتگو 
بسيار است: 

بعضی آن را اشاره به دفع خطر يهوديان (يَنِى النضیر» مىدانند كه طرح 
نابودى پيامبر ا و مسلمانان را در (مد پنه) کشبده بودند. 

بعضى ديكر آن را اشاره به داستان «بطن نخل» دانستهاند كه در ماجراى 
«حديبيه) در سال ششم هجرت واقع شدء آنجا كه جمعى از مشركان «مكه) 
تصميم گرفتند به سرکردگی «خالد بن وليد» در نماز عصر به مسلمانان حملهور 
شوند. ایر از این توطثه آگاه گشت و با خواندن نماز کوتاه حوف» نقشة 

بعضی اشاره به حوادث دیگری از زندگی يرحادثة ييامبرية# و مسلمانان 

بعضی از مفسران نیز عقیده دارند: اشاره به تمام حوادئی است که در طول 
59 م١‏ 
تاريخ اسلام واقع شدهة. 

اين تفسیر اگر از کلم «قوم» كه نكره است و دليل بر وحدت می‌باشد 

در هر حال اين آیه. مسلمانان را متوجه خطراتى می‌سازد كه ممكن بود 


برای هميشه نامشان را از صفحه روزگار براندازده و به آنها هشدار مىدهد كه به 


١‏ «مجمع البيان»» جلد ؟. صفحة ۰۲۹۳ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول. ۱۴۱۵ هق - تفسير «تبیان» جلد ۲. صفحة ۰۴۶۲ مكتب الاعلام الاسلامی» طبع اول» ٠٠09‏ هق - 
«جامع البیان» جلد ۶ صفحة ۱۹۷ به بعد» ذیل آیة مورد بحث. دار الفکر بیروت» ۱۴۱۵ ه ق - تفسیر 
«قرطبى». جلد ۶ صفحة ۱۱۱ يه بعد» ذیل أية مورد بحت. مؤسسة التاریخ العربی بیروت ۱۴۰۵ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹۱ 
باس این تمتها تقو را یه کی بر لا که ایی اا اكر مره کار 
باشند» در زندگی تنها نخواهند ماند. و آن دست غیبی که هميشه حافظ آنها بوده 
باز هم از آنها حمایت خواهد کرد می‌فرماید: «تقوای الهی ييشه كنيد و مؤمنان 
بايد بر خدا توكّل کنند» و او الله و على الله یل الْحُوْمِنُونَ». 

در اينجا روى تقوا و توکل تكيه شده. 

روشن است: منظور از «توكّل» اين نيست كه انسان به بهانة واگذاری كارش 
به خداء شانه از زیر بار مسئولیت‌ها خالی کند و يا تسلیم حوادث گردد. بلکه 
منظور اين است در عين به کار گرفتن تمام قدرت و نیرو: 

ولا ر اھ ادل كه الس دار از رد او تست از اا ویگری 
است و به اين وسيله روح غرور و خودبينى رادر خود بكشد. 

تا كر كو اد يورك دنت وت کات نير ابن وها وی رف اند 
تکیه گاهی دارد که قدرتش بالاترين قدرتها است. 

ا کی ان ال تیک مر تا شرفت یی 
اشاره به مسألۀ توكل می‌کند. استفاده می‌شود كه حمایت خدا شامل حال 
پرهیزگاران است. 

بايد توجه داشت: «تقوا» از ماده «وقایه» به معنی خحویشتن‌داری و 
جلوگیری كردن از عوامل سوء و فساد است. 


در مورد «توگل» ذیل آیات مناسب بحث خواهد شد. 
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سورة مائده آية: ۱۲ تفسير نمونه‎ ۳۹۲ 


© وَلقَ اد له میناق بنی إِسْرائْيلَ و بَعَتْنا مهم ان عشر تقیبا 
و قَالَ الله إن مَعَكُمْ لین أَقَْتُمُ الصّلاةَ وَآمَيْتُم الرکاة وَآمَنْتُم 
بِرُسْلي و عَززثمُوهُم و رضم الله قزضا حَسَنا ل كفَرَنَ عَنکم 

ترجمه: 

۲ - خدا ان بنى اسرائيل ييمان گرفت. و ان آنهاء دوازده نقيب (سريرست) 
براتكيختيم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم! اگر نماز را بر پا دارید. و زكات را 
بپردازید» و به رسولان من آیمان بیاورید و آنها را یاری کنیده و به خدا قرض الحسن 
بدهید (در راه اوء به نیازمندان کمک کنید)» گناهان شما را می‌پوشانم (می‌بخشم) و شما 
را در باغ‌هائی از بهشت. که نهرها از زیر درختانش جاری است. وارد می‌کنم. اما هر كس 


از شما بعد از اين کافر شود از راه راست منحرف گردیده است. 


بفسير : 

انتخاب دوازده رهبر 

اين آيه به اخذ ميثاق از بنى اسرائيل و قرار دادن دوازده رهبر براى آنها و نيز 
اعلام به اين كه خدا با آنها است و اگر یک سلسله وظائف را به انجام برسانند. 
صاحب نعمتهاى مادّى و معنوى خواهند شدء اشاره كرده است. 

در ضمن اين سوره همان گونه كه از آغاز به مسأل وفاى به عهد اشاره 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹۳ 
نموده» و نيز به طور ضمنی به آن اشاره رفته است. به مناسبت‌های مختلف تکرار 
گردیده از جمله در أيه فوق. 

و شاید یکی از فلسفه‌های اين همه تأكيد پی در پی روی مسألة وفای به 
عهد. و مذمت از پیمان‌شکنی» برای اهمیت دادن به مسألة پیمان غدير باشد که 
در آيهُ ۶۷ خواهد آمد. 

نخست می‌فرماید: «خدا از بنی اسرائیل پیمان كرفت (كه به دستورات او 
عمل کنند) و به دنبال اين پیمان از ميان خودشان دوازده رهبر و سرپرست برای 
آنها برگزيديم تا هر یک سرپرستی یکی از طوائف دوازده گانه بنی اسرائیل را بر 
EDE‏ الله میفاق بني (شرائیل و بَعَْنَا منهم اتن عَشر تقيبأه. 

«نقیب» در اصلء از ماده «نقب» (بر وزن نقد) به معنى روزنههاى وسیع. 
مخصوصاً راه‌های زیرزمینی می‌باشد, و به رئیس و رهبر یک جمعیت از آن 
جهت «نقیب» می‌گویند که: از اسرار جمعیت آگاه است. گوئی در ميان آنها نقبی 
ایجاد کرده و از وضع آنها اگاه شده. 

و گاهی «نقیب» به کسی گفته می‌شود که: رئيس جمعیت نیست و تنها 
معرّف و وسيلة شناسائی آنها است. و اگر به فضائل اشخاص. عنوان «مناقب» 
اطلاق می‌شود به خاطر آن است که با فحص و کنجکاوی بايد از آنها آگاه گشت. 

بعضی از مفسران «نقیب» در آيهُ فوق را تنها به معنی آگاه و مطلع از اسرار 
گرفته‌اند. 

ولی اين معنی بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا آنچه از تاريخ و حدیث 
استفاده می‌شود. آن است که: نقبای بنی اسرائیل هر يك سرپرست طايفه خود 
بودند. در تفسیر «(روح المعانی» از «ابن عباس» چنین نقل شده: انهم کائوا 
وَززاء و صارُوا ناء بَعْدَ ذلک: «نقبای بنی اسرائیل در آغاز وزیران بودند و 
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۳۹۴ سورة مائده آية: ۱۲ تفسير نمونه 


بعد به مقام نبوت رسیدند).! 

در حالات پیامبر اسلام ا می خوانيم: در «ليلة عقبه) که جمعی از مردم 
«مديئه) به دعوت آن حضرت به محل «عقبه) آمده بودند. دستور داد: دوازده نفر 
اا از مان شووشاننيه داد ای نتن اسراقيل اعاب کب كه ما 
وظيفة آنها نيز مسألهُ رهبری جمعيت بود نه تنها حبرگزاری.۲ 

جالب توجه اين كه: در روايات متعددى كه از طرق اهل تسنن وارد شده 
اشاره به خلفا و جانشینان دوازده گانة پیامبر اسلام ا گردیده و تعداد آنها به 
تعداد نقباى بنى اسرائيل معرفى شده است كه ما در اينجا به جند نمونه از آنها 


اشاره مى كنيم: 


مم مُسند) خود از «مسروق» 
خواهند كرد؟ 


«ابن مسعود) در باسخ گفت: 

دس رسو اي اس عدر کت نی راز 

«ما از بيامبريّية همین سوال را كرديم و او در پاسخ فرمود: دوازده نفر به 
تعداد نقبای بنی اسرائیل».۲ 

۲ - در «تاریخ ابن عساکر» از «ابن مسعود» چنین نقل شده که می‌گوید: از 
پیامب رت وال كردم م یله بر ابن ام جكريك راهن كر 


هدض ٩‏ وه ۱۶ 


فرمود: إن عِدَةَ الْخُلَفَاءِ بَعْدِى عِدَةٌ باه مُوسی: «عدهٌ خلفای بعد از من به 


.۷۸ تفسير «روح المعانی» جلد #۶ صفحة‎ ١ 

۲ - «سفينة البحار» جلد ۲> صفحة ۶۰۷ ماده «نقب». انتشارات كتايخانة سنائى ‏ «مستدرک سفينة 
البخار» جلد ,٠١‏ صفحة ۱۳۳ انتشارات جامعة مدرسين قم 1815 هق. 

۲ - «مسئد احمد» جلد ۱ صفحة ۳۹۸ طبع مصرء سال ۱۳۱۳ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹۵ 


تعداد نقباى موسى خواهد بود).١‏ 

۳ در «منتخب كنز العمال» از «جابر بن سمره» چنین نقل شده: «بر اين 
امت دوازده خليفه حكومت خواهند کرد به عدد نقباء بنى اسرائیل).۲ 

نظير این حديث در «ینابیع الموده». صفحة ۴۴۵ و در كتاب «البداية و 
النهايه), جلد ۶ صفحة ۲۴۷ نيز نقل شده است.۲ 

يس از آن. وعده خدا به بنی اسرائیل را چنین تشریح می‌کند که خداوند به 
آنها گفت: «من با شما خواهم بود و از شما حمایت می‌کنم» چو فال ال انی 
مَعکُم». 

روشن است وقتی خداوند صاحب قدرت و علم مطلق با کسی يا جمعیتی 
باشد. مشکلی نخواهند داشت. هم امکانات لازم را به آنها می‌بخشد و هم در 
برابر دشمن از آنها دفاع می‌کند. 

سپس به آنها اعلام می‌کند: اگر آنها خود را مقيد به انجام چند عمل کنند. از 
تم هی داه كفا اعمال عا ا 

۱-«اگر نماز را بر پا دارید» خن قشم اسلاا». 

۱۲و زکات خود را بپردازید» «و نیتم الرّكاة». 

۳ -«به پیامبران من ایمان بياوريد و آنها را یاری کنید» و امَنْتم بَرْسُلى وَ 


۴ ۶ o 
عزرتموهم).‎ 


١‏ -«تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء جلد ۰۱۶ صفحة ۲۸۶ دار الفكر» ۱۴۱۵ هق - «فيض القدير» (شرح 
جامع الصغير) جلد ۲ صفحة ۴۵۹: 

۲ «منتخب كنز العمال» در حاشية مسند احمد. جلد ۵ صفحة ۱۲ ۳. 

۲-«ینابیع المودة» قندوزی, جلد ۲ صفحة 510 و جلد ۳ صفحة ۲۹۰ دار الاسوة طبع اول ۱۴۱۶ هق - 
«البداية و النهاية». ابن کثیرء جلد ۶ صفحة ۲۲۱ دار احياء التراث العربی بیروت» طبع اول ۱۳۰۸ هق. 
۴ هعَرَّرْتْقُوهُمْ» از مادة «تعزير» به معنى منم كردن و يارى نمودن است» اگر به پاره‌ای از مجازاتهاى 
اسلامى «تعزير» گفته می‌شو به خاطر آن است كه به وسيلة آن در حقيقت كمكى به گناهکاران ا1 
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۳۹۶ سورة مائده آية: ۱۲ تفسير نمونه 


۴ -علاوه بر اين» «از انفاق‌های مستحب که یک نوع قرض الحسنه به خدا 
است. بدهيد و خوددارى ننمائید» «و أَقْرَضَتهُ الله ضا غا 
اگر به اين پیمان عمل کنید» «من به طور مسلم سيئات و كناهان گذشتة شما 


و 


59 
۰ 


را می‌بخشم» «لا کرد نکم سَینانکم». 

«و شما را در باغهاى بهشت که از زیر درختان آن نهرها جارى است داخل 
می‌کنم» و و دخلتک جَنات تجري من تختها الأنهائ». 

يس از آن» هشدار می‌دهد: ولی «آنها كه بعد از اين پیمان راه کف انکار و 
عصیان را پیش كيرند» مسلماً از طریق مستقیم گمراه شده‌اند» «فْمَنْ كَفَرَ يَعْدَ 
ذلك منْکم فد صل سواء السّبیل». 

دربارة اين که: چرا انفاق در قرآن مجید به عنوان قرض دادن به خدا نامیده 
شده؟ توضیح لازم را در تفسیر «نمونه» در جلد ۲ ذیل أيه ۲۴۵ سورة «بقره»؛ 
داده‌ایم. 

اما در اینجا سؤالى باقی مىماندء و آن اين که: چرا مسأله «نماز و زکات» بر 
ايمان به انبیاء از جمله موسی نف و حمایت از آنان مقدم داشته شده است؟ با اين 
که ایمان به او قبل از عمل است؟ 

جمعی از مفسران پاسخ سوال را چنین داده‌اند که: منظور از «رسل» در ان 
فوقء پیامبرانی است که بعد از موسی ا آمده‌اند. نه خود موسی لاء بنابراین 
دستوری نسبت به آینده می‌باشد كه می‌تواند بعد از نماز و زکات قرار كيرد. 

اين احتمال نیز هست که «رسل» اشاره به همان نقبای بنی اسرائیل باشد که 
يمان وفاداری نسبت به انها از بنی اسرائیل گرفته شده است. 


شده و ان گناه بازداشته شدهاند و اين نشان مىدهد: مجاازت‌های اسلامى جنبة انتقامى تارف بلكه جنبة 
تربيتى دارد و لذا نام آن هم «تعزير» كذاشته شده است. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۳۹۷ 


در تفسیر «مجمع البیان» می‌خوانیم: بعضى از مفسران ييشين احتمال 
داده‌اند: نقبای بنی اسرائیل رسولان خدا بودند و این احتمال آنچه را در بالا كفتيم 


۱ -« البيان». جلد ۲. صفحة ۲۹۵ ذيل آية مورد بحث» مؤسسة الا للمطیوعات بیروت. 
اولء ۱۴۱۵ هق. 
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سورة مائده آية: ۱۳ تفسير نمونه‎ ۳۹۸ 


قبما تقضهغ میقم َعََاهُمْ وَجَعَلئ قوب فاسیهة يُحَرَفُونَ 
الْكَلِمَ عَنْ مواضعه و تسوا حظاً ما ذکزوا به و لا تزال تَطَّلِعْ علی 
خَائْنَة مهم إلا قديلاً مغ قاغف عَنْهُمْ و اضفع إِنَّ الله يُحِبُ 


ترحمه: 


۳ - ولی به خاطر پیمان‌شکنی, آنها را از رحمت خويش دور ساختیم؛ و دل‌های 
آنان را سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان (خدا) را از موردش تحریف می‌کنند؛ و بخشی از 
آنچه را به آنها گوشزد شده بود. فراموش کردند؛ و هر زمانء از خیانتی (تازه) از آنها 
آگاه مىشوىء مگر عدهْ کمی از آنان؛ ولی از آنها در گذر و صرف نظر كنء که خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد! 

اسي 

پیامدهای بيمانذشكنى 

در تعقيب بحثى كه دربارۂ پیمان خدا با بنى اسرائيل در آية قبل گذشت» در 
اين آيه. به بيمانشكنى آنها و عواقب اين پیمان‌شکنی اشاره می‌کند و می‌فرماید: 
«جون آنها ييمان خود را نقض كردند ما آنها را طرد كرديم و از رحمت خود دور 
ساختیم و دل‌های آنها را سخت و سنگین نمودیم» «بما تضهم ميثاقَهُم لعَناهم 
و جَعَلنا قُلُوبَهُمْ فاسيّةً». ١‏ 


١‏ «لَغْن» در لغت به معنى «طرد و دور ساختن» است و هنگامی كه به خدا نسبت داده شود به معنى 
محروم ساختن از رحمتش می‌باشد. و «قاسیة» از مادة «قساوت» دن اصل» به سنگ‌های سخت ل 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹۹ 


از اين بیان استفاده می‌شود: آنها به جرم پیمان‌شکنی دو محازات دیدند. 
قلبى رقيق و مهربان باشند. بايد در مرحلة اول از پیمان‌شکنی نسبت به 

پس از آن. مصاديق يا آثار اين قساوت را جنين شرح می‌دهد: «آنها كلمات 
را تحريف می‌کنند و از محل و مسير آن بيرون می‌برند» هِيُحَرّفونَ الکلم عَنْ 
مُواضعه4. 

و نيز (قسمت‌های قابل ملاحظه‌ای از آنجه به آنها گفته شده بود که انجام 
ده به دست قرانوشن سردت ی نشوا خط ونا درا به. 

اما اين که كدام یک از مواهب یادآوری شده را فراموش کردند؟ 

بعيد ئیست قسمتی از آنها را که به دست فراموشی سپردند. همان نشانه‌ها و 
آثار بيامبر اسلام ًة باشد كه در آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده است. 

و نيز ممکن است اين جمله اشاره به آن باشد که می‌دانیم تورات در طول 
تاريخ مفقود شده سپس جمعی از دانشمندان يهود به نوشتن آن مبادرت کردند 
طعا قیمت‌های فراواتى از سان رفت و تسش عر نت با به میک فاس کی 
سپرده شدء و آنچه به دست آنها آمد بخشی از کتاب واقعی موسی مها بود كه با 
خرافات زیادی آمیخته شده بود و آنها همین بخش را نیز گاهی به دست 
فراموشى سپردند. 

بايد توحه داشت: «يُحَرّفون» فعل مضارع و دال بر استمرار است و اين 
می‌رساند که آنها همواره کلمات الهی را تحریف می‌نمودند. اما «نشوا» فعل 


اطلاق می‌شود و يه همین تناسب يه کسانی که در برابر حقایق هیچ گونه انعطافی از خود نشان نمی‌دهند. 
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۴۰۰ سورة مائده آية: ۱۳ تفسير نمونه 
ماضی است و شاید مراد آن باشد که آنها دستور پذیرش دعوت پیامبر اسلام ٤‏ 
که در ثورات آمده بود را یکباره به دست فراموشی سيردتل که این خود سبب 
تحریف مرتب کلمات در طول تاريخ شده است. 

سپس اضافه می‌فرماید: «هر روز به خيانت تازه‌ای از آنها پی می‌بری» مگر 
دسته‌ای از آنها که از اين یایت‌ها برکنارند و در اقلیتند» جو لا تال تطم علی 

و در پایان به بيامبريّية دستور می‌دهد: «از آنها صرف‌نظر کند و چشم 
بپوشد؛ زیرا حداوند نیکوکاران را دوست دارد» اغف عو و امَح الله 

آیا منظور آن است که از گناهان بيشين اين اقلیت صالح صرف نظر کند؟ و يا 
از اکثریت ناصالح؟ 

ظاهر آیه احتمال دوم را تقویت می‌کند؛ زیرا اقلیت صالح خیانتی نکرده‌اند 
که مشمول عفو شوند. ولی به طور مسلم اين گذشت و عفو در مورد آزارهائی 
است که به شخص پیامبر ٤‏ مى رسانيدند؛ نه در مسائل هدفی و اصولی اسلام که 
در آنها گذشت معنی ندارد. 

پایان آيه اين نويد را می‌دهد که عفو از آزار افراد و گذشت از آنها انسان را 
در ردیف محسنین و نیکوکاران قرار می‌دهد و اين سبب محبوبیت در پیشگاه 
خدا خواهد شد و روشن است: حبیب برای محبوب خود همواره نعمت و 


موهبت را مى خواهد. 


۱ - «خَائَّة» گر جه اسم فاعل است. ولی در اینجا معنی مصدری دارد و مساوی با خیانت است و در 
ادبيات عرب اين موضوع سابقه دارد که «اسم فاعل» به معنی «مصدر» می‌آید. مانند: «عافية» و «خاطیة». 
اين احتمال را نين داده‌اند كه: «خائنة» صفت «طائفة» می‌باشد که در تقدیر است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۱ 


نکته‌ها: 

! - تحرفات هود 

از مجموع آیاتی که در قرآن مجید دربارة تحریف يهود آمده است. استفاده 
می‌شود كه آنها به انواعی از تحریف در کتاب آسمانی خود دست می‌زدند. 

گاهی تحریف آنها تحریف معنوی بود. یعنی عباراتی كه در کتاب آسمانی 
آنها نازل شده بود بر خلاف معنی واقعی أن تفسیر می‌کردند. الفاظ را به صورت 
اصلی حفظ می‌نمودند. ولی معانی آن را دگرگون می‌ساختند. 

گاهی دست به تحریف لفظی می‌زدند. -مثلاً-از روی استهزاء به جای اين 
كه بگویند: سمعنا وَأَطَعْنا: «شنیدیم و اطاعت کردیم). 

می‌گفتند: سَمِعْنا و عصیناا: «شنیدیم و مخالفت كرديم!). 

گاهی دست به مخفی ساختن قسمتى از آيات الهى می‌زدند. آنچه را موافق 
ميلشان بود آشکار و آنچه بر خلاف ميلشان بود. كتمان مىكردند. 

حتى كاهى با وجود مسلّم بودن حكم كتاب آسمانی» برای اغفال مردم 
قسمتى از مقررات و احكام آن را تغيير مىدادند و حكم ديكرى به جاى آن وضع 
می‌کردند. جنان كه در ذيل آيهُ ۴۱ سورة «مائده» در داستان «ابن صوریا» خواهد 


امد. 


er‏ ص 
۲ایا خد ا کسی را سنگدل م ىكند؟ 
در آي مورد بحث مىخوانيم كه: خداوند. سنكدلى جمعى از يهود را به 
خود نسبت می‌دهد و می‌دانیم این سنگدلی و عدم انعطاف در مقابل حق. 
در اینجا اين سؤال پیش می‌آید: با اين که فاعل اين کار خدا است. چگونه 
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f4‏ سورة مائده آبة: ۱۳ تفسير نمونه 


اين اشخاص در برابر اعمال خود مسئولند؟ و آيا اين یک نوع جبر نيست؟ 

با دقت در آيات مختلف قرآن و حتى در آي مورد بحث. روشن می‌شود: در 
موارد بسیاری افراد» بر اثر اعمال خلافشان از لطف خداوند و هدایت او محروم 
م شوك 

يعنى در حقيقت عملشان سرجشمة یک سلسله انحرافات فكرى و اخلاقى 
می‌گردد. كه كاه نمى توانند خود را به هيج وجه از عواقب آن بر كنار دارند. 

اما از آنجا كه هر سببى اثرش به فرمان خدا است اين گونه آثار در قرآن به 
کار شتا داد شاه اكه هفاه فو ا ا شور بعك هى ر اجوق 
پان کی کر دند دل‌های آنها را سخت و غير قابل انعطاف ساختیم. 

و در آية ۲۷ سورة «ابراهیم» می‌فر ماید: و بضل الله الظَالميْنَ: «(خحداوند 
یران را گمراه می‌کند» و در ايه ۷سورء «توبه» دربارة بعضی از 


يماو شكنان ی 
اة عْمَبْهُمْ نفاقاً فی فلوبهم إلى يوم فونه بمآ أَخْلَهُوا الله ما وَعَدَُوهُ و يما 
كانوا یَکذبُون: 


«به خاطر پیمان‌شکنی و دروغشان. خداوند تا روز رستاخیز» نفاق را در 
دل‌های آنها قرار داد» و نظیر اين تعبیرات در قرآن فراوان است. 

روشن است: اين آثار سوء که از عمل خود انسان سرچشمه می‌گیرد هیچ 
گونه منافاتی با روح اختیار و آزادی اراده, ندارد؛ زیرا مقدمات آن به وسيلة خود 
آنان فراهم شده است و آگاهانه در اين وادی گام نهاده‌اند و اینها محصولات 
قهری اعمال خود آنها است. 

اين درست به آن می ماند که کسی از روی عمد مشروبات الکلی بخورد و به 
هنگامی که مست شد دست به جنایاتی بزند. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳ 


درست است که در حال مستی از خود اختيارى نداردء ولی چون آگاهانه 
مقدمات آن را فراهم ساخته و می‌دانسته که در حال مستی ممکن است چنین 
اعمالی از او سرزند مسئول اعمال خود خواهد بود. 

آيا اكر در اينجا گفته شود: چون آنها شراب خوردند. ما عقلشان را گرفتیم و 
آنها را بر اثر اعمالشان به جنایات افکندیم اين تعبير. اشکالی دارد؟ و یا 
مفهومش جبر است؟ 

خلاصه اين که: تمام هدایت‌ها؛ ضلالت‌ها و مانند آن که در قرآن به خداوند 
نیت داده قنده استه حیما باط دات و اعمال اس که قبلا از بندگان 
سرزده است و به دنبال آن استحقاق هدایت و يا ضلالت پیدا کرده‌اند. و گرنه 
هیچ كاه عدالت و حکمت خدا اجازه نخواهد داد که بدون جهت یکی را به راه 


راشیت هدانت کنو دیک ی را دز کمراهین سرگردان سازند.١‏ 


١‏ -دس جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیة ۲۶ سورة «بقره» نيز در اين باره توضیحات دیگری دادیم. 
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۴۰۴ سورة مائده آية: ۱۴ تفسير نمونه 


0 و من انّذِينَ لوا نا تصاری أَحَدْنا ماقم قَتَسُوا حفاً مِمَا ذُكَرُوا 
به فأغزینا بَيَْهُمُ العَداوَةَ و الْبَعْضَاءً إلى یوم القیامة و سوق 
تنم الله يما كانُوا يَضْمَّعُونَ 

ترجمه: 

۳ -و از كسانى كه ادعاى نصرانیت (و يارى مسیح) داشتند (نيز) ييمان گرفتیم؛ 
ولی آنها قسمت مهمی را از آنچه به آنان تذکر داده شده بود فراموش کردند؛ از اين رو 
در ميان آنهاء تا دامنة قيامتء عداوت و دشمنی افكنديم. و خداوند (در قیامت) آنها را از 


تفسیر: 

دشمنان دائمی 

در آي قبل. سخن از پیمان‌شکنی بنی اسرائیل در ميان بود. و در اين آيه 
قرآن به پیمان‌شکنی نصاری اشاره کرده» می‌فرماید: «جمعی از کسانی که ادعای 
نصرانیت می‌کنند. با اين که از آنها پیمان وفاداری گرفته بودیم. دست به 
پیمان‌شکنی زدند و قسمتی از دستوراتی را که به آنها داده شده بود به دست 
فراموشی سپردند» و من الَّذِينَ وا نا تضارئ دنا ميفاقهُم فَنَسُوا حظاً ما 
ذكرُوا به4. 

آری» آنها نيز با خدا پیمان بسته بودند كه از حقيقت توحید منحرف نشوند» 
دستورات الهی را به دست فراموشی نسپارند و نشانه‌های آخرین پیامبر را کتمان 
نکنند. ولی آنها نیز به همان سرنوشت يهود گرفتار شدندء با اين تفاوت که قرآن 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 


در مورد يهود می‌گوید: تنها عده کمی از آنان پاک و حق‌شناس بودند. ولی درباره 
نصاری می‌گوید: جمعی از آنان منحرف شدند. از اين تعبیر معلوم می‌شود: 
منحرفان يهود بیشتر از منحرفان نصاری بوده‌اند. 

تاريخ «اناجیل» کنونی می‌گوید: تمام آنها سالیان دران بعد از مسیح م و به 
دست بعضی از مسیحیان نگاشته شده است و به همین دلیل. دارای تناقض‌های 
آشکاری است و اين نشان می‌دهد که آنها قسمت‌های قابل ملاحظه‌ای از آیات 
«انجیل» را به کلی فراموش کرده بودند. وجود خرافات آشکار در «اناجیل» 
کنونی مانند: داستان شراب‌سازی مسیح اا" که بر خلاف حکم عقل و حتی 
پاره‌ای از آیات تورات و انجیل کنونی است و داستان «مریم محدلیّه»۲ و امثال 
أن نيز ووشكر این وافعیت اسث: 

تما بان توجه داشت: «نصاری» جمع «نصرانی» است و در اين كه علت 
نامگذاری مسیحیان به اين اسم چیست؟ احتمالات مختلفی داده‌اند: 

نخست اين که: به خاطر آن است که: عيسى طا در شهر «ناصره» در دوران 
کودکی پرورش یافت. 

نيز احتمال داده‌اند: از «نصران» گرفته شده. که آن هم نام قریه‌ای است که 
«نصاری» به آن علاقهٌ خاصی داشته‌اند. 

و نيز ممکن است انتخاب اين نام به خاطر آن باشد: هنگامی که مسیح ا 
ناصران و یارانی از مردم طلبيدء آنها دعوت او را اجابت کردند همان طور که 
قرآن می‌گوید: 


۱-«انجیل بوحتا» باب ۰۲ جمله‌های ۲ تا ۱۲. ۲ -«انجیل لوقا» باب ۷ جمله‌های ۲۶ تا ۴۷. 
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عيع سورة مائده آية: ۱۴ تفسير نمونه 


۳ 


EEE الحَواريُونَ‎ 

و از آنجا که جمعی از آنها بهگفتة خود عمل نمی‌کردند و تنها مدعی تار 
مسیح بودند قرآن در آیة مورد بحث می‌گوید: و من الَذِيْنَ قالوا نا تضاری: 
«از کسانی که ادعا می‌کردند ما یاوران عیسی نقذ هستیم» ولی در اين ادعاء صادق 
نبودند. 

قرآن پس از آن نتيج اعمال مسیحیان را چنین شرح می‌دهد که: «به جرم 
اعمالشان تا دامنة قباست در میان آنها عداوت و دشمنی افکندیم» <قأغرينا بت 
العٌدارة و لاء 7 يوم الْقيامَة4. 

و محازات e‏ اشاره‌ شل این است کا: 
ادر آینده خداوند نتائج اعمال آنها را به آنها خبر خواهد داد و عملا با چشم خود 
خواهند ديد) «و سَوّف تبلق اللذ پیا کارا یصنعون؟. 

ازاين آیه نيز بر مىآيد كه پیمان‌شکنی دو ييامد سوء دارد: یکی ايجاد كينه 
در دل و ديكرى بغض و تنفر» و سرانجام به نتيجة اعمالشان اشاره كرده كه در 
آينده به آنها گفته خواهد شد. 


نکته‌ها: 

| -جمله «آغرینا» در اصل. از ماده «اغراء» به معنی جسبانيدن چیزی است. 
ھی ا کے رق و موادا اک ا ارم اتال کو اكه دی باب 
ارتباط افراد به هدف‌های معینی می‌شود. 

بنابراين. مفهوم أيه فوق چنین است که: پیمان‌شکنی نصاری و 
حلاف‌کاری‌های آنها سبب شد که عوامل عداوت و دشمنی و بذر نفاق و 


۱-صف آية ۱۴. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۷ 


اختلاف در ميان آنها ياشيده شود (زيرا مىدانيم آثار اسباب تكوينى و طبيعى به 
خدا نسبت داده می‌شود). 

هم اكنون کشمکش‌های فراوانى كه بين دول مسيحى وجود دارد و تاكنون 
سرچشمۀ دو جنگ جهانى شده و همچنان دسته‌بندی‌های توأم با عداوت و 
دشمنی در ميان آنها ادامه دارد. 

علاوه بر اين. اختلافات و عداوت‌های مذهبى در بين فرق مذهبى 
مسیحیت به قدری زياد است كه هم اکنون نیز به کشتار یکدیگر ادامه می‌دهند. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند: منظون ادامة عداوت و دشمنی بين 
بهود و نصاری تا پایان جهان می‌باشد. ولی ظاهر آيه همان بروز عداوت در ميان 
مسيحبان است؛ ١‏ 

شايد نياز به تذكر نداشته باشد كه اين عاقبت دردناک منحصر به مسيحيان 
نیست. اگر مسلمانان هم راه آنها را بپویند. به همان سرنوشت كرفتار خواهند 


شد. 


۲ «عداوت» در اصل. از ماده «عدو» به معنی تجاوز می آید و «یعضاء» از 
ماد «بغض» به معنی تنفر از چیزی است و ممکن است فرق ميان اين دو کلمه 
اين باشد که «بغض» بیشتر جنبةٌ «قلبی» دارد و «عداوت» جنبة «عملی» و یا 


لاقل اعم از عملی و قلبی است. 


۳- از آیۀ فوق» جنين بر مىآيد كه: طايفة نصاری به عنوان ييروان یک 
مذهب (و يا يهود و نصاری هر دو) تا يايان جهان در دنيا وجود خواهند داشت. 


o 2 


۱ -ینایراین» ضمير «تتنهة» يه تصارى که دل آغان أيه ذکر شدهء يان می‌گردد. 
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م سورة مائده آية: ۱۴ تفسير نمونه 


در اینجا اين سؤال پیش می‌آید که: از اخبار اسلامى جنين استفاده می‌شود: 
پس از ظهور مهدى لو در سرتاسر جهانء يك آئين بيشتر نخواهد بود و آن آثين 
اسلام استء' بر اين اسا اين دو را چگونه می‌توان با هم جمع كرد؟ 

ياسخ اين است كه: ممكن است مسيحيت (و يا مسيحيت و آئین يهود) به 
صورت یک اقليت بسيار ضعيف در جهان حتى در عصر مهدى نی باقى بماند؛ 
زيرا مىدانيم در آن عصر. نيز آزادی اراده انسان‌ها از بين نمىرود و دين جنبة 
اجبارى بيدا نمی‌کند. اگر جه اكثريت قاطع مردم جهان راه حق را مى يابند و به آن 
می‌گروند و مهم‌تر از همه اين كه حكومت روى زمين یک حكومت اسلامى 
خواهد بود. 

یعنی قدرت حاکم بر جهان» اسلام است و همه می‌بایست طبق مقررات آن 
ا كتنهم ماع مامتان در اعمال کی اجا کی کنو تن 


۱-«بحار الانوار» جلد ۵۲ صفحة ۴ - «مختصر بصائر الدرجات». صفحات ۱۷۹ و ۱۸۰ مطيعة 
الحيدرية النجف, طبع اول. ۱۳۷۰ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹ 


من اْکتّاب و يَعْقُوا عَنْ کثیر قذ جاءَكُمْ من الله نو و کناب مُبِينُ 
هبي به لماع رضؤائة شب السَلامٍ وَمُخْرِجُهُمْ مِنَ 
لمات إِنَى اور بذّنه و يَهْديهِمْ إلى صراط مُسْتَّقيم 

ترجمه: 

داق اهل كقان] امیر ما که بسیادی قان عفان اماف ا که كما ام 
مىكرديد روشن می‌سازد. به سوى شما آمد؛ و از بسيارى ان آن» (كه فعلاً افشاى آن 
مصلحت نيست) صرف نظر مىنمايد. (آری) از طرف خداء نور و كتاب آشکاری به سوى 
شما آمد. 

۶ كذاوكددية يركف انه كساض كلاذ یی ان کیا که را يه نامات 
سلامت» هدايت می‌کند؛ و به فرمان خود. از تاريكىها به سوى روشنائى می‌برد؛ و آنها را 
به سوی راه راست» رهبری می‌نماید. 
تعسير: 

كتاب نور و هدايت 

در تعقيب آياتى كه دربار؛ يهود و نصاری و پیمان‌شکنی‌های آنها بحث 
مىكردء اين آيه. اهل کتاب را به طور كلى مخاطب قرار داده و از آنها دعوت به 
سوى اسلام می‌کند. اسلامى كه آئين آسمانی آنها را از خرافات ياك كرده و آنها را 


به راه راست -راهی که از هر گونه انحراف و کجی دور است -هدایت مى نمايد. 
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۴۰ سورة مائده آية: ۱۶-۱۵ تفسير نمونه 


نخست می‌فرماید: «ای اهل کتاب! فرستاده ما به سوی شما آمد» تا بسیاری 
از حقایق کتب آسمانی را که شما کتمان کرده بودید برای شما آشکار سازد و در 
عين حال از بسیاری از آنها كه نیازی به ذکر آنها نبوده و مربوط به دوران‌های 
گذشته است صرف نظر می‌کند» یا أَهْلَ الکثاب قَدْ جا ون ين لك كيرا 
ما کم تُحْفُونَ من الکثاب و یغفوا عَنْ كثير4. 

از اين بخش آيه. چنین استفاده می‌شود که: اهل کتاب حقایق زیادی را 
کتمان می‌کردند. ولی پیامبر اسلام ٤‏ آنچه مورد نیاز کنونی مردم جهان بود 
(مانند بیان حقیقت توحيد و پاکی انبیاء از نست‌های ناروائی كه در کتب عهدین 
به آنها داده شده» و حکم تحریم ربا و شراب و امثال آن) را بیان نموده است» ولی 
از ذکر پاره‌ای از حقایقی كه مربوط به امت‌های پیشین و زمان‌های گذشته بوده و 
بیان آنها اثر قابل ملاحظه‌ای در تربیت اقوام کنونی نداشته» صرف نظر کرده است. 

پس از آن. به اهمیت و عظمت قرآن مجید. و اثرات عمیق آن در هدایت و 
تربیت بشر اشاره كرده. می‌گوید: «از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری به سوی 

شما آمد) «قَّد جاء کم من الله 0 وَكتابٌ مبين). 

بر اين اساس. بيامبريّية برای برملا ساختن بخش‌های مورد نياز کتب» و 


آوردن كتابى كه سراسر نور و تبيين كنندهٌ حق از باطل است. فرستاده شده است. 


سپس به آثار اين کتاب» و هدفي نزول آن اشاره کرده» می‌فرماید: «همان 
نورى كه خداوند به وسیلۀ آن كسانى را که در بى كسب خشنودی او باشند به 
طرق سلامت هدايت می‌کند» (َيَهْدِي به الله مَنِ انب رضواهُ بل السّلام». 

علاوه بر این «آنها را از انواع ظلمت‌ها و تاریکی‌ها (ظلمت تر كه ظلمت 
جهل. ظلمت پراکندگی و نفاق و...) به سوی نور توحید. علم و اتحاد رهبری 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۱ 


می‌کند» و يُحْرِجْهُمْ مِنَ اللْناتِ ی اور بإذنه». 
از همة اینها گذشته «آنها را به جاده مستقيم -كه هيج گونه كجى در آن از نظر 
اعتقاد وبرنامة عملى نيست -هدايت مى نمايد) مو يديهم إلى صراط مُسْتقيم4. 


نكته: 

مراد از «نور) در آيه 

در اين كه منظور از «نور» در آي نخست شخص پیامبر اسلام يي است. يا 
قرآن مجيد؟ در ميان مفسران دو قول ديده می‌شود» ولى ملاحظٌ آيات مختلفی 
که در قرآن مجيد وارد شده و «قرآن» را تشبيه به «ثور» كرده. نشان می‌دهد: نور 
در آيهُ فوق. به معنی قرآن است و بنابراین عطف «كتابٌ مبيْنٌ» بر آن از قبیل 
عطف توضیحی است. در سور «اعراف» آيهُ ۱۵۷ نيز می‌خوانيم. 

لین منوا به روو نرو و اتا الور اذى زل مَعَهُ ولیک 

(کسانی که به ييامبركيّة ایمان آوردند, و او را بزر داشتند و يارى کردند و 
از نوری که همراه او نازل گردیده پیروی نمودند» اهل نجات و رستگاری 
هستد). 

ودر سورة «تغابن» أيه ۸ می خوانيم: فَآمنوا بالله و رسوله و الثور الذی 
یر (به خدا و ييامبرش و نورى که نازل كرديم ايمان بیاورید). 

همجنين آيات متعدد دیگر» در حالى که اطلاق کلم «نور» فر فران ف 
شخص پیامبر ا ديده نمی‌شود. 

علاوه بر اين» مفرد بودن ضمير «په» در آيه بعد. نیز اين موضوع را تأييد 


م ىكند که نور و کتاب مبين اشاره به یک 4 حققت است. 
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81۲ سورة مائده آية: ۱۶-۱۵ تفسير نمونه 


البته در روايات متعددى مىخوانيم كه: «نور» به شخص امير مؤمنان 
على ا يا همة ائمه92 تفسير شده است.١‏ 

ولى روشن است: اين تفسيرء از قبيل ذكر «بطون» آيات است؛ جراكه 
می دانیم» قرآن علاوه بر معنى ظاهرء معانى باطنى دارد كه از آن به «بطون قرآن» 
تعبیر ی ود 

اين كه كفتيم روشن است که اين تفسيرها مربوط به بطون قرآن است؛ 
دليلش اين است که در آن زمان ائمه 8 وجود نداشتند كه اهل كتاب دعوت به 
ايمان به آنها شده باشند. 

نکته دیگر اين که: در آیة دوم به کسانی که در راه تحصیل رضای خدا گام 
برمی‌دارند نويد می‌دهد که در پرتو قرآن. سه نعمت بزر به آنها داده می‌شود: 
نخست. هدایت به جاده‌های سلامت. سلامت فرد. سلامت اجتمای سلامت 
روح و جان. سلامت خانواده. و سلامت اخلاق (و اینها همه جنبةٌ عملی دارد). 

دیگ خارج ساختن از ظلمت‌های کفر و بی‌دینی به سوی نور ایمان که 
جنبه اعتقادی دارد. 

و سوم اين که تمام اينها را در کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین راه که «صراط 
مستقیم» است و در جملة سوم به آن اشاره شده انجام می‌دهد. 

ولی همه اين نعمت‌ها نصیب کسانی می‌شود که از در تسلیم و حق‌جوئی 
درآیند. و مصداق «من اتَبَعَ رضوانَه» باشند. و اما منافقان و افراد لجوج و آنها که 
باحق دشمنى TT‏ گونه بهره‌ای نخواهند برد همان طور که سایر آیات 
قرآن كواهى می‌دهند. 
۱ «يحار الانوار» جلد 4 صفحة ۱۹۷ و جلد ۰۲۲ صفحة ۳۱۰ - تفسير «على بن ابراهيم قمی» جلد ۱ 


صفحا ۶۴ مؤسسةً دار الكتاب قم ۱۳۰۴ هق -«کافی» جلد 4 صفحا 2۹۴ دار الكتب الاسلامية -«نور 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳ 


و نیز همة اين آثار از ارادهٌ حتمی خداوند سرچشمه می‌گیرد که با كلمة 


«یاذنه» به آن اشاره شده است. 
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۴۱۴ سورة مائده آية: ۱۷ تفسير نمونه 


060 لَقَدْ کر الذينَ قالوا ان الله هو اله لمَسيح ان مَرْيَمَ قل فَمَنْ يَمْلِكُ من 
الله شَيْنَاًإِنْ اراد آن هیک العسیح ابْنَ مَرْيَمَ وم وَمَنْ في الأَرْضٍ 


جمپعا و بله مُلّكُ السْماوات و لازض و ما بَيْتَهّما یلق ما يَشاءً 


ترجمه: 

۷ آنها که گفتند: «خداء همان مسيح بن مریم است» به طور مسلّم کافر شدند؛ بگو: 
«اگر خدا بخواهد مسیح بن مریم و مادرش و همة کسانی که روی زمین هستند را هلاک 
کند. جه کسی می‌تواند جلوگیری کند؟ (آری») حکومت آسمان‌ها و زمین, و آنچه ميان آن 
دو قرار دارد از آن خداست؛ هر جه بخواهد. می‌آفریند؛ (حتی انسانی بدون يدرء مانند 
مسیح؛) و أوء بر هر چیزی تواناست». 
تعسير: 

مگر ممكن است مسيح .اا خدا باشد؟! 

در این نات برای تکمیل بحث‌های گذشته شنيداً بهادعاى الوهيت 
مسیح ا حمله شده و آن را کفر آشکار شمرده. می‌فرماید: «به طور مسلم 
SES‏ ۱ ۱۳۱ 
کرده‌اند» لد کر لین الوا إن الله هو الْمَسِيحٌ ابْنُ مَریم». 

برای روشن شدن مفهوم اين جمله بايد بدانیم که: مسبحیان چند ادعای 


بی‌اساس در مورد حدا دارند. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 


نخست اين که: معتقد به خدایان سه گانه‌اند كه ايه ۱۷۱ سورة «نساء» به آن 
اشاره کرده و آن را ابطال می‌کند. می‌فر ماید: 

و لا توا لاک انوا یال نا الله اله واحذّ: «و نكوثيد (خداوند) 
سه گانه است. از اين سخن خودداری كنيد که به سود شما است. خدا تنها معبود 
يكانه است».١‏ 

ديكر اين كه: آنها خداى آفرینندۂ عالم هستى را یکی از خدايان سه‌گانه 
می‌شمرند و به او خدای يدر ا وا ی نیز در ابد ۷۳ سورة 
«مائده» ابطال می‌کند. مى فرمايل: «لَقَدْ كَفَرَ الْذيْنَ قالوا ان الله ال ثلائة و و ما 
و3 اله الا اله زانمد) سير اف عراست دا به وروی خراهد ا 

سوم اين كه: خدايان سهكانه در عين تعذد حقیقی. یکی هستند كه كاهى از 
آن تعبير به وحدت در تثليث می‌شود. و این همان چیزی است كه در آيهُ فوق به 
آن اشاره شده که آنها مىكويند: خدا همان مسيح بن مریم و مسيح بن مریم همان 
خدا است! و اد ین دو با روح القدس یک واحد حقیقی و در عين حال سه ذات 
متعدد! را تشکیل می‌دهند!! 

پنابراین هر یک از جوانب سه‌گانة تثلیث که بزر ترین انحراف مسيحيت 
اس در کے از ابا قرا مورة حك ار كفسو اا اطال يده ات 
(توضیح بیشتر دربارة بطلان عقيده تثلیث را در ذیل ی ۱۷۱ سورة «نساء» در 
همین جلد مطالعه فرمائید). 


۱-تفسیر این آيه در همین جلد گذشت. 

۲ -در منایع مسیحیت می‌خوانيم: «و خدا يدر خالق جميع کائنات است به واسطة پسر»! (قاموس کتاب 
مقدسء صفحة ۲۴۵). 

و نیز می‌خوانیم: «خداء یعنی از خود به وجود آمده. و آن اسم خالق جمیع موجودات و حاکم کل کائنات 
می‌باشد و او روحی است بی‌انتها و ازلی و در وجود و حکمت و قدرت و عدالت و کرامت» بی‌تغییر و تبدیل 
به انواع مختلفه» (قاموس کتاب مقدس» صفحة ۲۴۴). 
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۴۶ سورة مائده آية: ۱۷ تفسير نمونه 


از آنچه در بالا كفتيم روشن می‌شود اين که: بعضی از مفسران مانند: 
«فخر رازی» در فهم آيهُ فوق گرفتار اشکال شده‌اند و چنین پنداشته‌اند که: هیچ 
یک از نصاری با صراحت عقيده اتحاد خدا و مسیح : مع را ابراز نمی‌کنند. به 
خاطر عدم احاطة کافی به کتب مسيحيت بوده است و گرنه منابع موجود 
مسیحیت با صراحت» مسأله (وحدت در تثلیث» را بیان داشته است. ولی شاید 
اين گونه کتاب‌ها در آن زمان به دست امثال «فخر راژی» نرسیده بوده است. 

سپس برای ابطال عقيدة الوهیت مسیح ا قرآن چنین می‌گوید: «اگر خدا 
انسانی بیش نبود بنایر ای ين از نظر مخلوق بودن در ردیف ساير مخلوقات است و 
به همین دلیل فنا و نیستی در ذات او راه دارد و چیزی که نیستی برای او تصور 

و یا به تعبیر دیگر, اگر مسیح ب خدا باشد آفریدگار جهان نمی‌تواند او را 

تكرار كلمهُ «مسيح ابن مريم) و در اين آيه. شايد برای اشاره به این 
حقیقت است که خود شما معترفید: مسیح ١‏ ّا فرزند مریم بود و از مادری متولد 
شد» روزی جنين بود و روزی دیگری طفل نوزاد. و تدريجاً پرورش یافت و 
بزر شد. آيا ممکن است خدا در محیط کوچکی همچون رحم مادر. جای كيرد 
و این همه تغییرات و تحولات بيدا کند؟ و نیاز به مادر در دوران جنینی و در 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷ 


قابل توجه اين که: آي فوق» غير از ذکر عیسی لڳل نام مادر او را هم 
بالخصوص با كلمة «و ۳ می‌برد و به اين ترتیب مادر مسیح ا را از ميان 
ساير مردم روی زمين مشخص می‌کند. 

ممکن است اين تعبیر به خاطر آن باشد که مسیحیان به هنكام پرستش؛ مادر 
او را هم می‌پرستند. و هم اکنون در کلیساها از جمله مجسمه‌هائی که در برابر آن 
تعظیم و پرستش می‌کنند» مجسمة مریم است که در آية ۱۱۶ سورة «مائده» نيز به 
اين مطلب اشاره شده: 

اذا الله يا عى ان مرآ نت فلت ناس اتحِدُونِى و یی هن 
من دون الله «در روز رستاحیز حداوند می‌گوید: ای عیسی ابن مریم! آیا تو به 
مردم گفتی: من و مادرم را علاوه بر خدا پرستش کنید»؟! 

و در پایان آيه. پاسخی به گفتار آنهائی كه تولد مسیح لیذ بدون يدر را دلیلی 
بر الوهیت او مىكيرندء داده. می‌فرماید: «حداوند حکومت آسمان‌ها و زمین و 
آنچه را ميان اين دو است. در اختیار دارد؛ هر گونه مخلوقی بخواهد می‌آفریند» 
«و له ملک السّماواتِ و الأؤْض و ما ییتهدا یل ما يَشاء». 

خواه انسانی بدون يدر و ماد مانند: آدم» و خواه انسانی از يدر و ماد 
مانند: انسان‌های معمولی. و خواه فقط از مادن مانند: مسیح ا اين تنوع خلقت 
دلیل بر قدرت او است و دلیل بر هیچ جيز دیگر نیست. 

و در نهایت. به دلیل آن چنین اشاره می‌کند: «خداوند بر هر چیزی توانا 
است» لو الله عَلى کل شَيْءٍ قدی>. 

آنچه امكان يذيرش هستى داشته باشد. تحت قدرت خداوند قادر متعال 
است. از ناحية خداوند هیچ نقص و کاستی نیست. مگر اين که چیزی خلقتش 
محال باشد و نقص از ناحية خودش باشد. 
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سورة مائده آية: ۱۸ تفسير نمونه‎ ۳۸ 


و قالّت الْيَهُودُ و النصاری خن انناء الله و احثْاوه قلْ 
فلع يُعَذْبُكُمْ نوم بَلْ انتم بَشَرُ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ 
و يُْعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ و لله مُلَّكُ السَماوات وَالأَرْضِ و ما يَيْنَهُمَا وَ إِلَيْه 


ع ههام 
1 ۶ 
53 
5 
1 


ترجمه: 

۸ يهود ی قصباری #قتد: «ماء فنزقدان خدا و فوستان (خاض) او هستيم». بكو: 
«يس جرا شما را دی برایر كتاهاتتان مجازات مىكد»؟! بلكه شما هم بضری هستيد ان 
مخلوقاتى كه آفريده؛ هر كس را بخواهد. می‌بخشد؛ و هر كس را بخواهد (و مستحق 
بداند)» مجازات مىكند؛ و حكومت آسمان‌ها و زمين و آنچه در ميان آنهاست. از آن 


اوست؛ و بازگشت همه موجودات. به سوی اوست. 


هو © 


٠ بفسير‎ 

ادعاهاى ب ىاساس اه لکتاب 

در تكميل بحث‌های گذشته دربارةً يهود و نصاری, در اين آيه. به یکی از 
ادعاهای بی‌اساس و امتیازات موهومی كه آنها داشتند اشاره کرده می‌گوید: 
«یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم»! «و قات دة 
التّضارئ تحن أَبْنْاءٌ الله و أَحِبَارٌة»! 

این تنها امتياز موهومى نيست كه آنها برای خود قائل شدند. و در اين آيه به 
آن اشاره شده بلكه در قرآن بارها به اين گونه ادعاهاى آنان اشاره شده است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹ 


در آي ۱۱۱ سور «بقره» ادعای آنها دربارة اين که غير از آنان کسی داخل 
بهشت نمی‌شود و بهشت مخصوص يهود و نصاری است را بیان کرده و ابطال 
می‌نماید. 

در آیۀ ۸۰ سورة «بقره» ادعای بهود داثر بر اين که آتش دوزخ جز ايام 
معدودی يه آنان نمی‌رسد ذکر نموده و الها را سرزنش می‌کند. 

و در آیۀ فوق به ادعای موهوم فرزندی خدا و دوستی خاص او اشاره شده 
است. 

شك تست که آنها وه را مها فر رتو خدا تیا ا سهان 
عيسى ا را فرزند حقيقى خدا مىدانند و به آن تصريح مىكنند. ١‏ 

ولى منظورشان از انتخاب اين نام و عنوان برای خود اين بوده كه بگویند 
رابطة خاصى با خدا دارند و كويا هر كس در نژاد آنها و يا جزء جمعيت آنها 
می‌شد. بدون اين كه اعمال صالحى انجام داده باشد. خود به خود. از دوستان و 
گروه فرزندان خدا می‌شد!۲ 

اما می‌دانیم قرآن با تمام این امتیازات موهوم مبارزه می‌کند و امتیاز هر 
انسانی را تنها در ایمان» عمل صالح و پرهیزگاری او می‌شمرد. لذا در آيهُ فوق 
برای ابطال اين ادعا چنین می‌گوید: «بگو: پس چرا شما را در مقابل گناهانتان 
مجازات می‌کند»؟ فل قَلِم یک بدتُوبكُم». 

یعنی شما خودتان اعتراف دارید که لااقل مدتی کوتاه مجازات خواهید شد 
اين مجازات نشانة آن است که: ادعای ارتباط فوق العادهٌ شما با خدا _كه خود را 
۱ - منابع مسیحیت می‌گوید: «لفظ پسر خدا یکی از القاب منجی و فادی ما است که بر شخص دیگری 


اطلاق نمی‌شود» مگر در جائى که از قرائن معلوم شود که قصد. از پسر حقیقی خدا نیست» (قاموس کتاب 
مقدس» صفحة ۲۲۴۵). 


۲ اخیرا گروهی در محيط ما شروع به يك نوع تبلیغات مسیحی‌گری کرده بودند. و نام خود را «گروه 
فرزند خدا»! گذاشته بودند. 
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۴۲۰ سورة مائده آية: ۱۸ تفسير نمونه 


دران که فرزندان عدا می‌شماریك -اذعائی است بی‌آسامن: 

به علاوه. تاريخ شما نشان می‌دهد که گرفتار یک سلسله مجازات‌ها و 
کیفرهای الهی در همین دنيا نيز شده‌اید. و اين دلیل دیگری بر بطلان ادعای شما 
افتتتا, 

آنگاه برای تاک مطلب اضافه می‌کند: «شما بشری هستید از مخلوقات 
هذ شان كسان وهای أل یه اه 

واين يك قانون عمومى است كه: «خدا هر كه را بخواهد (و شايسته ببيند) 
مى بخشدء و هر كه را بخواهد (و مستحق ببيند) كيفر می‌دهد» (يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ و 
يُعَذْبُ مَنْ يَشاء». 

از اين كذشته. همه مخلوق خدا هستند و بنده و مملوک ای بنابراين نام 
فرزند خدا بر کسی گذاشتن منطقی نیست. می‌فرماید: «مالکیت آسمان‌ها و زمین 
و آنچه بين اين دو است از آن خدا است» «ر لله ملک السّماوات و الأزض و ما 


بَيُتَهُما4. 
و مىافزايد: «و سرانجام تمام مخلوقات به سوى او باز می‌گردند» او لَه 
الْمَصيدُ». 


در اينجا سؤالى بيش مىآيد كه: در كجا آمده که يهود و نصارئ دعوى 
فرزندى خدا كردند؟ (هر جند فرزند در اينجا به معنى مجازى باشد نه معنى 
حقيقى). 

در پاسخ اين سؤال بايد توجه داشت: در «اناجيل» کنونی» اين تعبير مكرّر 
يده شوم از جمله در «انجیل یوحناهه باب ۸ جملة ۴۱ به بعده از زبان 
عیسی خطاب به بهود می‌خوانیم: «شما کارهای يدر خود را می‌کنید (بهودیان) به 
او گفتند: ما از زنا متولد نشده‌ايم یک يدر داریم که خدا است! عیسی ایشان را 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد n‏ 
گفت: که اگر خدا يدر شما می‌بود. مرا دوست می‌داشتید».۱ 

در روايات اسلامى نيز در حدیثی از «ابن عباس» مى خوانيم كه: پیغمب ريكلا 
جمعى از يهود را به دين اسلام دعوت كرد و آنها را از مجازات خدا بيم داد 
گفتند: چگونه ما را از كيفر خدا می‌ترسانی در حالى كه ما فرزندان خدا و 
دوست‌های او هستیم!۲ 

در تفسیر «مجمع البیان» در ذیل آيهُ مورد بحث. نيز حدیثی شبیه حدیث 
فوق نقل شده که: جمعی از بهود در برابر تهدید بيامبريّة به مجازات الهی 
گفتند: ما را تهدید مکن! زیرا ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. اگر خشم بر ما 
کند. همانند خشمی است که انسان نسبت به فرزند خود دارد یعنی به زودی اين 


خشم فرو مى نشيند! " 


۱-«شما اعمال يدر خود خود را به جا مىآ وريد * بدو گفتند كه ما از زنا زائيده نشددايم # يك يدر داريم 
كه خدا ياشد # عيسئء به أيشان گفت: اگر خدا يدر شما مىيود مرا دوست می‌داشتید». 

- تفسير «كبير فخر رازى» جلد ,١١‏ صفحة ۸۵۷ دار الكتب العلمية کهران: طبع نوم 

۳ -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۲۰۴ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بيروت» طبع 
اول ۱۴۱۵ هق. 
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fF‏ سورة مائده آية: 19 تفسير نمونه 


جوم دک وت ° 7 ده واس و ر تر و رت راو تفه 2 8 ع ۰ 
ا َهْلَ اتاب قذ جاءکُ رَسُولنا يُبَيَنلَكُمْ عَلى فَثْرَةِ من الرسْل آن 
تقولوا ما جاغنا من شیر و لا ذير فقذ جاءکُم شیر و نذیرّو الله 
على کل شیء قدیز 
ترحمه: 
آمد؛ در حالی که حقایق را برای شما بیان می‌کند؛ تا مبادا بگویید: «نه بشارت دهنده‌ای به 
سراغ ما آمد» و نه بیم دهنده‌ای». (هم اکنون» پیامبر) بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی 


هو © 


تفسير: 

بعثت پیامبر ٤‏ در عصر فترت 

باز در اين آيه. روى سخن به اهل كتاب است. می‌فرماید: «اى اهل كتاب و 
ای يهود و نصاری پیامبر ما به سوى شما آمد تا در عصرى كه ميان پیامبران الهى 
فترت و فاصلهاى واقع شده حقايق را برای شما بیان می‌کند. مبادا بگوئید از 
طرف خدا بشارت‌دهنده و بیمدهنده به سوی ما نیمد »ڈیا أَهْلَ الكثاب قَنْ جاء کم 
شا لذن لك علی E‏ من الل أن تَقُوُوا ما جانا من يشير 
و لا ُذیر4. 

آری. اکنون «بشیر) و «تذیر) آمده يعنى: «پیامبر اسلام به سوی شما آمده تا 
افراد با ایمان و نیکوکار را به رحمت و پاداش الهی بشارت و افراد بی‌ایمان. 
گنهکار و آلوده را از کیفرهای الهی بیم می‌دهد» «َقَذ جاء کم بَشیر و تَذيرُ». 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳ 


ودريايان أيه می‌فر ماید: «و خداوند بر همه جيز توانا است» «وّ الله علی 
کف 

يعنى برانكيختن پیامبران و جانشینان آنها برای نشر دعوت حق در برابر 
قدرت او ساده و اسان است. 


نکته‌ها: 

١-منظور‏ از «(فترت» 

«فترت» در اصل, به معنی سکون و آرامش است و به فاصله ميان دو جنبش 
و حرکت يا دو کوشش و نهضت و انقلاب. نيز گفته می‌شود. 

و از آنحا که در فاصلهٌ ميان «موسى) افا و «مسيح) نی پیامبران و رسولانی 
وجود داشتند. اما در ميان حضرت مسیح و پیغمبر اسلام مد به اين شکل نبود. 
قرآن اين دوران را دوران «فترت رسل» نامیده است. و می‌دانیم که ميان دوران 
مسیح و بعثت ببامبريّية حدود ششصد سال فاصله بود.! 

ولی طبق آنچه در قرآن در سور «یس» أيه ۴ به آن اشاره شده» و مفسران 
اسلامی نيز گفته‌اند» حداقل در ميان اين دو ييامبر» سه نفر از رسولان آمده‌اند و 

اما در هر حال ميان وفات آن رسولان و پیامبر اسلام ٤‏ فاصله‌ای وجود 


داشت و به همین دلیل در قرآن از آن به عنوان دوران «فترت» ياد شده است. 


۱ بعضی فاصلة ميان اين دو بيامبر بزرگ را کمتر از ششصد سال و بعضی بیشتر از ششصد سال 
گفته‌اند. و بنا به كفتة بعضىء فاصلة ميان ولادت مسیح ما و هجرت پیامبر اسلا مي به سال رومی 
ششصد و بيست و یک سال و صد و نود و ينج روز است (تفسير «ابوالفتوح رازی». جلد ۴. صفحة ۰۱۵۴ 


پاورقی. نوشتة مرحوم شعرانی). 
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۴ سورة مائده آية: ۱٩‏ تفسير نمونه 

١‏ -آيا جامعة بشری از هدایت الهی خالی مانده بود؟ 

در اینحا ممکن است گفته شود: طبق عقیده ماء جامعة انسانیت لحظه‌ای از 
نمایندۀ خدا و فرستادگان او خالی نخواهد شد. چگونه ممکن است چنین فترتی 
وجو و)داشته ياشد؟ 

در پاسخ بايد توجه داشت: قرآن می‌گوید: «علی قَثْرَةِ م من الرسْلِ) يعنى 
رسولانی در اين دوران نبودند اما هيج مانعی ندارد که اوصیای آنها وجود داشته 
ا 

به تعبير بهتر» «رسولان»» آنهائى بودند که دست به تبليغات وسيع و 
دامنهدارى می‌زدند. مردم را بشارت می‌دادند و انذار می‌کردند» سكوت و 
خحاموشی اجتماعات را در هم می‌شکستند. و صدای خود را به كوش همگان 
هی وساد ولى ارصاق انها فيك چن سامووون زا داش و خی کاهی 
ممکن است آنها به خاطر یک سلسله عوامل اجتماعی در ميان مردم به طور پنهان 
زندگی می‌نموده‌اند. 

على اا در یکی از بیاناتش در «نهج البلاغه» می‌فر ماید: 

الُم لی لا تخل الَْضٌ مِنْ فائم له بج إا ظاهرا مذ مَشْهُوراً وَإِمّا 
فطل خجخ الله و يا بخ لايم كي وب 


ر 


bs 


ا ص م o‏ 


حتّی يُودِعُوها نُظَرَائَهُمْ و يَرْرَعُوها فی قلوب أشباههم: 

«آری» روی زمين هرگز از کسی که قیام به حجت الهی کند. خالی نخواهد 
ماندء خواه أشكار و مشهور باشدء يا پنهان و ناشناخته. برای اين كه احکام» 
دستورات» دلائل و نشانه‌های خداوند از ميان نرود (و آنها را از تحريف و 
دستبرد مصون دارند)... خداوند به وسيلة آنها دلائل و نشانه‌های خود را حفظ 


م ىكند تا به افرادى همانند خود بسيارند و بذر آن را در دلهاى كسانى شبيه خود 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵ 
بیفشانند...». 


روشن است هنگامی که رسولان انقلابی و مبلغان موج‌شکن در ميان جامعه 
نباشند» تدريجاً خرافات» وسوسه‌های شيطانى و تحريفها و بی‌خبری از 
تعليمات الهى گسترش می یابد» اينجا است که ممكن است جمعى وضع موجود 
را عذر و بهانه‌ای برای فرار از زیر بار مسئوليتها بپندارند. در اين موقع» خداوند 
به وسيلة مردان آسمانی اين عذر و بهانه‌ها را قطع می‌نماید. 


۱ -«نهج البلاغه» کلمات قصار» جملة ۰۱۴۷ 
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سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه‎ 


وَإِذْ فال مُوسئ لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكْرُوا نغمت الله عَلَيْكُمْإِذْ جَعَلَ 
فيكم انبیاء و جَعَلَكُمْ مُلُوكاً و آثاكُمْ مالغ وْتِأَحَداَمِنَ الْعالَمينَ 
يا قوم اذَخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدّسَةٌ انّتى كَمَبَ الله لَكُمْ و لا مَرْتَدُوا على 
أَدبِارِكُمْ فتقِبُوا خاسرین 

انوا يا ُوسی إِنَّ فيها قَوْماً جبّارین و نا لن نْدخَْها ختی 
يَخْرْجُوا منها قان يَخْرْجُوا منها قنا داخِلُونَ 

قال وَجُلانِ من الَذينَ بَخافُون انعم ال عَلَيْهِمَا الوا عَلَيْهِمُ لباب 
ذا دَخَلْثُمُوه فَِنّكُمْ غاِبُون و عَلَى الله فَتَوَكَُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
قاو یا مُوسئ إِنَا لَنْ سَدَخُلَها بدا ما دموا فيها اهب نت و ریک 


ققاتلاإنا هَاهُنًا قاعذون 


ل إن 


o 
9 0 


قال رَبَ اي ایک إلا نفسي و آخي فافرق بَيَْنا و بَيْنَ الْقَوْم 
الْفاسِقينَ 
قال فإنها مُحَرَّمَة عَلَيْهِمْ ارْبَعينَ سَئة يَتيهُونَ في الاض فلا تاش 


علی القؤم الفاسقین 


ترحمه: 


۳۰ 


-(به ياد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من! نعمت خدا را 


بر خود متذکر شوید هنگامی که در ميان شماء پیامبرانی قرار داد؛ (و زنجیر بندگی را 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳ 


از جهانیان نداده بود! 

۱ -ای قوم! به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقزّر داشته. وارد شوید! و 
به يشت سر خود باز نگردید (و عقب‌گرد نکنید) که زیانکار خواهید بود»! 

۲ - گفتند: «ای موسی! در آن (سرزمین» جمعیتی (نیرومند و) ستمگرند؛ و ما 
خواهیم شد»! 

۳ -(ولی) دو نفر از مردانی که از خدا می‌ترسیدند. و خداوند به آنهاء نعمت (عقل و 
ایمان و شهامت) داده بود. گفتند: «شما وارد دروازة شهر آنان شوید! هنگامی که وارد 
شدید. پیروز خواهید شد. و بر خدا توكّل كنيد اگر ایمان دارید! 

ی را رای مس اذا أكياوى تجا هه ا ورن 
نخواهیم شد! تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنگید» ما همین جا نشسته‌ایم»! 

۵ - (موسی) گفت: «پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم» ميان ما و 
این جمعیت گنهکار» جدائی بیفکن»! 

۶ - خداوند (به موسی) فرمود: «اين سرزمین (مقدس) تا چهل سال بر آنها ممنوع 
است؛ پیوسته در زمين (در اين بيابان)» سرگردان خواهند بود؛ و دريارة (سرنوشت) اين 


جمعیت گنهکار» غمگین مباش»! 


بفسير : 

بنى اسرائیل و سرزمين مقدس 

در اين آیات برای زنده كردن روح حق‌شناسی در بهود. و ببدار كردن 
وجدان آنها در برابر عطاهائی که در گذشته مرتکب شدند - تا به فکر جبران 
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۴۳۸ سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


بیفتند -بخش‌هائی از نعمت‌هائی که به آنها داده» بازگو شده است و نيز به سستی 
و تنبلی و بهانه‌جوئی آنها به طور اجمال پرداخته و سرانجام به محرومیت آنها از 
نعمت ورود به سرزمین مقدس. 

نخست جنين مىكويد: «به خاطر بياوريد زمانى را که موسى به پیروان خود 
گفت: ای بنی اسرائیل نعمت‌هائی که خدا به شما ارزانی داش است را به يناد 
آورید و آنها را فراموش نکنید» «و إِذْ فال مُوسئ لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُدُوا تِعْمَتَ ال 

روشن است كلمة «نعمَة الل هم اهب ر عت فاق بر کار واشافل 
می‌شود. ولی به دنبال آن به سه قسمت مهم از آنها اشاره کرده است. 

در مرحلة اول. نعمت وجود پیامبران و رهبران فراوان در ميان آنها که 
بزر ترين موهبت الهی دربارة آنان بود می‌فرماید: «چرا که پیامبرانی در ميان 
شما قرار داد» «إِذْ جَعَلَ فيكم ییات 

تا آنجا كه می‌گویند: تنها در زمان موسى بن عمران نظ بالغ بر هفتاد يبامبر 
وجود داشت و تمام هفتاد نفرى كه با او به كوه طور رفتند در زمرة پیامبران قرار 
گرفتند. 

در پرتو این نعمت بود که از در هولناک شرك و بت‌پرستی و گوساله‌پرستی 
رهائى يافتند و از انواع خرافات» موهومات» زشتىها و پلیدی‌ها نجات بيدا 
کردند. و اين بزر ترين نعمت معنوی در حق آنها بود. 

در مرحلة دوم به بزر ترين موهبت مادی كه به نوبة خود مقدمة مواهب 
ری تود فى اش شنار کر هی ق ما "وتيا تسا اسان ان و مال و 
زندكى خود قرار داد» و جَعَلَكُمْ مُلُوكاه. 

زيرا بنى اسرائيل ساليان دراز در زنجير اسارت و بردكى فرعون و فرعونيان 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹ 


بودند و هيج گونه «اختیاری» از خود نداشتند و با آنها همچون حیوانات اسیر 
معامله می‌شد. خداوند به برکت قيام موسی بن عمران او زنجیرهای بردگی و 
استعمار را از دست و پای آنها گشود و آنها را صاحب اختیار هستی و زندگی 
خود ساخت. 

بعضی چنین پنداشته‌اند که: منظور از «ملوک» در اینجا «سلاطین و 
پادشاهانی» است که از بنی اسرائیل برخاستند. 

در حالی که می‌دانيم بنی اسرائیل تنها در دوران کوتاهی دارای حکومت و 
سلطنت بودند. 

به علاوه. تنها بعضی از آنها به چنین مقامی رسیدند. در حالی که آيهُ فوق 
می‌گوید: و جَعَلَكُمْ مُلُوكاً: «خداوند به همة شما اين مقام را داد» از اين روشن 
مى شود که منظور از آيه همان است که در بالا كفتيم. 

گذشته از این «مّلک» (بر وزن آلف) در لغت هم به معنی سلطان و زمامدار 
آمده و هم به معنی کسی که مالک و صاحب اختیار چیزی است.! 

در حديثى که در تفسير «دز المنثور» از پیامبر کا نقل شده چنین آمده: 

كانت بو سراي إذا كان لأَحَدِهِمْ حادم و واه كيب ملک 

«در بنى اسرائيل رسم بر اين بود. هر كاه کسی داراى همسر و خدمتكار و 
مركب بود» به او ملک می‌گفتند).۲ 


۱-در كتب لغت مىخوانيم: أَلْمَلِكُ مَنْ كان له الْمُلَكُ و الْمُلَكُ هُوَ ما يَمْلِكُه الإِنْسانُ و يَتَصَرَّفُ به أو - 
العَظَمَةٌ وَ السُلْطَّةُ: «مَلک کسی است كه ملك داشته و مالك كلية جيزهائى است كه انسان مالك آن می‌شود 
و در آن تصرف می‌کند. يا به معنى عظمت و سلطه است». 

۲ «المیزان» جلد ۵ صفحة ۲۹۵ انتشارت جامعة مدرسین قم «درّ المنتور» جلد ۲ صفحة ۲۷۰ دار 
المعرفة: مطبعة الفتح جدة» طبع اول. ۱۳۶۵ هق -تفسير «ابن کثیر» جلد ۲> صفحة ۳۹ دار المعرفة بیروت» 
۲ هق -«فتح القدیر» شوکانی» جلد ۲> صفحة ۰۲۹ عالم الکتب -«جامع البیان» جلد ۶ صفحة ۲۲۱ دار 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


کر سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


علاوه بر همه اینها. اين سخن از زبان موسی ِا است و در آن زمان از 
ملوک و پادشاهان بنی اسرائیل خبری نبود. 

و در پایان آیه به طور کی به نعمت‌های مهم و برجسته‌ای که در آن زمان 
به احدى داده نشده بود اشاره فرموده. م ىكويد: «به شما جيزهائى داد که به 
احدی از عالمیان نداد» «و آاکم ما لَه يوْتِ أحَداً من الْعغالّمين». 

اين نعمت‌های متنوع فراوان بودند. از جمله: نجات معجزه‌آسا از چنگال 
فرعونیان. شکافته شدن دريا برای آنها و استفاده كردن از غذای مخصوصی به نام 
امن و سَلوی» که شرح آن در جلد اول, ذیل آية ۵۷ سورة «بقره» گذشت و مانند 
آنها. 


پس از آن در ايه بعد. جريان ورود بنى اسرائيل به سرزمين مقدس را جنين 
س یت 0 
زيان خحواهید ديده چا وم ادوا اأ ۳ ئي كنب اله گم و ا 
دوا علی أَذْبا رک وا حابر ين». 


در اين که «ارض مقدسة» که در أيه فوق به آن اشاره شده. جه نقطه‌ای 


است» مفسران گفتگو بسیار کرده‌اند: 


و بعضی دیگر «اردن». يا «فلسطین» يا سرزمین «طور». می‌دانند.۱ 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۲ صفحة ۲۰۸ ذیل آية مورد بحت» مؤسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت, ل 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجيد ۳۳ 

اما بعید نیست منظور از سرزمین مقدس تمام منطقة شامات باشد که با همه 
اين احتمالات سازگار است؛ زیرا اين منطقه به گواهی تاریخ, مهد پیامبران الهی و 
سرزمین ظهور ادیان بزر .و در طول تاريخ مدت‌ها مرکز توحید و خداپرستی 
و نشر تعلیمات انبیاء بوده است. و به همین جهت نام سرزمین مقدس برای آن 
انتخاب شده است. اگر جه گاهی به خصوص منطقة «بیت المقدس» نيز اين نام 
اطلاق می‌شود. همان طور که در جلد اولء ذیل آَيهُ ۵۸ سور «بقره» توضیح داده 
شك 

از جملة کے الله که استفاده می‌شود: خداوند چنین مقّر داشته بود که 
بنی اسرائیل در اين سرزمین مقدس با آرامش و رفاه زندگی کنند. مشروط به اين 
كه آن را از لوث شرك و بت‌پرستی پاک سازند و حودشان نیز از تعلیمات انبياء 
منحرف نشوند. اما اگر اين دستور را به کار نبندند. زیان‌های سنگینی دامان آنها 
را خواهد گرفت. 

پنابراین. اگر ملاحظه مىكنيم نسلی از بنی اسرائیل که اين آيه حطاب به آنها 
بود. بالااخره موفق به ورود در اين سرزمین مقدس نشدند. بلکه چهل سال در 
بیابان سرگردان ماندند. و نسل آیندۂ آنها اين توفیق را یافت. منافاتی با جملة 
کب الله لَكُْ: «خداوند برای شما مقر داشته» ندارد؛ زيرا این تقدیر مشروط به 
شرائطی بود كه آنها انجام ندادند. همان طور که از آیات بعد استفاده می‌شود. 


ضعیف. ترسو و بی‌اطلاع است که مایلند همه پیروزی‌ها در ساية تصادف‌ها و پا 


طبع اول» ۱۴۳۱۵ هق - تفسير «تبیان». جلد ۲ صقحة FAY‏ مكتب الاعلام الاسلامى طبع اول» ۰۳۳۰۹ هق 
«بحار الانوار» جلد ۱۲ صفحة ۱۸۶ -«جامع البیان» جلد ۶ صفحة ۲۳۴ دار الفکر ييروت. ۱۴۱۵ هق - 
تفسير «قرطبی» جلد ۶ صفحة ۰۱۲۵ مؤسسة التاریخ العریی دیروت» ۱۳۰۵ هق. 
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ضف سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


معجزات براى آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بگیرند و در دهانشان 
بگذارند -«به او گفتند: ای موسی! تو که می‌دانی در اين سرزمین جمعیتی جبّار و 
زورمند زندگی می‌کنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم گذاشت تا آنها اين سرزمین 
را تخلیه کرده و بیرون روند. هنگامی که آنها خارج شوند ما فرمان تو را اطاعت 
خواهیم کرد و گام در اين سرزمین مقدس خواهیم گذاشت» «فالوا يا مُوسئ إن 
فيها قَْماً بارین و نان تلا حثی يَخْرُجُوا نها فان یخرجوا منها ان 
داخلون».١‏ 

اين ياسخ بنى اسرائيل به خوبى نشان مىدهد استعمار فرعونى در طول 
الا رار يمه ار شومى موف قیال ا دو کل الى ک مر نه 
معنى «نفى ابد» است. نشان دهندهُ وحشت عميق اين جمعيت از دست زدن به 
مبارزه برای آزاد كردن و پاک ساختن سرزمین مقدس است. 

ولی مقرّر اين بود که: بنی اسرائیل سرزمین مقدس را با فدا کاری» تلاش و 
کوشش و جهاد به دست آورند و اگر فرضاً بر لاف سنت الهی با یک معجزه 
تمام دشمنان بدون هیچ گونه اقدامی محو و نابود می‌شدند و بنی اسرائیل بدون 
رنج و زحمت وارث اين منطقة آباد و وسیع می‌شدند. تازه از اداره كردن آن 
عاجز می‌ماندند و علاقه‌ای به حفظ چیزی که برای آن زحمتی نکشیده بودنده 
نان نمی داذثله و امادكى و شایسکی چان کاری, را تداشسد. 

ضمناً منظور از «قوم جبّار» در اين آيه -آن گونه که از تواریخ استفاده 


۱ بايد توجه داشت: واه «جتّار» در اصلء ان مادة «جير» به معنی اصلاح كردن چیزی است که توأم با 
فشار و قهر باشد. به همین جهت. بستن استخوان شکسته را «جبر» می‌گویند. 
ولی بعدا از يكسوء به هر نوع جبران و از سوی دیگر به هر نوع قهر و غلبه اطلاق شده است (و اگر يه 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳ 


می‌شود ‏ جمعیت «عمالقه»" بوده‌اند که اندام‌های درشت و بلند داشتند. 

گاهی دربارة طول قد آنها مبالغه‌ها شده و افسانه‌ها ساخته‌اند و مطالب 
مضحکی که با هیچ دلیل علمی همراه نیست. پیرامون آنها ‏ مخصوصاً پیرامون 
«عوج) در تواریخ ساختكى و آميخته به خرافات - دیده می‌شود. 

چنین به نظر می رسد که اين گونه افسانه‌ها که به پاره‌ای از کتب اسلامی نيز 
راه سافته از ساخته‌های ينس اسرائیل است که معمولا از آنها به عتوان 
«اسرائيليات» نام می‌برند. 

شاهد اين سخن اين است که: در متن «تورات» فعلی نيز نمونه‌ای از اين 
افسانه‌ها به چشم می‌خورد. 

در «سفر اعداد» اواخر فصل سیزدهم چنین می‌خوانیم: «دربارة زمینی که 
(جاسوسان بنی اسرائیلی) تجسّس نموده بودند خبر بد از آن بنی اسرائیل 
رسانیده گفتند: زمینی که از آن. جهت تجسّس نمودنش, گذر کردیم زمینی است 
که ساکنانش را تلف می‌نماید و تمامی قومی که در آن دیدیم مردمان بلند قدند و 
هم در آنجا بلندقدان یعنی اولاد «عناق» که بلند قدانند دیدیم و مادر نظر خود 


۲۱ 


مثل ملخ نمودار بودیم و همچنین در نظر ايشان نیز می‌نمودیم)! 


١‏ -«عمالقه» جمعیتی از نژاد سامی بودند که در شمال «شبه جزيرة عربستان». نزديك صحرای سينا 
زندگی می‌کردند» آنها به «مصر» حمله کردند و مدت‌ها آن را در اختیار داشتند» حکومت آنها در حدود ۵۰۰ 
سال طول کشید ان سال ۲۲۱۲ قبل ان ميلاد تا ۱۷۰۲ قبل ان ميلاد. (دائرة المعارف فريد وجدىء جلد ۶ 
صفحة ۲۲ طبع سوم). 

۲ -«کتاب مقدس». سفر اعداد. فصل ۰۱۲ شماره‌های ۲۲ و 7037 

جاسوسی آن از آن گذشتیم زمینی است که ساکنان خود را می‌خورد و تمامی قومی که در أن ديديم 
مردان بلند قد بودند # و در أنجا جیّاران بنی‌عقاق را دیدیم که اولاد جبارانند و ما در نظر خود مثل ملخ 
بودیم و همچنین در نظر ایشان می‌نمودیم». 
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۴۳۴ سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


سپس در يه بعد من کو ید «در | ين هنكام دو نفر از مردان با ایمان که ترس از 
خدا در دل آنها جای داشت و به همین دلیل مشمول نعمت‌های بزر او شده 
بودند و روح استقامت و شهامت را با دوراندیشی و آگاهی اجتماعی و نظامی 
آمیخته بودند برای دفاع از پيشنهاد موسی 36 به پا خاستند و به ب بنی اسرائیل 
گفتند: شما از دروازهُ شهر وارد بشويدء هنگامی که وارد شدید (و آنها را در برابر 
عمل انجام شده قرار دادید) پیروز خواهید شد» «قال رَجُلانِ من الّذِينَ يَخَافُونَ 
انعم الله عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ اذا دَخَلْتُمُوهُ نکم غاليُون». 

وى ا ۹ ۶۲۳ 
ا مق E‏ وکوا ان نم مُوْمِنِينَ». 

دربارة اين كه اين دو نفر جه کسانی بوده‌اند غالب مفسران نوشته‌اند كه: 
آنها (یوشع بن نون» و«كالب بن یوفنا» (یفنه) بودهاند که از ب دوازدهكانة 

بنی اسرائيل محسوب می‌شدند كه سابقاً به آنها اشاره كرديم.' = 

در تفسير جمله «من E‏ ا گرچه احتمالات متعددی داده شده. 
ولی روشن است مفهوم ظاهر جمله اين است: آن دو مرد از افرادی بودند که از 
e‏ 
١‏ -ان باب اول سفر تثنيه تورات کنونی نيز استفاده می‌شود که: نام این دو نفر «يوشع» و «كاليب» 
بوده است (سفر تثنیه, فصل اول» شماره‌های ۶ و (A‏ 
در شمارةٌ ۲۰ باب سیزدهم سفر اعداد. چنین آمده: «و کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخته گفت: فى 
الفور برویم و آن را در تصرف آريمء زیرا که می‌توانیم بر آن غالب شویم» (عهد عتیق» ترجمه به همت 
انجمن بخش کتب مقدسه در ميان ملل» صفحة ۲۳۶). 
۲ -«مجمع البیان» جلد ۰۲ صفحة ۲۱۱ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۳۹۵ هق - تفسیر «تبیان» جلد ۲. صفحة ۴۸۶ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۹ هق - 
«المیزان» جلد ۵ صفحات ۲۹۲ و ۲۹۶ انتشارات جامعة مدرسین قم تفسیر «عیاشی» جلد ١ء‏ 


صفحةً ۳ جايخانة علمية تهران» TA:‏ هق -«نور الثقلین» جلد ١‏ صقحة ۷ مۆسىسة اسماعیلیان 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۵ 


شاهد اين معنی است. جه نعمتی بالاتر از اين که انسان تنها از خدا بترسد. نه از 
را 

در افا اين سوال مش می اند که این ذو تفن از کجا من دانستند اکر 
بنى اسرائيل با یک حملۀ غافلكيرانه وارد شهر بشوند» «عمالقه» عقب نشينى 
خواهند كرد؟ 

ياسخ اين است: شايد از اين نظر بوده كه آنها علاوه بر اطمينانى كه به وعدة 
موسى بن عمران ا دائر بر فتح و پیروزی داشتند. می‌دانستند يك قاعدة كلى در 
تمام جنگ‌ها وجود دارد كه اگر جمعيت مهاجم بتوانند خود را به مركز اصلى 
قم وسا ت كر غاد او با از تپ کا عسولا رود اهنت 

به علاوه. جمعيت «عمالقه» همان طور که دانستيم داراى اندام‌های درشت 
بودند (اگر جه جنبه‌های افسانه‌ای اين مطلب را انکار کردیم) معلوم است چنین 
جمعیتی در میدان‌های جنگ بیابانی بهتر می‌توانند هنرنمائی کنند. اما در پیچ و 
خم کوچه‌های شهر آمادگی برای جنگ تن به تن کمتر دارند. 

از همه اینها گذشته. به طوری که می‌گویند: آنها بر حلاف درشتی قامتشان 
افرادی ترسو بودند که با حملهٌ غافلگیرانه زود مرعوب می‌شدند. 

مجموع اين جهات. سبب شد که آن دو نفر پیروزی بنی اسرائیل را در 
جنین حملهاى تضمين كنند. 


ولى بنى اسرائيل هيج يك از اين ييشنهادها را نپذیرفتند و به خاطر ضعف و 
زبونى كه در روح و جان آنها لانه كرده بود» صريحا به موسى خطاب کرده 


۱ -در «نهج البلاغه» در خطية جهادء نین به اين تاكتيك جنگی اشاره شده. فرموده است: قَوَ الله ها هُرَىَ 
قَوْمٌ قط فى عُفْر دارهم الا ذَلُوا: «به خدا سوگند هيج ملتى در خانة خود مورد هجوم واقع نشد مگر اين كه 
ذليل شدند» (خطية ۲۷ نهج البلاغه). 
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۶ سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


«گفتند: ما تا آنها در اين سرزمینند هرگز و ابداً وارد آن نخواهيم شد تو و 
پروردگارت که به تووعدة پیروزی داده است برويد و با عمالقه بجنگید. هنگامی 
که پیروز شدید ما را خبر كتيده ما در اینجا نشسته‌ایم؛! وتالا يا مُوسی |نا لخ 
لها بدا ما ذامُوا فیها قَاذْمَبِ أَنْتَ و ریک فَفاتلا إنا اهنا فاعدُون». 

اين آبه نشان می‌دهد که بنی اسرائیل جسارت را در مقابل پیامبر خود به 
حداكثر رسانيده بودند؛ زيرا: 

اقلا ا دی و ادا مخالفت صريح خود را اظهار داشتند. 

ثانياً - با اين جمله که: «تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید. ما در اینجا 
نشستهايم)» موسى ما و وعده‌های او را در واقع تحقير کردند. و حتى به ييشنهاد 
أن دو مرد الهى نيز اعتنا نکردند و شاید كمترين جوابی نگفتند. 

حالب اين که: «تورات» کنونی نیز قسمت‌های مهمی از اين داستان را در 
باب چهاردهم از سفر اعداد آورده استء آنجا که می‌گوید: «و تمامی بنی اسرائیل 
بر موسی و هارون گله‌جو (اعتراض‌کننده) شدند و همگی جماعت به ایشان 
گفتند: ای کاش! در زمين مصر می‌مردیم و يا اين که در بیابان وفات می‌کردیم که 
خداوند چرا ما را به اين مرز بوم آورده است تا آن که به شمشیر افتاده, زنان ما و 
اطفال ما به یغما برده شوند... پس موسی و هارون در حضور جمهور جماعت 
بنی اسرائیل بر رو افتادند و یوشع بن نون و کالیب بن يَفْنّه كه از جمله 
متجسّسان زمین بودند لباس خود را دریدند...».۱ 
۱-«و تمامی جماعت آواز خود را بلند کرده قریاد نمودند و قوم در آن شب می‌گریستند # و جمیع بنی 
اسرائيل بر موسی و هارون همهمه کردند و تمامی جماعت به ايشان گفتند كاش که در زمین مصر 
می‌مردیم يا در این صحرا وفات مىيافتيم # و چرا خداوند ما را به این زمین می‌آورد تا به دم شمشیر 
بیفتیم و زنان و اطقال ما به يغما برده شوند آیا برگشتن به مصر برای ما بهتر نیست * و به یکدیگر گفتند 
سرداری برای خود مقزّر کرده به مصر برگردیم # يس موسی و هارون به حضور تمامی گروه جماعت 


بنی اسرائیل به رو افتادند # و یوشع بن نون و کالیب بن يَفنّه که از جاسوسان زمین بودند رخت خود را 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷ 


در آيةُ بعد می‌خوانیم كه موسی به كلّى از جمعیت مأيوس كشت و دست به 
دعا برداشت و جدائى خود را از آنها با اين عبارت تقاضا كرد: «پروردگارا! من 
تنها اختياردار خود و برادرم هستم. خداوندا! ميان ما و جمعيت فاسقان و 
متمرّدان جدائى بيفكن تا نتيجة اعمال خود را ببینند و اصلاح شوند» «قال رَبّ 
ّي لا لک تفسي و آخي تافر يتنا و بین قوم الْفُاسقينَ». 

البته کاری که بنی اسرائیل کردند یعنی رد صریح فرمان پیامبرشان در سر حد 
کفر بود. و اگر می‌بينيم قرآن لقب «فاسق» به آنها داده است به خاطر آن است که 
فاسق معنی وسیعی دارد و هر نوع خروج از رسم عبودیت و بندگی خدا را شامل 
می‌شود لذا دربارة شیطان نیز می‌خوانیم: قَفْسَ عَنْ مر رَيّه: «در برابر شرمان 
خدا فاسق گردید و مخالفت کرد».۱ ۱ 

ذكراين ذ نكته نیز لازم است که: از جملة «مِنَ الْذِيْنَ بخافود» در آیات 
گذشته چنین استفاده می‌شود که اقلیتی در سان بنی اسرائيل بودند که از خدا 
مى ترسيدند و يوشع و کالیب جزء آنها محسوب می‌شدند. 

ولی در اینجا می‌بينيم موسی تنها از خودش و برادرش هارون اسم می‌برد و 
اشاره‌ای به آنها نمی‌کند. شاید اين موضوع به خاطر آن باشد كه هارون» هم 
جانشین موسی 1 بود و هم شاخص ترين فرد بنی اسرائیل بعد از موسی. و لذا 


نام او را به خصوص برده است. 


آن عبور نمودیم زمین بسیار بسیار خوبیست * اگر خداوند از ما راضی است ما را به اين زمين آورده آن 
باه كر امد ی وس كدي شين و شوم سار مس ار ان اون موه شود از اقل تين 
ترسان مباشيد زيرا كه ايشان خوراك ما هستند ساية ايشان ان ايشان گذشته است و خداوند با ماست ان 
ایشان مترسيد» (عهد عتیق» باب جهاردهم از سفر اعدادء شماردهاى ۱ تا .)١‏ 

۱-کهف آية ۵۰ 
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۴۳۳۸ سورة مائده آية: ۲۶-۲۰ تفسير نمونه 


سرانجام دعای موسی ند به اجابت رسید و بنی اسرائیل نتيجة شوم اعمال 
خود را گرفتند؛ زیرا از طرف خداوند به موسی لا چنین وحی فرستاده شد که: 
«اين جمعیت از ورود در اين سرزمین مقدس که مملوٌ از انواع مواهب ماذی و 
معنوی بود تا چهل سال محروم خواهند ماند» فا قاتا مُحَدّمَةُ عَلَيْهمْ آزبعین 

به علاوه «در اين چهل سال بايد در بیابان‌ها سرگردان باشند» «يَتيهون في 
الأزض».١‏ 

سپس به موسى ما مىكويد: «هر جه بر سر اين جمعيت در اين مدت بيايد 
احا است هیچ گاه دربارة آنها از این سرنوشت غمکین مباش» دنا اس غل 
رم الفاسقين». 

جملة اخیر شاید برای اين باشد كه يس از صدور فرمان مجازات سرگردانی 
بنی اسرائیل به مدت چهل سال در بیابان‌ها. عواطف موسی ا تحریک شد و 
شاید همان طور که در «تورات» کنونی آمده است - درخحواست عفو و گذشت 
از درگاه خداوند دربارة آنها نمود. 

ولی به زودی به او پاسخ داده شد که: آنها چنین استحقاقی را دارند. نه 
استحقاق عفو و گذشت؛ زیرا آنها همان طور که قرآن می‌گوید: افراد فاسق» 
متمرّد و سرکشی بودند و هر کس چنین باشد چنین سرنوشتی برای أو حتمی 
است. 

بايد تو جه داشت: اين محروميت جهلساله. هرگز جنبة انتقامى نداشت 
(همان طور که هيج يك از مجازات‌های الهى جنين نیست. بلكه يا سازنده است 
١‏ «يتيهونَ» از مادة «تيه» به معنى سركردانى است. ولى بعداً اين نام (نام تيه) به بیابانی گذارده شد كه 


بنى اسرائيل در آن سركردان بودند و اين بيابان همان طور كه در جلد اول اين تفسيرء ذيل آية ۵۷ سورة 
«بقره» آوردیم» بخشی از بيابان سينا بوده است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۹ 


در حقیقت. فلسفه‌ای داشت و آن این که بنی اسرائیل سالیان دراز در زیر 
ضربات استعمار فرعون به سر برده بودند و رسوبات اين دوران به صورت 
عقده‌های حقارت. خود کم‌بینی و احساس ذلت و کمبود در روح آنها لانه کرده 
بود لذا حاضر نشدند در مدتی کوتاه زیر نظر رهبری بزر همانند موسی ا 
روح و جان خود را شستشو دهند و با یک جهش سریع برای زندگی نوینی که 
توأم با افتخار. قدرت و سربلندی باشد آماده شوند. و آنچه را به موسی ل در 
مورد عدم اقدام به یک جهاد آزادی‌بخش در سرزمین‌های مقدس گفتند. دلیل 
روشن اين حقیقت بود. 

لذا می‌بایست سالیان دراز در بیابان‌ها سرگردان بمانند و نسل موجود که 
نسل فعيف بن ثاتوان يود تدريجاً از ميان برود» نسلی نو در محیط صحراء در 
محيط آزادی و حریت. در آغوش تعليمات الهىء و در عين حال در ميان 
مشكلات و سختی‌ها كه به روح و جسم انسان توان و نيرو می‌بخشد پرورش 
یابد. تا بتواند دست به چنان جهادی بزند و حكومت حق را در سرزمينهاى 


مقدس بر يا دارد! 
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وَ اقل عَلَْهِمْ نبا اَي آَم باحق إذ قرا قزبانا یل من أَحَِهِما 
ول بقل من الاخر قال لأَْتَلَنّكَ قال ما یلاله من تن 
أخاف اللّهَ رت الْعَالَمينَ 

ی أریذ آن تبوء باشي و اشبک فَتَكُونَ من آضخاب النارٍ و ذلك 
جَرَاءُ الظًالمينَ 

فَطَوَّعَتْ لَهُ تسه قَثْلَ أخيه فَقََلَّه ایح من الخاسرین 
َبَعَٿ اله غَُابا یت فِي الأزض لِيْرِيَهُ کف يُؤاړې سَوْأَةَ أخيه 
فال يا ویلتی أَعَجَرْتُ آن أَكُونَ مِذْلَ هذا انغراب فازاری سوه أخي 


فاصیِّحٌ مِنَ النايمين 


بر حمه. 


٠ 


و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان: هنگامی كه هر کدام» كارى 


براى تقرب انجام دادند؛ اما از یکی يذيرفته شد. و از دیگری يذيرفته نشد؛ (يرادرى كه 


عملش مردود شده بود. به برادر دیگر) گفت: «به خدا سوگند تو را خواهم کشت (برادر 


۸ اكر تو برای کشتن من. دست دراز کنی. من هرگز به قتل تو دست نمی‌گشایم. 


چون از پروردگار جهانیان مىترسم! 


۹ من می‌خواهم با گناه من و خودت بازگردی (و بار هر دو را به دوش کشی)؛ و از 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۱ 


دوزخیان گردی. و همین است سزای ستمکاران»! 

۰ - نفس سركشء کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ (سرانجام) او را 
کشت؛ و از زیانکاران شد. 

سس که و فی را کرک کا در ؤس سای از کک و اه نی کت 
او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: «وای بر من! آيا من نتوانستم 
مثل اين زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم»؟! و سرانجام (از ترس رسوائی؛ و بر اش 


هو © 


تنفسير: 

نخستين قتل در روى زمين! 

آيات قبل» دربار؛ بنى اسرائيل و نعمتهاى الهى به آنان و تمرّد از دستور 
ورود به سرزمين قدس بحث مى نمود. 

دراين آیات. داستان فرزندان آدم» و قتل یکی به وسيلة دیگری. شرح داده 
شده است و شاید ارتباط أن با آياك سابق که دربار؛ بنی اسرائیل بود ابن باشد كه 
انكيزةُ بسیاری از خلافکاری‌های بنی اسرائیل مسألةٌ «حسد» بود. 

خداوند در اين آیات گوشزد می‌کند که سرانجام حسد چگونه ناگوار و 
دكار ص ا وکا مراد کک خرن ادن كردس انا 

نخست می‌فرماید: «ای پیامبر! داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان» 
و ال عیهم با َي آدم ال 

ذکر كلمة «بالحَق» ممکن است اشاره به اين باشد كه سرگذشت مزبور در 
(عهد قدیم» (تورات) با خرافاتی اسه شده اما انچ در قرآن آمده عين 


واقعیتی است که روی داده است. 
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خف سورة مائده آية: ۲۷ ۳۱۰ تفسير نمونه 

شک نيست که منظور از كلمة «آدم» در اينجا همان آدم معروف» يدر 
نخستین نسل‌های کنونی است و اين که بعضی احتمال داده‌اند: منظور از آن 
مردی به نام «آدم» از قبيلة «بنی اسرائیل» بوده. بی‌اساس است؛ زیرا اين کلمه 
در كز لاود ره هن مس نکه اتو اکرو ا ای و کی 
داشت. لازم بود قرينهاى ذكر شود اما «من أجل ذلك...) كه سير أن به 
زودى خواهد آمد. هركز نمی‌تواند قرینه‌ای باون نحي بوده باشد» چنان که 
خواهيم كفت. 

پس از آن به شرح داستان می‌پردازد و می‌گوید: «در آن هنكام كه هر كدام 
کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند. اما از یکی پذیرفته شد و از دیگر 
پذیرفته نشد «إذ ریا فزبانا یل من أَحَدِهها و لَم بل من الآخَر). 

و همین موضوع سبب شد برادری كه عملش قبول نشده بود. دیگری را 
تهديد به قتل کند. و «سوگند ياد نمود که تو را خواهم کشت «قال ل قتْلنَى». 

اما برادر دوم او را نصيحت کرده, گفت: اگر جنين جريانى پیش آمده گناه من 
نیست. ايراد متوجه خود تواست که عملت با تقوا و پرهیزگاری همراه نبوده است؛ 
چرا که «خدا تنها از يرهيزكاران می‌پذیرد» «قال نما یل اللّهُ من الْمتَّقِينَ». 


آنگاه اضافه کرد: حتی «اگر تو به تهدیدت جامهٌ عمل بپوشانی و دست به 
کشتن من دراز کنی. من هرگز مقابله به مثل نخواهم کرد و دست به قتل تو 
نمی‌گشایم» ین يَسَطْتَ إَِيّ دک لقتني ما آنا بباسط يدي یک لا قتلکت». 

«چرا كه من از پروردگار جهانیان می‌ترسم و هرگز دست به جنين گناهی 
نمی‌آلایم» «اتی آخاف الله رَبّ الْعالّمِينَ». 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳ 


به علاوه من نمی خواهم بار گناه دیگری را به دوش بکشم. «بلکه مى خواهم 
توبارگاه می و خویش را به دوش بکشی» و أرية ان توء یائمي و الیک». 

زیرا اگر به راستی اين تهدید را عملی سازی» بار گناهان کدف من نیز بر 
دوش تو خواهد افتاد؛ چرا که حق حیات را از من سلب نموده‌ای بايد غرامت 
آن را پپردازی و چون عمل صالحی نداری بايد گناهان مرا به دوش بگیری! 

و مسلماً با قبول اين مستولیت بزر «از دوزخیان خواهی بود و همین است 
جزاى ستمكاران» (َقَتَكُونَ من أَصْحَابٍ الثار و ذلك جزاء الظالمین>. 


جهارمين آيه. دنبالة ماجراى فرزندان آدم ید را بدين كونه تعقيب کرده 
نخست می‌گوید: انفس سرکش قابيل او را ۲ مصمّم به كشتن برادر کرد و او را 
كشت» «فْطوَعَتْ له َه تفه کثل أخيه فَقتلَهُه. 

با توجه به اين كه: «طوع) در اصل» به معنى رام شدن جيزى است. از اين 
جمله استفاده مى شود كه بعد از قبولى عمل «هابیل». طوفانی در دل «قابيل) به 
وجود آمد. 

از یکسو. آتش حسد هر دم در دل او زبانه م ىكشيدء و او را به انتقامجوئی 
دعوت می‌کرد. 

و از سوی دیگر. عاطفهٌ برادری و عاطفةٌ انسانی و تنفر ذاتی از گناه و ظلم و 
بیدادگری و قتل نفس. او را از اين جنایت باز می‌داشت. 

ولی سرانجام نفس سرکش» آهسته آهسته بر عوامل باز دارنده چیره شد. و 
وجدان بيدار و آگاه او را رام کرد» به زنجیر كشيد و برای کشتن برادر آماده 


ساخت. 


١‏ «شَقُوءَ» از ماده «يواء» به معنى يازكشت است. 
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ععع سورة مائده آية: ۳۱-۲۷ تفسير نمونه 


جملة وط ر عتا دن غین کرای کارا بر معت به همه اها انیت زيرا 
مىدانيم رام كردن جيزى در یک لحظه صورت نمی‌گیرد. بلكه به طور تدريجى 
و پس از كشمكش هائى صورت مىكيرد. 

پس اذ ان می‌گوید: «و بر اثر این عمل زیانکار شد» وفَأصْبَمَ من 
الخاسرین». 

جه زیانی از اين بالاتر که عذاب وجدان مجازات الهی و نام ننگین را تا 
دامنه قيامت برای خود خرید. 

بعضی خواسته‌اند از كلمة «أَصْبَحَ) استفاده کنند که: اين قتل در شب واقم 
شده در حالی که اين کلمه در لغت عرب مخصوص به شب يا روز نیست. بلکه 
دلیل بر وقوع چیزی است مانند آي ۱۰۳ «آل عمران» كه می‌گوید: فَأَصْبَحْتْ 
بنغمته اخوانا: «به برکت نعمت خداوند همه شما برادر شدید). 

از بعضی روایات که از امام صادق ا نقل شده استفاده می‌شود: هنگامی 
که «قابیل» برادر خود را کشت او را در بیابان افکنده بود و نمی‌دانست جه کند؟ 
چیزی نگذشت که درندگان به سوی جسد «هاییل» دوع امردنل وال رکه كويا 
تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته بود) برای نجات جسد برادر خود مدتی آن 
را بر دوش کشید. 

ولی باز پرندگان اطراف او را گرفته بودند. و در اين انتظار بودند كه جه 


موقع جسد را به خاک می‌افکند. تا به آن حمله‌ور شوند!! 


١‏ -«مجمع البیان». جلد ۲. صفحة ۲۱۹ ذیل آية ۲۱ سورة «مائده» موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت؛ 
طبع اول» ۱۴۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰۱۱ صفحة ۲۱۹ - تفسیر «صافی». جلد ۲> صفحة ۰۲٩‏ مکتبة 
الصدر تهران. طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحة ۶۱۰ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم. 
۲ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 


در این موقع همان طور که قرآن می‌گوید - خداوند زاغی را فرستاد كه 
حاک‌های زمین را كنار بزند و با پنهان كردن جسد بی‌جان زاغ دیگر و يا با پنهان 
كردن قسمتی از طعمۀ خود -آن چنان که عادت زاغ است -به «قاپیل» نشان دهد 
كه چگونه جسد برادر خويش را به خاک بسپارد. می‌فرماید: «سپس خداوند 
زاغی را فرستاد که در زمين جستجو می‌کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر 
خود را دفن كند» «فَبَعَت اللَّهُ غُراباً َتْحَت في الأَرْضٍ له کف يُؤاري سول 
أخيه». 

اين موضوع جاى تعجب نيست كه انسان مطلبى رااز يرندهاى بياموزد؛ زيرا 
تاريخ و تجربه هر دو نشان دادهاند كه بسيارى از حيوانات داراى یک سلسله 
معلومات غريزى هستند كه بشر در طول تاريخ خود آنها را از آنان آموخته و 
دانش خود را با آن تکمیل کرده است. حتی در بعضی از کتب طبّی می‌نویسند: 
انسان در قسمتی از معلومات طبّی خود مدیون حیوانات است! 

سپس قران اضافه می‌کند: در اين موقع «قابیل» از غفلت و بی‌خبری خود 
ناراحت شد و «فریاد بر آورد: ای وای بر من! آیا من بايد از اين زاغ هم ناتوان‌تر 
باشم و نتوانم همانند او جسد برادرم را دفن كنم قال یا وت اء عات أن أكوة 
مثل هذا الْغَْابٍ فاواري سوه أخي». 

با آموزش چگونگی دفن از زاغ جسد برادر را دفن نمود ولی سخت 


١‏ «يَبْحَت» أن ماده «بحث»» يه طوری که در «مجمع البیان» آمده. در اصل به معنی جستجوی چیزی در 
خاک است. ولى بعداً به هركونه جستجو حتى در مباحث فكرى و عقلى آمده است. 

«سَؤأة» در اصل, به معنی هر چیزی كه انسان را ناخوش آید می‌باشد. لذا گاهی به جسد مرده و حتی به 
عورت گفته می‌شود. 

ضهنا يايد توجه داشت: فاعل در جملة «ِثْریَهٌ» ممکن است خداوند باشد. یعنی خدا می‌خواست برای حفظ 
احترام «هابیل» طرز دفن او را به «قابیل» بیاموزد و نيز ممکن است فاعل آن همان زاغ باشد كه به فرمان 
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۴۳۶ سورة مائده آية: ۲۷ ۳۱۰ تفسير نمونه 


پشیمان شد؛ چرا که هم برادر را از دست داده بود. هم نمی‌دانست جواب يدر و 
مادر را جه بگوید. و هم وجدانش پی در پی او را ملامت می‌کرد! 

آری» «سرانجام از کرد خود نادم و پشیمان شد» فیح مِنَ الادمین>. 

اما سوال اين است: آیا پشیمانی او به خاطر این بود که عمل زشت و 
ننگینش سرانجام بر يدر و مادر و احتمالاً بر برادران دیگر آشکار خواهد شد؟ و 
و دید مرک كير اطدد کرو 

پا به خاطر اين بود كه چرا مدتی جسد برادر را بر دوش می‌کشید و أن را 
دفن نمی‌کرد؟ 

و یا به خاطر اين بوده که اصولاً انسان بعد از انجام هر کار زشتی یک نوع 
عالت تاراح و دات ور ول وی اماس ف كدد؟ 

ولى روشن است: انگیزه ندامت او هر يك از احتمالات سه‌گانة فوق باشد» 
دليل بر توبة او از گناه نخواهد بودء توبه آن است كه از ترس خدا و به خاطر 
زشتی عمل انجام كيرد و او را وادار كند كه در آينده هركز به سراغ جنين 
كارهائى نرود. در حالی كه هيج گونه نشانهاى در قرآن از صدور جنين توبه‌ای از 
«قاپیل» به جشم نمی‌خورد. بلكه شايد در آيهُ بعد. اشاره به عدم جنين توبه‌ای 
تيد باك 

در حدیثی از پیامبر اسلام 3 نقل شده كه 

لتق نل طلا خن علی فى نان كلل ينا بها لان كان ازل 
مَنْ یال 

«خون هيج انسانى به ناحق ريخته نمی‌شود. مگر اين كه سهمى از مسئوليت 
آن بر عهدة قابيل» نخستين فرزند آدم است. که اين سنت شوم آدمكشى را در دنيا 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد FY‏ 
بنا نهاد).١‏ 

ضمنا از این حديثء به خوبى بر مىآيد كه هر سنت زشت و شومى مادام كه 
در دنيا باقى است. سهمى از مجازات آن بر دوش نخستين يايه گذار آن می‌باشد! 

شک نیست که سرگذشت فرزندان آدم لا یک سرگذشت واقعی است. 

علاوه بر این كه ظاهر آیات قرآن و اخبار اسلامی اين واقعیت را اثبات 
م ى كنل» تعبير «بالحَقٌ) كه در نخستين آيه از این آیات وارد شده نیز شاهدی 
براى اين موضوع است. 

بنابراین. كسانى كه به اين آيات جنبةٌ تشبيه و كنايه و داستان فرضى و به 
اصطلاح «سمبولیک) داده‌انل گفتاری بدون دلیل دارند. 

ولی در عين حال. هيج مانعی ندارد که اين «سرگذشت واقعی» نمونه‌ای از 
نزاع و جنگ مستمری باشد كه هميشه در زندگانی بشر بوده است: 

در يكسوء مردان پاک و با ایمان با اعمال صالح و مقبول درگاه خدا. 

و در سوی دیگر افراد آلوده و مهتحرف با یک مشت کینه‌توزی و حسادت 
و تهدید و قلدری» قرار داشته‌اند. و جه بسیار از افراد پاک که به دست آنها شربت 
شهادت نو شیده‌اند. 

ولی سرانجام. آنها از عاقبت زشت اعمال ننگینشان آگاه می‌شوند» و براق 
پرده‌پوشی و دفن آن به هر سو می‌دوند. و در اين موقع آرزوهای دور و دراز که 
زاغ سمبل و مظهر آن است به سراغشان می‌شتابد. و آنها را به پرده‌پوشی بر آثار 
جنایاتشان دعوت می‌کند. اما در پایان. جز خسران و زیان و حسرت جيزى 
۱-«المیزان» جلد ۵ صفحة ۲۲۱ انتشارات جامعة مدرسین قم -«فی ظلال القرآن» جلد ۰۲ صفحة ۷۰۲ 
دار احیاء التراث العربی بیروت طبع پنجم. ۱۳۸۶ ه ق ‏ «شرح نهج البلاغة» ابن أيى الحدید. جلد ۰۱۳ 
صفحة ۰۱۴۶ دار احیاء الکتب العريية ‏ «مسند احمد». جلد ۰۱ صفحات ۲۸۲ و ۴۲۲ دار صادر بیروت - 


«صحیح بخاری» جلد ۲> صفحات ۷۹٩‏ و ۸۰ جلد ۴ صفحة ۰۱۰۴ و جلد ۸ صفحة ۰۱۵۱ دار القکر بیروت - 
«درٌ المنتور» جلد ۲> صفحة ۰۲۷۶ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدة طبع اول. ۱۳۶۵ هق. 
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FFA‏ سورة مائده آية: ۳۱-۲۷ تفسير نمونه 


نکته‌ها: 

1 - در قرآن مجيد نامى از فرزندان آدم ما نه در اينجا و نه در جاى ديكر 
برده نشده» ولی طبق آنجه در روایات اسلامی آمده است نام یکی «هابيل) و 
دیگری «قابیل» بوده اما در سفر تکوین «تورات». باب چهارم نام یکی «قائن» 
و دیگری «هابیل» ذکر شده. و به طوری که مفسر معروف «ابوالفتوح رازی» 
می‌گوید: در نام هر کدام چندین لغت است. نام اوّلى «هابیل» با «هابل» يا 
«هاپن» بوده و نام ديكرى «قابیل» با «قابین» با «قابل» يا (قابن» و يا «قبن». 

در هر صورت. تفاوت ميان روايات اسلامى و متن «تورات» در مورد نام 
«قابیل». بازگشت به اختلاف لغت م ىكند و مطلب مهمى نيست. 

ولى شگفت‌آور اين كه یکی از دانشمندان مسيحى اين موضوع را به عنوان 
یک ایراد بر قران ذكر کرده که: تخر | قرآن به جای «قائن» «قابیل» گفته است؟! در 
حالی که: 

الا این گونه احتلاف در لغت و حتی در ذکر نام‌ها فراوان است؛ مغلا 
تورات. «ابراهیم» را «اپراهام» و قرآن او را (ابراهیم» نامیده. 

و انیا اساسا اسم هابیل و قابیل در قرآن نیست و تنها در روایات اسلامی 


اه انيت١‏ 


۲ می‌دانیم «قربان» به معنی چیزی است که باعث تقرب به پروردگار 


١‏ علامة فقید «شيخ محمّد جواد بلاغی» رساله‌ای در اين زمینه به نام: الاکاذیب الاعاجیب: «دروغ‌های 
97 شگفت‌انگین» نوشته است که دل أن دروغ‌هائی همانند دروغ فوق جمع‌آوری شده. این رساله يه فارسى 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳۹ 


می‌شود. اما دربارة کاری كه آن دو برادر انجام داده‌اند در قرآن ذکری به ميان 
نیامده» ولی طبق بعضی از روایات اسلامی و آنچه در «تورات». سفر تكوين» 
باب چهار آمده است. «هاپیل» چون دامداری داشت یکی از بهترین گوسفندان و 
فراورده‌های آن را برای اين کار انتخاب نمود» در حالی که «قاییل» مردی کشاورز 


۳ در این که فرزندان آدم از کجا فهمیدند عمل یکی در پیشگاه پروردگار 
پذیرفته شده» و عمل دیگری مردود؟ باز در قرآن توضیحی داده نشده تنها در 
بعضی از روایات اسلامی می‌خوانیم که آن دو فراورده‌های خود را به بالای 
كوهى بردند. صاعقه‌ای به نشانة قبولى به فراوردة «هابيل» نورد و آن را 
سوزاند» اما دیگری به حال خود باقى ماند و اين نشانه سابقه نيز داشته است. 

اما بعضى از مفسران معتقدند: قبولى عمل یکی و رد عمل ديكرىء از 
طريق وحى به آدم ما به آنها اعلام كشت و علت آن هم جيزى جز اين نبود که 
«هابیل» مردى با صفاء فداكار و با گذشت در راه خدا بود. ولى «قابیل» مردى 
تاریک‌دل. حسود و لجوج بود. و سخنانى كه قرآن در همین آيات از اين دو 
برادر نقل می‌کند. به خوبى روشنكر چگونگی روحية آنها است. 


۴ از این آيات به خوبى استفاده می‌شود كه: سرجشمة نخستين 
اختلافات» قتل» تعدّى و تجاوز در جهان انسانیت مسألة «حسد» بوده» و اين 
موضوع ما را به خطرناک بودن اين رذيلة اخلاقی و اثر فوق العادة آن در 
رویداده‌های اجتماعی آشنا می‌سازد. 


و ايك یرای قربيظ العا اد كيوك کا کشا بابد به کرتهاع 
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۴۵۰ سورة مائده آية: ۳۱-۲۷ تفسير نمونه 


برنامه‌ریزی کرده که بذر غبطه در وجود آنها تبدیل به حسادت نشود و به وسيلة 
گناهان و صفات رذيلة دیگر. آبباری نگردد که تبدیل به درحت تناوری شود و 


دیگر نتوان آن را از بين برد. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵۱ 


هي سره شا كرت هقی خر ند ون ای لكك وك E‏ كن كأ كه كو 

من أَجْلٍ ذلک كَتَيْنًا عَلى بَنى إِسْرائِيلَ أنه من قَتَلَ نفسا بِغَيْرٍ تفس 
او قساد فى الأَرْضٍ فَكَأنَمَا قَمَلَّ الناش جَميعاً و مَنْ آخیاها 
انما أَحْيَا الناس جَميعاً و لقن جاءتهم سلنا بِالْبَينْاتِ شم 


كثيراً مهم بَعْدَ ذلک في الأض لَمُسْرِفون 


ترجمه: 

۲ - به همین جهت. بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس, انسانی را بدون 
ارتکاب قتل يا فساد در روی زمین بکشد. چنان است که گوئی همة انسان‌ها را کشته؛ و 
هركن شيا وا از مرگ رفا مكقه معان یت عه کے ها میور که کرد 
انعد وسؤلان ها اد لول روشنم بزای كنا ا مسف اها سا او ا او ان 


در روى زمينء تعدى و اسراف كردند. 


بفسير : 

بيوقد انسانها 

پس از ذكر داستان فرزندان آدم ا يك نتيجه گیری كلى وانسانى در اين آيه 
شده است. نخست می‌فرماید: «به خاطر همین موضوع بر بنی اسرائیل مقرّر 
داشتیم که: هر كس انسانی را بدون ارتکاب قتل. و بدون فساد در روی زمين به 
قتل برساند. جنان است كه گویا همة انسان‌ها را كشته است و کسی که انسانی را 
از مر عادص ات مار ددر جات دنه اسا لم أَخْلٍ 


مس 2ه 


ذلک کتبا عل بني إشرائبل أنه من قتل تفس یر تفس أَوْ فساد في الْأَرْضٍ 
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۵۲ سورة مائده آية: ۳۲ تفسير نمونه 


قاتا قتَلَ النّاسَ جمیعاً وَ مَنْ آخياها قکانتدا أَحيا الناس جَمیعاٌ۱.4 

و در پایان آیه: اشاره به قانون‌شکنی بنی اسرائیل کرده مى فرمايد: «پیامبران 
ما با دلائل روشن برای ارشاد آنها آمدند ولی بسیاری از آنها قوانین الهی را در هم 
شکستند و راه اسراف را در پیش گرفتند» «و لَقَدْ جاءَثْهُم رسلا نات ثم إن 
كثيراً مِنّْهُمْ بَعْدَ ذلک في الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ». 

بايد توجه داشت: «اسراف» در لغت. معنى وسيعى دارد كه هر گونه تجاوز 
و تعدّى از حدّ را شامل می‌شود اگر جه غالباً در مورد بخشش‌ها و هزینه‌ها و 
مخارج زندگی اقتصادی به کار می‌رود. 


نکته‌ها: 

| -بر اساس اين بیان» کشتن یک انسان بدون اين که قتلی انجام داده باشد 
به منزلة کشتن همه مردم است و احیاء كردن یک انسان به منزلة احیای همه 
است. به همین جهت در اینجا سؤال مهمی پیش می‌آید که: 

چگونه قتل يك انسان مساوی با قتل همه انسان‌ها و نجات یک نف 
مساوی با نجات همه انسان‌ها می‌باشد؟ 

مفسران در اینجا پاسخ‌های زیادی داده‌اند. 
پاسخ» در «مجمع البیان» پنج پاسخ و در «کنز 
العرفان» چهار پاسخ به آن داده شده است که پاره‌ای از آنها از معنی آيه بسیار دور 


ا ال 


در تفسير (تبيان) شش 


١‏ -دَجْل» (بر وزن نخل) در اصلء به معنى جنايت است» سپس به هر كارى كه عاقبت ناكوارى دارد گفته 
شده و بعد از آن به هر كارى كه عاقبتى داشته باشد گفته‌اند و الآن غالباً برای تعليل و بیان علت جيزى به 
كار مىرود. 

۲ تفسیر «تبیان» جلد ۲. صفحة ۵۰۲ مكتب الاعلام الاسلامی» طبع اول. ۱۴۰۹ هق -«مجمع البیان». 
جلد ۲. صفحة ۲۲۲ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت» طبع اول ۱۴۱۵ هق - 
«کنز العرفان» جلد ۲> صفحة ۲۵۳ المكتية المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية ۱۳۸۴ ه ق. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد for‏ 


آنچه می‌توان در پاسخ سؤال فوق گفت. اين است كه: قرآن در اين آيه یک 
حقيقت اجتماعی و تربيتى را بازگو م ىكند؛ زيرا: 

ولا كسى که دست به خون انسان بىكناهى مىآلايد. در حقيقت چنین 
آمادگی را دارد که انسان‌های بی‌گناه ديكرى را که با آن مقتول از نظر انسانی و 
بی‌گناهی برابرند. مورد حمله قرار دهد و به قتل برساند. 

او در حقیقت. یک قاتل است و طعمة او انسان بی‌گناه. و مىدانيم از اين 
نظر تفاوتی در ميان انسان‌های بی‌گناه نیست. 

همچنین کسی که به خاطر نوع‌دوستی و عاطفة انسانی» دیگری را از مر 
نجات بخشد اين آمادگی را دارد که اين برنامةٌ انسانی را در مورد هر بشر 
دیگری انجام دهد. 

او علاقمند به نجات انسان‌های بی‌گناه است و از اين نظرء برای او این 
انسان و آن انسان, تفاوت نمی‌کند و با توجه به اين كه قرآن می‌گوید: «فَكَأنّما...» 
استفاده می‌شود که: مر و حيات یک نفر اگر جه مساوی بامر و حیات 
اجتماع نیست. اما شباهتی به آن دارد. 

قاتا جا اسان شوت که وا رعش تست واد ا مان 
اعضای یک پیکرند. هر لطمه‌ای به عضوی از اعضای اين پیکر برسد. اثر آن کم 
و بیش در سائر اعضاء آشکار می‌گردد؛ زیرا یک جامعة بزر . از افراد تشکیل 
شده و فقدان يك فرد. خواه ناخواه ضربه‌ای به همه جامعهٌ بزر انسانی است. 

فقدان او سبب می‌شود که به تناسب شعاع تأثیر وجودش در اجتماع محلی 
خالی بماند. و زیانی از این رهگذر دامن همه را بگیرد. 

همچنین احیای یک نفس» سبب احیای سائر اعضای اين پیکر است؛ زیرا 
هر كس به انداز؛ وجود خود. در ساختمان مجتمع بزر انسانی و رفع 
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۴۵۴ سورة مائده آية: ۳۲ تفسير نمونه 


نیازمندی‌های آن اثر دارد. بعضی بیشتر و بعضی کمتر. 

و اگر در بعضی از روایات می‌خوانیم: مجازات چنین انسانی در قيامت 
مجازات کسی است كه همه انسان‌ها را کشته اشاره به همین است. نه اين که از 
هر جهت مساوی یکدیگر باشند. لذا در ذیل همین روایات می‌خوانيم. اگر تعداد 
بیشتری را بکشد. مجازات او به همان نسبت مضاعف شود!١‏ 

از این آیه» اهمیت مرگ و حیات یک انسان از نظر قرآن کاملاً آشکار 
می‌شود و با توجه به اين که: اين آیات. در محیطی نازل گردیده که خون بشر 

قابل توحه اين که: در روایات متعددی وارد شده است که آیه. اگر جه 
مفهوم ظاهریش مر و حیات مادّى است. اما مهم‌تر از آن مر وحیات معنوی. 
ل ا 

من حَرْقٍ أو غَرْقٍ الس انا بشما 57 
فَاسْتَحَابَ له: 

یعنی منظور از «کشتن» و «نحات از مرگ» که در آيه آمله: «نجات از 
آتش‌سوزی يا غرقاب و مانند آن است -سپس امام سکوت كرد بعد فرمود: 
تاويل اعظم و مفهوم بزر كر أيه ايم ابیت كه یکر ی زا دعر ت يه سوق رامق 
يا باطل کند. و او دعوتش را بپذیرد).۲ 


۱ -«کافی». جلد ۷ صفحة ۲۷١‏ دار الکتب الاسلامية -«من لایحضره الفقيه». جلد ۴. صفحة ٩۴‏ انتشارات 
جامعة مدرسین قم ٠‏ هق - «وسائل الشیعه» جلد ۰۲٩‏ صفحهة ٩‏ جاب آل البیت -«بحار الانوار». 
جلد >١ ١.١‏ صفحة ۳۷۴ تفسير «عیانشی». جلد ١‏ صفحات ۲ ۲۱۲ چاپخانة علمية تهران. ۱۳۸۰ هق - 
«نور التقلین». جلد ١‏ صفحة واع مؤسسةً أسماعيليان قم طبع چهارم. ۱۳۲ هق. 

۲ - «کافی». جلد ۲> صفحة ۰۲۱۱ دار الكتب الاسلامية ‏ «وسائل الشيعه». جلد ۰۱۶ صفحة ۰۱۸۶ جاب آل 
البیت -«بحار الانوار» جلد ۰۲ صفحة ۲۰ جلد ۷۱ صفحة ۴۰۴ و جلد ۰۱۰۱ صفحة ۲۷۴ -«مستدرک», 21" 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵ 


۲-سوال دیگری كه در مورد اين آيه به ذهن می‌رسد اين است که: چرا نام 
بنی اسرائیل به خصوص, در اين أيه آمده با اين که می‌دانيم حکم مزبور 
احتصاصی به آنها ندارد؟ 

در پاسخ می‌توان گفت: ذکر نام بنى اسرائیل به خاطر آن است که مسألۀ قتل 
و خونریزی - مخصوصاً قتلهائى كه از حسد و تفوق‌طلبی سرچشمه می‌گیرد - 
در ميان آنها فراوان بوده است. و هم اکنون نیز قربانیان بی‌گناهی که به دست آنها 
کشته می‌شوند. رقم بزرگی را تشکیل می‌دهند. به همین جهت» نخستین با اين 
حکم الهی در برنامه‌های آنها گنجانیده شد! 


جلد ۱۷ صفحة ۲۲۹ جاب آل البيت ‏ تفسير «عیاشی» جلد ٩١‏ صفحة ۳۱۲ چايخانة علمية تهران: 
A۰‏ هق -«نور الثقلين» جلد ١‏ صفحه ۶۲۰ مؤسسةً أسماعيليان قم, طبع چهارم. F۹۲‏ هق. 
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۴۵۶ سورة مائده آبة: ۳۴-۳۳ تفسير نمونه 


سے ره o‏ 


جم كناف كن که نون هه قمع بن ع وه 0 ۹ 

9 ما الذين يحارِيُونَ الله و ا 

قساداً ان نوا از تصلنوا او و نقطع اندیهم و اجه من خلاف از 

يُنْقَوْا من الأَرْضٍ ذلک لَهُمْ خر َي فى الدنْیا وَلَهُمْ فى الآخِرَّةٍ عَذَابُ 
عَظيمٌ 


5 
۳ 
1 
ل 3 


9 إلا الذي ین تَابُوا من قَبْلٍ آن یروا عَلَيْهِمْ قَاعْلَمُوا ن الله غَفُورٌ ررحیم 


ترجمه: 
۳ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند. و اقدام به فساد در روی 
زمین می‌کنند» (و به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند.) فقط اين است که اعدام 
شوند؛ یا به دار آويخته گردند؛ يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنهاء به 
عکس یکدیگر» بریده شود؛ و يا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوائى آنها در 
دنیاست؛ و در آخرت» مجازات عظیمی دارند. 
مش آنها كه پیش از دست يافتن شما بر آنان: قوبه كثئد؛ يس بدائيد (خدا توبة 


آنها را می‌پذیرد؛) خداوند آمرزنده 5 مهربان است. 


شأن نزول: 

در شأن نزول اين آیه. جنين نقل كردهاند كه: جمعى از مشركان خدمت 
پیامبر 2 آمده مسلمان شدند. اما آب و هواى «مدینه» به آنها نساحت. رنگ آنها 
زرد و بدنشان بیمار شد. 


يبامب ري برای بهبودی آنها دستور داد به خارج «مدينه) در نقطه خوش آب 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵۷ 


و هوائی از صحرا که شتران زکات را در آنجا به جرا می‌بردند. بروند و ضمن 
استفاده از آب و هوای آنجا از شير تازه شتران به حذ کافی استفاده کنند. آنها 
چنین کردند و بهبودی يافتندء اما به جای تشکر از پیامبر ٥‏ چوپان‌های مسلمان 
را دست و پا بريدهء چشمان آنها را از بین بردند» سپس دست به کشتار آنها زدندء 
شتران زکات را غارت کرده و از اسلام بیرون رفتند. 

يبامبريّاةة دستور داد آنها را دستگیر کردند و همان کاری که با چوپان‌ها 
انجام داده بودند. به عنوان مجازات درباره آنها انجام یافت. يعنى چشم آنها را 
كور کردند. دست و پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و 
مرتکب اين اعمال ضد انسانی نشوند. آیۀ فوق دربارة اين گونه اشخاص نازل 
گردید و قانون اسلام را در مورد آنها شرح داد.! 

تفسیر: 

كيف ر آنها که به جان و مال مردم حمله می ب رند 

اين ايه در حقیقت بحثی را که در مورد قتل نفس در ایات سابق بیان شد. 
تکمیل م ىكند و جزای افراد متجاوزی که اسلحه بر روی مسلمانان می‌کشند و با 
تهدید به مر و حتی کشتن اموالشان را به غارت می‌برند. با شدت هرجه 
تمام‌تر بیان می‌نماید. می‌فرماید: «کیفر کسانی که با خدا و پیامبر به جنگ بر 


می‌خیزند» و در روی زمين دست به فساد می‌زنند. اين است که کشته شوند. يا به 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۲۲۴ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اولء ۱۴۱۵ هق - تفسیر «صافی». جلد ۰۲ صفحة ۰۲۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور 
التقلین» جلد »١‏ صفحة ۶۲١‏ مؤسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسیر «المنار» جلد ۶ 
صفحة ۲۵۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحة ۲۱۴۵ (جلد ۰۲ صفحة ۳۵۸ پاورقی؛ و جلد ۶ صفحهة ۰۱۴۸ 
مؤسسة التاریخ العربی بیروت. ۱۴۰۵ هق) -«در المنتور» جلد ۰۲ صفحة ۰۲۷۸ دار المعرفة» مطبعة الفتح 
جدة» طبع اول» ۱۲۶۵ هق. 
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۴۵۸ سورة مائده آبة: ۳۴-۳۳ تفسير نمونه 


دار آويخته شوند. يا اين كه دست و پای آنها به طور مخالف (دست راست با پای 
چپ) بریده شود و يا اين که از زمینی كه در آن زندگی دارند تبعید گردند؛ ّنا 
9 دی یخاربون الله و رَسُولَهُ و يَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ شناد آن توا أ 
ل أ قط يديهم وَأَرْجُلهُمْ من خلاف أو ِا من الأض». 

مت لس O‏ 
می‌خیزند. يا در زمين فساد به راه مىاندازند چهار گونه است: قتل» به دار 
آویختن بريدن دست و پا به طور مخالف و تبعيد. 

با توجه به اين بیان توضيح ذيل برای رفع ابهام لازم به نظر مى رسد: 

منظور از «محاربة با خدا و پیامبر» آن جنان كه در احاديث اهل بيت 24 
وارد شده و شأن نزول آيه نيزكم و بيش به آن كواهى مىدهد اين است كه: كسى 
با تهديد به وسيلة اسلحه به جان يا مال مردم تجاوز كندء اعم از اين كه به صورت 
دزدان گردنه‌ها در بيرون شهرها جنين كارى كند و يا در داخل شهر 

بنابراین افراد چاقوکشی كه به جان و مال و نواميس مردم حمله می‌کنند نيز 
شعو ل ان سد 

جالب توجه است که: محاربه و ستيز با بندگان خدا در اين آیه به عنوان 
محاربة با خدا معرفى شده و این تأكيد فوق‌العادة اسلام دربارة حقوق انسانها و 
زغايت انيت انان را ابت می كلد 

و منظور از «قطع دست و پا» طبق آنچه در كتب فقهى اشاره شده. همان 
مقداری است که در مورد سرقت بیان گردیده. یعنی تنها بریدن چهار انگشت از 
سيك يا با فى ا 
١‏ «كفز العرفان» جلد ۰۲ صفحات ۲۴۹ و ۲۵۲ المكتية المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية. ۱۳۸۴ هق - 


«مجمع البیان». جلد ۲ صفحةً ۲۲۵ ذيل آية مورد يحث» مؤسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت» طبع اول» 
۵ هق تفسير «على بن ابراهيم قمى»» جلد ۰۱ صفحة ۰۱۶۸ مؤسسة دار الكتاب قم ات 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۵۹ 


اما آيا مجازات‌های جهاركانة فوق» جنبهٌ تخییری دارد» یعنی حکومت 
اسلامی هر کدام از آنها را دربارة هر کسی صلاح ببیند اجراء می‌کند. و يا متناسب 
با چگونگی جرم و جنایتی است که از آنها سر زده است؟ 

یعنی اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی‌گناهی زده‌انده مجازات 
قتل برای آنها انتخاب می‌شود. 

اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده‌اند. انگشتان دست و پای آنها قطع 
می‌شود: 

اگر هم دست به آدم‌کشی و هم سرقت اموال زده باشند اعدام می‌شوند و 
جسد آنها برای عبرت مردم, مدتی به دار آویخته می‌شود. 

و اگر تنها اسلحه به روی مردم کشیده‌اند بدون اين که خونی ريخته شود و یا 
سرقتی انجام گیرد» به شهر دیگری تبعید خواهند شد؟ 

شک نیست که معنی دوم به حقيقت نزدیک‌تر است. و اين مضمون در 
چند حدیث كه از ائم اهل بیت لا نقل شده به چشم می‌خورد.! 

درست است که در پاره‌ای از احادیت اشاره به مخيّر بودن حکومت 
اسلامی در اين زمینه شده است ولی» با توجه به احادیث سابق منظور از تخيير 
اين نیست که: حکومت اسلامی پیش خود یکی از اين چهار مجازات را انتخاب 
نماید و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر می‌رسد که 
طبع سوم ۱۴۰۴ هق -«نور الثقلین». جلد ۰۱ صفحة ۶۲۲ موسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ ه 
ق - تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحة ۳۱۷ چاپخانة علمية تهران» ۱۳۸۰ هق ‏ تفسیر «قرطبی» جلد ۶ 
صفحة ۰۱۵۱ مؤسسة التاریخ العربی بیروت. ۱۴۰۵ هق -«جواهر الكلام» جلد ۰۴۱ صفحة ۵۷۲ دار الکتب 
الاسلامية. چاپخانة حیدری» طبع ششم ۱۳۶۲ هش (و اما حذ المحارب و هو کتابا و سنة و اجماعا 
بقسمیه القتل, او الصلب. او القطع مخالفاء بأن تقطع اليد الیمنی و الرجل الیسری كما فى السارق). 
۱-«نور الثقلین» جلد ١‏ صفحة ۶۲۲ مؤسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«کافی» جلد ۷ 


صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه» جلد ۰۲۸ صفحة ۲۰۹ جاب آل البیت - 
«المیزان». جلد ۵ صقحة TY‏ انتشارات جامعة مدرسین قم. 
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وعع سورة مائده آبة: ۳۴-۳۳ تفسير نمونه 


مسأل كشتن و به دار آویختن» همرديف تبعيد بوده باشد» و همه در يك سطح. 

اتفاقاً در بسیاری از قوانین جتائی و جزائی دنیای امروز نیز: اين مطلب به 
وضوح دیده می‌شود که برای يك نوع جنایت چند مجازات را در نظر می‌گیرند. 
مثلا در پاره‌ای از جرائم در قانون مجازات مجرم. حبس از سه سال تا ۱۰ سال 
تعیین شده. و دست قاضی را در اين باره باز گذاشته‌اند. مفهوم آن امع ست كه 
قاضی مطابق ميل خود سال‌های زندان را تعيين نماید بلکه» منظور اين است: 
حگونگی وقوع مجازات را که گاهی با «حهات مسخففه) و گاهی با «حهات 
مشذده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبی انتخاب نماید. 

در اين قانون مهم اسلامی که دربار؛ محاربان وارد شده چون نحوة اين 
جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همۀ محاربان مسلماً یکسان عمل نمی‌کنند 
و یکسان نیستند» طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. 

ناگفته بيدا است شذت عمل فوق‌العاده‌ای که اسلام در مورد محاربان به 
خرج داده برای حفظ خون‌های بی‌گناهان و جلوگیری از حملات و تجاوزهای 
افراد قلدرء زورمند. جانی. چاقوکش و آدمکش» به جان و مال و نوامیس مردم 
بی‌گناه است.۱ 

در پایان آيه می‌فرماید: 

«اين مجازات و رسوائی آنها در دنيا است و تنها به اين مجازات قناعت 
نخواهد شد, بلکه در آخرت نیز کیفر سخت و عظیمی خواهند داشت» ذلك 
لهم خِزيٌ في انیا و لَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عظیم». 

از این جمله استفاده مى شود كه: حتى اجراى حدود و مجازاتهاى اسلامى 


شرايظ این قاقون اسلامی را بايد دی كت ققهی مطالعه کرد 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۶۱ 


مانع از کیفرهای آخرت نخواهد گردید. 


ميسن اش او کرام ا کت وا سق بر روس اک انط اک 
نبندد و در صورتى كه در صدد اصلاح بر آیند» راه جبران و تجديدنظر به روى 
آنها كشوده باشد مى فرمايد: 

«مكر كسانى كه پیش از دسترسى به آنها توبه و بازكشت كنند كه مشمول عفو 
خداوند خواهند شد و بدانيد خداوند غفور و رحيم است» لا الّذِينَ نَابُوا من 
قبل أن تفیژوا عم َاَْمُوا أن الله غَُورٌ رَحيم». 

از این قسمت استفاده می‌شود که ثنها در صورتی مجازات و حذ از آنها 
برداشته می‌شود كه پیش از دستگیر شدن به ميل و ارادة خود از این جنایت توبه 
کنند و پشیمان گردند. 

البته نیاز به تذکر ندارد که توبۂ آنها سبب نمی‌شود اگر قتلی از آنها صادر 
شده يا مالی را به سرقت برده‌اند مجازات آن را نبینند. بلکه تنها مجازات تهدید 
مردم با اسلحه برداشته خواهد شد. 

و به خبارت دیگر تویة ار ا كاير در ساقط تهون عق آلله داود و اما خن 
النّاس بدون رضایت صاحبان حق, ساقط نخواهد شد (دقت کنید). 

و نيز به تعبیر دیگر: مجازات محارب. از مجازات قاتل يا سارق معمولی 
شدیدتر است و با توبه کردن مجازات محارب از او برداشته می‌شود. اما 
ما دنبای و غاب با اک معيو لى اش هت ات 

با این توضیح که: اگر توبه نمی‌کرد حاکم او را به قتل می‌رساند. يا به دار 
می‌آویخت یا دست و پای آنها را بر خلاف یکدیگر قطع و يا تبعید می‌نمود. جه 


صاحبان حق و اولیاء دم راضی باشند يا خی جه حاضر به عفو شوند. يا به ديه 
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۶۲ سورة مائده آبة: ۳۴-۳۳ تفسير نمونه 


رضایت دهند, در هر صورت حاکم موظف به اجراء حکم محارب بود اما پس 
از توبه» قصاص» دیه. و يا عفو مربوط به صاحبان حق و اولیاء دم است. هر گونه 
آنها تصمیم بگیرند. حاکم عمل خواهد نمود. 

ممکن است سژال شود: توبه يك امر باطنی است از كجا می‌توان آن را 
اثبات کرد؟ 

در پاسخ می‌گوئیم: طریق اثبات اين موضوع فراوان است. از جمله اين که: 
دو شاهد عادل گواهی بدهند که در مجلسی توبهٌ او را شنیده‌اند و بدون اين که 
کسی آنها را اجبار کند به ميل خود توبه نموده‌اند و يا اين که برنامه و روش 
زندگی خود را چنان تغییر دهند كه آثار توبه از آن آشکار باشد. 
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9© ايها لین منوا انوا الله و ابْتَُوا إِنَيْهِ لْوسبلَة و جاهدُوا فى 

ترجمه: 

۵ - ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید؛ و وسیله‌ای 
برای تقرّب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید. باشد که رستگار شوید! 

تفسیر: 

حقیقت توشل 

روی سخن در این آیه به افراد با ایمان است و برای رستگار شدن به آنها 
سه دستو ر داده شده: 

نخست می‌گوید: «ای کسانی كه ايمان آورده‌اید! تقوا و پرهیزگاری بيشة 
كنيد» هيا یه لین آمَنُوا وا ال 

پس از أن دستور می‌دهد که: «وسیله‌ای برای تقب به خدا انتخاب نمائید» 
و ابتغوا َيه الوَسيلة». 

و سرانجام می‌فرماید: «در راه خدا جهاد نمائید» و جاهدوا في سَبِيلِه4. 

و نتيجة همه آنها را این می‌شمارد: «شاید دو سين رن اری قرار گیرید» 
(لَعلّكُه تُفْلحُونَ». 

موضوع مهمى كه در اين آيه بايد مورد توجه قرار گیرد. دستوری است كه 
دربارة انتخاب «وسیله) به افراد با ايمان داده شده است. 
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۴۶۴ سورة مائده آية: ۳۵ تفسير نمونه 

نکته‌ها: 

-منظور از «وسیلة) 

١وَسِيلة)‏ در اصل به معنی تقرّب جستن و يا چیزی که باعث تقرّب به 
دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود. می‌باشد. 

بنابراین» وسیله در آيهُ فوق معنی بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر چیزی را 
که باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار می‌شود. شامل می‌گردد که 
مهم‌ترین آنهاء ایمان به خدا و پیامبر اکرم ٤ة‏ و جهاد و عبادات همچون نماز و 
زکات و روزه و زیارت خانة خدا و همچنین صله رحم و انفاق در راه خدا -اعم 
از انفاق‌های پنهانی و آشکار و همچنین هر کار نیک و خير می‌باشد. 

هر کی در «نهج البلاغه» فرموده است: 

إن أَفْضَلَ ما َوَن ل به الْعَسَلونَ إلى الله باه و اى الإئيما یمان به و 
وله و الجهاد فى له فا رو الاسلام و کلم لاغلاص فان لفط 
و اقامُ الصّلاة نها الملة و إِيْناءُ الرّكاة فانها فریْضة واجبَةٌ و وم شهر 
عضان انه جنه مِنَ الهقاب و حَج لب و اغتماره ادا یفن ار و 

يرْحَضَانٍ ان و صِلَة الحم نها سرا فى الال و ما فى الاجل. ۳ 

صدقَةً اسر فالها تفر الخَطِيئَه و صَدَ صدفًاللاة ها تفع مين الشوء و 
صَانع التتوت فان تقی مصارع الهوان...: 

(بهترین چیزی که به وسیلۀ آن می‌توان به خدا نزدیک شد. ایمان به خد 
پیامبر او و جهاد در راه خدا است كه قَلَّهُ کوهسار اسلام است» و همچنین كلمة 
اعلاص الأ له الا الله) که همان فطرت توحید است. و بر پا داشتن نماز که آئین 


3 


اسلام است. و زكات که فريضة واجبه است. و روزة ماه رمضان که سيرى است 


در برابر گناه و کیفرهای الهی» و حج و عمره که فقر و پریشانی را دور می‌کند و 
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انفاق‌های پنهانی که جبران گناهان می‌نماید و انفاق آشکار که مر های ناگوار و 
بد را دور می‌سازد و کارهای نیک که انسان را از سقوط نجات می‌دهد».۱ 

و نیز شفاعت پیامبران امامان و بندگان صالح خدا که طبق صریح قرآن 
باعث تقرّب به پروردگار می‌گردد. همه در مفهوم وسیع توسّل داخل است. 

و همچنین پیروی از پیامبر و امام و گام نهادن در جای گام آنها؛ زيرا همة 
اینها موجب نزدیکی به ساحت قدس پروردگار می‌باشد. حتی سوگند دادن خدا 
به مقام پیامبران و امامان و صالحان که نشانه علاقه به آنها و اهمیت دادن به مقام و 

و آنها که آيهُ فوق را به بعضی از اين مفاهیم اختصاص داده‌اند. در حقيقت 
هيج گونه دلیلی بر این تخصیص ندارند؛ زیرا همان طور که گفتیم: «وسیله» 
مفهوم لغويش به معنی هر چیزی است که باعث تقرّب می‌گردد. 

لازم به تذکر است که هرگز منظور اين نیست كه چیزی را از شخص پیامبر 
يا امام مستقلاً تقاضا کنند. بلکه منظور اين است: با اعمال صالح يا پیروی از 
پیامبر و امام نقد يا شفاعت آنان و يا سوگند دادن خداوند به مقام و مکتب آنها 
(كه خود یک نوع احترام و اهتمام به موقعیت آنها و يك نوع عبادت است) از 
خداوند چیزی را بخواهند. 

اين معنی نه بوی شرك می‌دهد. نه بر حلاف آيات دیگر قرآن است و نه از 


۱-«سنهج البلاغه» خطبة ۱۱۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


۴۶۶ سورة مائده آية: ۳۵ تفسير نمونه 


۲-قرآن و توشل 

از آیات دیگر قرآن نيز به خوبی استفاده می‌شود که وسیله قرار دادن مقام 
انسان صالحی در ب پیشگاه خدا و طلب چیزی از خداوند به حاطر او به هیچ وجه 
SS‏ ای و ی 
۱ و هم فلنوا آنشتهم هم جاءوك فَاسْتَغْفَوُوا الله و اسْتَغْفَرَ لَّهُمُ الرَسول 
05 وا رحیما: 

«اگر آنها هنكامى كه به خويشتن ستم كردند (و مرتكب كناهى شدند) به 
طلب عفو می‌کردی» خدا را توبهيذير و رحيم می‌یافتند). 

لد ير ري ل ليا ره يوسف از يدر تقاضا 
کردند در یی پیشگاه خداوند برای آنها استغفار كند و يعقوب ا نيز اين تقاضا را 
پذیرفت. 


۳ 


در آية ۱۱۴ سورة «توبه» نیز موضوع استغفار ابراهیم ا 
آمده که تأثیر دعای پیامبران دربار؛ دیگران را تأثید می‌کند و همچنین در آیات 
متعذد دیگر قرآن اين موضوع منعکس است. 


در مورد پدرش 


۳-روایات اسلامی و توشل 

از روایات متعذدی که از طرق شيعه و اهل تسنن در دست داریم. نیز به 
رین فاد یشوه ول بآ مس وا کد کا ل 
ندارد. بلکه کار خوبی محسوب می‌شود. اين روایات بسیار فراوان است و در 
کتب زیادی نقل شده که ما به چمند نمونه از آنها «که در کتب معروف اهل تستن 


می‌باشد -اشاره مى كنيم: 
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الف - در کتاب «وفاء الوفاء» تألیف دانشمند معروف سّی «سمهودی» 
چنین آمده: مدد گرفتن و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از ييامبري# و از 
مقام و شخصیت او هم پیش از خلقت او مجاز بوده» هم بعد از تولّد. هم بعد از 
رحلتش. هم در عالم برزخ. و هم در روز رستاخیز» سپس روایت معروف توسّل 
آدم ا به پیامبر اسلام ٤‏ را از «عمر بن خطاب» نقل کرده که: آدم روی اطلاعی 
که از آفرینش پیامبر اسلامية در آینده داشت. به پیشگاه خداوند چنین عرض 
0 
USS‏ ايت لی: «خداوندا به حق ينية 1 از تو 
TT‏ 

سپس حديث ديكرى از جماعتی از راويان حدیث» از جمله «نسائی» و 
«ترمذی» دانشمندان معروف اهل تسنن به عنوان شاهد برای جواز توسّل به 
پیامبر» در حال حيات نقل م ىكند كه خلاصهاش اين است: مرد نابينائى تقاضای 
دعا از ييامبر برای شفای بيماريش کرد پیغمبر به او دستور داد كه جنين دعا کند: 

0 وجه الک بتک مُحَمَّدِ تن الرّحْمَةِ يا مُحَمّد إنَى 
َوَجْتُ بک إلى ری فی خاجتی ای لی الم نی 

n‏ تو به خاطر پیامبرت پیامبر رحمت تقاضا می‌کنم و به تو 
روى می‌آورم ای محمّد! به وسیلۀ تو به سوى پروردگارم برای انجام حاجتم 


متوجه می‌شوم؛ خداوندا او را شفيع من سان 


۱ -«وفاء الوفاء». جلد ؟. صفحة ۱۳۷۱ (صفحة ۴۱۹ يه نقل از «الغدیر» جلد ۵ صفحة ۴۳۵ دار الکتاب 
العربی» طبع چهارم. ۱۳۹۷ ه ق) - در کتاب «التوصل الى حقيقة التوسّل». صفحة ۰۲۱۵ حديث فوق را از 
کتاب «دلائل النبوة بيهقى» نيز نقل نموده است - «مستدرک» حاکم نیشابوری» جلد ۲> صفحة ۶۱۵ دار 
المعرفة بیروت, ۱۴۰۶ ه ق. 

۲ -«وفاء الوفاء» جلد ۳. صفحة ۱۳۷۲ -«ستن ترمذی». جلد ۵ صفحة ۰۲۲۹ دار الفکر بیروت طبع دوم 
۳ هق -ستن کبرای نسائی» جلد ۶ صفحة ۱۶۹ دار الکتب العلمية بيروت» طبع اول ۱۴۱۱ هق. 
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۴۶۸ سورة مائده آية: ۳۵ تفسير نمونه 


سپس در مورد جواز توسّل به بيامبريّة بعد از وفات چنین نقل می‌کند که: 
مرد حاجتمندی در زمان «عشمان» كنار قبر پیامبر کا آمده نماز خواند و چنین 
E‏ 

ا مإ آستلک و أ وج لیک بنا محمد بى رم يا مُحَمّد 
ی أَنَوَجَّهُ پک إلى ریک أَنْ تَقَضىَ خاجختی: «خداوندا من از تو تقاضا می‌کنم و 
به وسيلة ييامبر ما محمّديّة پیغمبر رحمت. به سوى تو متوجه مىشوم؛ ای 

عدا اغاق مر كنل يبري لكذشت ع مشكل او ضما كيد ١‏ 

ب - نويسندة كتاب «التوصل الى حفقة حقيقة التوسل» كه در موضوع توسّل 
بسيار سخت‌گیر است. ۲۶ حديث از کتب و منابع مختلف نقل كرده كه جواز اين 
موضوع در لابلای آنها منعکس است؛ اگر چه نامبرده سعی دارد در اسناد اين 
احادیث. خدشه وارد کند. ولی واضح است روایات هنگامی که فراوان باشند و 
به حد تواتر برسند جائی برای حدشه در سند حدیث باقی نمی‌ماند و روایاتی که 
در زمينة توسّل در منابع اسلامی وارد شده است مافوق حد تواتر است. 

«ابن حجر مکی» در کتاب «صواعق» از «امام شافعی» پیشوای معروف 
اهل تسنن نقل مىكند كه به اهل بیت بيامبريّةة توسّل می‌جست و جنين 

آل انب ذریعتی وم اله 4 اتی 
آزجو بهم أغطئ غَداً پد ا ن صَحِيْفْتى 


١‏ -«وفاء الوفاء» جلد ۲ صفحة ۱۳۷۲ - «مجمع الزوائد هيثمى» جلد ۲> صفحة ۲۷۹ دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۴۰۸ هق -«معجم مع ای ر اکى حاب ۰٩‏ هط ۳۹ که لین كمي فة طبع نود 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۶۹ 
«خاندان ييامبر وسیلة منند # آنها در پیشگاه او سبب تقب من می‌باشند). 
(امیدوارم به سبب آنها فردای قيامت # نامه عمل من به دست راست من 
سپرده شود».۱ 
و نیز از «بیهقی» نقل می‌کند: در زمان خلافت خليفة دوم سالی قحطی شد. 
«بلال» به همراهی عده‌ای از صحابه بر سر قبر پیامب رت آمده. چنین گفت: 
يا سول الله إستشق أمَيتٌ... فَإِنْهُم قد هلکوا: «ای رسول خدا! از 
خدايت برای امّتت باران بخواه... كه ممكن است هلاک شوند».۲ 
حتى از «ابن ححر» در كتاب «الخيرات الحسان» نقل مىكند كه: «امام 
شافعی» در ايامى كه در «بغداد» بود به زیارت «ابوحنیفه» مىرفت و در 
حاجاتش به او متوسّل می‌شد!۳ 

و نیز در (صحیح دارمی» از «ابى الجوزاء» نقل م ىكند که: سالی در «مدینه» 
قحطی شدیدی واقع شد. بعضی شکایت به «عایشه» بردند. او سفارش کرد بر 
فراز قبر بيامبريّقة روزنه‌ای در سقف ایجاد کنند» تا به برکت قبر پیامبر ۶ از 

طرف خدا باران نازل شود چنین کردند و باران فراوانی آمد! 
(آلوسی» در تفسیر خود. قسمت‌های زیادی از احادیث فوق را نقل کرده و 

پس از تجزیه و تحلیل طولانی و حتی سختگیری دربارة احادیث فوق, در پایان 

ناگزیر به اعتراف شده چنین می‌گوید: 
«بعد از تمام اين گفتگوها من مانعی در توسّل به پیشگاه خداوند به مقام 


پیامبر ب نمی‌بینم» جه در حال حیات ييامبر» و جه يس از رحلت او». 


۱-«التوصل الى حقيقة التوسل» صفحة ۲۲۹ - «مناقب آل ابی طالب» اين شهر آشوب جلد ۲ صفحهة ۲ 
چايخانة حيدرية نجف» محمد کاظم حيدرىء ۱۳۷۶ هق - «ينابيع المودة قندوزی». جلد ۲ صفحة ۴۶۸ 
دار الاسوةء طبع اول ۱۴۱۶ هق. ۲ -«التوصل الى حقيقة التوسل». صفحة ۲۵۲. 
۳-«التوصل الى حقيقة التوسل». صفحة ۰۳۲۱ 
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۴۷۰ سورة مائده آية: ۳۵ تفسير نمونه 


و فعا از شخ تسیا شر وی دز انق وتف اا مس کا ترش ج 
به مقام غير پیامبر ية در پیشگاه خدا نیز مانعی ندارد به شرط اين که او حقيقتاً در 
پیشگاه خدا مقامی داشته باشد). ١‏ 

و اما در منابع شيعه موضوع به قدری روشن است که نیاز به نقل حدیث 


ندارد. 


۴-چند یادآوری 

الا -همال طور که گفتیم منظور از وکل این بست که کسی حاجت را از 
پیامبر يا امامان بخواهد» بلکه منظور اين است که: به مقام او در پیشگاه حدا 
متوسّل شود و اين در حفیقت. توجه به خدا است؛ زيرا احترام پیامبر نيز به 
خاطر اين است که: فرستاد؛ او بوده و در راه او گام برداشته و ما تعجب می‌کنيم از 
کسانی که اين گونه توسّل را یک نوع شرك می‌پندارند در حالی كه شرك اين 
است که برای دا شریکی در صفات و اعمال او قائل شوند و این گونه توشل په 
هیچ وجه شباهتی با شرک ندارد. 

ثانا دعقن ای ار هان ات و وتات تافر واا ترق 
بگذارند. در حالى كه گذشته از روايات فوق -كه بسيارى از آنها مربوط به بعد از 
وفات است -از نظر يك مسلمان. ييامبران و صلحای بعد از مر «حيات 
برزخی» دارند. حياتى وسیع‌تر از عالم دنيا همان طور که قرآن دربارة شهداء به 
آن تصريح كرده مىكويد: «آنها را مردگان فرض نكنيد آنها زندكانند».” 


الا سین فيو اضرا واد مان تفای کا ار امو ميد سرک 


۱ -«روح المعانی» جلد ۶-۴ صفحات ۱۱۴ تا .۱١۵‏ 
۲-آل عمران. آية ۱۶۹. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۷۱ 


دادن خدا به مقام اوء فرق بگذارند. تقاضای دعا را مجاز و غير آن را ممنوع 
بشمارند. در حالى كه هيج گونه فرق منطقى ميان اين دو ديده نمی‌شود. 

راا عضن از نویسندگان و دانشمندان اهل تسنن» کا «وهابىها» 
با لجاجت خاصی کوشش دارند تمام احاديثى که در زمینۀ توسّل وارد شده است 
بسپارند. 

انها در اين زمينه جنان بحث مىكنند که هر ناظر بی‌طرفی احساس می‌کند 
قبلا عقیده‌ای برای خود انتخاب کرده سپس می‌خواه ند عقيدة خود را به 
روایات اسلامی «تحمیل» کنند. و هر جه مخالف آن بود به نوعی از سر راه خود 

در حالی که یک محقق هرگز نمی‌تواند چنین بحث‌های غير منطقی و 

خامسا - همان طور که گفتیم» روایات توسّل به حد تواتر رسیده یعنی به 
قدری زياد است كه ما را از بررسی اسناد آن بی‌نیاز می‌سازد. 

علاوه بر این در ميان آنها روايت صحیح نیز فراوان است با اين حال» جائی 
برای خرده گیری در پاره‌ای از اسناد آنها باقی نمی‌ماند. 

سادسا - از آنچه گفتیم روشن می‌شود روایاتی که در ذیل اين آيه وارد شده 
و می‌گوید: پیغمبر به مردم می‌فرمود: از خداوند برای من «وسیله» بخواهيد' و یا 
آنچه در «کافی» از على لا نقل شده که: وسیله بالاترین مقامی است که در 
۱ - «مستدرک» جلد ۴ صفحة ۰۶۱ جاب آل البیت - «بحار الاضوار» جلد ۷ صفحة ۲۲۶ و جلد ٩۱‏ 
صفحة ۶۵ -«مجمع البیان». جلد ۳ صفحة ۲۲۷ ذيل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت» 
طبع اول» ۱۴۱۵ هق -«نور الثقلین» جلد ١‏ صفحة ۶۲۶ و جلد ۵ صفحة ۰۱۱۲ مؤسسة اسماعیلیان ق 


طبع چهارم. F۹۲‏ هق - تفسیر «برهان». جلد ۲ صفحا ۳۳۹ دار أحياء الكتب العربية, قاهرة طبع اول» 
۶ هق «درٌ المنثور» جلد ۴> صفحة ۱۹۰ دار المعرفةء مطبعة الفتع جدة طبع اولء ۱۳۶۵ هق. 
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FV‏ سورة مائده آية: ۳۵ تفسير نمونه 


بهشت قرار دارد." با آنچه در تفسير آيه كفتيم هيج گونه منافاتى ندارد؛ زيرا همان 
طور که مكرّر اشاره کردیم. «وسیله». هر گونه تقرّب به پروردگار را شامل 
مى شود و تقرّب پیامبر به خداء و بالاترین درجه‌ای که در بهشت وجود دارد یکی 
از مصداقهاى ان است. 


١‏ -«كافى». جلد ۸ صفحة ۲۴ دار الكتب الاسلامية. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۳ 


جوم 7 5 > س هو مگ 8 بو و ۳ ا ا ر 
إن آلذین کفروا لو ان لهم ما فى الازض جمیعا و متله مَعه لتفتدوا 
هن عذاب یم القمة ال ین و هم عناب لب 


وک 0 ع مگه ر كوم 2 # ی قوس خا وا هو ي 
یریدون ان یخرجوا من النار و ماهم بخارجین منها و لهم عذاب 


۶ -به يقين کسانی که کافر شدند. اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن. مال 
آنها باشد و همة آن را برای نجات از کیفر روز قيامت بدهند. از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ 
و مجازات دردناکی خواهند داشت. 

۷ - پیوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند ولی نمی‌توانند از آن خارج گردند؛ و 
برای آنها مجازاتی پایدار است. 
تعسير: 

شذت عذاب در قیامت 

در تعقیب آيه گذشته که به مؤمنان دستور تقوا و جهاد و تهية وسیله می‌داد. 
فو أين دو ابه به ختو آن بیان علت: دستور سایق به سر لوت افراد ی یمان و 
آلوده اشاره کرده. می‌فر ماید: 

«افرادی که کافر شدند اگر تمام آنچه روی زمين است و همانند آن را داشته 
باشند تا برای نجات از مجازات روز قیامت بدهند از آنها پذیرفته نخواهد شد و 


عذاب دردناکی خواهند داشت» إن لین قروا و أن لَه ما فى الأدض جميعاً 
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۴۷۴ سورة مائده آية: ۳۷۹۵۳۶ تفسير نمونه 


2 
08 


و مله مَعَهُ يدوا به من عذاب یرم الْقِيامَةِ ما قبل مِنْهُمْ و لَهُمْ عَذَابٌ ليم». 
مضمون اين آبه در سوره‌های «زمر» ی ۴۷ «رعد» أيه ۸ و («یپونس» 

آَيهُ ۵۴ نیز آمده است. منتها هر کدام با عنوان خاص. مثلاً در سوره «زمر) 

می‌فر ماید: وا لین ظَلَمُوا. ۰ و در سورةٌ «رعد) مت «و لین 


هړ ك م هو 


یسیو شا له ۰ و در سوره «یونس» می‌فرماید: «و لو أن لكل تفس 
TT‏ قابل ارجاع به یک معنی است و اين نهایت تأکید در مسألة 
مجازاتهاى الهى را می‌رساند که با هيج سرمايه و قدرتى از سرمايهها و 
قدرت‌ها نمی‌توان از آن رهائى جست» هر جند تمام سرمایه‌های روى زمین» يا 
بيش از آن باشدء تنها در پرتو ايمان و تقوا و جهاد و عمل می‌توان رهائى يافت. 


سپس به دوام اين كيفر اشاره کرده. مىكويد: «آنها پیوسته مى خواهند از 
آتش دوزخ خارج شوند ولى توانائى بر آن را ندارند و كيفر آنها ثابت و برقرار 
خواهد بود) «یُریدون 3 يَخْرْجُوا من الثار و ما هم | بخارجينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذابٌ 

دربارة مجازات دائمی و خلود کفار در دوزخ در ذیل آيهُ ۱۰۸ سورة «هود» 


بو ای كيرا ست عوافد شد 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۵ 


كر ی ی ی ری ای مق کی وی 
و السارق و السارقة فَاقَطَعُوا اندیهُما جَزاء بما كَسَبًا نکالاً من 
اله و الله َزیژ حَكيمٌ 
جوم و و اي نی يه رگم مار ی هش رگ و os‏ اق نم 4ه و 
فمَنْ تابَ من يَعْدِ ظلمه و الح فان الله يَتَوبْ عَلَيْهِ إن الله غفوز 
رحیم 
دم گم مه 25 سر مع ووه با ۳ . ی هر سا ها هم 
الم علخ ان الله لَهُ مُلْكُ السّماوات و الازض يُعَذْبُ مَنْ شاء و 
عفر ِمَنْ یشاء و الله على کل شیء قدیز 
ترحمه: 
۸ - دست مرد دزد و زن دزد راء يه کیفر عملی که انجام داده‌اند» به عنوان یک 
می‌پذیرد؛ (و از اين مجازات. معاف می‌شود؛ زیرا) خداوند. آمرزنده و مهربان است. 
كس را بخواهد (و مستحق بداند)» کیفر می‌کند؛ و هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)» 


می بخشد؛ و خداوند بر هر چیزی قادر است. 


بفسير . 
محازات دزدال 
در چند آیۀ قبل احکام «محارب» یعنی کسی که با تهدید به وسيلة اسلحه 


«آشکارا» متعرض جان, مال و نوامیس مردم می‌شود بیان شدء در اين آیات. به 
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۳۷۶ سورة مائده آية: ۴۰۰-۳۸ تفسير نمونه 
همین تناسب حکم دزد یعنی کسی که به طور پنهانی و مخفیانه اموال مردم را 
مى برد بیان گردیده است: 

نخست می‌فرماید: «دست مرد و زن سارق را قطع کنید» و الشارق و 
السَارقَةٌ َفْطغوا أَيْدِيَهُماهِ. 

در اينجا مرد دزد بر زن دزد مقدّم داشته شده در حالى كه در آيهُ حدٌ زناء 
زن زاینه» بر مرد زانى مقذم ذكر شده است» اين تفاوت شايد به خاطر آن باشد که 
در مورد دزدى عامل اصلى بيشتر مردانند» و در مورد ارتكاب زناء عامل و محرک 
مهمتر زنان بی‌بند و بارا 

آنگاه مىكويد: «اين كيفرى است در برابر اعمالى که انجام داده‌اند و 
مجازاتی است از طرف خداوند» «جزاء بها کسّبا تکالاً من للم 

در حقیقت اين جمله اشاره به آن است که: 

اواد فد کار رها سا و وی ات که ام شوه 
خحریده‌اند. 

و فان اا أن مكو وبا كشت مشي و ات ا زيرا 
«تکال» به معنى مجازاتى است كه به منظور پیشگیری و ترک گناه انجام مى شود - 
اين كلمه در اصلء به معنى لجام و افسار است و سپس به هر كارى که جلوگیری 
از انحراف كند گفته شده است - 

و در پایان آيه برای رفع اين توهّم كه مجازات مزبور عادلانه نیست 
ا توانا و حکیم است» «و له عَزِيرُ تکیم». 

هم توانا و قدرتمند است. بنابراين دليلى ندارد که از کسی انتقام بگیرد» و هم 
حکیم است. بنابراین دلیلی ندارد كه کسی را بى حساب مجازات کند. 
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در آیۀ بعد راه بازگشت را به روی آنها گشوده می‌فرماید: «کسی که بعد از 
این ستم» توبه كند و در مقام اصلاح و جبران برآيد خداوند او را خواهد بخشید؛ 
زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» «فَمَنْ ثاب من بَعْدٍ ظُلْمِهِ و اضلح ان الله 
يوب عليه إن الله غود حیم». 

اما آيا به وسيلة توبه» تنها گناه او بخشوده می‌شود؟ و يا اين كه: ح سرقت 
(بريدن دست) نيز ساقط خواهد شد؟ 

معروف در ميان فقهای ما اين است كه: اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه 
اسلامی توبه كندء حد سرقت نیز از او برداشته می‌شود. ولى هنگامی که از طريق 
دو شاهد عادل. جرم او ثابت شد با توبه از بين نمی‌رود. 

در حقیقت. توبهٌ حقیقی که در آيه به آن اشاره شده» آن است که قبل از 
ثبوت حکم در محکمه انجام گیرد. و گرنه هر سارقی هنگامی که خود را در 
معرض مجازات ببیند. اظهار توبه خواهد نمود و موردی برای اجرای حق باقی 
نخواهد ماند. 

و به تعبير دیگر: «توبة اختیاری» آن است که: قبل از ثبوت جرم در دادگاه. 
انجام گیرد. و گرنه توبة اضطراری همانند توبهاى که به هنكام مشاهدة عذاب 


الهی و یا آثار مر صورت می‌گیرد ارزشی ندارد. 


و به دنبال حكم توبهٌ سارقان» روى سخن را به ييامبر بزر اسلام ٤ة‏ كرده. 
می‌فرماید: «آيا نمی‌دانی که خداوند مالک آسمان و زمين است؟! و هر گونه 
صلاح بداند در آنها تصرّف می‌کند؟! هر کس را که شایستۀ مجازات بداند 
است» أ لم تغلم أن الله لَه ملک السَماوات و الأزْض يُعَرّبُ مَنْ یشاء و يَغْفِرٌ ِمَنْ 
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وال على کل شین ء قَدیژ4. 

نکته‌ها: 

١‏ -شرائط مجازات سارق 

قرآن در این حکم. همانند ساير احکام ريشة مطلب را بیان کرده و شرح آن 
را به سنّت پیامبر ًة واگذارده است. 

آنچه از مجموع روایات اسلامی استفاده می‌شود اين است که: اجرای اين 
حد اسلامی (بریدن دست) شرائط زیادی دارد که بدون آن, اقدام به اين کار جائز 
نیست از جمله اين که: 

الف متاعی که سرقت شده بايد حداقل يك ربع دینار" باشد. 

ب -از جای محفوظی مانند خانه» مغازه و جیب‌های داخلی سرقت شود. 

ج در قحط‌سالی که مردم كرسنهاند و راه به جائی ندارند نباشد. 

د -سارق. عاقل و بالغ باشد. و در حال اختیار دست به اين کار بزند. 

ه ‏ سرقت يدر از مال فرزند. يا سرقت شریک از مال مورد شرکت اين 
حکم را ندارد. 

و - سرقت میوه از درختان باغ را نیز از اين حکم استثناء کرده‌اند. 

ز - كلية مواردی که احتمال اشتباهی برای سارق در ميان باشد که مال خود 
را با مال دیگری احتمالاً اشتباه کرده است از این حکم مستثنی است. 

و پاره‌ای از شرائط دیگر که شرح آن در کتب فقهی آمده است. 

اشتباه نشود! منظور از ذکر شرائط بالا اين نيست که سرقت تنها در صورت 


قال معموان اسه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷۹ 


اجتماع اين شرائط حرام است. بلکه منظور اين است که اجرای حد مزبورء 
مخصوص اینجا است و گرنه سرقت به هر شکل» به هر صورت. و به هر اندازه و 
هر كيفيت در اسلام حرام اسبتة. 


۲ -اندازهُ قطع دست سارق 

معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت م اين است كه: 
تنها چهار انگشت از دست راست سارق بايد بريده شود نه بيشترء اگر جه 
فقهای اهل تسنن بیش از آن گفته‌اند.۱ 


۳-آیا اين مجازات اسلامی خشون تآمیز است؟ 

بارها اين ايراد از طرف مخالفان اسلام و يا پاره‌ای از مسلمانان کم‌اطلاع 
گرفته شده است که اين مجازات اسلامی بسیار شدید به نظر می‌رسد. 

اگر بنا شود اين حکم در دنیای امروز عمل شود بايد بسیاری از دست‌ها را 
رن 

به علاوه اجرای اين حکم. سبب می شود که يك نفر گذشته از این كه عضو 
حسّاسی از بدن خود را از دست ع دهده تا بایان عمر انگشت‌نما باشد. 

در پاسخ اين ايراد بايد به اين حقيقت توجه داشت: 

اول همان طور كه در شرائط اين حكم گفتیم» هر سارقى مشمول آن 
لحر اهن شان ولك نهاك وس اه سار قاط تا ق فا كد رسا میرن أن 
ی شنز بان 


ثانياً ‏ با توجه به اين که راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصی دارد. اين 
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ا 

ثالثاً - بسيارى از ايرادهائى که افراد كماطلاع بر قوانين اسلام مىكيرنده به 
خاطر آن است که یک حكم را به طور مستقل و منهاى تمام احكام ديكر مورد 
بررسی قرار می‌دهند. 

به عبارت دیگر. آن حکم را در یک جامعة صد در صد غير اسلامی فرض 
على كلتك 

ولى اگر توجه داشته باشيم كه: اسلام. تنها اين یک حكم نيست بلكه 
مجموعه احكامى است كه پیاده شدن آن در یک اجتماع سبب اجراى 
عدالت اجتماعى. مبارزه با فقر. تعليم و تربيت صحیح. آموزش و پرورش 
کافی. آگاهی و بیداری. و تقوا مىكردد. روشن مى شود که مشمولان اين حكم 
جه اندازه كم خواهند بود. 

اشتباه نشود! منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء 
شود بلكه منظور اين است كه هنكام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را 
در نظر گرفت. 

خلاصه. حکومت اسلامی موظف است برای تمام افراد ملت خود 
نیازمندی‌های اوّلی زندگی را فراهم سازد. به آنها آموزش لازم را بدهد. و از نظر 
اخلاقی نیز تربیت کند» بدیهی است در چنان محیطی افراد متخلف بسیار کم 
خواهند شد. 

رابعاً- اگر ملاحظه می‌کنيم امروز دزدی فراوان است. به خاطر آن است که 
چنین حکمی اجراء نمی‌شود و لذا در محيطهائى که اين حکم اسلامی اجراء 
می‌گردد (مانند محیط عربستان سعودی که تا سال‌های اخیر اين حکم در آن 
اجراء می‌شد) امثیت فوق‌العاده‌ای از نظر مالی در همه جا حکمفرما بود. 
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بسيارى از زائران خانة خدا با چشم خود چمدان‌ها يا كيفهاى پول را در 
کوچه و خیابان‌های «حجاز» ديدهاند که هيج کس جرئت دست زدن به آن را 
ندارد تا اين كه مأمورين «ادارة جمع آورى گمشده‌ها» بيايند و آن را به ادارۀ 
مزبور ببرند و صاحبش بیاید. نشانه دهد و بكيرد. 

غالب مغازه‌ها در شب‌ها در و پیکری ندارند و در عين حال کسی هم دست 
به سرقت نمی زند. 

جالب اين که: اين حکم اسلامی قرن‌ها اجراء می‌شد و در يناه آن مسلمانان 
آغاز اسلام در امنیت و رفاه می‌زیستند. اما در مورد تعداد بسیار کمی از افراد که 
از چند نفر تجاوز نمی‌کرد -اين حکم اجراء گردید. 

آیا بریدن چند دست خطاکار برای امنیت چند قرن یک ملت قيمت 


گزافی است که پرداخت می‌شود؟ 


۴ -بعضی اشکال می‌کنند 

آيا اجرای اين حد در مورد سارق به خاطر ربع دینار» منافات با آن همه 
احترامی که اسلام برای جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل شده 
ندارد؟! به خصوص که برای ديه بریدن چهار انگشت یک انسان مبلغ گزافی 
تعيين شده است؟! 

در پاسخ بايد دانست اتفاقاً همین سؤال -به طوری که از بعضی از تواریخ بر 
می‌آید -از عالم بزر اسلام علم الهدى مرحوم «(سيّد مر تضی». در حدود یک 
هزار سال قبل شد. سوال‌کننده موضوع سؤال خود را طی شعری به شرح ذیل 


مطرح کرد: 
ر 2 2 ۳ د ر ۱ 
ید بحَمْس مِئِيْنِ عَسْجْدِ وْدِيَتْ ما بالها قطِعَت فِى ریم دینار؟: 
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الدستى که ديه آن يانصد دينار است # چرا به خاطر یک ربع دينار بريده 


١ 5 
می‌شود)؟!‎ 


«سیّد مر تضی» در جواب او اين شعر را سرود: 


عز لامانه آغلاها و أَرْخَصَّها ذل الخيائة فَافْهَمْ حكُمَة الباری: 
اعزت آمانته آن دست را گرآن‌فنمت کرد و ذلك خيانت: بهای أن وا بان 
آورد» فلسفة حکم خدا را بدان»!۲ 


۱ -البته يايد توجه داشت: پانصد دينار در صورتى است که ينج انگشت قطع شود و اما همان طور که 
گفتیم بنا بر مذهب شیعه» در سرقت تنها چهار انگشت قطع می‌شود. 

۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۰۱۸ صفحة ۴۸۴ ياورقىء دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۴ 
صفحه ٩‏ 

در تفسير «آلوسی» جلد ۲ صفحة ۶ اين جریان نقل شده ولی به جای «علم الهدی» «علم الّین 
السخاوی» أمده است. 

و در کتب دیگری نیز به جای «علم الهدی» «قاضی عبد الوهاب» آمده است («فتح الباری» جلد ۰۱۲ 
صفحات ۷۴ و ۸۶ دار المعرفة بیروت. طبع دوم - «فیض القدیر» جلد ۰۱ صفحة ۲۹۹ دار الکتب العلمية 
بیروت» طبع اول» ۱۴۱۵ هق). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 
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جوم و فاع ا و کپ و ۶ 4 :۰ هو ؟ oa a‏ 
@ يا ايها الرسول لا بخزنک الذين یبسارعون فى الکفر من الذین 
قالوا آمَنا بافواهِهم و لم تومن قَلويْهُمْ و من الذينَ هاذوا 
سَمَاعُونَ للکذب سَمَاعُونَ لقؤم آخرین لَمْ يَاتوك يُحَرَفونَ الكَلِمَ 
من بَعْدٍ مَوْاضِعِهِ يَقولونَ ان اوتيتَمْ هذا فخذوه و ان لم توتوه 
فاخدّزوا و مَنْ یرد اللّهُ فتََتَه فَدَنْ تفلک لَه مِنَ اللّه شَيْئاً أوليْكَ 
الذین لم برد الله ان يُطهَرَ قلوبَهُمْ لَهُمْ في الدنیا خزی و لهُمْ في 
الآخرّة عَذَابُ عَظيمٌ 
© سَمَاعُونَ بلکذب اکالون لِلسَّحْتٍ فَإِنْ جاوک فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو 


چ 


اغرض عَنْهُمْ وَإِنْ تغرض عَنْهُمْ فَنْ يَضُرُوكَ شَيْا و ان حَكَمْتَ 

ترجمه: 

١‏ - ای فرستادة (خدا)! آنها كه در مسير كفر شتاب می‌کنند و با زبان می‌گویند: 
«ايمان آورديم» و قلب آنها ايمان نياورده: تو را اندوهگین نسازند! و (همجنين) كروهى از 
يهوديان كه خوب به سخنان تو كوش می‌دهند» تا دستاويزى برای تكذيب تو بيابند؛ آنها 
جاسوسان گروه دیگری هستند كه خودشان نزد تو نيامدهاند؛ آنها سخنان را از مفهوم 
اصلیش تحریف می‌کنند. و می‌گویند: «اگر اين (که ما می‌خواهیم) به شما داده شد (و 
محمد بر طبق خواستة شما داوری كرد.) بپذیرید؛ و گر نه (از او) دوری کنید». (ولی) کسی 


را که خدا (بر اثر گناهان پی در پی او) بخواهد مجازات کند» قادر به دفاع از او نیستی؛ آنها 
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مساق معطو عه هذا امك ا ول ا اوا اک کو درا وجرا دن خر 
مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد. 

۲ آنها بسیار به سخنان تو كوش می‌دهند تا آن را تكذيب کنند؛ مال حرام فراوان 
می‌خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند. در ميان آنان داوری كنء يا آنها را به حال خود واگذار. 
و اگر از آنان صرف‌نظر كنىء به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند؛ و اگر ميان آنها داوری کنی» 


با عدالت داوری کن. که خدا عادلان را دوست دارد! 


شأن نزول: 

در شأن نزول اين آیه روایات متعددی وارد شده از همه روشنترء روایتی 
است که از امام باقر ني در اين زمینه نقل گردیده که حلاصه‌اش چنین است: 

یکی از اشراف يهود «خیبر» که دارای همسر بود. با زن شوهرداری که او هم 
از خانواده‌های سرشناس «خيبر» محسوب می‌شد. عمل منافی عفت انجام داد 
يهوديان از اجراى حكم «تورات» (سنكسار كردن) در مورد آنها ناراحت بودند» 
و به دنبال راه حلی می‌گشتند كه آن دو را از حكم مزبور معاف سازد و در عين 
حال پای‌بند بودن خود به احکام الهی را نشان دهند. 

اين بود كه برای هم مسلکان خود در (مدينه) پیغام فرستادند: حکم این 
حادثه را از ييامبر اسلام ٤‏ بيرسند (تا اگر در اسلام حكم سبك ترى بود آن را 
انتخاب كنند و در غير اين صورت آن را نيز به دست فراموشى بسيارند و شاید از 
اين طریق» مى خواستند توجه پیامبر اسلام ٤ة‏ را نيز به خود جلب كنند و خود را 
دوست مسلمانان معرفى نمايند). 

به همین جهت. جمعى از بزركان يهود «مدینه» به خدمت پیامر ٤‏ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۵ 


بيامبرييّة فرمود: آيا هر جه حكم كنم می‌پذیرید؟ 

گفتند: به خاطر همین نزد تو آمده‌ایم! 

در اين موقع. حكم سنگباران كردن كسانى كه مرتكب زناى محصنه 
می‌شوند نازل گردید. ولى آنها از يذيرفتن اين حكم (به عذر اين كه در مذهب 
آنها جنين حكمى نيامده) شانه خالى كردند! 

ييامبريّية اضافه كرد: اين همان حكمى است كه در تورات شما نيز آمده آيا 
موافقيد كه یکی از شما را به داورى بطلبم و هر جه او از زبان «تورات» نقل کرد 


بيذيريد. 

گفتند: أرى. 

پیامبر ًة گفت: «ابن صوری» كه در «فدک» زندگی می‌کند چگونه عالمی 
است؟ 


گفتند: او از همه يهود به «تورات» آشناتر است. 

به دنبال او فرستادند. هنگامی که نزد پیامب را آمد به او فرمود: 

تو را به خداوند یکتائی که «تورات» را بر موسی ا نازل کرد دریا را برای 
مواهب خود بهره‌مند ساخت سوگند می‌دهم بگو: 

آيا حکم سنگباران كردن در چنین موردی در «تورات» بر شما نازل شده 
است يانه؟ 

او در پاسخ گفت: سوگندی به من دادی که ناچارم بگویم: آری؛ چنین 
حکمی در «تورات» آمده است: 

يبامبريّة گفت: چرا از اجرای اين حکم سرپیچی می‌کنید؟ 

او در جواب گفت: حقیقت اين است که: ما در گذشته اين حذ را دربارة 
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۴۸۶ سورة مائده آية: ۴۲-۱ تفسير نمونه 


افراد عادی اجرا می‌کرديم. ولی در مورد ثروتمندان و اشراف خودداری 
می‌دمودیم. 

اين بود كه گناه مزبور در طبقات مرفه جامعة ما رواج يافت تا اين كه پسر 
عموی یکی از رسای ما مرتکب اين عمل زشت شد. و طبق معمول از محازات 

در همین اننا یک فرد عادی مرتکب این کار گردید هنگامی که 
می‌خواستند او را سنگباران كله خویشان او اعتراض کرده گفتند: اگر بنا هست 
اين حکم اجرا بشود بايد در مورد هر دو اجرا بشود به همین جهت ما نشستيم و 
قانونی سبک‌تر از قانون سنگسار كردن تصويب نمودیم و آن اين بود که: به هر 
يك چهل تازیانه بزنيم و روی آنها را سياه کرده» وارونه سوار مركب كنيم و در 


کوچه و بازار بگردانیم! 
در اين هنگام» پيامبر اة دستور داد: آن مرد و زن را در مقابل مس حد 
ستكسار کت 


و فرمود: خدايا من نخستين کسی هستم كه حكم تو را زنده نمودم. بعد از 
أن كه يهود آن را از نين برده بودند. 


در این هنكام آیات فوق نازل شد و جریان مزبور را به طور فشرده بیان کرد. ۲ 


۱ -طبق روایتی که «بیهقی» در جلد ۸ «سنن» خود صفحة ۲۴۶ (دار الفکر بیروت) نقل کرده هنگامی که 
غلائ دود حدمت امد ۳ آمدند. آن زن و مرد را نیز همراه خود آورده بودند («صحیح بخاری». 
جلد ۵ صفحة ۱۷۰ دار الفکر بیروت. ۱۴۰۱ هق -«ستن کبرای نسائی» جلد ۴> صفحة ۲۹۴ دار الکتب 
العلمية بيروت» طبع اول» ۱۴۱۱ ه ق). 

۲-«مجمع البیان». جلد ۰۳ صفحات ۲۲۳ و ۲۲۴ ذیل آية مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. 
طبع اول؛ ۱۴۱۵ هق -تقسیر «تبیان» جلد ۲۳ صفحة ۵۲۵ مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول» ۱۳۰۹ هق - 
تفسیر «صافی» جلد ۰۲ صفحة ۲۲ مكتبة الصدر تهران. طبع دومء ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلین» جلد ١ء‏ 
صفحة ۶۲۹ مؤسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸۷ 


داوری ميان دوست و دشمن 

از این آيه و چند آیۀ بعد از آن» استفاده می‌شود که قضات اسلام حق دارند 
با شرایط خاصی دربارة جرائم و جنایات غير مسلمانان نیز قضاوت کنند که 
شرح آن طی اين آیات بیان خواهد شد. 

اا قوق با عطاب: نا انها ال رل ورای فرستاده!» آغاز شده. 

اين تعبیر تنها در دو جای قرآن دیده می‌شود یکی در اینجا و دیگری در آية 
۷ همین سوره که مسأل ولایت و خلافت مطرح می‌باشد. گویا به خاطر اهمیت 
موضوع و ترس و واهمه‌ای که از دشمن در کار بوده» می‌خواهد حش مسئولیت 
را در بيامبريّة بیشتر تحریک کند و اراد او را تقویت نماید كه تو صاحب 
رسالتی, آن هم رسالتی از طرف ماء بنابراین بايد در بیان حکم. استقامت به خرج 
دهی. 

پس از آن» به دلداری بيامبرييّة به عنوان مقدمه‌ای برای حکم بعد پرداخته. 
می‌فرماید: «ای فرستاده (خدا)! آنها که با زبان» مدعی ایمانند و قلب آنها هرگز 
ايمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت می‌جویند هرگز نباید مايه اندوه تو 
شوند (زیرا این وضع تازگی ندارد)» ا یا لول لا زنک الذين بُنارعُون 
في ال من الَّذِينَ ڦالوا مٿا باأفواههم و لم تومن قُلُوبهُم». 

بعضی معتقدند: تعبیر «یسارعُونْ فى الْكُفْرِ) با تعبیر«یسا رون ای الك 
تفاوت دارد؛ زیرا جملة اول دربارة کسانی گفته می‌شود که کافرند و در درون 
کفر غوطه‌ور و برای رسیدن به مرحلة نهائى کفر بر یکدیگر سبقت می‌جویند. 

ولی جملة دوم دربارة کسانی گفته می‌شود که در خارج از محدوده کفر 
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4 سورة مائده آية: ۴۲-۴۱ تفسير نمونه 


هستند و به سوى آن در حركتند و بر يكديكر سبقت مىكيرند.١‏ 

آنگاه بعد از ذكر كارشكنىهاى منافقان و دشمنان داخلى به وضع دشمنان 
خارجى و يهود پرداخته» می‌گوید: «همجنين كسانى از يهود نيز كه اين مسير را 
می‌پیمایند نباید هاية اندوه تو شوند» «و من لین هادوا>. 

بعد از آن به پاره‌ای از اعمال نفاقآلود آنان اشاره کرده» می‌گوید: «آنها زياد 
بان کی کیش خفن فا ان را تکذیب کنند» «سَْاعُون للکَزب». 

اما ادن كوش دادن براق درک اظاعت تست بلک مرای ابن است که 
دستاویزی برای تکذیب و افترا بر تو بيدا كنند. 

اين حمله تفسیر دیگری نیز دارد» و آن این که: «آنها به دروغ‌های پیشوایان 
خود فراوان كوش می‌دهند. ولی حاضر به پذیرش سخن حق نیستند».۲ 

صفت دیگر آنها اين است که: نه تنها برای دروغ بستن به مجلس شما 
حاضر می‌شوند. بلکه «در عين حال جاسوس‌های كسان دیگری که نزد تو 
نیامده‌ند نیز می‌باشنده «سَْامُون ی آعُرین لزيا ركه 

و به تعبیر دیگر: آنها كوش بر فرمان جمعیت خودشان دارند و دستورشان 
اين است که: اگر از تو حکمی موافق ميل خود بشنوند بپذیرند. و اگر بر حلاف 
شان بو ده مخالشت كد 

بنابراین. اينها مطيع و شنوای فرمان بزرگان خود هستند نه فرمان توء در 
چنین حالی مخالفت آنها نباید مايه اندوه تو گردد؛ زيرا از آغاز به قصد پذیرش 
حق نزد تو نيامدند. 


دیگر از صفات آنها اين است که: «سخنان خدا را از مواضع حقیقی خود 


۱ -«المتار». جلد ۶ صفحة TAA‏ 


۲-در صورت اول» لام للکذب «لام تعلیل» و در صورت دوم «لام تعدیه» است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۸۹ 


تحریف می‌کنند» (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ يَعْدٍ مَواضعد».۱ 

خواه تحريف لفظى و يا تحريف معنوی» هر حكمى را بر خلاف منافع و 
کرس هاي كوو اض :دهده أن وا تزا کرو اھ کاود م کد 

عجيبتر اين كه: آنها بيش از آن که نزد تو بيايند تصميم خود را گرفته‌اند 
بزرگان آنها به آنان دستور داده‌اند: اگر محمّد حكمى موافق خواست ما گفت» 
بيذيريد و اگر بر حلاف خواست ما بود از آن دوری کنید. می‌فرماید: «می‌گویند: 
اگر این راكه ما می‌خواهیم به شما دادند بذیرید و الا دوری نمائيد» و إن 
آوتیئم هذا فَخُذُوهُ و لن لَم توت فا څا 

اینها چنان در گمراهی فرو رفته‌اند و افکارشان به قدری متحجر شده که 
بدون هر گونه انديشه و مطالعه. آنچه را که بر حلاف مطالب تحریف‌شده آنان 

و به اين ترتیب. امیدی به هدایت آنها نیست. و خدا می‌خواهد به اين 
وسیله آنها را مجازات کرده و رسوا کند «و کسی که نخدا اراد مجازات و رسوائی 
او را کرده است هرگز تو قادر ؛ بر دفاع از او نیستی» و مَنْ یرد الله فة َلَنْ 
تملك له من الله مَیتأه. 

آنها به قدری آلوده‌اند كه قابل شستشو نمی‌باشند. به همین دلیل «آنها کسانی 
هستند كه خدا نمی خواهد قلب آنها را شستشو دهده یک ان لم رد له 
آن يُطَهْرَ قلُوَهُمْهِ. 

ژیرا کار خدا هميشه آميخته با حکمت است و آنها که با اراده و خواست 
لوديا مس تج روات ی 
تحریف قوانين ¿ الهی آلوده بوده‌اند. بااکشت اما عاد سكن بست 


۱ -دريارة چگونگی تحریف و اقسام آن در ذیل آيةٌ ۱۲ همین سوره بحث شد. 
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۴۹۰ سورة مائده آية: ۴۲-۱ تفسير نمونه 


و در پایان آيه می‌فرماید: «آنها هم در اين دنیا رسوا و خوار خواهند شد و 
هم در آخرت کیفر عظیم خواهند داشت» «لَهُمْ في الدنيا خِرْيٌ و لهم في 
الاخرة عَذابٍ عظیم». 


در آي دوم بان دیک قرآن تا کد می كيد كندرانها كرش شع ا برای شمدن 
سخنان تو و تکذیب آن دارنده ساعن للکذب». 

و یا كوش شنوائی برای شنیدن دروغ‌های بزرگانشان دارند. 

اين جمله. بار دیگر به عنوان تأكيد و اثبات اين صفت زشت برای آنها 
تكرار شده است: 

علاوه بر اين «آنها بسیار اموال حرام ناحق و رشوه می‌خورند» «اکلون 
للشخت».۱ 

سپس به پیامب رد اين اختيار را می‌دهد که: «هر كاه اين گونه اشخاص برای 
داوری به او مراجعه کردند می‌تواند در ميان آنها با احکام اسلام داوری کند و 
می‌تواند از آنها روی گرداند» «فاٍن اک اشک م أ أغرض عَنْهُمْ)4. 

البته منظور اين نیست که پیغمبر اة تمایلات شخصی را در انتخاب یکی از 
اين دو راه دخالت دهد بلکه منظور اين است: شرائط و اوضاع را در نظر بگیرد. 
اگر مصلحت بود دخالت و حکم کند و اگر مصلحت نبود صرف نظر نماید. 


يس از آن برای تقویت روح پیغمبر ٤‏ اضافه می‌کند: «اگر صلاح بود كه از 


١‏ «شخت» (بر وزن جفت) در اصل, به معنى جدا كردن يوست و نيز به معنای شدت گرسنگی است. 
سپس به «هر مال نامشروع» مخصوصاً «رشوه» گفته شده است؛ زیرا اين گونه اموال» صفاء طراوت و 
برکت را از اجتماع انسانی می‌برد. همان طور که کندن يوست درخت باعث پژمردگی و يا خشکیدن آن 
می‌گردد. 

بنابراین. «سشخت» معنی وسیعی دارد و اگر در بعضی ان روایات مصداق خاصی ان آن ذکر شده دلیل بر 
یک 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹۱ 


آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی توانند به تو برسانند» «و إن تغرض عَنْهُمْ فَلَنْ 
عارك شا 

اما اين مسأله را به طور جد از بيامبرييّة مى خواهد كه: «اگر خواستى در ميان 
أنها ذاووص كن حدما بابد اضول صدالض را رضايت لماك وی راز ون اف اه 
دادگر و عدالتييشه را دوست می‌دارد» و إن حَکفت قاخکم هم بالقشط ان 
الله یب الْمْْسِطِينَ». 

در اين که: اين حکم» یعنی تخییر حکومت اسلامی ميان داوری كردن با 
احکام اسلام دربارة غير مسلمانان. و يا صرف‌نظر كردن از داوری» نسخ شده و يا 
به قوت خود باقی است. در ميان مفسران گفتگو است: 

بعضی معتقدند: در محیط حکومت اسلامی هر كس زندگی می‌کند. خواه 
مسلمان باشد يا غير مسلمان از نظر حقوقی و جزاتی مشمول مقررات اسلام است. 

پنابراین. حکم تخییر در أيه فوق يا نسخ شده و یا مخصوص به غير کفار 
دن است» یعنی کفاری که به عنوان یک اقلیت در کشور اسلامی زندگی نذارند, 
بلکه با مسلمانان پیمان‌هائی برقرار ساخته و با آنان رفت و آمد دارند. 

ولی بعضی دیگر معتفدند: حکومت اسلامی هم اکنون نيز دربارة غير 
مسلمانان اين اختیار را دارد که شرائط و اوضاع را در نظر گرفته چنانچه 
مصلحت ببیند طبق احکام اسلام دربارة آنها قضاوت کند. و يا آنها را با قوانین 
خودشان رها سازد (تحقیق و توضیح بیشتر دربارة اين حکم را در بحث قضاء 
در کتب فقهی بخوانید). 

گر چه ممکن است از آیة ۴۸ اين سوره (چند یه بعد) استفاده شود که 
پيامبر ا و بالتبع حاکم اسلامی موظف به حکم و داوری طبق احکام است. 
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۹۲ سورة مائده آية: ۴۵-۴۳ تفسير نمونه 


© و یف يُحَكَمُونَكَ و مهم التَّْراةٌ فيها حُكُمُ اللّه : 32 ثم يَتَوَلَوْنَ من 
كف نت وين ءا لئ بِالْمُؤْمِنِينَ 

إن ناتاه فيها هُدى و تور يَحْكُمُ بها نیون لین وا 
لِنَّدينَ هاوا و الرَّيْانيُونَ و الأَخْبارُ ما اسْتُحْفِظُوا من کناب 
الله و انوا عَلَيْهِ شهذاء فلا تَخْشَوًا الناش و اخشون و لا سَشْتَرُوا 
بآياتي فَمَنا قلب و من نغ يَحَكُمْ با انز الله فاولنک 
هم الکافژون 

قبط علَيْهِْ فيها لش بالّف و الْعَيْنَ بالعین و اف 
بالاّف و ال بان و السّنّ بلس و انجژوح قضاض فَمَنْ 
هُمْ الظَالِمُونَ 

ترجمه: 

۳ - جكونه تو را به داورى می‌طلبند؟! در حالى كه تورات نزد ايشان است؛ و در آنء 
حكم خدا هست. (وانگهی) پس از داورى خواستن, از حكم تو روى می‌گردانند؟! و آنها 
مؤمن نیستند. 

۴-ما تورات را نازل كرديم در حالی كه در آن. هدایت و نور بود؛ و پیامبران. که در 
برابر فرمان خدا تسلیم بودند. با آن برای يهود حکم می‌کردند؛ و (همچنین) علماء و 


داتشمد ان» به اين کتاب که به آنها سپرده شده و بر أن گواه بودند. داوری می‌نمودند. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۳ 


بنابراین» (به خاطر داوری بر طبق آیات الهی) از مردم نهراسید. و از من بترسید؛ و آیات 
مرا به بهای ناچیزی نفروشید! و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند. 
افر 

و بر آنها (بنى اسرائيل) در آن (تورات) مقرّر داشتيم كه جان در مقابل جان» و 
جشم در مقابل چشم. و بينى در برابر بینی» و كوش در مقايل كوشء و دندان در برایر 
دندان می‌باشد؛ و هر زخمی» قصاص دارد؛ و اگر کسی آن را بيخشد (و از قصاص» 
صرف‌نظر کند)» كفارة (گناهان) او محسوب می‌شود؛ و هر كس به احکامی که خدا نازل 
وه هم كم رگن الست 
تعسیر: 

داوری بين بهود. و حکم قصاص 

اين آيه بحث دربارة بهود را در مورد داوری خواستن از پیامبر يه كه در آية 
قبل آمده بود. تعقیب می‌کند و از روی تعجب می‌گوید: «چگونه اینها تو را به 
داوری می‌طلبند در حالی که تورات نزد آنها است و حکم خدا در آن آمده است» 
«و کی يکموک و عندهم را فيها کم اللّده. 

بايد دانست حکم مزبور یعنی حکم سنگسار كردن زن و مردی که زنای 
محصنه کرده‌اند در «تورات» کنونی در فصل بيست و دوم از «سفر تثئیه» آمده 


١ اسيت‎ 


تعحب از اين است که: آنها «تورات» را یک کتاب منسوخ نمی‌دانند و آئین 
۱ -«اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد يس هر دو يعنى مردی که با زن 


خوابیده است و زن کشته شوند يس بدی را از اسرائیل دور کرده‌ای» (از عهد عتیق کتاب مقدس» سفر تثنيه» 
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۴۹۴ سورة مائده آية: ۴۳ - ۴۵ تفسير نمونه 


نیست آن را رها کرده و به سراغ حکمی می‌روند که از نظر اصولی با آن موافق 

و از آن عجب‌تر این که: بعد از انتخاب تو برای داوری» حکم تو را که 
موافق حکم «تورات» است» چون بر خلاف ميل آنها است نمی‌پذیرند. 
می‌فرماید: «اما پس از شنیدن, از حکم تو روی می‌گردانند» «نم تون من بَعْدٍ 
ذلک». 

«حقیقت این است که آنها اصولاً ایمان ندارند» يووخا ولیک ِالْمُوْمِنِينَ4. 

و گر نه با احکام خدا چنین بازی نمی‌کردند. 

ممکن است ايراد شود: چگونه ايه فوق می‌گوید: حکم خدا در «تورات» 
ذکر شده است. در حالی که ما با الهام گرفتن از آيات قرآن و اسناد تاریخی» 
(تورات» را تحریف يافته می‌دانيم و همین تورات تحریف يافته در زمان پیامبر 
اسلام ا بوده است؟ 

در پاسخ بايد توجه داشت: 

الا - ما تمام «تورات» را تحریف يافته نمی‌دانیم بلکه قسمتی از آن را 
مطابق واقع می‌دانیم و اتفاقاً حکم فوق از اين احکام تحریف نايافته مى باشد. 

ایا رات ر اوت دوا کات اا وتا نان 
محسوب می‌شده با این حال آیا جای تعجب نیست که آنها به آن عمل نکنند؟! 


در آية دوم و سوم. بحث أيهُ قبل را تکمیل کرده. و اهمیت کتاب آسمانی 
موسى 2 ی اورا ر ین شرح مووهد «ما تورات را نازل کردیم که در 
آن هدايت و نور بود» ون نالا فيها هُدىّ و نُورُ. 


هدايت به سوى حق و نور و روشنائى براى برطرف ساختن تاريكىهاى 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۴۵ 


جهل و نادانى. 

آنگاه می‌افزاید: «به همین جهت پیامبران الهى كه در برابر فرمان خدا تسليم 
بودند و بعد از نزول تورات روى كار آمدند همگی بر طبق آن برای بهود. حكم 
می‌کردند» یک بها اون لذِينَ أَسْلَمُوا ِلّذينَ هاذوا». 

نه تنها آنها جنين می‌کردند. بلكه «علماى بزر يهود و دانشمندان با ايمان و 
پاک آنهاء بر طبق اين كتاب آسمانی كه به آنها سپرده شده بود و بر آن گواه بودند 
داورى می‌کردند» «و لبون و الأَحبارٌ بعا استُحْفِظُوا من کثاب الله و کائوا عليه 
شهداء»۱۱ 

طبق اين بیان. تورات كعاب اساسی و اصلی بوده که پیامبران پس از 
موسی ا تا نزول «انحیل» موظف به عمل و اجراء دستورات آن بوده‌اند. 

پس از اث روی سخن را به آن دسته از دانشمندان اهل کاب که در آن عصر 
می‌زیستند کرده. می‌گوید: «از مردم نترسید و احکام واقعی خدا را بیان کنید. بلکه 
از مخالفت با من بترسید که اگر حق را کتمان كنيد مجازات خواهید شد» 
«فلا تَخْشَوًا الناش و اخشون». 

و برای اين که آنها را از هرگونه آلودگی باز دارد. می‌افزاید: «و همچنین 
آیات خدا را به بهای کمی نفروشید» و لا تَشْتَوُوا بآياتي تما قلیلا». 

اشاره به اين که: سرچشمه کتمان حق و احکام خداه یا ترس از مردم و 
عوام‌زدگی است و يا جلب منافع شخصی» و هر کدام باشد نشانة ضعف ایمان 
و سقوط شخصیت است. که در جمله‌های بالا به هر دو اشاره شده است. 

و در پایان آيه. حکم قاطعی دربارة اين گونه افراد که بر خلاف حکم خدا 
١‏ - دريارة معنی «ریانی» و مادة اصلی آن در جلد دوم ذیل آية ۷۹ سورة «آل عمران» بحث کرده‌ايم: و 


«أخْيار» جمع «حبر» (بر وزن فکر و همچنین بر وزن ابر) به معنی اثر نیک است و سپس بر دانشمندانی که 
در جامعه اثر نيك دارند اطلاق شده و اگر به «مركّب» نیز «حبر» گفته می‌شود» به خاطر آتار نیک آن است. 
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عوع سورة مائده آية: ۴۳ - ۴۵ تفسير نمونه 


داوری می‌کنند. صادر کرده. می‌فر ماید: «آنها که بر طبق احكام خدا داورى نكنندء 
کافرند» وه له يحكه ينا ازل له ونکت هه اكاد 

روشن است عدم داورى بر طبق حكم خدا اعم از اين است که سكوت كنند 
واصلاً داورى نكنند و با سكوت خود مردم را به كمراهى بیفکنند. ويا سخن 
بكويند و بر خلاف حكم خدا بكويند. 

اين موضوع نيز روشن است كه: كفر داراى مراتب و درجات مختلفى است 
كه از انكار اصل وجود خداوند شروع می‌شود و مخالفت. نافرمانى و معصيت 
او را نيز در بر می‌گیرد؛ زيرا ايمان کامل» انسان را به عمل بر طبق آن دعوت 
می‌کند و آنها که عمل ندارند ایمانشان كامل نیست. 

اين آيه. مسئولیت شدید دانشمندان و علمای هر امت در برابر طوفان‌های 
اجتماعی و حوادثى که در محیطشان می‌گذرد را روشن می‌سازد. و با بیانی قاطع 


آنها را به مبارزه بر ضد کج‌روی‌ها و عدم ترس از هیچ كس دعوت می‌نماید. 


سپس چنان كه اشاره شد. در آیۀ سوم. قسمت دیگری از احکام جنائی و 
حدود الهی «تورات» را شرح می‌دهد. می‌فرماید: «ما در تورات قانون قصاص را 
مقرّر داشتیم که اگر کسی عمداً بی‌گناهی را په قتل برساند. اولیای مقتول می‌توانند 
قاتل را در مقابل اعدام نماینده جان در برابر جان» وو كنا عَلیهم فیها أن اس 
بالتفس». 

و نيز مقزّر داشتیم اگر کسی آسیب به چشم دیگری برساند و أن را از بين 
بالعين». 


و همجنين در مقابل بريدن و از بين بردن بینی» جايز است بيني جانى بريده 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۷ 


شود «بینی در برابر بینی» و الف بالأئف». 

همجنين در مقابل بريدن گوش, بريدن كوش طرف مجاز است «گوش در 
برابر گوش» «و ادن بالأذن4. 

و اگر کسی دندان دیگری را بشکند. او می‌تواند دندان جانی را در مقابل 
بشكند «دندان در برابر دندان» و السَنَ بالسنٌ». 

و به طور کلی هر كس جراحتی و زخمی به دیگری بزند. در مقابل می‌توان 
قصاص کرد «در برابر هر جراحتى قصاص است» «اوّ الْجْوُوحَ قصاص). 

بنابراین. حكم قصاص به طور عادلانه و بدون هيج گونه تفاوت از نظر نزاد 
و طبقةُ اجتماعى و طايفه و شخصيت اجرا می‌گردد. و هيج گونه تبعيضى در آن 
از این جهات راه ندارد (البته این حكم مانند ساير احكام اسلامى داراى شروط و 
مقرراتی است كه در كتب فقهى آمده است؛ زيرا اين حكم اخحتصاصی به 
بنی‌اسرائیل نداشته» در اسلام نيز نظير آن وجود دارد جنان كه در ی قصاص در 
سورةٌ «بقره», یه ۱۷۸ ذكر شد). 

اين آیه» به تبعیض‌های ناروائی که در آن عصر وجود داشت» پایان می‌دهد. 

به طوری که از بعضی تفاسیر استفاده می‌شود. در ميان دو طايفة بهود 
«مد ینه» در آن عصر نابرابری عجیبی وجود داشت: 

اگر فردی از طایفة «بنی النضیر» فردی از طایفۂ «بنی قریظه» را می‌کشت 
ای تى قك 

ولى به عكس اگر کسی از طایفۂ «بنى قریظه» فردى از طايفة «بنى النضير» 
اکل فاا غد 

هنگامی که اسلام به «مدینه» آمد. «بنى قریظه» در اين باره از پیامبر ا 


سؤال کردند. پیامبر ٤ة‏ فرمود: خون‌ها با هم فرق ندارد. طايفة «بنى النضير» 
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۴۳۹۸ سورة مائده آية: ۴۵-۴۳ تفسير نمونه 


زبان به اعتراض گشودند كه مقام ما را پائین آوردی. 

آي فوق نازل شد و به آنها اعلام کرد که نه تنها در اسلام» در آئين يهود نيز 
اين قانون به طور مساوی وجود داشته است.! 

ولی برای آن که اين توهّم پیش نيايد كه خداوند قصاص كردن را الزامی 
شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است. به دنبال اين حکم می‌فرماید: 

«اگر کسی از حق خود بگذرد و عفو و بخشش کند. کفاره‌ای برای گناهان او 
محسوب می‌شود. و به همان نسبت که گذشت به خرج داده خداوند از او 


۳ 
2 ۳ 
خر ق .۳ 


گذشت می‌کند» «فْمَنْ تصدّق به َو کفارة له" 

بايد توجه داشت: ضمير «به» به قصاص بر می‌گردد. گویا اين قصاص را 
«عطیه»ای قرار داده که به شخص جانی بخشیده است. 

تشر اه( تا قاو هس وق فقوف که ار ترجه ین كين داد 
همگی يبراع تشویق يه عفو و کذشت است؟ زیرا شیف تست که قصاصن هرگ 
نمی‌تواند آنچه را انسان از دست داده به او باز گرداند. تنها یک نوع آرامش 
موقت به او می‌دهد. 

ولى وعدة عدو دا م کر اد به.طور كان اعد وان از دست‌داده صروت 
دیگری جبران کند و به اين ترتیب باقی‌مانده ناراحتی از قلب و جان او برچیده 
شود و اين رساترین تشویق برای چنین اشخاص است. 

در حدیثی از امام صادق ا نقل شده است که فرمود: «کسی که عفو کند. 
۱ - تقسیر «قرطبی» جلد ۲ صفحة ۲۱۸۸ (جلد ۶ صفحة ۰۱۹۱ مؤسسة التاریخ العربی بیروت. 
۵ ه ق) - «عون المعبود» جلد ۰۱۲ صفحة ۸٩‏ دار الکتب العلمية بیروت» طبع دوم ۱۴۱۵ هق - 
«درٌ المنثور» جلد ۲. صفحة ۱۷۹ دار المعرفة مطبعة الفتح جدة طبع اول, ۱۳۶۵ هق. 
۲ -بسیاری از مفسران احتمال دیگری در تفسیر آيه نيز داده‌اند و آن اين که ضمیر «لَه» به شخص جانی 


می‌گردد و کفاره‌ای در برابر عمل او محسوب می‌شود» ولی ظاهر آيه همان است که در بالا ذکر شد. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۳۹ 


خداوند به همان اندازه از گناهان او می‌بخشد».۱ 

اين جمله در حقيقت ياسخ دندان‌شکنی است به كسانى كه قانون قصاص 
را يك قانون غير عادلانه شمردهاند كه مشوّق روح آدمكشى و مُثْله كردن است؛ 
زيرا از مجموع آيه استفاده مىشود: اجازه قصاص برای ايجاد ترس و وحشت 
جانيان و در نتيجه تأمين امنيت جانى براى مردم بی‌گناه است. و در عين حال راه 
عفو و بازگشت نیز در آن گشوده شده است. 

اسلام می‌خواهد با ایجاد حالت ترس و امید. هم جلو جنایت را بگیرد و هم 
تا آنجا که ممکن است و شایستگی دارد. جلو شستن خون را با حون. 

و در پایان آيه می‌فرماید: «کسانی که بر طبق حکم خداوند» داوری نکنند 
ستمگرند» «و مَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فاولتک هم الظَالِمُونَ». 

جه ظلمی از اين بالاتر که ما گرفتار احساسات و عواطف کاذبی شده و از 
شخص قاتل به بهانة اين كه خون را با خون نباید شست. به کلّی صرف نظر كنيم» 
دست قاتلان را برای قتل‌های دیگر باز كذاريم و به افراد بی‌گناه از اين رهكذر 

بايد توجه داشت كه در «تورات» کنونی نیز در فصل ۲۱ «سفر خروج» اين 
حکم آمده است. آنجا که می‌گوید: «و اگر اذیتی دیگر رسیده باشد آنگاه جان 
عوض جان بايد داده شود. چشم عوض چشم. دندان به عوض دندان دست به 
عوض دست. پا به عوض پاء سوختن به عوض سوختن. زخم به عوض زخم» 


۱ - «كافى» جلد ۰۷ صفحة ۲۵۸ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۱ صفحة ۲۸۹ - «وسائل 
الشیعه». جلد ۰۲٩‏ صفحات ۱۱۹ و ۰۱۲۰ جاب آل البیت -«مجمع البیان» جلد ۲. صفحة ۲۳۵ ذیل آية مورد 
بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۴۱۵ هق - «نور الثقلین» جلد 2١‏ صفحة ۶۲۷ 
مؤسسة اسماعیلیان قم. طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسیر «عیاشی». جلد ۰۱ صفحة ۰۲۲۵ چاپخانة علمية 
تهران ۱۳۸۰ هق. 
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۰ سورة مائده آية: ۴۵-۳ تفسير نمونه 
لطمه به عوض لطمه).۱ 

لازم به یادآوری است که در آيهُ پیش آمده بود: کسانی که حکم به غير ما 
دیگران. 


۱-سفر خروح باب ۱ شماره‌های ۲۵-۲۳ به صفحة ۱۱۷ «کتاب مقدس» سفر خروج به همت أنجمن 
پخش کتب مقدسه در ميان ملل مراجعه شود. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۰۱ 


او 


و قفینا على آثارهخ بعیسی ايْنِ مَرْيَمَ مُصَرّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
التو اة و تیاه الانجیل فيه هُدى و نور و مُصَرّقاً ما بَيْنَ يَدَيْهِ 
من وراه و دی ومع تين 

9 و نیخ هل اونجپل ال له فپ و من نَم یم درل الله 
فاولنک هم الفاسقُون 

ترجمه: 

۶ -و به دنبال آنها (پیامبران پیشین)» عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی که 
تورات پیش از او فرستاده شده بود تصدیق دا شت؛ و انجیل را به او دادیم که در آن» 
هدایت و نور بود؛ و (اين کتاب آسمانی نیز) تورات راء که قبل از آن بود» تصدیق می‌کرد؛ و 
هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزکاران بود. 

۷ -اهل انجیل (پیروان مسیح) نیز بايد به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند. 
و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند. فاسقند. 


هو © 


٠ بفسير‎ 


انجيل, كتاب هدايت و نور 
در د تعقيب آيات مربوط به «تورات». در اين آيه و یه بعد به وضع انجيل 
yT‏ يس از رهبران و پیامبران پیشین. مسيح ا ا را مبعوث 


کردیم» در حالى که a‏ او كاملاً با نشانه‌هائی که تورات داده بود» تطبيق 
می‌کرد» «و فا على آثارهم بعیسی ابْن مَرْيَمَ مُصَدّقاً يدا ین يَدَيْه من التّؤزاة». 
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۵۲ سورة مائده آية: ۴۷-۴۶ تفسير نمونه 

اين جمله تفسير ديكرى نيز دارد و آن اين كه: «مسيح ا به حقانيت تورات 
كه بر موسى بن عمران نازل شده بود. اعتراف کرد. همان طور که تمام پیامبران 
آسمانی به حقانیت پیامبران پیشین» معترف بودند). 

آنگاه می‌گوید: «انجیل را در اختیار او گذاشتیم که در آن هدایت و نور بود» 
و تیاه الإنجيل فيه دی و ُوژ4. 

در قرآن مجيد به «تورات». «انجیل» و «قرآن» هر سه «نور» گفته شده 
است: 

دربارة «تورات» می‌خوانیم: 

بان رلا التَوْريةَ نها ُدی و وژه.۱ 

و دربارة «انحیل» در أيه فوق» اطلاق نور شده. 

ودربارة «قرآن» می‌خوانیم: 

در حقيقت همان طور كه تمام موجودات جهان برای ادامة حيات و زندگی 
خود احتیاج شدید يه نور دازلده آئین‌های الهی و دستورهای کتب آسمانی نیز 
برای رشد و تکامل انسان‌ها ضرورت قطعی دارد. 

اصولاً ثابت شده که تمام انرژی‌ها؛ نیروهاء حرکات. و زیبائی‌ها. همه از نور 
سرچشمه مىكيرند و اگر نور نباشد. سكوت و مر »همه جارا فرا خواهد 
كرفت. 

همجنين اگر تعليمات پیامبران نباشد. همه ارزش‌های انسانى -اعم از فردى 
و اجتماعی -به خاموشى مىكرايد كه نمونههاى آن را در جوامع مادّى به روشنى 


.۱۵ -مائده آيةٌ ۴۴. ۲ -مائده آية‎ ١ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۲ 


قرآن در موارد متعددى از «تورات» و ««انجيل») به عنوان یک كتاب 
آسمانی ياد می‌کند. 

در اين که اين دو کتاب در اصل. از طرف خدا نازل شده. جای هیچ گونه 
شک و تردید نیست» ولی اين نیز مسلم است که این دو کناب آسمانی بعد از 
پیامبران دست خوش تحریف شدند. حقایقی از آن کم شد و حرافاتی بر آن 
افزوده گردید که آنها را از ارزش انداخت و يا کتب اصلی فراموش گردید و 
کتاب‌های دیگری که تنها بخشی از حقايق آنها را در برداشت به جای آنها 


١ 3 


بتابراين: اطلاق نور به این دو کتاب ناظر به تورات و انجیل اصلی است. 

بار دیگر به عنوان تأکید. روی اين مطلب تکیه می‌کند که «نه تنها عیسی بن 
مریم تورات را تصدیق می‌کرد. بلکه انجیل کتاب آسمانی او نیز گواه صدق 
تورات بود» و مُصَدّقاًِما بيْنَ يَدَيِْ من راو 

و در پایان می‌فرماید: «اين کتاب آسمانی ما هدایت و اندرز پرهیزکاران 
بود» «و دی و مَوْعِظَة للْمُتَّفِينَ4. 

اين تعبین همانند تعبیری است که در آغاز سور «بقره» دربارةٌ قرآن آمده 
انمه آنجا که می‌گوید: هدي للمَتقئة قران رسا هدایت پرهیزکاران است».۲ 

نه تنها قرآن. تمام کتاب‌های آسمانی چنینند كه وسيلة هدایت پرهیزکاران 
یاه 

منظور از پرهیزکاران کسانی هستند که در جستجوی حق» و آمادۀ پذیرش 
آن می‌باشند. 


۱-برای توضيح بیشتر دريارة تحریف تورات و انجیل و اسناد تاريخ آن» به کتاب «الهُدى الى ین 
الْمُضطفى» و «أنئشس الغلاب مراجعه شود. ۲-بقره آية ۲. 
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عم سورة مائده آية: ۴۷-۴۶ تفسير نمونه 


بديهى است. آنها که از سر لجاج و دشمنى دریچه‌های قلب خود را به روى 
حق می‌بندند. از هيج حقيقتى بهره نخواهند برد. 

قابل توحه اين که: در أيه فوق در مورد «انحیل». نخست «فیّه هدی» گفته 
شده سپس «هدی) به طور مطلق آمده است. 

اين تفاوت تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که در «انجیل» و کتاب‌های 
آسمانی» دلائل هدایت براق همه بدون استثناء هست» ولی برای پرهیزکاران که 


در آن به دقت می‌اندیشند. باعث هدایت و تربیت و تکامل است. 


يس از اشاره به نزول «انجیل» در آيهُ گذشته در اين آيه می‌فرماید: «ما به 
اهل انجیل دستور دادیم که به آنچه خدا در آن نازل کرده است. داوری کنند» 
دو کم أَهلُ الإنجيل يما رل ال فيد». 

شک نیست که منظور از جملة بالا اين نيست که قرآن هم اکنون به پیروان 
مسیح نی دستور می‌دهد که بايد به احکام «انجیل» عمل کنند؛ زیرا اين سخن با 
ساير آيات قرآن و با اصل وجود قرآن كه اعلام آئين جدید و نسخ آئين قدیم 
می‌کند» سازگار نیست. بلکه منظور این است که: 

ما يس از نزول «انجیل» بر عیسی ا به پیروان او دستور دادیم که به آن 
عمل كنند و طبق آن داوری نمایند.! 

و در پایان آیه بار دیگر تأکید می‌کند: «کسانی که بر طبق حکم خدا داوری 
نکنند فاسقند» «و منم ینک با ول آل اراک ف الفایشن». 

قابل توجه اين که: در آیات اخی در يك مورد به افرادی که طبق آثين خدا 


۱ در حقیقت همان طور که بسیاری از مفسران گفته‌انده در اینجا جملة «قلْنٰا» در تقدير است و مفهوم آیه 
جنين مىشود: : «ؤ فنا لِيَحْكُمَ اَهَل الانْجیل. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۵ 


حکم نمی‌کنند. اطلاق «کافر» و در مورد دیگر «ظالم» ودراينجا «فاسق» شده 
آمتا 

ممکن است اين تفاوت تعبیر به خاطر آن باشد که هر حکم دارای سه جنبه 
است: از یک سو به قانونگذار (خداوند) منتهی می‌شود. از سوی دیگر به 
مجریان قانون (شخص حاکم و قاضی) و از سوی سوم به کسی که اين حکم در 
حق او اجرا می‌گردد (شخص محکوم). 

گویا هر يك از تعبیرات سهكانةُ فوق» اشاره به یکی از اين سه جنبه است؛ 
زیرا کسی که بر خلاف حکم خداوند داوری می کد از یک طرفه قانون الهی را 
زیر يا گذاشته و «کفر» ورزیده» از طرف دیگر به انسان بی‌گناهی. ستم و ظلم 
کرده» و از طرف سوم از مرز وظیفه و مسئولیت خود خارج شده و فاسق گردیده 
است؛ زیرا همان طور که در سابق گفتیم «فسق» به معنی بیرون رفتن از مرز 
بندگی و وظیفه است. 
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سورة مائده آية: ۵۰-۳۴۸ تفسير نمونه‎ 


َ لک العتاب بِالْحَق مُصَرّقالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمِنَ الاب 
و یمن یه اكم بَيْتَّهُْ بل اله و لا تبغ أَهوَاءَهُمْ فا 
جاءَك مِنَ ال لِكُلِ جَعَلْا مِنْكُمْ عة و منهاجا و لوق شاء الله 
کم ام واحدة و لین یبوک في ما ناخ قاستبقوا الْخَيْراتِ 
و آن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بما أَنْرَلَ الله و لا تب أَهْوَاءَهُمْ و اخذزهخ آن 
یوک عن بخض ها لاله ایک إن ولا الم ما ری 
الله أن يُصِيبَهُمْ ببَعْضٍ نویه ون كثيرامِنَ اس تفاسیفون 


ا فحكمَ الجاهليّة بنغون و مَن اخسن من الله حكما لقؤم دوقنون 


ترحمه: 


٠ 


۸و این كتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم. در حالى كه كتب پیشین را 
تصديق می‌کند. و حافظ و نكاهيان آنهاست؛ پس ير طبق احكامى که خدا نازل کرد در 


ميان آنها حكم كنء و از هوا و هو سهاى آنان ييروى نكن؛ و از احكام الهی» روى مگردان. 


ما برای هر كدام از شماء آئين و طريقة روشنى قرار داديم؛ و اگر خدا می‌خواست. همة 


شما را امت واحدی قرار می‌داد؛ ولى خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما بخشيده 


بيازمايد؛ يس در نيكىها بر يكديكر سبقت جوئید! بازگشت همة شماء به سوى خداست؛ 


سپس از آنجه در آن اختلاف مىكرديد؛ به شما خبر خواهد داد. 


۳۹ 


و در ميان آثها (افل کاب طق ان خداونه عازن گردھ ذاؤوى کی ی از 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۷ 


هوس‌های آنان ييروى مكن! و از آنها بر حذر باشء مبادا تو را از يعض احكامى که خدا بر 
تو نازل کرده. منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو)» روی گردانند. بدان که 
ایس کو افد اکان رآ به خاطو ا دای |3 قافنا فسان معا ات و ستاو او موده 
فاسقند. 

-آيا آنها حكم جاهليت را (از تو) می‌خواهند؟! و جه کسی بهتر از خداء برای قومى 


که اهل يقين هستند. حکم می‌کند؟ 


شأن نزول: 

بعضی از مفسران در شأن نزول آیةٌ ۴۹ از «ابن عباس» چنین نقل کرده‌اند: 
جمعی از بزرگان بهود توطثه کرده گفتند: نزد محمد می‌رويم شاید بتوانیم 
او را از آئین خود منحرف سازیم. 

يس از اين تبانی نرد بيامبرية آمده گفتند: ما دانشمندان و اشراف 
یهودیم. اگر ما از تو پروی کنیم» مطمئناً سایر یهودیان به ما اقتدا می‌کنند. ولی در 
ميان ما و جمعیتی, نزاعی است (در مورد يك قتل يا چیز دیگر) اگر در اين نزاع 
به نفع ما داوری کنی ما به تو ايمان خواهیم آورد. 

پیامبر ٤ة‏ از چنین قضاوتی (که عادلانه نبود) خودداری کرد و آيهُ فوق به 
ابخ.مناسيت نازل شد 


ء١ «المنار». جلد ۶ صفحة ۴۲۱ - «بحار الانوار»» جلد ۰۲۲ صفحة 75 «جوامع الجامع» جلد‎ ١ 
۰۲۱۳ صفحة ۸۵۰۶ انتشارات جامعة مدرسين قم طبع اول» ۱۴۱۸ هق - تفسير «قرطبی» جلد ۶ صفحة‎ 
مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۴۰۵ هق -«در المنتور» جلد ۲> صفحة ۲۹۰ دار المعرفة» مطبعة الفتح‎ 
جدةء طبع اول, ۱۲۶۵ هق.‎ 
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۵۹۸ سورة مائده آية: ۵۰-۳۴۸ تفسير نمونه 


تفسير: 

قرآن, حافظ و نكاهبان كتب بيشين 

در نخستين آیه اشاره به موقعيت قرآن بعد از ذكر كتب پیشین انبياء شده 
است. 

می‌فرماید: «ما اين کتاب آسمانی را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که 
كنب پیشین را تصدیق کرده (و نشانه‌های آن, بر آنچه در کتب پیشین آمده تطبیق 
می‌کند) و حافظ و نگاهبان آنها است» «و رن ایک الکثاب يِالْحَقّ مُصَدّقاً نا 
ین يدَيْهِ من اكاب و مُهَيْيناً عَلَيْهِ. 

«مهیّمن» در اصل. به معنی چیزی است که حافظ شاهد. مراقب. امین و 
نگاهداری‌کننده چیزی بوده باشد» و از آنجا که قرآن در حفظ و نگهداری اصول 
کتاب‌های آسمانی پیشین. مراقبت کامل دارد و آنها را تکمیل می‌کند. لفظ 
«مَهَیْمن» را بر آن اطلاق کرده است. 

اساساً تمام کتاب‌های آسمانی؛ در اصول مسائل. هماهنگی دارند. و هدف 
واحد یعنی تربیت و تکامل انسان را تعقیب می‌کنند» اگر جه در مسائل فرعی به 
مقتضای قانون تکامل تدريجىء با هم تفاوت‌هائی دارند. و هر آئین تازه مرحلة 
بالاتری را می‌پیماید. و برنامة جامع ترى دارد. 

د گر «مُهَيْمناً عَلَيْه) بعد از «مُصَدّقاً لما يِن یدیه» اشاره به همین حقیقت 
است. یعنی اصول کتب پیشین را تصدیق و در عين حال برنامة جامع‌تری 
پيشنهاد می‌کند. 

يس از آن. دستور می‌دهد: چون چنین است «طبق احکامی که بر تو نازل 
شده است در ميان آنها داوری کن) «قَاخکم ینم بما َل ال 

اين جمله با «فاء تفریع» ذکر شده و نتیجه جامعیت احکام اسلام نسبت به 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۹ 


احکام آئین‌های .شيخ است» این دستوره با انچه دز ابات قبل گذشت ی که 
ييامبرية را بین داوری كردن ميان آنها و يا رها كردن آنان به حال خود مخيّر 
می‌نمود -منافاتی ندارد؛ زيرا اين آيه مىكويد: چنانچه خواستى ميان اهل كتاب 
داورى كنى بر طبق احكام قرآن داورى كن. 

بعد از آن. اضافه می‌کند: «از هوا و هوس‌های آنها -که مايلند احكام الهى را 
بر اميال و هوس‌های خود تطبيق دهند -پیروی مكن و از آنچه به حق بر تو نازل 
شده است روی مگردان) و لا بع وا عَمْا جاءک من الحَقّ». 

آنگاه برای تکمیل اين بحث می‌گوید: «برای هر کدام از شما آئین» شریعت؛ 
طريقه و راه روشنى قرار داديم» لكل جَعَلنا منکم ره و منهاجا>. 

«شوعة) و «شریعه» راهى را می‌گویند كه به سوى آب مى رود و به آن منتهی 
می‌شود. و اين كه دين را شريعت مىكويند از آن نظر است كه: به حقايق و 
تعليماتى منتهى می‌گردد که مايه پا کیزگی» طهارت و حيات انسانى است. كلمة 
«نهج» و «منهاج» به راه روشن می‌گویند. 

«راغب» در کتاب «مفردات» از «ابن عباس» نقل م ىكند که: فرق ميان 
«شرعة» و «منهاج» آن است كه: (شرعة) به آنچه در قرآن وارد شده گفته می‌شود 
و «منهاج» به اموری که در سنت بيامبرييّة وارد گردیده.! 

اين تفاوت گر جه جالب به نظر می‌رسد اما دليل قاطعی بر آن در دست 
e‏ 


سسسا 


١‏ - «مفردات راغب» ماده «شرع». 

۲ - بعضى از بزرگان مفسرين معتقدند: دين و شريعت با هم تفاوت دارندء دين عبارت است از: اصل 
توک و اول تیگری 46 ميان شام ام سفق که سدق اذا دی تحيشيه یگ اسك ولى لتر يكف ره 
قوانين و احكام و مقرراتى گفته می‌شود كه در مذاهب يا هم تفاوت دارند. 

اما دليل روشنى بر اين تفاوت نداريم؛ زيرا اين دو كلمه در يسيارى ان موارد به يك معنى استعمال 
می‌شوند. 
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٠م‏ سورة مائده آية: ۵۰-۳۴۸ تفسير نمونه 


مسن وی شرا نه اک جمد اولك م عدو امد فى تا تم هب شما رایت 
واحدى قرار دهد و همه را ييرو يك آئين سازد» ولى (جنين نکرد) جراكه 
ات شمارا باس اه انوا راا انم ارو تكامل اریز 
سیر مراحل مختلف تربیتی, سازگار نبود و لو شاء ال جک ا وا و 
لکن تلو کم في ما آثاكم». 

جما لِيَبلَوَكُمْ فى ما آثاکم: «تا شما را نسبت به آنچه داده بیازماید» اشاره به 
مطلبی است که سابقاً گفتیم: عنداوتك هداعاو نا كحك ها ور موه تن 
آفریده که در سای «آزمایش‌ها» در پرتو تعلیمات پیامبران آنها را پرورش 
می‌دهد. 

و به همین دلیل يس از پیمودن يك مرحله آنها را در مرحله بالاتری قرار 
می‌دهد. و بعد از پایان یک دوران تربیتی» دوران عالی‌تری را به وسيلة پیامبر 
دیگری به وجود می‌آورد درست همانند مراحل تحصیلی یک نوجوان در 
مدرسه. 

سرانجام. همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آنها را دعوت مىكند كه به 
جاى صرف نيروهاى خود در اختلاف و مشاجره. «در نيكىها بر يكديكر ييشى 
بگیرند» «قَاستبقوا الْخَيْراتِ4. 

ھا (بار کشت همه شما به سوق عهذا استو او است که شما را از انبحة در 
آن احتلاف می‌کنید در روز رستاحیز آگاه خواهد ساحت» «إلى الله ر 

خلاصه اين که: خداوند در اين آيه به چند مطلب مهم اشاره فرموده است: 
به اين که: قرآن به حق نازل شده و مطابق نشانه‌هائی است که در کتب پیشین در 


مورد آن اه 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۱ 


و به اين كه: اين كتاب حافظ و نكاهبان احكام كتب پیش است كه اگر مورد 
تحريف واقع شده بايد بر اساس اين كتاب اصلاح شود. 

و به اين كه: بيامبريّ# موظف است طبق قرآن بين آنها داورى كند و از 
هوس‌های آنان پیروی ننماید. 

و به اين که: حداوند برای هر جمعی راه و رسمی قرار داده, و اين امر برای 
آزمایش آنها لازم است. 

و توجه می دهد که: خداوند می‌تواند همه را به يك راه و رسم. متحد سازد. 
زل این با آزمایشی سازکار نیستت: 

و سرانجام راه درست را به همه اعلام می‌دارد و به پیامدهای آن اشاره 


می‌کند که اصل. سبقت در خیرات و امور نیک است. و پاداش أن در رستاخیز. 


در آية بعد بار دیگر خداوند به پیامبر خود تأكيد می‌کند که در ميان اهل 
کتاب بر طبق حکم خداوند داوری کند و تسلیم هوا و هوس‌های آنها نشود: 
می‌فرماید: «بین آنان طبق آنچه خدا نازل کرده داوری كن و از خواسته‌ها و 
هوس‌های آنها پیروی مکن» ر أن شك یه نیا انز له و لا نب أَواعشم». 

تکرار اين دستورء يا به خاطر مطالبی است که در ذیل آيه آمده يا به خاطر 
آن است كه موضوع اين داورى با موضوع داورى آيات گذشته تفاوت داشته 
است. در آیات پیش. موضوع «زنای محصنه» بود و در اینجا موضوع. «قتل يا 
نزاع دیگر). 

نس از آن؛ به دامر ا هشدار می‌دهد: اینها تبانی کرده‌اند که او را از این 
حق و عدالت منحرف سازند. بايد مراقب آنها باشد» می‌فرماید: «بر حذر باش» 


مبادا تو را نسبت به بعضی از آنچه بر تو نازل شده منحرف سازند» «ر اخذَرْهم 
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۵1۲ سورة مائده آية: ۵۰-۳۴۸ تفسير نمونه 
و و ت ر ا ر 
ان يقتتوك عَنْ بَعْض ما انل الله إِليِىَ». 


سپس اعلام می‌دارد: «اگر اهل کتاب در برابر داوری عادلانه تو تسليم 
نشوند» و به آن بشت کنند» بدان» اين نشانة آن است که گناهان انها دامانشان را 
گرفته است. توفیق را از آنها سلب کرده و خدا می‌خواهد آنها را به خاطر بعضی 
از گنامانشان مجازات كند» قن توا قَاغم تما يريد الل أن يُصيبَهُمْ بِبَعْضٍ 
ذویهم». 

ذکر بعض گناهان (نه همه آنها) ممکن است به خاطر آن باشد که مجازات 
همه گناهان در زندگی دنیا انجام نمی‌شود و تنها قسمتی از آن دامن انسان را 
می‌گیرد و بقیه به جهان دیگر موکول می‌شود. 

در اين که: کدام «کیفر» دامن آنها را گرفت. در آیه صريحاً ذکری از آن به 
ميان نیامده» ولی احتمال دارد اشاره به همان سرنوشتی باشد که دامان بهود 
«مدینه» را گرفت و به خاطر خیانت‌های پی در يى مجبور شدند. خانه‌های خود 
را رها کرده و از «مدینه» بیرون روند. 

و یا این که: عدم توفیق آنها در پیروی از حق» خود یک نوع مجازات برای 
گناهان پیشین آنها بود؛ زيرا سلب موفقیت. خود یک نوع مجازات محسوب 
هى شود 

به عبارت دیگر كناهان بى در بى و لجاجتء كيفرش محروم ماندن از 
احكام عادلانه و سرگردان شدن در بيراهههاى زندگی است. 

و در پایان آيه مىفرمايد: اكر آنها در راه باطل اين همه پافشاری مىكنند, 
نگران مباش؛ «زيرا بسيارى از مردم فاسفند» «و إِنَّ كثيراً من الناس لَفَاسِقُونَ». 

در اینجا ممکن است ابن ایراد بشود که: آية قوق دلیل بر این است که 


امکان انحراف از حقء دربارة ييامبرية نيز تصور می‌شود و لذا خداوند به او 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۲ 


هشدار مىدهدء آيا اين تعبير با معصوم بودن پیامبران سازكار است؟ 

ياسخ اين ايراد اين است كه: 

معصوم بودن. هركز به اين معنى نيست كه گناه بر ييامبريي!ة و امام محال 
می‌گردد. و گرنه فضيلتى برای آنها محسوب نمی‌شود. بلكه منظور اين است: 
آنها با توانائى بر گناه. مرتكب گناه نمی‌شوند. هر جند اين عدم ارتكاب به خاطر 
کات الين موف اشد 

به عبارت دیگر ياد آوری‌های خود خداوند .جزئی از عامل مصونيت 
بيغمب ريو از گناه می‌باشد. 

توضيح بيشتر دربارة مقام عصمت پیامبران و امامان به خواست خدا در ذيل 
آَيهُ تطهير (أيهُ ۲۳ سورة «احزاب)) خواهد آمد. 


در سومين آيه. به عنوان استفهام انكارى مىفرمايد: «آيا اينها كه مذعی 
تروف کے اباي هستند انتظار دارند با احكام جاهلی و قضاوتهاى 
آميخته با انواع تبعيضات در ميان آنها داورى کنی» أ فَحُكْمَ الجاهلئة يبْعُون. 

در حالى كه هيج نوع داورى براى افراد با ايمان بالاتر و بهتر از حكم خدا 
نیست» می‌فرماید: اجه کسی برای افرادی که يقين به خدا و قامت دارند بهتر از 
خدا حکم می‌کند» و مَنْ أَحْسَنٌ من له حُكماً قوم يُوقِنُون». 

همان طوز كور یل آیات‌سانق رما طرالف ورد ات 
عجيبى بود مثلاً: اكر کسی از طايفة «بنى قریظه» فردى از طايفة «بنى نضير» را 
به قتل می‌رساند. قصاص می‌شد. و در صورت عكسء قصاص نمی‌کردند. و يا 
به هنكام گرفتن دیه دو برابر ديه می‌گرفتند. قرآن می‌گوید: اين گونه تبعیضات 
نشانة احکام جاهلیت است. و در ميان احکام الهی هیچ گونه تبعیض در ميان 
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۵1۴ سورة مائده آية: ۵۰-۴۸ تفسير نمونه 
بندگان خدا نيست. 

در کتاب « کافی» از امير مؤمنان على MS‏ 

لحم حُكْمان: حُكْمْ الله و خکُمْ الجاهِليّة فَمَنْ أا کم الله کم 
بحُكم الجاملّة 

كوه دو کر پر ت یا سکم عدا ايك يا سک مایت وهر 
كس حكم خدا را رها كند به حكم جاهليت تن در داده است».! 

از اینجا روشن می‌شود افراد با ايمانى كه با داشتن احكام آسمانی به دنبال 
قوانين ساختگی ملل دیگری افتاده‌اند» در حقيقت در مسير جاهليت گام 
نهاده‌اند. 


۱ -«کافی» جلد ۷ صفحة ۴۰۷ دار الکتب الاسلامية -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲۷ صفحات ۲۲ و ۲۲ جاب 
آل البیت -«تهذیب». جلد ۶ صفحة ۲۱۸ دار الکتب الاسلامية -«نور الثقلین» جلد ۱ صفحة ۶۴١‏ مؤسسة 
اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسیر «صاقی» جلد ۲> صفحة ۴۱ مكتبة الصدر تهران» طبع 
دوم ۱۳۱۶ هق. 
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یا اها الذین آمَنوا لا تتَخدُوا الْيَهُودَ و النصاری اولیاء يَعْضُهُةْ 
اولياء بَعْضٍ و مَنْ يَتَوَلَهُمْ منکخ فاٍنه مِنْهُمْ ان الله لا يَهْدِي القومَ 


الظالمین 
2 فقزی الَدِينَ في فوبهم موض يُسارعُونَ فيهم يَقُولُونَ نخشن 
فَيُصْبِحُوا علی ما أُسَرُوا في هم نادِمِينَ 
و يَقُولُ الّذينَ منوا هؤّلاءِ الَذِينَ اف وا الله جَهْدَ أَيْمَانْهمْ ِنَم 


- 


لَمَعَكُمْ ِ حبطث أَعْمَالُهُةْ فا : ضْبَخحُوا خاسرينَ 


ترجمه: 

١‏ -أى کسانی كه ایمان آورده‌اید! يهود و نصاری را ولىّ (و دوست و تکیه‌گاه 
خود.) انتخاب نكنيد! آنها اولیای يكديكرند؛ و كسانى كه از شما با آنان دوستى کنند» از 
آنها هستند؛ خداوند. جمعيت ستمكار را هدايت نمىكند! 

۲ - (ولی) كسانى را كه در دلهايشان بيمارى است می‌بینی كه در (دوستی با) 
آنان» بر یکدیگر پیشی می‌گیرند. و می‌گویند: «می‌ترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد» 
شاید خداوند پیروزی يا حادثة دیگری از سوی خود (به نفع مسلمانان) پیش بیاورد؛ و 
این دسته, از آنچه در دل پنهان داشتند. پشیمان گردند! 

۳ آنها كه ایمان آورده‌اند می‌گویند: آيا این (منافقان) همان‌ها هستند که با نهایت 
تأکید به خدا سوگند ياد کردند كه با شما هستند؟! (پس چرا کارشان به اینجا رسید؟!) 


اعمالشان نایود گشت» 5 زیانکار شدند. 
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۵۶ سورة مائده آية: ۵۳-۵1 تفسير نمونه 


شأن نزول: 

بسيارى از مفسران نقل كردهاند كه بعد از جنگ «بدر»» «عبادة بن صامت 
خزرجى). خدمت پیامبر کا رسيده. گفت: من هم‌پیمانانی از يهود دارم كه از 
نظر عدد »زياد و از نظر قدرت نیرومندند. اكنون كه آنها ما را تهديد به جنگ 
می‌کنند و حساب مسلمانان از غير مسلمانان جدا شده است. من از دوستی و 
هم بيمانى با آنان برائت می جویم» هم پیمان من تنها خدا و پیامبر او است. 

«عبدالله بن أب» گفت: ولی من از هم‌پیمانی با بهود برائت نمی جویم؛ زیرا 
و یس 

ببامبريّية به او فرمود: آنچه در مورد دوستی با يهود بر «عباده» می‌ترسیدم 
بر تو نیز می‌ترسم (و خطر این ین دوستی و هم‌پیمانی برای تو از او بیشتر است). 

«عبدالله» گفت: چون چنین است من هم می‌پذیرم و با آنها قطع رابطه 
می‌کنم. آیات فوق نازل شد و مسلمانان را از هم‌پیمانی با بهود و نصاری بر حذر 


هم‌پیمانی با بهود و نصاری ممنوع 
مىداردء نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! یهود و نصاری را 
تكيهكاه و هم‌پیمان خود قرار ندهید»! يا أَيّهَا الذین منوا لا تتَخذوا الْيَهُودَ و 
التُضارئ أولياءي. 
۱ -«بحار الانوار» جلد ,٠١‏ صفحات ۵ ۶ و ۱۶۸ و جلد ۰۱٩‏ صفحات ۱۵۱ و ۱۵۲ -«مجمع البيان» ذيل 


آیات مورد بحت - «درّ المنتور» جلد ۲ صفحات ۰و ۱ ذيل آیات مورد بحت. دار المعرقة. مطيعة 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۷ 


يعنى ايمان به خدا ايجاب مىكند كه به خاطر جلب منافع مادى با آنها 
همكارى نكنيد. 

«أولياء» جمع «ولئ)» از ماده «ولايت» به معنى نزدیکی فوق العاده ميان دو 
جيز است كه به معنى دوستی» و نيز به معنى هم‌پیمانی و سريرستى آمده است. 

ولى با توجه به شأن نزول آیه» و ساير قرائنى كه در دست است» منظور از آن 
در اينجا اين نيست كه مسلمانان هيجكونه رابطةٌ تجارى و اجتماعى با يهود و 
مسيحيان نداشته باشند. بلكه منظور اين است که: با آنها همييمان نگردند و در 
برابر دشمنان روى دوستی آنها تكيه نكنند. 

مى دانيم سيالا (هم پیمانی» در ميان عرب در آن زمان رواج كامل داشت و 
از آن به «ولاء» تعبير می‌شد. 

جالب اين که: در اینجا روی عنوان «اهل کتاب» تکیه نشده بلکه به عنوان 
«یهود و نصاری» از آنها نام برده شده است. شاید اشاره به اين است که آنها اگر 
به کتب آسمانی خود عمل می‌کردند. هم‌پیمانان خوبی برای شما بودند. 

ولی اتحاد آنها با یکدیگر روی دستور کتاب‌های آسمانی نیست. بلکه روی 
اغراضن سياشى» دست بن هاى نز اد و مانند آن است: 

يس آنگاه با یک جملة کوتاه. دليل اين نهی را بیان کرده. می‌گوید: «هر یک 
از آن دو طایفه دوست و هم‌پیمان هم‌مسلکان خود هستند) «بعضهم أولیاء 

يعنى تا زمانی که منافم خودشان و دوستانشان مطرح است. هرگز به شما 
نمی‌پر دازند. 

روی اين جهت. «هر کس از شما طرح دوستی و پیمان با آنها بریزد. از نظر 
تقسیم‌بندی اجتماعی و مذهبی جزء آنها محسوب خواهد شد» و مَنْ یل 
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016 سورة مائده آية: ۵۳-۵۱ تفسير نمونه 

شک نيست كه «خداوند جنين افراد ستمگری را که به خود و برادران و 
خواهران مسلمان خود خيانت كرده و بر دشمنانشان تكيه می‌کنند» هدايت 
نخواهد كرد) ان ال لا يَهْدِي الم الظالمين». 


در آية بعد. به عذرتراشی‌هائی اشاره می‌کند که افراد بیمارگونه برای توجیه 
ارتباط‌های نامشروع خود با بیگانگان ارائه می‌کنند. می‌فرماید: «کسانی که در 
دل‌هایشان بیماری است. اصرار دارند آنان را تکیه‌گاه و هم‌پیمان خود انتخاب 
کنند. و عذرشان اين است که می‌گویند: ما می‌ترسیم قدرت به دست آنها بیفتد و 
گرفتار شویم» «فْتَری الَّذِينَ في قلوبهم مَرض یُسارعون فیهم یقولون تخشی ان 
تصيبنا دائر۱.4 

لذا قرآن در پاسخ اين عذرتراشی‌های آنها می‌گوید: همان طور که آنها 
بايد بدهند که: «ممکن است سرانجام خداوند مسلمانان را پیروز کند و قدرت به 
دست آنها بیفتد و اين منافقان, از آنچه در دل خود پنهان ساختند. پشیمان 
گردند» «فَحسَی الله أن ياتى بالقثح أو آفر من عنده فیْضبحُوا على ما أَسَوُوا فى 
آنفسهم ادمین». 

در حقیقت. در اين آیه. از دو راه به آنها پاسخ گفته شده است: 
ایمانشان متزلزل و نسبت به خدا سوء ظن دارند و گرنه یک فرد با ایمان اين گونه 
١‏ «دائْرَة» در اصلء ان ماده «دور» به معنى جيزى است كه در گردش باشد و ان آنجا كه قدرت‌ها و 


حكومتها در طول تاريخ دائماً در گردش بوده به آن «دائرة» می‌گویند و نیز به حوادث مختلف زندكى كه 
به گردش اشخاص می‌گردد. «دائرة» كفته مىشود. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۱۹ 


فكرء به خود راه نمىدهد. 

و دیگر این كه: به فرض كه چنین احتمالی باشد آيا احتمال پیروزی مسلمين 
در کار نيست؟ 

بنا پر آنچه گفته شد. کلمۀ «عسی» كه مفهوم آن احتمال و اميد است» در 
همان معتن اصلى که در همه جا دا زو اعمال ده اميك 

ولی مفسران معمولاً آن را به عنوان یک وعدة قطعی به مسلمانان از طرف 
خداوند گرفته‌انده که با ظاهر کلم «عسی» سازگار نیست. 

منظور از جملذ دأَوْ مر من عنده» که بعد از کلمذ «فتح» ذکر شده» اين است 
که: ممکن است در آینده مسلمانان بر دشمنان خود از طریق «جنگ و پیروزی» 
غلبه کنند و یا آن قدر قدرت بیابند که «دشمن بدون جنگ» تسلیم گردد. 

به عبارت دیگر كلمة «فتح» اشاره به پیروزی‌های نظامی مسلمانان است و 
ا عنده» اشاره به پیروزی‌های اجتماعی اقتصادی و مانند آن می‌باشد. 

اما با توجه به این که نعداوند چجنین استمالی ر بیان می‌کند او عالم و آگاه از 
وضع آينده است. اين أيه اشاره به پیروزی‌های نظامیء اجتماعی و اقتصادی 
مسلمانان خواهد بود. 


و در آخرین آیه به سرانجام کار منافقان اشاره کرده. می‌گوید: در آن هنكام 
«موّمنان از روی تعجب می‌گویند: آیا اين افراد منافق همان‌ها هستند که آن همه 
ادعا داشتند و با نهایت UR‏ موی و ی 
كارشان به اينجا رسید»؟ لو ال الّذينَ أمنوا | ها الذي افر | باه جَهْدَ 
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ایهم لمعكم». ٠‏ 

و به خاطر همین نفاق. «همۀ اعمال نیک آنها بر باد رفت و به همین دليل 
زیانکار شدند» «حَبطَت ال ناكرا خابرينَ». 

زیرا از نیت پاک و خالص سرچشمه نگرفته بود» و به همین دلیل هم در این 
جهان و هم در جهان دیگر زیانکار شدند. 

جملة اخیر. در حقیقت شبيه پاسخ سوال مقدری است. گویا کسی 
می‌پرسد: بالاخره پایان کار آنها به کجا خواهد رسید؟ 

در جوابشان گفته می‌شود: اعمالشان به کلی بر باد رفت و خسران و زیان 
دامتكير شان شك 

يعنى آنها اكر اعمال نيكى هم از روى اخلاص انجام داده باشند. جون 
سرانجام به سوى نفاق و شرك روى آوردند. نتائج آن اعمال نيز بر باد رفت؛ 
همان طور که در جلد دوم ذیل آية ۷ سورة «بقره» بیان كرديم 


نکته: 

نكيه بر بیگانگان 

گر جه در شأن نزول آیات فوق سخن از دو نفر یعنی «عبادة بن صامت» و 
وعد الل ون ا ذو مانا اندم ول جاع درد تبسك اها فط یراق در 
شخص تاریخی مورد نظر نیستند. بلكه نمایندۀ دو مكتب فكرى و اجتماعى 
ا 

یک مکتب مىكويد: از بیگانه بايد بُريد و زمام کار خود را به دست او نداد و 


١-درآية‏ فوق «هؤلأء» ميتدا است «انّذِينَ أَقسَمُوا بالله» خبر آن است و «حَهْدَ آنْفانهخ» در حكم «مفعول 
مطلق» است. 
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به کمک‌های او اطمینان نکرد. 

دیگری می‌گوید: در اين دنیای پر غوغاء هر شخص و ملتی تکیه گاهی 
می‌خواهد. و گاهی مصلحت ایجاب می‌کند که اين تکیه گاه از ميان بیگانگان 
انتخاب شود دوستی آنها با ارزش است و روزی» ثمربخش خواهد بود. 

قرآن مکتب دوم را به شدت می‌کوبد و مسلمانان را از این طرز تفکر با 
صراحت و تأکید بر حذر می‌دارد. 

اما متأسفانه بعضی از مسلمانان عضر ماء این فرمان بزر قرآن را به دست 
فراموشی سپرده‌اند و تکیه گاه‌هائی از ميان بیگانگان برای خود انتخاب نموده‌اند. 
تاريخ نيز نشان می‌دهد كه بسیاری از بدبختی‌های مسلمین از همین جا 
سرچشمه گرفته است! 

«آندلس» تابلو زنده‌ای برای اين موضوع است و نشان می‌دهد: چحگونه 
مسلمانان با نیروی خود درخشان‌ترین تمدن‌ها را در آندلس دیروز و اسپانیای 
امروز به وجود آوردند. اما به خاطر تكيه كردن بر بیگانه جه آسان آن را از دست 
دادند. 

امپراطوری عظیم «عثمانی» که در مدت کوتاهی. همانند برف در فصل 
تاسشان به کلی اب شب شاه دیکری بر ابن مدعا اسك 

در تاريخ معاصر نيز ضربه‌هائی که مسلمانان به خاطر انحراف از اين مکتب 
رواک تسه اما تعجب و این اس که چگرنه هر بداو ا 

در هر حالء بیگانه» بیگانه است و اگر يك روز منافع مشترکی با ما داشته 
باشد و در گام‌های محدودی همکاری کند. سرانجام در لحظات حساس نه تنها 
۱ - خوشیختانه در دوران ماء مسلمانان ایران به رهیری رهبران میرز و والا مقام با پذیرش و تكيه بر 


مکتب انسان‌سان تشيّع: اين کشور را آزاد و سربلند ساخته‌اند و در طول ۲۶ سال که از انقلاب گذشته به 
قله‌های بلندی دست یافته‌اند» تاريخ این بیست و شش سالء خواندنی و ستودنی است! ۱۳۸۴/۱/۲۴ 
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حساب خود را جدا می‌کند. كه ضربه‌های کاری نیز به ما می‌زند. امروز مسلمانان 
بايد بیش از هر وقت. به اين ندای قرآن كوش دهند و جز به نیروی خود تکیه 

ييامبر اسلام ٤‏ به قدری مراقب اين موضوع بود که در جنگ «احد» 
هنكامى كه سيصد نفر از يهوديان براى همكارى با مسلمانان در برابر مشركان 
اعلام آمادگی كردند, پیامبر ¥ آنها را از نيمة راه باز گرداند و کمک آنها را 
نيذيرفت. 

در حالى كه اين عدد در نبرد «احد» می‌توانست نقش مؤثرى داشته باشدء 
ا 

زيرا هيج بعيد نبود كه آنها در لحظات حساس جنگ» با «دشمن» همكارى 


كنند و باقی‌ماندة ارتش اسلام را نيز از بين ببرند!! 
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دم 08100 کے بسر ۶ لم ة© وه مه ل يد هك ر 880 هه 

ف يا ايها الذينَ آمَنوا مَنْ يَرْتَدٌ منکغ عَنْ دینه فسَوف يَاتِي الله يقؤم 
يُحُِهُمْ وَيُحِقُومَهُ أَزنّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الكافِرِينَ 
هون في سَبِيلٍ الله و لأ يَخْافُونَ َوْمَةَ انم ذلك فَضْلُ الله 
يوتيه مَن بشاء و الله واسع عليم 

ترحمه: 

۴ ای کسانی كه ایمان آورده‌اید! هر كس از شماء از آئین خود باز گردد. (به خدا 
زیانی نمی‌رساند؛) خداوند جمعيتى را می‌آورد که آنها را دوست دارد و آنان (ذ نيز) او را 
دوست دارند؛ در برابر مؤمنان متواضع» و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها 
در راه خدا جهاد می‌کنند. و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند. اين فضل خداست 


که به هر كس بخواهد (و شایسته ببیند) می‌دهد؛ و (فضل) خدا وسیع. و خداوند داناست. 


بفسير . 

آیندگان عز تمند 

پس از بحث در آیۀ قبل دربارة منافقان در اين آیه» سخن از مرتذانی است 
که طبق پیش‌بینی قرآن, بعدها از اين آئین مقدس روی بر می‌گردانند. نخست. به 
ران یک قانون كلى به همه مسلمانان اعطارس کا را گر کسانی از شما از ديق 
خود بيرون روند - زيانى به خداء آئین او و جامعة مسلمين و آهنگ سريع 
پیشرفت آنها نمی‌رسانند زرا رال هی ادع ی را برای مایت ابن 
آثين برمى انكيزد) یا یه لین آمَُوا مَنْ یرد منکم عَنْ دینه قَسَوْفَ ياتي الله 
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سپس صفات كسانى كه بايد اين رسالت بزر را انجام دهند» جنين بر 
مى شمارد: 

١‏ -آنها كسانى هستند که به خدا عشق می‌ورزند و جز به خشنودى او 
نمىانديشند «هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند» 

۲ و ۳ -«آنها در برابر مؤمنان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و 
متمكاران: ویک اتمظاف ا يروو پر قرا ا على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى 
الکافرین». 

۴ - جهاد در راه خدا به طور مستمر از برنامه‌های آنها است» «همواره در راه 
خدا جهاد می‌کنند» (يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللّمه. 

۵-آخرین امتیازی که برای آنان ذکر می‌کند اين است كه در راه انجام فرمان 
خدا و دفاع از حق «از ملامت هیچ ملامت‌کننده‌ای نمی‌هراسند» «و لا يَخَافُونَ 
لَوْمَةَ لأئم». 

دو سارت اوو تبرت سا کا هافق هارن ا 
سنت‌های غلط و مخالفت با اکثریت‌هائی که راه انحراف را پیش گرفته‌اند؛ و با 
تکیه بر کثرت عددی خود دیگران را به باد استهزاء می‌گیرند پروائی ندارند. 

بسیاری از افراد را می‌شناسیم كه دارای صفات ممتازی هستند. اما در مقابل 
غوغای محیط و هجوم افکار عوام و اکثریت‌های منحرف بسیار محافظه کار 
ترسو و کم جرئتند. و زود در برابر آنها ميدان را خالی می‌کنند. 

در حالی که برای يك رهبر سازنده و افرادی که برای پیاده كردن افکار او 


وارد میدان می‌شوند. قبل از هر چیز چنین شهامتی لازم است. 
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بايد توجه داشت: عوام‌زدگی, محيط زدگی» و امثال آن كه همكى نقطة 
مقابل اين امتياز عالى روحى هستند. سد راه بيشتر اصلاحات محسوب 
مىكردند. 

و در يايان مىكويد: «به دست آوردن اين امتیازات» (علاوه بر كوشش 
انسان) مرهون فضل الهى است كه به هر كس بخواهد و شايسته ببيند می‌دهد» 
«ذلك فَضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاءئ». 

«خدا است كه دایرة فضل و کرمش. وسيع و نسبت به آنها كه شايستكى 
دارند آگاه است» و الله واسح عليم». 

قربارة اين که فرق اشاره بهخه اشحاصی مر کندو منظور از این اوا 
اسلام کیانند كه خدا آنها را با اين صفات ستوده است؟ در روایات اسلامی و 
سخنان مفسران. سخن بسیار دیده می‌شود. که به قسمتی از آن اشاره می‌کنيم: 

در روایات زیادی که از طرق شيعه و اهل تسنن وارد شده می‌خوانیم که 
اين آيه. در مورد على اا در فتح خيبرء يا مبارزه با «ناکئین». «فاسطین» و 
«مارقین» (آ: تش‌افروزان جنگ جمل» سياه معاويه. و خوارج) نازل شده است» 
لذا می‌بينيم پیامبر ¥ بعد از عدم توانائی عده‌ای از فرماندهان لشگر اسلام برای 
فتح خییر: یک شب در مرکز سياه اسلام رو به آنها کرد فرمود 

لا عطي الذاية عدا رجات یب الله و سول و ET‏ 
رارقا لأ بجع عتی یتح الله لی ده 

(به خدا سوگند. فردا يرجم را به دست کسی می‌سپارم که خدا و پیامبر را 
نمی دارو ی غا و پام اليد اوا دوست مدا ری ندر بيه ویو 
حمله می‌کند و هیچ كاه از برابر آنها نمی‌گریزد و از این میدان باز نخواهد گشت؛ 
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2۶ سورة مائده آية: ۵۴ تفسير نمونه 
مگر اين كه خدا به دست او پیروزی را نصیب مسلمانان می‌کند».۱ 

در روایت دیگری می‌خوانیم: هنگامی که از پيامب رم دربارة اين آيه سؤال 
کردند» دست خود را بر شانهٌ «سلمان» زده فرمود: «منظور این و باران او و 
هموطنان او هستند). 

و به اين ترتیب. از اسلام آوردن ایرانیان» کوشش‌ها و تلاش‌های پرثمر آنان 
برای پیشرفت اسلام در زمینه‌های مختلف» پیشگوئی کرد. 

بيش درامو 

لو كان الدَيْنٌ مُعَلقا 0 معلا لیا لاله رجال مِنْ نا الاس 

«اگر دين (و در روايت ديكرى اكر علم) به ستارة ثريا بسته باشد و در 
آسمان‌ها قرار گیرد» مردانى از فارس آن را در اختيار خواهند گرفت».۲ 

پو در روایات دیگری می‌خوانيم: اين آيه دربارة ياران مهدی ا نازل شده 
است که با تمام قدرت در برابر آنها که از آئین حق و عدالت مرتد شده‌اند» 


می‌ایستند و جهان را د ير از ایمان و عدل و داد می‌کنند.۳ 


۱ در تفسير «برهان» و «نور الثقلین» روایت متعددی از ائمة اهل بیت چ در اين باره نقل شده و از 
دانشمندان اهل تسنن. «ثعلبی» نيز اين روایت را نقل کرده است («احقاق الحق» جلد ۲ صفحة ۲۰۰ - 
«کافی». جلد ۸ صفحة ۲۵۱ دار الکتب الاسلامية -«بحار الانوار» جلد ۰۲۱ صفحات ۰۲ ۷ ۲۱۰۲۰ و ۲۶ و 
جلد ۲۱ صفحات ۲۵٩‏ ۲۶۰ ۲۱۶ و... -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۳۵۸ و جلد 4 صفحة ۲۰۱ مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول. ۱۴۱۵ هق -«نور الثقلين» جلد ۰۱ صفحة ۶۴۲ مؤسسة اسماعیلیان 
قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق -«صحیح بخاری» جلد ۵ صفحة ۷۶ دار الفکر بیروت» ۱۴۰۱ هق). 

۲ - «مجمع البیان» جلد ۲. صفحة ۲۰۸ (جلد ۲ صفحة ۲۵۸ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع 
اول ۵ هه ق) - «نور الثقلين» » جلد ۰۱ صفحات E‏ طبع چهارم, 


ا 9 كعم 


بِالثْرَيا وله جال من ياء ء الفارْس» تقل کرده است» ولى ا عبد الب در اا جلد ۲ 
صفحة ۵۷۷ «لَّوْ كان الدّيْنُ عنْدَ انریا لَنْالَهُ سَلْمَان. .» نقل نموده أست. 

۳ - «مجمع البیان» جلد > صفحة ۰۲۵۹ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت. طبع اول, ۱۴۱۵ هق - 
تفسير «على بن ابراهيم قمى». جلد ۰۱ صفحة ۰۱۷۰ مؤسسة دار الكتاب قم طبع سوم ۱۴۳۰۴ هق -تفسير 
«صافی» جلد ۲ صفحة ۴١‏ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۴۱۶ هق -«نور الثقلين» جلد ۱ صفحة ۶۴۱ 
مؤسسة اسماعيليان قم. طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید 2۷ 


شکی نیست: اين روایات که در تفسیر آيه وارد شده با هم تضاد ندارند؛ 
زیرا اين آيه همان طور كه سير قرآن است. يك مفهوم کی و جامع را بیان 
می‌کند که على اا يا سلمان فارسی مصداق‌های مهم آن می‌باشند و كسان 
دیگری که اين برنامه‌ها را تعقیب می‌کنند. نيز شامل می‌شود. هر چند در روایات 
از انها كرى اکا 

ولی متأسفانه تعصب‌های قومی در مورد اين آیه به كار افتاده و افرادی را 
که هیچ گونه شایستگی ندارند و هيج یک از صفات فوق در آنها وجود نداشته 
به عنوان مصداق و شأن نزول آيه شمردهاندء تا آنجا که «اپو موسی اشعری» که 
با حماقت کم‌نظیر و تاریخی خود. اسلام را به سوی پرتگاه کشانید و پرچمدار 
اسلام على ا را در تنگنای سختی قرار داد -را از مصادیق اين آيه شمرده‌اند!۱ 


نکته: 

گله از مسلمانان ححاز 

اصلاح قسمت اخير اين حلد. در جوار حانة خداء در «مکه) مكمه هنگام 
تشرف برای مراسم يرشكوه عمره انجام گرفت. در حالى كه قلم را به نحمت 
می‌توانستم به دست بگیرم و دستم ناراحت بود. 
شديدترى در ميان افراد عامى و حتى دانشمندان آنها در اينجا مشاهده م ىكنيم. 

گویا دستى در كار است كه مسلمانان هيج كاه متحد نشوند. اين تعصب 


۱ - تفسیر «طبری» جلد ۶ صفحة ۱۸۴ (جلد ۶ صفحة ۲۸۲ دار الفکر بیروت. ۵ ه ق) - ولى در 
بعضی از روایات تنها نام از قوم ایو موسی به ميان آمده كه اشاره به اهل يمن است که برای یاری اسلام 
در لحظات حساس کوشیدند. و به طور اشاره» خود ابو موسی از این موضوع استتناء شده است. در حالی 
که دربارهٌ سلمان می‌خوانیم: خودش و قومش مشمول اين آیه‌اند. 
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A۸‏ سورة مائده آية: ۵۴ تفسير نمونه 


حتى به تاريخ پیش از اسلام نیز سرايت کرده» و خیابانی که نزدیک خانة كعبه به 
عنوان شارع «ابو سفیان» جلب توجه م ىكند» در حال حاضر از «شارع ابراهیم 
الخلیل» بنیانگذار «مکه» شکوهمندتر است! 

نسبت «شرک» دادن به بسیاری از مسلمانان برای یک دسته از متعصبین 
اين سامان» مساوی با آب خوردن است. تکان بخوری. فریاد «مشرک». 
«مشرک» بلند می‌شود. 

گویا اسلام دربست از آن آنها است و آنها متولیان قرآنند و بس, و اسلام و 
کفر دگران به ميل آنها واگذار شده که با یک کلمه هر كس را بخواهند مشرک و هر 
كس را بخواهند مسلمان بگویند! 

در حالی كه در آیات فوق خواندیم خداوند به هنكام غربت اسلام سلمان 
و امثال او را برای عظمت این این بزر بر می‌انگیزد» و این بشارتی است که 
پیامبر ا داده است. 

شگفت‌انگیز ابن است که: مسال «توحيد» که باید رمز وحدت مسلمین 
گردد» دستاویزی شده برای تشتّت صفوف مسلمينء و نسبت دادن مسلمانان به 
شرک و بت‌پرستی. 

تا آنجا که یکی از افراد مطلع به بعضی از متعصبان آنها گفته بود: ببینید کار 
ما و شما به کجا رسیده که اگر اسرائیل بر سر ما مسلط شود. جمعی از شما 
خحوشحال می‌شوند؟ و اگر شما را بکوبد جمعی از ما! 

آیا اين همان چیزی نیست که آنها می خواهند؟! 

ولی از انصاف نباید گذشت. با تماس‌های مکرّری که با عده‌ای از علمای 
آنها داشتم» روشن شد که فهمیده‌ها غالباً از اين وضع ناراحتند. مخصوصاً یکی 
از علمای یمن در مسجد الحرام در بحثی که در زمينة حدّ و حدود شرك بود در 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۹ 
مسألة نسبت دادن اهل قبله به شرک. گناه بسيار بزركى است که پیشینیان آن 

را بسیار مهم می‌شمردند اين چه کاری است که افراد غير وارد. مرها مسلمانان 
ایا انها تم داد شمه سيكو لبك يورك وا در هلاه ع كير ا 


۱-متأسفانه تاريخ این سفر یادداشت نشده احتمال دارد همان ماه رجب ۱۳۹۶ باشد که در پایان مقدمه 


آمده است. 
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اّما ولیک اللّهُ و رَسُولَُهُ و لین منوا الّدينَ يُقِيمُونَ الصسلاة 
و پُوتون الزکاة و هم رَاكِعُونَ 


جمس سم ره 5 ی رع رس پر تا و وهی شا ل هو هی یط 
(52) و من تول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حِرَبَ الله هم الغالبون 


ترجمه: 
۵ - سرپرست و ولي شماء تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند؛ 
رها LEE‏ تبون هال ES‏ نهف 
۶و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند» (پیروزند؛ زیرا) 


شأن نزول آية ولابت: 

در تفسير «مجمع البیان» و کتب دیگر از «عبدالله بن عباس» چنین نقل 
شده: روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر ٤ة‏ حدیث 
نقل می‌کرد» ناگهان مردى که عمامه‌ای بر سر داشت و صورت خود را يوشانيده 
بود نزدیک امه و هر مرتبه كه «ابن عباس» از پیغمبر اسلام ٤‏ حديث نقل 
می‌کرد. او نيز با جملة «قال رَسُولٌ ال حدیث دیگری را از پیامبر ٤‏ نقل 
ین ود 

«ابن عباس» او را قسم داد تا خود را معرفی کند. او صورت خود را گشود و 
صدا زد ای مردم! هر كس مرا نمى شناسدء بداند من «ابوذر غفاری» هستم. با اين 
گوش‌های خودم از رسول خداية شنیدم -و اگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر 
باد و با اين چشمان خود اين جریان را ديدم -و اگر دروغ بگویم هر دو کور باد 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید 2۳۱ 


که پیامبر ا فرمود: 

هه ی رو و اول ره مور من کمره موق من ذل 

«علی موز پیشوای نیکان اكه و کشند؛ کافران» هر کس او را یاری کند. خدا 
ياريش خواهد کرد. و هر كس دست از ياريش بردارد. خدا دست از يارى او 
برخواهد داشت». 

سپس «ابوذر» اضافه کرد: ای مردم! روزی از روزها با رسول خحدائة در 
مسجد نماز می‌خواندم. سائلی وارد مسجد شد و از مردم تقاضای کمک کرد. 
ولی کسی به او چیزی نداد او دست خود را به آسمان بلند کرده» گفت: 

خدایا تو شاهد باش! من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم. ولی 
كس واب اغد چ فن تاو 

در همین حال على ا كه در حال ركوع بود با انگشت كوجك دست راست 
خود اشاره كرد سائل نزدیک آمد و انگشتری را از دست آن حضرت بیرون 
آورد. 

بيامبرية كه در حال نماز بود اين جریان را مشاهده کرد. هنگامی که از 
نماز فارغ شد» سر به سوی آسمان بلند کرده» چنین عرض کرد: 

«خداوندا! برادرم موسی ا از تو تفاضا کرد كه روح او را وسیع گردانی 
کارها را پر او آسان سازی» و گره از زبان او بگشائی تا مردم گفتارش را درک 
کنند. و نیز موسی ما درخحواست کرد. هارون که برادرش بود را وزير و یاورش 
قرار دهی و به وسیلة او نيرويش را زياد کنی و در کارهایش شریک سازی! 

خداوندا! من محمّد پیامبر و برگزیده توای سين مرا گشاده کن» کارها را بر 
من آسان ساز از خاندانم على م را وزير من كردانء تا به وسيلة او پشتم قوی و 


محکم گردد». 
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ar‏ سورة مائده آية: ۵۶-۵۵ تفسير نمونه 


«ابوذر» می‌گوید: هنوز دعاى پیامبر ا يايان نيافته بود كه جبرئیل نازل شد 
و به پیامبر ٤ة‏ گفت: «بخوان». 

پیامب 3 فرمود: جه بخوانم؟ 

گفت: بخوان: زاتما ولیکم الله و رَسُولهٌ و الذيْنَ آموا...».۱ 

البته اين شأن نزول از طرق مختلف (چنان که خواهد آمد) نقل شده که 
عصاره همه یکی است. 


هو © 


بفسير . 

اين آيه باكلمة «انما» كه در لخت عرب به معنى انحصار می‌آید» شروع شده 
می‌فرماید: «تنها ولن و سريرست و متصرف در امور شما (سه كس هستند): خداء 
پیامبر وكسانى كه ايمان آورده‌اند» و نماز را بر پا مىدارند و در حال ركوع زكات 
هنیا وی اللو وشو لذ والذية ارات قيش او بر ون 
الرّكاة وَ هم زاكعون». 

شک نيست كه «رکوع» در اين آیه. به معنى ركوع نماز است. نه به معنى 
خضوع؛ زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن. هنگامی که رکوع گفته می‌شود به 
همان معنی معروف آن» یعنی رکوع تما اسك و علاوه رشان نزول آیه. و 
روایات متعددی که در زمينة انگشتری بخشیدن على ا در حال رکوع وارد شده 


۱ «مجمع البيان» جلد >١‏ صفحة ۱ یل آية مورد بحث» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت» طبع 
اول» ۱۴۳۱۵ هق «بحار الاتوار». جلد ۵ صفحات ۱۹۴ و ۱۹۵ «الميزان»» جلد ۶ صفحة ١‏ انتشارات 
طبع اول. ۱۳۱ هق. 
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و مشروحاً بیان خواهیم کرد ذکر جملة «يُقَيْمُونَ الصَلاة» نیز شاهد بر اين 
موضوع است. و ما در هيج مورد از قرآن نداریم که تعبیر شده باشد. زکات را با 
خضوع بدهيدء بلکه بايد با اخلاص نيت و عدم منت داد. 

همچئین شک نیست که کلم «ولی» در آیه» به معنی دوست و پا ناصر و 
پاور نیست؛ زیرا «ولایت» به معنی دوستی و پاری كردن مخصوص کسانی 
نيست که نماز می‌خوانند. و در حال رکوع زکات می‌دهند. بلکه یک حکم 
عمومی است که همه مسلمانان را در بر می كيرف همه مسلمین بايد یکدیگر را 
فوسك داولد ی ایض کے ا اتی متاخ که و اضرلا 
چیزی ندارند که زکات بدهند. جه رسد به اين كه بخواهند در حال رکوع زکاتی 
بپردازند. آنها هم بايد دوست و يار و ياور یکدیگر باشند. 

از اینجا روشن می‌شود که: منظور از «ولی» در آيهُ فوق» ولایت به معنی 
سرپرستی. تصرف و رهبری مادی و معنوی است. به خصوص اين که اين 
ولایت در ردیف ولایت پیامبر ٤ة‏ و ولایت خدا قرار گرفته و هر سه با یک جمله 
اذا فتله اس 

و به اين ترتیب. آیه از آیاتی است که به عنوان یک نص قرآنى دلالت بر 
ولاایت و امامت على لیا م ىكند. 

اما در اینجا بحث‌های مهمی است که بايد به طور جداگانه. مورد بررسی 
قرار كيرد. 


58 می‌کند. و به مسلمانان چنین اعلام می‌دارد: «کسانی که ولایت» سرپرستی 


و رهبرى خدا و پیامبر 6 و افراد با ايمان را بیذیرند -پیروز خواهند شد؛ زيرا 
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آ او ی اک | ها دی حون ا 
وله و لین منوا فان حژب الله شم الغاليُون». 

در این آیه» قرينة دیگری بر معنی ولایت که در اھ پیش اشاره شد پعنی 
ار وره و ع ف ا قود قرزا تس ري الل و 
آن» مربوط به حكومت اسلامی است» نه يك دوستی ساده و عادى و این خود 
می‌رساند که ولايت در آیه» به معنى سرپرستی» حكومت و زمامداری اسلام و 
مسلمين است؛ چرا که در معنى حزب» يك نوع تشکل. هم‌بستگی و اجتماع 
برای تان اهداف مشترک افتاده است. 

بايد توجه داشت. مراد از لین آمئوا» در این اه هم افراد با ایمان 
نیستند» بلکه همان کسی است که در آية قبل با اوصاف معینی به او اشاره شد. 

اما آيا منظور از ييروزى «حزب الد ا 
پیروزی معنوى است يا هر گونه پیروزی مادى و معنوى را شامل می‌شود؟ 

شک نيست كه اطلاق آيه دليل بر پیروزی مطلق آنها در تمام جبهه‌ها است و 
به راستى اگر جمعيتى جزء حزب لله باشند. يعنى ايمان محکم. تقواء عمل 
صالح» اتحاد. همبستكى کامل» آگاهی و آمادگی كافى داشته باشند. بدون ترديد 
در تمام زمینه‌ها پیروز خواهند بود. 

و اگر می‌بينيم مسلمانان امروز به چنان پیروزی دست نیافته‌اند. دلیل آن 
روشن است؛ زيرا شرايط عضويت در حزب الله را که در بالا اشاره شد. در 
بسيارى از آنها ديده نمی‌شود. 

و به همین دلیل. قدرتها و نيروهائى را که برای عقب نشاندن دشمن و 
حل مشكلات اجتماعى بايد مصرف کنند. غالباً براى تضعيف يكديكر به كار 


می‌بر ند. 
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در أيه ۲ سورء «محادله» نيز به قسمتى از صفات حزب الله اشاره شده 


است؛ که به حواست خدا در تفسير آن سوره خواهد آمد. 


نکته‌ها: 

۱| -شهادت احادیث و مفسران و موزخان 

همان طور که اشاره کردیم در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تسنن» 
روایات متعددی داثر بر اين که آَيهُ فوق در شان على ا نازل شده نقل گردیده که 
در بعضی از آنها اشاره به مسألة بخشیدن انگشتری در حال رکوع نيز شده و در 
بعضی نشده. و تنها به نزول آیه دربار؛ على ید قناعت گردیده است. 

اين روايت را «ابن عباس»» «عمار پاسر». «عبدالله :بن سلام)» (سلمة بن 
کهیل». «انس بن مالک» «عتبة بن حکیم)» ادا ی ۳ بن 
غالب». «جابر بن عبداللّه انصاری» و «ابوذر غفاری» نقل کرده‌اند.! 

علاوه بر ده نفر که در بالا ذكر شده از خود على ا نيز اين روایت در کتب 
اهل تستن فل شده است.۲ 

حالب اين که: در کتاب «غاية المرام» تعداد ۲۴ حدیث در این باره از 
طرق اهل تسنن و ۱٩‏ حدیث از طرق شيعه نقل کرده است. ۲ 

کتاب‌های معروفی که اين حديث در آنها نقل شده از سی کتاب تجاوز 
می‌کند كه همه از منابع اهل تسنن است. از جمله «محت الدین طبری» در 
«ذخاثر العقبی). صفحه ۸۸ و «علامه قاضی شوکانی» در تفسیر «فتح القد یر ». 
جلد دوم صفحة ۵۰و در «جامع الاصول». جلد نهم» صفحة ۴۷۸ و در «اسباب 
۱-به کتاب «احقاق الحق» جلد ۲ صفحات ۳۹۹ تا ۴۱۰ مراجعه شود. 


اديه کتاب «المراجعات». صفحة ۱۵۵ نامه ۰ رجوع شود. 
٣‏ -«منهاج البراعة» جلد ۷۲ صفحة 70٠‏ 
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النژول» واحدی. صفحة ۱۴۸ و در «لباب النقول» سیوطی. صفحة ٩۰‏ و در 
(تذکرة» سبط بن جوزی. صفحه ۱۸ و در «نور الابصار» شبلنجی صفحة ۱۰۵ 
و در تفسیر «طبری». صفحة ۱۶۵ و در کتاب «الکافی الشاف» ابن حجر 
عسقلانی. صفحة ۵۶ و در «مفاتيح الغيب» رازی. جلد سوم. صفحة ۴۳۱ و در 
تفسير «درٌ المنثور). جلد ۲ صفحة ۳۹۳ و در كتاب «کنز العمال». جلد ۶ 
صفحة ۳۹۱ و «مسند ابن مردويه) و «مسند ابن الشيخ». 

اضافه بر اينها در «صحیح نسائى» و كتاب «الجمع بين الصحاح السته» و 
کتاب‌های متعدد ديكرى اين احاديث هذه اش( 

لحان EER‏ 
در شأن نزول آیات دیگر به پک یا دو روایت قناعت می‌کنند. 

اما گویا تعصب. اجازه نمی‌دهد اين همه روایات و این همه گواهی 
دانشمندان دربارة شأن نزول آيهُ فوق مورد توجه قرار گیرد. 

و اگر بنا شود در تفسیر آیه‌ای از قرآن اين همه روایات نادیده گرفته شود ما 
بايد در تفسیر آیات قرآنی اصولاً به هیچ روایتی توجه نکنیم؛ زیرا دربارة شأن 
نزول کمتر آیه‌ای از آیات قرآن اين همه روایت وارد شده است. 

اين مسأله به قدری روشن و آشکار بوده كه «حسّان بن ثابت» شاعر 
معروف عصر بيامبريية مضمون روايت فوق را در اشعار خود كه دربارۀ على لا 
سروده چنین آورده است: 

نت الذی آَفطیت إذْكُنْتَ زاكعاً رَكاتاً دنک افش یا خَيْرَ راكع 


۱-7 


و بو و هس" ا ۳ 6 ۹ ۰ ع وس اولان 00 1 


١‏ -برای اطلاع بیشتر به کتاب «احقاق الحق» جلد ۲. صفحة ۳۹۹ (مطبعة الاسلامية طهران): و «الغدیر». 
جلد ۲ صفحة ۸۵۲ يه يعل (دار الكتاب العريى بيروت» طبع چهارم. ۱۳۹۷ هق)» و «المراجعات». نامه ۴۰ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد 0¥ 
يعنى: «تو بودى که در حال ركوع زكات بخشيدى * جان به فداى تو باد ای 
بهترين رکو ع‌کنندگان»! 
«و به دنبال آن خداوند بهترين ولايت را دربارۀ تو نازل کرد # و در ضمن 


قرآن مجید آن را ثبت نمود».۱ 


۲ -پاسخ به هشت ايراد 

جمعی از متعصبان اهل تسئن اصرار دارند که ایرادهای متعددی به نزول 
اين آيه در مورد على لا و همچنین به تفسیر «ولایت» به عنوان «سرپرستی و 
تصرف و امامت» بنمایند که ما ذيلاً مهم‌ترین آنها را عنوان کرده و مورد بررسی 
قرار می‌دهیم: 

الف - استعمال جمع در مفرد 

از جمله اشکالاتی كه نسبت به نزول آيهُ فوق در مورد على م گرفته‌اند اين 
اش که أ يدايا توچ به کلم رالذیج) که‌برای جم اتال تطبيق بر نک قرو 

به عبارت ديكرء آیه می‌گوید: «ولیع» شما «آنهائی» هستند که نماز را بر پا 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. اين عبارت چگونه بر یک شخص 
مانند على ا قابل تطبیق است؟ 


۱ -اشعار «حسان بن ثابت» با تفاوت مختصری در کتب بسیاری نقل شده از جمله در کتاب تفسیر 
«روح المعانی» آلوسی و «كفاية الطالب» گنجی شافعی و کتب بسیار دیگر. 

(«بحار الاتوار» جلد ۲۵ صفحة ۱۹۷ -«القدیر». جلد ۲> صفحة ۰۵۸ و جلد >١‏ صفحة ۰۱۶۲ دار الکتاب 
العربی بیروت» طبع چهارم. ۱۳۹۷ هق -«مجمع البیان». جلد ۲ صفحة ۲۶۲ مؤسسة الاعلمی للمطیوعات 
بیروت» طبع اول» ۱۳۱۵ هق -«شواهد التنزیل» حاکم حسکانی» جلد ۱. صفحات ۲۱۴ و ۰۲۲۶ مجمع احیاء 
الثقافة الاسلاميةء طبع اول» ۱۴۱۱ هق). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 


A۸‏ سورة مائده آية: ۵۶-۵۵ تفسير نمونه 


در ادبیات عرب مکرّر ديده مى شود که لفظ جمع در مورد مفرد به کار برده 
شده از جمله در آيهُ «مباهله»۱ کلم «نسائنا» به صورت جمع آمده در صورتى 
که منظور از آن طبق شأن نزول‌های متعددی که وارد شده» فاطمة زهرائ#ة است» 
و همچنین (أَنْفْسَناه جمم است در صورتی که از مردان غير از پیغمبر کا کسی 
جز علی نا در آن جریان نبود و در آية ۱۷۳ سورءٌ «آل عمران» در داستان جنگ 
000 

لَذِيْنَ قال لَهُمُ الناش إن الناش قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قاخشوهم فرادهم إيمانا: 

ل ا سك 
کرده‌اند» از آنها بترسید. اما آنهاء ایمانشان زیادتر شد...» 
SS‏ 

همجنين در آیۀ ۵۲ سورة «مائده» می‌خوانیم اولوت ا تخشی أن تَصیینا 
دا يمه دراك كه يمور غورد دال بن ا وارد شد انيف که ی أن 
گذشت: 

همجنين در آيهُ اول سورة «ممتحنه» وآية ۸ سورة «منافقون» وآيات ۲۱۵ و 
۴ سور «بقره»؛ تعبيراتى ديده مى شود كه عموماً به صورت جمع است» ولى 
طق آله در شان ندول اھا امد مرو از أن یک فرذ بردواسة: 

اين تعبیر پا به حاطر اد ین است که اهمیت موقعیت أن فرد و نقش مزثرض که 
در این کار داشته روشن شود 


و یا به خاطر آن است که حکم در شکل کلی عرضه شود اگر جه مصداق آن 


١-آل‏ عمران آية ۶۱ 
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منحصر به يك فرد بوده باشد. 

در بسيارى از آيات قرآن ضمير جمع به خداوند كه احد و واحد است به 
عنوان تعظيم گفته شده است. 

البته انکار نمی‌توان کرد که استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح, خلاف 
ظاهر است و بدون قرینه جایز نیست. ولی با وجود آن همه روایاتی که در شأن 
نزول آیه وارد شده است. قرينة روشنی بر چنین تفسیری وجود دارد. و حتی در 
موارد دیگر, به کمتر از اين قرینه نيز قناعت می‌شود. 

ب ‏ حالت عبادت على اا جگونه با درخواست سائل سازگار است؟ 

(فخر رازی» و بعضی دیگر از متعصبان ايراد کر ده‌اند که على ِا با آن توجه 
خاصى که در حال نماز داشت و غرق در مناجات پروردگار بود (تا آنجا که 
معروف است پیکان تير از پایش بیرون آوردند و توجه بيدا نکرد) چگونه ممکن 
است صدای سائلی را شنيده و به او توجه پیدا کند؟ 

آنها که اين ایراد را می‌کنند از این نکته غفلت دارند که شنیدن صدای سائل 
و به کمک او پرداختن توجه به خویشتن نیست بلکه عين توجه به خدا است. 

على ا در حال نماز از خود بیگانه بود. نه از خداء و می‌دانیم بیگانگی از 
خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر روشن‌تر: پرداختن زکات در نماز 
انجام عبادت در ضمن عبادت است. نه انجام یک عمل مباح در ضمن عبادت. 

و باز به تعبیر دیگر آنچه با روح عبادت سازگار نیست. توجه به مسائل 
مربوط به زندگی مادی و شخصی است و اما توجه به آنچه در مسیر رضای خدا 
است. كاملاً با روح عبادت سازگار است و آن را تأكيد می‌کند. 


ذکر اين نکته نیز لازم است که معنی غرق شدن در توجه به خدا اين نیست 
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كه: انسان بی‌اختیار حواس خود را از دست بدهد و هيج نفهمدء بلكه با اراد 
خويش توجه خود را از آنچه در راه خدا و برای خدا نيست بر مىكيرد. 

جالب اين كه «فخر رازی» كار تعصب را به جائى رسانيده که اشارهُ على ا 
به سائل برای اين كه ببايد و خودش انگشتری را از انگشت حضرت بیرون کند» 
مصداق فعل کثیر که منافات با نماز دارده دانسته است در حالی که در نماز 
کارهائی جایز است که به مراتب از اين اشاره بیشتر است و در عين حال ضرری 
براق نماز نذاو تا آنجا که کشتن حشراتی مانند: مار و عقرب و يا برداشتن و 
گذاشتن کودک و حتی شير دادن بچة شیر خوار را جزء فعل کثیر ندانسته‌اند. 

چگونه یک اشاره جزء فعل کثیر می‌شود؟ 

ولی هنگامی که دانشمندی گرفتار طوفان تعصب می‌شود اين گونه 
اشتباهات برای او جای تعجب نیست! 

ج -ولیْ به معنی دوست است! 

اشکال دیگری که به آيه کرده‌اند در مورد معنی کلمۀ «ولیی» است که آن را به 
معنی «دوست. یاری کننده» و امثال آن گرفته‌اند نه به معنی متصرف و سرپرست 
و صاحب اختیار. 

همان طور که در تفسیر آيه در بالا ذکر کرديم کلم «ولی» در اینجا 
نمی‌تواند به معنی دوست و يارى کننده بوده باشد؛ زیرا اين صفت برای همه 
مژمنان ثابت است. نه مؤمنان خاصى که در آيه ذکر شده که نماز را بر پا می‌دارند 
و در حال رکوع زکات می‌دهند. 

به عبارت دیگر دوستی و یاری کردن» یک حکم عمومی است. در حالی که 
آیه ناظر به بیان یک حکم خصوصی می‌باشد. لذا بعد از ذكر ایمان صفات 
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خاصى را بیان كرده است كه مخصوص به يك فرد می‌شود. 

د جه زكات واجبى بر عهدة على اها بود؟ 

م ىكويند: على اا جه زكات واجبى بر ذمّه داشت؟ با اين كه از مال دنيا 
جيزى برای خود فراهم نساخته بود و اكر منظور صدقۀ مستحب است که به آن 
زكات گفته نمی شود؟! 

از یه گراهی رارت على کا از بت رقم نود اموا دارا حصا 
كردء و در راه خدا داد تا آنجا که می‌نویسند: هزار برده را از دسترنج حود آزاد 
نمود. به علاوه سهم او از غنائم جنگی نيز قابل ملاحظه بود. 

بنابراین» اندوختةٌ مختصری که زکات به أن تعلق كيرد و يا نخلستان 
کوچکی که واجب باشد زکات آن را بپردازد چیز مهمی نبوده است که على 1 
فاقد آن باشد و اين را نیز می‌دانیم که: فوریت وجوب پرداخت زکات «فوریت 
عرفی» است که با خواندن یک نماز منافات ندارد. 

ثائياً ‏ اطلاق «زکات» بر «زکات مستحب» در قرآن مجید فراوان است. در 
بسیاری از سوره‌های فكي کل «زکات» آمده که منظور از آن همان زکات 
یتیب انس چ که وجري زر کات : ما بو ارهچ ت تایه 
(مد ینه». بوده است١١‏ 

ه -ولایت امام بالقوه بود نه بالفعل 

می‌گویند: ما اگر ايمان به خلافت بلا فصل على ل داشته باشيم بالاخره بايد 
قبول كنيم كه مربوط به زمان بعد از بيامبرية بوده بنابراين على لد در آن روز 


«ولئ)» نبود. 


١-آية‏ ۲ سورة «نمل» آية 9 سورةٌ «روم» آية “سورة «لقمان» آية ۷ سورة «فصلت» و غير اينها. 
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به عبارت دیگر «ولایت» در آن روز برای او «بالقوه» بود نه «بالفعل» در 
حالی که ظاهر آيه. ولایت «بالفعل» را می‌رساند. 

در سخنان روزمره در تعبیرات ادبی بسیار دیده می‌شود که اسم يا عنوانی 
به افرادی گفته می‌شود که أن را بالقوه دارند, مثلا انسان در حال حیات خود 
وصیت می‌کند و کسی را به عنوان «وصئ) خود و «فیم» اطفال خويش تعبین 
می‌نماید و از همان وقت عنوان وصی و قیّم به آن شخص گفته می‌شود. در حالی 
که طرف. هنوز در حیات است و نمرده است. 

در روایاتی که در مورد على لا از بيامبريّية از طرق شيعه و سنی نقل شده 
مى خوانيم که پیامبر ٥‏ او را «وصیی» و «خلیفة» خود خطاب كرده. در حالی که 
هيج يك از اين عناوين در زمان پیامبر اة نبود در قرآن مجيد نيز اين گونه 
تعبيرات ديده می‌شود. از جمله در مورد «زکریا» مىخوانيم كه از خداوند جنين 
تقاضا کرد: 

در حالی که مسلّم است منظور از «ولی» در اینجا سرپرستی برای بعد از 
مر او بوده است. 

بسیاری از افراده جانشین خود را در حیات خود تعيين می‌کنند و از همان 
زمان» نام جانشین بر او می‌گذارند با اين كه جنبة بالقوه دارد. 

و جرا على اا خود به اين ايه استدلال نکرد؟ 

می‌گویند: چرا على ل با اين دلیل روشن» شخصاً استدلال نکرد؟ 


۱-مریم آیات ۵و ۶ 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ofr‏ 


همان طور كه در ضمن بحث ييرامون روايات وارده كو شان نزول أيه 
خواندیم» اين حديث در كتب متعدد از خود على م نيز نقل شده است از جمله 
در «مسند ابن مردویه» و «ابى الشيخ» و «كنز العمال». 

در كتاب نفيس «الغدیر» از كتاب «سليم بن قيس هلالی» حديث مفصلی 
نقل م ىكند كه على ِا در ميدان (صفين») در حضور جمعيت براى اثبات 
حقانيت خود دلائل متعددى آورد از جمله استدلال به همین آيه بود.۱ 

و در کتاب «غاية المرام» از «ابوذر» جنين نقل شده كه: على مإ روز شوری 
نيز به همین أيه استدلال کرد.۲ 

ز -سیاق آیات قبل و بعد با اين معنی سازگار نیست 

می‌گو يند: این «تفسیر» با آیات قبل و بعد سازگار نیست؛ زیرا در آنها 
ولایت به معنی «دوستی» آمده است. 

بارها گفته‌ایم آيات قرآن جون تدريجاء و در وقايع مختلف نازل گردیده 
هميشه پیوند با حوادثى دارد كه در زمینۀ آن نازل شده است. و چنان نيست که 
آیات یک سوره يا آیاتی که يشت سر هم قرار دارند. همواره پیوند نزدیک از 
نظر مفهوم و مفاد داشته باشند. لذا بسیار می‌شود که دو آيه يشت سر هم نازل 
شده اما در دو حادثۀ مختلف بوده و مسير آنها به خاطر پیوند با آن حوادث از 
یکدیگر جدا می‌شود. 


١‏ -«الفدیر» جلد ۰۱ صفحة ۰۱۹۶ دار الکتاب العربی بیروت. ۱۳۷۹ هق. 
۲ -نقل أن «منهاج البراعة» جلد ۲> صفحة ۲۶۳. 
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با توجه به اين که: آية نا ویک ال به گواهی شأن نزولش در زمينة 
زکات دادن على م در حال رکوع نازل شده و آیات گذشته و آینده همان طور که 
خواندیم و خواهیم خواند در حوادث دیگری نازل شده است. نمی توانیم روی 
پیوند آنها زياد تكيه کنیم. 

به علاوه آي مورد بحث اتفاقاً تناسب با آیات گذشته و آینده نیز دارد؛ زیرا 
در آنها سخن از ولایت به معنی یاری و نصرت و در آيهُ مورد بحث. سخن از 
ولایت به معنی رهبری و تصرف می‌باشد و شک نیست که شخص ولی و 
سرپرست و متصرف. يار و پاور پیروان خويش نيز خواهد بود. 

به عبارت دیگر يار و یاور بودن یکی از شئون ولایت مطلقه است. 

ح - انگشتری با قيمت گزاف چرا...؟ 

می‌گویند: انگشتری با آن قیمت كرات که در تاریخ نوشته‌انده على 3 از 
کجا آورده بود؟! 

به علاوه پوشیدن انگشتری با اين قيمت فوق العاده سنگین اسراف 
محسوب نمی‌شود؟ 

آیا اينها دلیل بر عدم صحت تفسیر فوق نیست؟ 

مبالغه‌هائی که دربارة قيمت أن انگشتری کرده‌اند به کلی بی‌اساس است و 
هیچگونه دلیل قابل قبولی بر گران‌قیمت بودن آن انگشتری نداریم و اين که در 
روایت ضعيفى ' قیمت أن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه شبیه‌تر است تا 
اكيت 


و شايد براى بىارزش نشان دادن اصل مسأله جعل شده است. و در 


١‏ -این روایتِ ضعیف. به صورت مرسله در تفسير «برهان» جلد ۰۱ صفحة ۴۸۵ آمده است. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید 2۵ 


روایات صحیح و معتبر که در زمينة شأن نزول آيه ذکر کرده‌اند. اثرى از اين 
افسانه نيست. 
بنابراین. نمی‌توان یک واقعيت تاريخى را با اين گونه سخنان پرده‌پوشی 


كراد 
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49 یا ذین آمنُوا ا تد ۱ تَتَخِدُوا الّذِينَ اتَخَدُوا دينَكُمْ هروا و تعبا 
من اذین وا انکتاب من فلكم و الكفارَأَوِْياء و انوا الله ان 


کنْتَم مومنین 
6 و لذا ناد يت الی الصّلأةٍ اتَْدُوا هُرُواَ و تعباً ایک ب الم قَؤْ 


لا يَعْقلُونَ 


ترجمه: 
بود الى ای كه اما اون ab E‏ اس یی ای 
می‌گیرند - چه از اهل کتاب و جه مشرکان - آنها را ولىّ خود انتخاب نکنید! و از (مخالفت 
فرمان) خدا بپرهیزید. اگر ایمان دارید! 
۸ - آنها هنگامی که (مردم را) به نماز فرا می‌خوانید» آن را به مسخره و بازی 


می‌گیرند؛ این به خاطر آن است که آنها جمعی نابخردند. 


شأن نزول: 

در تفسیر «مجمع البیان». «ابوالفتوح رازی» و «فخر رازی» نقل شده که دو 
نفر از مشرکان به نام «رفاعه» و «سوید». اظهار اسلام کردند و سپس جزء دار و 
دسته منافقان شدند. 

بعضی از مسلمانان با اين دو نفر رفت و آمد داشتند و اظهار دوستی 
می‌کردند. آیات فوق نازل شد و به آنها اخطار کرد كه از اين عمل بپرهیزید.۱ 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۲ صفحة ۵ ذیل آية مورد بحث. موّسسة الاعلمی للمطیوعات بیروت, ل 
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از اینجا روشن می‌شود که اگر در اين آيه سخن از ولايت به معنى دوستى به 
ميان آمده نه به معنى سريرستى و تصرف كه در آيات قبل بود -به خاطر آن 
است که این آیات شان نزولی جدای از آن آیات دارد و نمی‌توان یکی را بر 
دیگری قرینه گرفت. 

و در شأن نزول آيهُ دوم كه دنبالة آَيهُ قبل استء نقل شده که: جمعی از يهود 
و بعضی از نصاری صدای مژذن را که می‌شنیدند و يا قيام مسلمانان را به نماز 
می‌دیدند. شروع به مسخره و استهزاء می‌کردند. قرآن مسلمانان را از طرح 
دوستی با این گونه افراد بر حذر داشت.۱ 

تفسیر: 

دوستی با اي ن گروه‌ها ممنوع 

خداوند در این آيه بار دیگر به مومنان دستور می دهد که از انتخاب منافقان 
و دشمنان به عنوان دوست بپرهیزند. منتها برای تحریک عواطف آنها و توجه 
دادن به فلسفة اين حکم. چنین می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید آنها که 
آئین شما را به باد استهزاء و يا به بازی می‌گیرند. جه آنها که از اهل‌کتابند و جه 
آنها که از مشرکان و منافقانند. هیچ يك از آنان را به عنوان دوست انتخاب نکنید» 
اننا الّذينَ منوا لا كتخذرا لین ایحا دیتکم هروا و ما من الّذينَ وی 
اكناب من فلکم و الْكْقَارَ أَوْلِياء». 

چگونه ممکن است انسانی آئينى را بپذیرد که زندگی مادی و معنوی خود 
را بر اساس آن بنا نهد اما همواره شاهد افرادی باشد كه أن را به باد مسخره و 
طبع اول» ۱۳۶۵ هق - تفسیر «ابوالفتوح رازی» ذیل آية مورد بحث ‏ تفسير «کبیر فخر رازی» جلد ۱۲ 


صفحة 37 ذيل آي مورد بحت دار الكتي العلمية تهران: طبع دوم: 
۱-مدرک سايق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 








PDF.tarikhema.org 
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استهزاء می‌گیرند و در عين حال با آنها دوستى كند؟ هرگز نبايد جنين شود چرا 
که بالاخره انسان را از دینش بر می‌گرداند و يا مردد مىسازد. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «تقوا پیشه كنيد اگر مزمن هستید» «و اترا الله إن 
شم مُوْمِنِينَ». 

اين قسمت موضوع عدم دوستی را مورد تأكيد قرار می‌دهد و اعلام می‌دارد 
که: «طرح دوستی با آنان با تقوا و ایمان سازگار نیست». 

بايد توجه داشت: «هرّو» (بر وزن قفل) به معنی سخنان يا حرکات مسخره 
آمیزی است که برای بی ارزش نشان دادن موضوعی انجام می‌شود. 

و به طوری که «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: بیشتر به شوخی و 
استهزائی گفته می‌شود كه در غیاب و يشت سر دیگری انجام می‌گیرد. اگر جه 
گاهی هم به شوخی‌ها و مسخره‌هائی که در حضور انجام می‌گیرد به طور نادر 
اطلاق می‌شود. 

«لعب» معمولاً به کارهائی گفته می‌شود كه غرض صحیحی در انجام آن 
نیست و يا اصلاً بی‌هدف انجام می‌گیرد و اگر بازی کودکان را لعب می‌نامند. از 


آیۀ دوم در تعقیب بحث گذشته در مورد نهی از دوستی با منافقان و جمعی 
از اهل کتاب که احکام اسلام را به باد استهزاء می‌گرفتند. اشاره به یکی از اعمال 
و مصادیق استهزاء آنها به عنوان شاهد و گواه کرده» می‌گوید: «هنگامی که شما 
مسلمانان را به سوی نماز دعوت مىكنيدء آن را به باد استهزاء و بازی می‌گیرند» 
و إِذا اديشم إلى الصَلاة اتَحَرُوها هروا و باه 


1 -در این كه ضمير «اتخذوها» به نماز بر می‌گرده يا مناداة (اذان) ميان مفسران گفنگو استء ۰ 21* 
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سپس علت عمل آنها را چنین بیان می‌کند: «اين به خاطر آن است که آنها 
جمعيت نادانى مىباشند واز درك حقايق به دورند» «ذلک بانهم قوم لا 
يَعَلُونَ». 


نکته‌ها: 

| -اذان شعار بزرگ اسلام 

هر ملتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد 
خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی شعاری داشته است» اين موضوع 
در دنیای امروز به صورت گسترده‌تری دیده می‌شود. 

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس پیروان خود 
را به کلیسا دعوت می‌کنند. 

ولی در اسلام برای اين دعوت از شعار اذان استفاده می‌شود که به مراتب 
رساتر و موثرتر است. 

جذابیت و کشش اين شعار اسلامی. به قدری است که به قول نويسندة 
تفسیر «المنار». بعضی از مسیحیان متعصب. هنگامی که اذان اسلامی را 
می‌شنوند» به عمق و عظمت تأثیر آن در روحیة شنوندگان اعتراف می‌کنند. 

سپس نامبرده نقل می‌کند: در یکی از شهرهای مصر جمعی از نصاری را 
دیده‌اند که به هنكام اذان مسلمین اجتماع کرده. تا اين نغمة آسمانی را بشنوند. 

جه شعاری از اين رساتر که با نام خدای بزر آغاز می‌گردد. با اعلام 
وحدانیت و یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر او اوج می‌گیرد 
و از شأن نزول‌هائی که در سایق اشاره شد نيز هر دو احتمال استفاده می‌شود؛ زیرا منافقان و کفار هم 


ندای روح‌پرور اذان را استهزاء می‌کردند و هم نماز را ولی ظاهر آيه بیشتر اين احتمال را تأكيد می‌کند كه 
ضمیر يه «صلوة» (نماز) بر گردد. 
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و با دعوت به رستگاری» فلاح» عمل نیک» نماز و ياد خدا پایان می‌پذیرد. 

از نام خدا ۳ شروع می‌شود و با نام خدا الا يايان مىيذيرد. حمله‌ها 
موزون. عبارات كوتاه. محتویات روشن. مضمون سازنده و آگاه کننده است. 

لذا در روایات اسلامی روی مسألة اذان گفتن تأکید زیادی شده انیت 

در حديث معروفی از بيامبركيّة نقل شده: اذان‌گویان در روز رستاخیز از 
دیگران به اندازة یک سر و كردن بلندترند! 

اين بلندی در حقیقت. همان بلندی مقام رهبری و دعوت كردن دیگران به 
سوی خدا و به سوی عبادتی همچون نماز است. 

صدای اذان که به هنگام نماز در مواقع مختلف از ماذنة شهرهای اسلامی 
طنین افکن می‌شود مانند ندای آزادی و نسیم حیات بخش استقلال و عظمت؛ 
گوش‌های مسلمانان راستین را نوازش می‌دهد و بر جان بدخواهان رعشه و 
اضطراب می‌افکند. و یکی از رموز بقای اسلام است. 

شاهد اين گفتار اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان است که در 
برابر جمعی از مسیحیان چنین اظهار می‌داشت: «تا هنگامی که نام محمّديّةة در 
مأذنه‌ها بلند است. کعبه پا بر جا و قران رهنما و پیشوای مسلمانان است. امکان 
ندارد پایه‌های سیاست ما در سرزمین‌های اسلامی استوار و برقرار بماند/!! 

اھا چان و سر اعضی او سلمانان که كف ير شیارا این کار وو 
اسان را د که سندی اسك بن اينتادكى انين و فرهتی انان دو تابر کات 
قرون و اعصار -از دستگاه‌های فرستندة خود برداشته و به جای آن برنامه‌های 
مبتذلی گذاشته‌اند. خداوند آنها را هدایت کند و به صفوف مسلمانان باز گرداند. 

بدیهی است همان طور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است. بايد کاری 


١-كويندة‏ این سخن «گلادستون» از سیاستمداران طراز اول انگلیس در عصر خودش يود. 
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جلد چهارم جزء ششم قرآن مجید ۵۵۱ 


كرد که به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود. نه اين كه حسن باطن به خاطر 
نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد. 


۳ -اذان از طریق وحی به پیغمبر 2 رسید 

در پاره‌ای از روایات که از طرق اهل تسنن نقل شده مطالب 
شگفت‌انگیزی در مورد تشریع اذان دیده می‌شود که با منطق اسلامی سازگار 
نیست از جمله اين که: نقل کرده‌اند: پیامبر ¥ به دنبال درخواست اصحاب که 
نشانه‌ای برای اعلام وقت نماز قرار داده شود. با دوستان خود مشورت کرد. هر 
کدام پیشنهادی از قبیل» برافراشتن یک يرجم مخصوص, يا روشن كردن آتش» 
پا زدن ناقوس مطرح کردند. 

ولی پیامبر اة هیچ کدام را نپذیرفت. تا اين که و بن زید» و «عمر 
بن خطاب» در خواب دیدند شخصى به آنها دستور مىدهد براى اعلام وقت 
نماز اذان بگویند و اذان را به آنها ياد دادء و پیامبر ًة آن را يذيرفت.١‏ 

روشن است اين روایت. ساختگی» و توهينى به مقام شامخ پیغمبر ٤ا‏ 
محسوب می‌شود. که به جاى تكيه بر وحی. روى خوابهاى افراد تكيه كند و 
مبانى دستورات دين خود را بر خواب افراد قرار دهد. 

بلكه همان طور که در روايات اهل بيت وارد شده استء اذان از طريق 
وحى به پیامبر ةا تعليم داده شد. 

امام صادق نی مى فرمايد: هنكامى كه جبرئيل اذان را آورد. سر پیامب ری بر 
دامان على نا بود. جبرئيل اذان و اقامه را به بيامبرية تعليم داد. هنكامى که 


پیامبر ٥‏ سر خود را برداشت. از على ا سؤال كرد: آيا صداى اذان جبرئيل را 


۱-تفسیر «قرطبی» جلد ۶ صفحة ۰۲۲۵ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۳۰۵ هق. 
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۵۵۲ سورة مائده آية: ۵۸-۵۷ تفسير نمونه 
شنيدى؟ 
عرض كرد: ارى 
پیامبر اة بار ديكر يرسيد یا آن را به خاطر سيردى؟ 
عرض كرد: أرى. 


پیامبر ٩‏ فرمود: بلال را (كه صداى رسائى داشت) حاضر کن» و اذان و 
اقامه را به او تعليم ده. على نف بلال را حاضر كرد و اذان را به او تعليم داد.! 

برای توضيح بيشتر در اين زمينه می‌توانید به كتاب «النص و الاجتهاد». 
صفحةٌ ۱۲۸ مراجعه کنید.۲ 


۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۴ صفحة ۶۱۲ (جلد ۵ صفحة ۰۲۶۹ جاب آل البيت) ‏ «کافی» جلد ۲ 


صفحة ۲۰۲ دار الکتب الاسلامية -«بحار الانوار»» جلد ۴۰ صفحة ۶۲ -«عوالى اللالی» جلد ۰۲ صفحة ۲۲ 


۲ «النص و الاجتهاد». صفحة ۰۲۳۶ مطبعة سيد الشهداء قم» طبع اول» ۱۴۰۴ هق. 
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1 2 


قل يا ُهل اتاب هل تشون من نع امه و ما َمل ین 


(© قل هَل کم بشَزمن ذیک مَذُوبَة ند الله من لَعَمَهُ ال وَغَضِبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مهم الْردة و الخْنازیر و عَبة الطاغوت اولنک شَرٌ 
مکاناً و ال عَنْ سَواءِ السّبیل 
ترجمه: 
۹ بگو: «ای اهل کتاب! آيا به ما خرده می‌گیرید؟! جز اين است که به خداوند یگانه. 
و به آنچه بر ما نازل شده, و به آنچه پیش از این نازل گردیده. ایمان آورده‌ايم. و اين» به 
خاظر آن است که بیش قا ان رادحی كاري دها ده 
۰-بگو: «آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا بدتر از این است. با 
خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته» و مورد خشم قرار داده» و 
از آنهاه میمون‌ها و خوكهائى قرار داده, و پرستش بت کرده‌اند؛ موقعیت و محل آنهاء 


بدتر است؛ و از راه راست» گمراه‌ترند». 


5 
از «عبدالله بن عباس» نقل شده كه: جمعى از يهود نزد پيامبر اة آأمد 
درخواست كردند: عقائد خود را برای آنها شرح دهد پیامب ری فرمود: 
من به خداى بزر و یگانه ايمان دارم و آنچه بر ابراهیم. اسماعیل» 
اسحاق. یعقوب. موسی» عیسی بي و همه پیامبران الهی نازل شده را حق 
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۵۵۴ سورة مائده آية: ۶۰-۵۹ تفسير نمونه 


می‌دانم» و در ميان آنها جدائی نمىافكنم. 

آنها گفتند: ما عيسى نهذ را نمىشناسيم و به بيامبرى نمىيذيريم» سپس 
افزودند: 

ما هیچ آئینی را بدتر از آثين شما سراغ نداریم! آیات فوق نازل شد و به آنها 
پاسخ گفت.! 

تفسیر: 

آيا پاداش ایمان به خدا و ييامبران اين است؟ 

در آیۀ نخست. خداوند به پیامبر ¥ دستور می‌دهد که از اهل کتاب چنین 
سؤال کند: «بگو: جه کار خلافی از ما سر زده که شما از ما عيب می‌گیرید و انتقاد 
من کنیع سد اه مس یا 
بر انبياء بيشين نازل شده» تسليم هستیم» ال الكثاب هَل تلو تشون متا إلا أن 
نا بل و ما رل لين ارين تيا 

اين آيه. در حقيقت اشاره به گوشه‌ای دیگر از لجاجت‌ها و تعصب‌های 
بی‌مورد يهود می‌کند که برای غير خود و غير آئین تحریف شدة خويش 
هیچگونه ارزشی قائل نبودند و به خاطر همین تعصب شدید. حق در نظر آنها 
باطل و باطل در نظر آنان حق جلوه می‌کرد. 

و در پایان آيه. جمله‌ای مىبينيم که در حقيقت بیان علت جملة قبل است 


١‏ «مجمع البیان» جلد ۲ صفحة ۰۲۶۷ ذیل آيه. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول» 
۵ هدق - تفسیر «تبیان» جلد ۰۱ صفحة ۴۸۱ و جلد ۳ صفحات ۵۷۰ و ۵۷۱ مکتب الاعلام الاسلامی. 
طبع اول» ۱۴۰۹ هق - تفسیر «قرطبی» جلد ۶ صفحة ۰۲۲۲ مؤسسة التاریخ العربی بیروت» ۱۴۰۵ هق - 
«دز المنتور» جلد ۲> صفحات ۲۹۴ و ۲۹۵ دار المعرقة» مطبعة الفتح جدة, طبع اول» ۱۳۶۵ هق. 

۲ «تَنْقمُونَ» ان مادة «نقمت» در اصلء به معنى انكار كردن جيزى است با زبان و با به وسیلة عمل» و 
مجازات نمودن. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد دده 


ماده 


این جمله می‌گوید: «بیشتر شما فاسق و آلوده به گناهید» و آن اکر کم فاسقون». 

اگر شما توحید خالص و تسلیم در برابر تمام کتب آسمانی را بر ما ايراد 
می‌گیرید به خاطر آن است که بیشتر شما فاسق و آلودة به گناه شده‌اید» چون خود 
شما آلوده و منحرفید اگر کسانی پاک و بر جاده حق باشند. در نظر شما عيب 
است: 

اضولا کر م آلو اكيت ان وا اتر ونا و ا م كنا 
تشكيل می‌دهند. گاهی مقياس حق و باطل آن چنان دگرگون می‌شود كه عقيدة 
پاک و عمل صالح» زشت و قابل انتقاد می‌گردد» و عقائد و اعمال نادرست» زیبا و 
فاا تحسین جلوه می‌کند, این خاصیت همان مسخ فکری است که بر اثر 
فرو رفتن در گناه و خو گرفتن به آن به انسان دست می‌دهد. 

ولی بايد توجه داشت: آيه همان طور که سابقاً هم اشاره كردهايم - همة 
اهل کتاب را مورد انتقاد قرار نمىدهدء بلکه حساب اقلیت صالح را با کلمة 


«أكثر) در اینجا نیز به دقت جدا کرده است. 


در آیۀ دوم عقائد تحریف شده و اعمال نادرست اهل کتاب. و کیفرهائی 
که دامنگیر آنها گردیده است را با وضع مومنان راستین و مسلمان مقایسه کرده. تا 
معلوم شود کدام يك از اين دو دسته درخور انتقاد و سرزنش هستند. 

اين یک پاسخ منطقی است که برای متوجه ساختن افراد لجوج و متعصب 
به کار می‌رود. 

در این مقایسه چنین اعلام می‌دارد: ای پیامبر به آنها بكو آيا ایمان به خدای 
پگانه و کتب آسمانی داشتن درخور سرزنش و ايراد است. با اعمال ناروای 
کسانی که گرفتار آن همه مجازات الهی شدند؟ 

«به آنها بگو آيا شما را آگاه كنم از کسانی که پاداش کارشان در پیشگاه خدا از 
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اين بدتر است»؟ «فل هل سکب بشر من ذلك مَتُوبَةَ عند اللو>.١‏ 

فك قدت Ele e E‏ 
آَيهُ فوق آن را با اعمال و افکار اهل كتاب مقايسه كرده. مىكويد: «كدام یک بدتر 
است»؟! در حقیقت یک نوع كنايه می‌باشد. همان طور که گاهی مى بينيم فرد 
نایاکی‌از فرد پاکی انتقاد می‌کند. او در جواب می‌گوید: ايا پاکدامنان بدترند يا 
آلودگان؟ 

سپس به تشریح اين مطلب پرداخته. می‌فرماید: «آنها که بر اثر اعمالشان 
مورد لعن و غضب پروردگار واقع شدندء از آنها «میمون‌ها» و «خوک‌هائی» قرار 
داده, و آنها كه پرستش طاغوت و بت نمودند. مسلماً این جنين افراده موقعیتشان 
در اين دنیا و محل و جایگاهشان در روز قيامت بدتر خواهد بود و از راه راست 
و جادة مستقیم گمراه‌ترنده «مَن لاله وب عله و جَعَلَ 0 
نازیر وَ عَبَد الطَاعُوتَ ولیک م مکاناً ر أَضَلٌ عَنْ سَواء اسَبیلٍ».۲ 

دربارة معنى مسخ و تغيير جهره دادن بعضى از انسان‌ها و اين كه آیا منظور از 
آن مسخ و دگرگون شدن چهرةٌ جسمانى است يا دكركونى چهرة فكرى و اخلاقی» به 
خواست خدا به طور مشروح درذيل آي ۱۶۳ سور «اعراف» سخن خواهيم گفت. 


١‏ «مَقُوبَةٌ» و «ثواب» در اصلء به معنى رجوع و بازگشت به حالت اول است و به هركونه سرنوشت يا 
جزا (پاداش و کیفر) نين گفته می‌شود. ولى غالبا در مورد پاداش‌های نيك يه كار می‌رود. و كاهى به معنى 
مجازات نیز به کار رفته» در آية فوق می‌تواند به معنی سرنو شت و يا به معنی جزا و کیقر بوده باشد. 
۲ - «سّواء» در لغت به معنى مساوات. اعتدال و برابری است. و اين که به جاده مستقیم در آي فوق «سواء 
السبیل» گفته شده به خاطر آن است که قسمت‌های أن برایر و دو طرف أن مساوی و هموار است» و به هر 
روش معتدل و منظم و خالی از انحراف» راه راست گفته می‌شود. 

ضما يايد توجه داشت: جملة «عَيَدَ الطاغُوتَ» عطف بر جملة «مَنْ َعَنَهُ الله می‌باشد و «عَبَّدَ» فعل ماضی 
است نه جمع «عید». آن چنان که بعضی احتمال داده‌اند. 

و اين که: در آيةٌ فوق نسبت پرستش طاغوت به اهل کتاب داده شده يا اشاره به گوساله‌پرستی يهود است 
و يا اشاره به تسلیم بی‌قید و شرط آنها در برابر پیشوایان منحرفشان. 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۵۷ 


2 و بذا جاوکم قالوا آمنا و ق دَخَنُوا بِالْكُفْرِوَهُمْ قذ خَرَجُوا به و الله 
عنم يما كانُوا يَكْتُمُونَ 
(2) و فری کنبر مهم يُسارِعُونَ في الثم و الغذوان و أَكلِهمُالسّحْتَ 
لبنت ها كانُوا يَعْمَلُونَ 
© لو ليام الرَْانِيُونَوَالأَحبارُ عَنْ وهم الوم و هم السّحْتَ 
ینش ما كائوا يَصْنَعُونَ 
ترجمه: 
۱ - هنگامی که نزد شما می‌آیند. می‌گویند: «ایمان آورده‌ایم». (اما) با کفر وارد 
می‌شوند. و با کفر خارج می‌گردند؛ و خداوند. از آنچه کتمان می‌کردند آگاه‌تر است! 
۲ - بسیاری از آنان را می‌بینی که در گناه و تعدی» و خوردن مال حرام شتاب 
می‌کنند. جه زشت است کاری که انجام می‌دادند! 
a‏ سای ELE‏ قووف اكوا از سفان اه اميؤى E‏ 
مال حرام نهی نمی‌کنند؟! جه زشت است عملی که انجام می‌دادند! 
تفسیر: 
وظيفة دانشمند در جلوگیری ا زگناه 
در آية نخست -برای تکمیل بحث درباره منافقان اهل کتاب - پرده از روی 
نفاق درونی آنها برداشته و به مسلمانان چنین اعلام می‌کند: «هنگامی که نزد شما 


مى ايند می‌گویند ايمان آورده‌ايم در حالی که با قلبی ممل از کفر داخل می‌شوند 
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6] 
ىا‎ ۷ 
fê 


و به همان حال نیز از نزد شما بيرون می‌روند» و اذا جاو کم قَالُوا آم 
الک و هُم قَدْ خَرَجُوا به4. 
و منطق و استدلال و سخنان شما در قلب آنها كمترين اثرى نمی‌بخشد. 
بنابراين» جهرههاى حق به جانب و اظهار ايمان و همجنين يذيرش ظاهرى 
وو یار كدودر ای ان تسا تاش ده تابد ما زا قريب دك 
و در پایان آيه. به آنها اخطار می‌کند كه با تمام اين پرده‌پوشی‌ها «خداوند از 
امه او کان ی کت از ع مس بون او کا وا وم ارو الله 


عم بنا كانوا يَكْتمُونَ»4. 


و در آية بعد. نشانه‌های ديكرى از نفاق آنها را بازگو می‌کند. از جمله 
می‌فرماید: «بسیاری از آنها را می‌بینی که در مسير گناه» ستم و خوردن اموال حرام 
بر یکدیگر سبقت می‌جویند» «و ری كيرا هم يُسارِعُونَ في الاثم و الْعُدْوْانِ 
وا السْخت ۱4 

یعنی آنها آن چنان در راه گناه و ستم گام بر می‌دارند که گویا به سوی اهداف 
افتخارآمیزی پیش می‌روند» و بدون هیچگونه شرم و حياء سعی می‌کنند از 
کرک وني کی 

بايد توحه داشت: كلمة «اثم» هم به معنی کفر آمده است و هم به معنی هر 
گونه «گناه». ولی چون در اینجا در مقابل «عدوان» قرار گرفته است. بعضی از 
مفسران آن را به معنی گناهانی که زیان آن تنها متوجه خود انسان می‌شود تفسیر 
کرده‌اند. بر خلاف «عدوان» که زیان آن به دیگران می‌رسد. 


١-دربارة‏ معنی «سشخت» در ذیل آية ۲ همین سوره و دريارة «مُسارعُونَ» در ذیل آية ۱ همین سوره و 
دريارة «اثم» ذيل آية ۹ سورة «بقر ه»» در جلد دوم بحث‌هائی گذشت. 
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اين احتمال نیز هست كه ذكر «عدوان» بعد از ذکر «اثم» به اصطلاح از قبيل 
ذكر عام بعد از خاص» و ذكر «اکل سحت» بعد از آنها از قبيل ذكر اخص بوده 
باشد. 

به اين ترتیب. قبلاً آنها را به خاطر هر گونه گناه مذمت می‌کند» و سپس 
روی دو گناه بزر به خاطر اهمیتی كه داشته‌اند. انگشت می‌گذارد. یکی 
ستمگری و دیگری خوردن اموال حرام اعم از رشوه و غير آن. 

کوتاه سخن اين که: قرآن اين دسته از منافقان اهل کتاب راء به خاطر 
يردهدرى» جرأت و بی‌پروائی در برابر هر گونه گناه و به خصوص ستمگری و 
بالاخص خوردن اموال نامشروع. همانند رشوه و ربا و مانند آن مذمت مىكند. 

و در پایان آيه. برای تأكيد بر زشتی اعمال آنها مىكويد: «چه عمل زشت و 
ننكينى آنها انجام می‌دادند» لبش ها كاثوا يَعْمَلُونَ». 

از تعبير «کَانوا يَعْمَلُونَ) جنين استفاده م ى شود که: انجام اين اعمال برای 
آنها جنبةٌ اتفاقى نداشته» بلكه بر آن مداومت داشته و مكرر مرتكب آن شدهاند. 


سپس در آيهُ سوم حمله را متوجه دانشمندان آنها کرده كه با سكوت خود 
آنان را به گناه تشویق می‌نمودند» می‌فرماید: «چرا دانشمندان مسیحی و علمای 
بهود» آنها را از سخنان گناه‌آلود و خحوردن اموال نامشروع باز نمی‌دارند» 
ولو لا یهام راون و الأخبار عَنْ قولهم لاثم و هم الشخت». 

همان طور که در سابق اشاره كردهايم وناتوت جمع «ربانى» و در اصل, از 
كلمة «ربٌ» گرفته شده و به معنى دانشمندانى است كه مردم را به سوى خدا 
دعوت می‌کنند. ولى در بسيارى از موارد. اين کلمه. به علماى مذهبى مسیحی 
اطلال عو و اسك 
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و «أخبار» جمع «حَبر» (بر وزن ابر) به معنی دانشمندانی است كه اثر نیکی 
از خود در جامعه می‌گذارند. ولی در بسیاری از موارد به علمای يهود گفته 
هن ود 

ضما از این که در ابن أي ذکری از «عدوان» که در آیة قبل بود دیده 
نمی‌شود. بعضی استفاده کرده‌اند كه «اثم» به همان معنای وسیع کلمه است که 
«عدوان» در آن درج است. 

در اين آیه. بر خلاف آيهُ گذشته تعبير به «قوْلِهِمْ الاثم شده است» اين 
تعبير ممكن است. اشاره به اين بوده باشد كه دانشمندان موظفند مردم را هم از 
سخنان كناهآلود باز دارند. و هم از گناه. 

ويااين كه «قول) در اينجا به معنى اعتقاد است يعنى دانشمندان براى 
اصلاح يك اجتماع فاسد. نخست بايد افكار و اعتقادات نادرست آنها را تغيير 
دهند؛ زيرا تا انقلابی در افكار پیدا نشود» نمی‌توان انتظار اصلاحات عميق در 
جنبه‌های عملى داشت. 

و به اين ترتیب. آیه راه اصلاح جامعة فاسد را که بايد از انقلاب فکری 
شروع شود به دانشمندان نشان می‌دهد. 

و در پایان آیه. قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلی را مذمت نمود. 
دانشمندان ساکت و ترك که امريه معروفاو ھی از نكر وا مورد مدهت قرار 
داده, می‌فرماید: «چه زشت است كارى كه آنها انجام می‌دادند»! لش ما كانوا 
يَصْنَعون». 

و به اين كونه. روشن می‌شود سرنوشت كسانى كه وظيفة بزر امر به 
مروف و تھی اوستكر را کر کش كريد ديه خصوض اكر از ادان وعلما 
باشند - سرنوشت همان گناهکاران است و در حقیقت شریک جرم آنها 
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از «ابن عباس» مفسر معروف نقل شده که می‌گفت: این آيه شدیدترین 
آبه‌ای است که دانشمندان وظیفه‌نشناس و ساکت را توبیخ و مذمت می‌کند. 
نصاری ندارد. بلکه تمام رهبران فکری و دانشمندانی که -به هنكام آلوده شدن 
مردم به گناه و سرعت گرفتن در راه ظلم و فساد ‏ خاموش می‌نشینند را در بر 
می‌گیرد؛ زیرا حکم خدا دربارة همگان یکسان است! 

از امير مومنان على ا نقل شده: که در خطبه‌ای فرمود: «اقوام گذشته به اين 
جهت هلاک و نابود گشتند که مرتکب گناهان می‌شدند. اما دانشمندانشان 
سکوت می‌کردند. و نهی از منکر نمی‌نمودند در اين هنكام بلاها و کیفرهای 
تمائيدة تابه سر لوت انها جار شو" 

و همین مضمون در «نهج البلاغه» در اواخر خطبهة «قاصعه) (خطبة ۱۹۲) 

فان الله سُبْحَائَهُ لم يَلعَنِ المَرْنَ الماضی يَيْنَ أَيْدِيْكُمْ الا رهم الاشر 
بِالمَعْرُوفٍ و النُی عن المُنْكَر فلعَنَ الله السَفهاء لر کوب المَعْاصِى و الحلهاء 
تک التناجی: 

«خداوند متعال مردم قرون پیشین را از رحمت خود دور نساخت مگر به 
خاطر اين که امر به معروف و نهی از منکر را ترک گفتند. عوام را به خاطر 
۱ -«نور الثقلین». جلد ۰۱ صفحات ۶۴۸ و ۶۴۹ مؤسسة اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۴۱۲ هق -«کاقی». 
جلد ۵ صفحة ۵۷ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه». جلد ۰۱۶ صفحة ۰۱۲۰ جاب آل البیت - «بحار 


الانوار» جلد ٩۷‏ صفحات ۴و ۰ -«در المنتور». جلد > صفحة ۰۲۹۶ دار المعرفة. مطيعة الفتح جدق طبع 
اول» ۱۳۶۵ هق -تفسیر «ابن كثير». جلد ۲ صفحة ۷۷ دار المعرفة بیروت» ۱۴١۲‏ هق. 
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ارتکاب گناه و دانشمندان را به خاطر ترک نهی از منکر. مورد لعن خود قرار داد 
و از رحمت خويش دور ساخحت». 

قال توجه این که: دربارة تودة مردم در آبة سایق تعییر به امار شده و 
در اين آيه در مورد دانشمندان تعبیر به (يَصَبَعُون) و می‌دانيم که «یَصَنْعُون» از 
ماده «صنع» به معنى كارهائى است که از روى دقت و مهارت انجام می‌گیرد. ولى 
ابرق از مادة «عمل» به هر گونه کار گفته می‌شود اگر چه دقتی در آن نباشد و 
اين خود متضمن مذمت بیشتری است؛ زیرا اگر مردم نادان و عوام کارهای بدی 
انجام می‌دهند. قسمتی از آن» به خاطر نادانی و بی‌اطلاعی است. ولی دانشمندی 
كه وظیفۀٌ خود را عمل نکند. حساب شده آگاهانه و ماهرانه مرتکب خلاف شده 
است. و به همین دلیل محازات عالم. از جاهل. سک ر وه بر اس 
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و قالّت الْيَهُودُ له مَغْنُونَةَ عن أيهم و تُعِنُوا با قانُوا بَلْ 
اه مَنْسُوطََانِ يُنْفِقٌ کیف یشاء و لَيَزِبدَنَ ثرا مهم اذل 
یک من ریک طغیانا و کفرا و ینب لعَداوَة و الَْغْضَاءَ 
إلى یوم الْقیامة کلم أَؤْقَدُوا ار ِنْحَرْبٍ أطفاها الله و عون 
فى الأْزض قَسّاداً وَاللّهُ لا ثحت الْمُفْسدينَ 
ترجمه: 
۴و يهود گفتند: «دست خدا (يا زنجير) بسته است». دستهايشان بسته باد! و به 
خاطر اين سخن. از رحمت (الهی) دور شوند! بلکه هر دو دست (قدرت) او. گشاده است؛ 
هر گونه بخواهد. می‌بخشد. ولی اين آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده؛ بر 
طغيان و کفر بسیاری از آنها می‌افزاید. و ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دشمنی 
افکندیم. هر زمان آتش جنگی افروختند» خداوند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در 
زمین. تلاش می‌کنند؛ و خداوند. مفسدان را دوست نمی‌دارد. 
تعسير: 

دست هاى خد ا كشوده است 

در اين آيه: به یکی از مصداق‌های روشن سخنان ناروا و گفتار كناهالود 
يهود که در آيهُ قبل به طور كلّى آمده بود اشاره شده است» توضیح اين که: 

تاريخ نشان می‌دهد: بهود. زمانی در اوج قدرت می‌زیستند» و بر قسمت 


مهمى از دنياى آباد آن زمان. حكومت داشتندء كه زمان داود و سليمان بن 
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داود اه را به عنوان نمونه می‌توان یادآور شد. و در اعصار بعد نیز قدرت آنها با 
نوسان‌هائی ادامه داشت. 

ولی با ظهور اسلام. مخصوصاً در محيط حجاز, ستارة قدرت آنها افول 
کرد مبارزة پیامبر ًة با يهود «بنی النضير). «بنی قریظه» و «یهود خیبر» موجب 
نهایت ضعف آنها گردید. در اين موقع بعضی از آنها با در نظر گرفتن قدرت و 
عطمت پیشین از روی استهزاء گفتند: دست خدا با زنجير بسته شده و به ما 
تفیش تشک 

كويندة اين سخن طبق نقل بعضی از مفسران «فنحاس بن عاذورا» رئيس 
«بنى قینقاع» يا «نباش بن قیس» طبق نقل بعضی دیگر بوده است. 

و از آنجا که بقیه نيز به گفتار او راضی بودند. قرآن اين سخن را به همة آنها 
نسبت داده. می‌فرماید: «یهود گفتند: دست خدا با زنجیر بسته شده)! و ات 
هود يد الله مَغْلُوَةُ4. 

بايد توجه داشت: «ید» در لغت عرب به معانى زيادى اطلاق می‌شود كه 
«دست». «نعمت»» «قدرت». «زمامداری و حکومت» و «تسلط» از آن معانى 
می‌باشند. البته معنی اصلی همان «دست» است. 

و از آنجا که انسان بیشتر کارهای مهم را با دست خود انجام می‌دهد» به 
عنوان کنایه در معانی دیگر به کار رفته است. همان طور که کلمۀ «دست» در زبان 
فارسی نيز چنین است. 

از بسیاری از روایاتی که از طریق اهل بيت 2۲ به ما رسیده استفاده می شود: 
این آیت اشاره به اعتفادی است که بهود دربار؛ مال قضاو قدر و سرئوشت و 
تفویض داشتند. آنها معتقد بودند: در آغاز حلقت خداوند همه چیز را معين کرده 


و آنچه بايد انجام بگیرد انجام گرفته است. که حتی خود او هم عملاً نمی تواند 
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تغیبری در آن ایجاد کندا! 

البته جملة «یّل یداه رطان به طوری که خواهد آمد همان معنی اول را 
تأيبد می‌کند» ولی معنی دوم نيز می تواند با معنی اول در يك مسير قرار گیرد؛ زیرا 
هنگامی كه زندگی يهود به هم خورد و ستارة اقبالشان غروب کرد. معتقد بودند 
این یک سرنوشت است و سرنوشت را نمی‌توان تغییر داد؛ چرا که از اغا همه 
ان سرو شت ها یی شادة ر قويرلا دس کا نع اتا 

و خداوند در ياسخ آنها نخست به عنوان نکوهش» مذمت و نفرين از این 
عقيدهُ ناروا مىفرمايد: «دست آنها در زنجير با و به خاطر اين سخن ناروا از 
رحمت خدا دور گردند» «عْلّث دهم و لوا يما فالُوا». 

آنگاه برای ابطال اين عقيدهُ نادرست می‌فرماید: «هر دو دست خدا گشاده 
است» و هر گونه بخواهد و به هر كس بخواهد می‌بخشد» «بل یداه مَبْسوطتان 

نه اجباری در کار او هست و نه محکوم جبر عوامل طبیعی و جبر تاريخ 
ترا کارا تاو الاك اوه سرديو تافل در هنت اسك 

قابل توحه اين که: بهود. «ید» را به عنوان مفرد آورده بودند اما خداوند در 
پاسخ آنها «ید» را به صورت (تثئیه) می‌آورد و می‌گوید: «دو دست خدا گشاده 
است» و این علاوه بر تا کید مطلب. كناية لطیفی از نهایت جود و بخشش خدا 
است. زیرا کسانی که زياد سخاوتمند باشند. با هر دو دست می‌بخشند. 


به علاوه. ذكر دو دست. کنایه از قدرت کامل و شاید اشاره‌ای به نعمت‌های 


۱ -«نور التقلین» جلد ١ء‏ صفحة ۶۴۹ مؤسسة اسماعیلیان قم طبع چهارم. ۱۴۱۲ هق - تفسیر 
«برهان» جلد ۱. صفحة ۴۸۶ -«عیون اخبار الرضا دَّة » جلد ۲. صفحة ۰۱۶۱ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت» طبع اول» ۱۴۰۴ هق -«بحار الانوار» جلد ۴ صفحات ٩۳‏ و ٩۶‏ و جلد ۰۱۰ صفحة ۲۳۰ - تفسیر 
«صافی» جلد ۲ صفحة ۵۰ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ۱۴۱۶ هق. 
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«مادی» و «معنوی». يا «دنیوی» و «اخروی» نيز بوده باشد. 

بعد از آن می‌گوید: «حتی اين آیات که پرده از روی گفتار و عقائد آنان بر 
مى داردء به جای اين که اثر مثبت در آنها بگذارد و از راه غلط باز گردند. بسیاری 
از آنها را روى دندة لجاجت ی و طغیان و کفر آنها بیشتر می‌شود) 
جر ید کنیا منم ها ازل ایک من ریک طفياناً و ثرا 

اما در مقابل اين كفتههاء اعتقادات ناروا و لجاجت و یک‌دندگی در طریق 


طغیان و کف خداوند مجازات سنگینی در اين جهان برای آنها قائل شده 
می‌فرماید: «ما عداوت و دشمنی در میان آنها را تا دامنة قيامت افکندیم» و لقن 
نم الْعَدَاوَة وَ الْبَعْضاءَ إلى يوم الْقيامَة4. 

در این که منظور از اين ازاك و بغضاء» جيست؟ در ميان مفسران 
گفتگو است. 

ولى اگر ما از وضع استننائی و نايايدار کنونی يهود صرف نظر كنيم و 
تاريخجة زندگی پراکنده و توأم با در به دری آنها را در نظر بگیریم» خواهيم ديد 
كه يك عامل مهم برای اين وضع خاص تاریخی, عدم وجود اتحاد و صمیمیت 
در ميان آنها در سطح جهانی بوده است. 

زيرا اگر اتحاد و صمیمیتی در ميان آنها وجود می‌داشت در طول تاريخ اين 
همه شاهد پراکندگی و بدبختی و در به دری نبودند. 

در ذیل آيهُ ۱۴ همین سوره توضیح بیشتری دربارة مسأل عداوت و دشمنی 
مداوم در ميان اهل کتاب ذکر کردیم 

سپس به کوشش‌ها و تلاش‌های يهود برای برافروختن آتش جنگ‌ها و 
لطف خدا در مورد رهائی مسلمانان از اين آتش‌های نابود کننده اشاره کرده 


می‌فرماید: «هر زمان آتشی برای جنگ افروختند. خداوند آن را خاموش ساخت 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۶۷ 


و شما را از آن حفظ کرد» كلما أَوْقَدُوا ناراً للْحَوْبٍ اف ال 

و این در حقيقت یکی از نكات اعجاز آميز زندكى بيامبر اسلامية است؛ 
چرا که يهوديان از تمام مردم حجاز نيرومندتر به مسائل جنكى آشناتر» و داراى 
محكمترين قلعه‌ها و سنگرها بودند. 

علاوه بر این» قدرت مالی فراوانی داشتند که در پیکارها به آنها کمک 
می‌کرد. تا آنجا که قريش برای جلب کمک آنها تلاش می‌کردند و اوس و خزرج 
هر کدام سعی داشتند پیمان دوستی و همکاری نظامی با آنها ببندند. 

ولی با این همه چنان طومار قدرت آنها در هم پیچیده شد که به هیچ وجه 
قابل پیش‌بینی نبود. 

يهود «بنی نضیر. «بنی قریظه» و «بنی قینقاع» تحت شرائط خاصی مجبور 
به جلای وطن شدند. و ساکنان قلعه‌های «خیبر» و سرزمین «فدک» تسلیم 
گردیدند. و حتی یهودیانی که در پاره‌ای از بیابان‌های حجاز سکونت داشتند. 
آنها نیز در برابر عظمت اسلام زانو زدند. یعنی نه تنها نتوانستند مشرکان را یاری 
دهند. که خودشان نیز از صحنه مبارزه كنار رفتند. 

سرانجام قرآن اضافه می‌کند: «آنها برای پاشیدن بذر فساد در روی زمین 
تلاش و کوشش بىكير و مداومى دارند» «و يَسْعَوْنَ في الأرْض قساداه. 

ودر سان که كسد اوقد تیان را موی توا لا قفي 
الْمُفْسِدِينَ4. 

بنابراین» قرآن هيج كاه به آنها از نظر نژادی ايراد ندارد. بلكه مقياس 
انتقادات قرآن و الكوى سرزنش‌های آن اعمالى است كه از هر كس و هر 
جمعيتى صادر مى شود و در آيات بعد خواهيم ديد كه با اين همه قرآن راه 
بازگشت را به روى آنها باز گذاشته است. 
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2۶۸ سو رة مائده آية: ۶۶-۶۵ تفسير نمونه 


3 
4 
۰ 


كي ع الح ها و ی ی و ی ای تا كام که هر و 

2 و لو ن اهل الکتاب امنوا و اتقوا لکفزنا عنهم ستناتهم 
وَلأَدُخَلْنَامُةْ جات النّحيم 

جوم ره E e‏ 5 در فم هاه را ی 

22 و لو انهم اقاموا التوراة و الإنجيل و ما انزل ایهم من رتهم لا كلوا 
من هة ق من تخت أركلية مذي أن فة و کنیل مغ ساء 
ما يَعْمَلُونَ 

ترحمه: 

۵ -و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا ييشه کنند. گناهان آنها را می‌بخشیم؛ و 
آنها را در باغ‌های پر نعمت بهشت. وارد می‌سازيم. 

۶۶ و اگر آنان «تورات» و «انجیل» و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل 
شده (قرآن) بر پا دارند» از آسمان و زمین» روزی خواهند خورد؛ جمعی از آنهاء معتدل و 
میانه‌رو هستند؛ ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می‌دهند. 

عمل به فرمان و نزول برکات 
دو آيه آن چنان كه اصول تربیتی اقتضا می‌کند. قرآن برای بازگرداندن منحرفان 
اهل کتاب به راه راست» و نشان دادن مسیر واقعی به آنهاء و تقدیر از اقلیتی که در 
ميان آنان وجود داشت و با اعمال خلاف آنها همگام نبود. نخست چنین 


می‌گوید: 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۶۹ 


«اگر اهل كتاب ايمان بياورند و يرهيزكارى پیشه كنندء گناهان كذشتة آنها را 
می‌پوشانيم و از آن صرف‌نظر می‌کنیم» « لو أن هل الکثاب اراو مرا کمن 
عنهم سیناتهم>. 

نه تنها كناهان آنها را می‌بخشيم تددر ١‏ فاق بهشت که کانون انواع 
نعمت‌ها است آنها را وارد می‌کنیم» و لا لاه جَنّاتِ النّعيم» ت 

بناپراین» جاى تجديد نظر باقی است و أن ايمان و تقوا است. 


سپس در أيه بعد. به اثر عميق ايمان و تقوا حتى در زندگی مادى انسان‌هاء 
اشاره کرده, مى فرمايد: «اگر آنها تورات و انجيل را بر پا دارند و آن را به عنوان 
یک دستور العمل زندگی در برابر چشم خود قرار دهند, و به طور كلى به همة 
آنچه از طرف يروردكارشان بر آنها نازل شده اعم ازكتب آسمانی بيشين و قرآن» 
ی اس و 
آنها را فرا خواهد گرفت» و رم وا لو الإنجيل و ما رل ایهم من 
رزبهم : لا كَلُوا من فوقهم و من تخت ف 0 

شک نیست كه منظور از بر پا داشتن «تورات» و «انجیل». آن يمنت اذ 
«تورات) و «انحیل») واقعى است كه در آن زمان در دست آنها بود نه 
قسمت‌های تحریف یافته که کم و بیش از روی قرائن تا یه مرس فک 

و منظور از «ما انْزِلَ لهم من ربهم» هم کتاب‌های آسمانی و دستورات 
ال اسك اا ا الشكه ودر اا ابن اتف که تاد 
تعصبهاى قومى را با مسائل دينى و الهى آمیخت. كتابهاى آسمانى عرب و 
يهود مطرح نیست. آنچه مطرح است دستورهاى الهى است و به اين بیان قرآن 
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فك سورة مائده آية: ۶۶-۶۵ تفسير نمونه 


مى خواهد تا آنجا كه ممكن است از تعصب آنها بكاهد و راه را براى نفوذ در 
اعماق جانشان هموار سازد. 

لذا تمام ضميرها در اين آيه به خود آنها بازگشت مىكند (الَيْهِمْ مِنْ رَبْهِمْ 
مِنْ فوقهم مِنْ تخت أَرْجلِهِ) همه به خاطر آن است که از مركب لجاجت فرود 

بدون تردید منظور از بر پا داشتن مقررات «تورات» و «انجیل». عمل به 
اصول آنها است؛ زيرا همان طور که بارها گفته‌ايم. اصول تعلیمات انبیاء در همه 
جا يكسان است و تفاوت در ميان آنها تفاوت «کامل» و «ا کمل» است و این با آن 
منافات ندارد كه بعضی از احکام آئين قبل راء به وسيلة بعضی از احکام آئین بعد 

خلاصه اين که: آيهُ فوق» یک بار ديكرء اين اصل اساسی را مورد تأكيد قرار 
می‌دهد که: پیروی از تعلیمات آسمانی انبیاء تنها برای سر و سامان دادن به 
زندگی يس از مرگ نیست. بلکه بازتاب گسترده‌ای در سرتاسر زندگی مادی 
انسان‌ها نیز دارد. جمعیت‌ها را فوی. صفوف را فشرده نیروها را متراكم. 
نعمت‌ها را پر برکت. امكانات را توسعه. و زندكى را مرفه. و امن و امان 
می‌سازد. 

نظری به ثروت‌های عظیم مادی و نیروهای فراوان انسانی که امروز در 
کشمکش‌های بی‌دلیل وهای وی را یکره نابود می‌گردد. دلیل زنده اين 


امروز حجم ثروت‌هائی که در جهت تخریب دنیا -اگر درست بیندیشیم -به 
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جلد جهارم جزء ششم قرآن مجيد ۵۷۱ 


كارن روف هر گاه بیشتر از ثروت‌هائی که در مسیرهای سازنده مصرف می شرف 
نباشد. از آن هم کمتر نیست. 

امروز مغزهای متفکری که برای تکمیل و توسعه و تولید سلاح‌های جنگی 
و کشمکش‌های استعماری کار می‌کند» قسمت مهمی از نیروهای ارزنده انسانی 
را تشکیل می‌دهد. 

چقدر نوع بشر به اين سرمایه‌ها و اين مغزهائی که بیهوده از بين می‌رود. 
برای رفع نیازمندی‌هایش محتاج است. 

چقدر چهرة دنیا زیبا و خواستنی و جالب بود اگر همة اينها در راه آبادی 
به کار گرفته مى شدند! 

ضمناً بايد توجه داشت: منظور از جملة: «مِنْ فَوْقِهِمْ و من تحت أَرْجُلِهمْ) 
آن است كه تمام نعمت‌های آسمان و زمین» آنها را فرا خواهد كرفت. 

اين احتمال نیز هست که اين جمله. کنایه‌ای بوده باشد از عمومیت 
نعمت‌ها همان طور که در ادبیات عرب و غير عرب. گاهی گفته می‌شود: «فلان 

و نیز این آيه. پاسخی است به گفتاری که از بهود در آیات گذشته خواندیم 
که: دست خدا بسته است» خير» 

اگر مى بينيد نعمت‌های الهی از شما قطع شده به خاطر اين نيست که بخل 
در ذات مقدس خداوند راه يافته و دست او بسته باشد. بلکه اين اعمال شما 
است که در زندگی مادی و معنوی شما منعکس شده و هر دو را تيره ساخته 
است و تا شما باز نگردید. اينها نیز باز نگردند. 

در پایان آیه اشاره به اقلیت صالح اين جمعیت کرده» می‌گوید: «با اين که 


بسیاری از آنها بدکارند ولی جمعیتی معتدل و ميانه رو در ميان آنها وجود دارند» 
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۵۷۲ سورة مائده آية: ۶۶-۶۵ تفسير نمونه 


(كه حسابشان با حساب دیگران در پیشگاه خدا و در نظر خلق خدا جدا است) 
«مِنهُم امد مه مُقْتَصِدة و كثيرٌ مهم شا نا ار 
نظیر اين تعبیر» دربارة اقلیت صالح اهل کتاب» در آیات ۹ و ۱ سوره 


«اعراف» و آيهُ ۷۵ سورة «آل عمران» نیز دیده می‌شود. 


خداوندا! ما را از هر گونه اختلاف و دو دستگی باز دار و امت ما را متحد و 
متفق شاز! 

بار پروردگارا! کشور ما که مردمی در صحنه دارد و برای پیشرفت آئین تو از 
هیچ فداکاری دریغ نمی‌ورزد را از شر اجانب مصون بدار! 

بار الها! روحانیت اسلام و حوزه‌های علمیه اين خدمتگزاران صدیق دینت 
را عزّت و سربلندی بیش از پیش عنایت فرماء و درک و دید بیشتری از جهان به 
آنان عطا کن تا همواره در حل مشکلات جامعة بشری پیش‌قدم باشند! 


آمین با رب العالَمِِنَ 


o 
يايان جلد چهارم تفسير نمونه‎ 


ااا و آخریق ا ی يدل کر ا تمتخیم و ورای ما الخروق عا 
جلد تفسير «نمونه» است» به يايان رسيد. 
لازم به یادآوری است كه ويرايش ان جلد اول شروع نشده بلكه به خاطر ضرورتهاء جلدهائی مقذم و 
جلدهائى مؤْخُر داشته شده است. الحمد لله او لا و آخرا 
قم المقدسه 
۲ نا 
۶ جمادی الثانى (ايام فاطمیه) / ۱۴۲۶ 
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جلد جهارم فهرست مطالب 


افراد دو جهره 


آماده ساختن مؤمنان برای جهاد 


نكته: 


سرجشمة خوبی‌ها و بدی‌ها كيست؟ سطع امع مهم م ممع همهم فم ادع موه م ياه ودع 


سنت پیامبر اة همچون وحی الهی أست 


سند زنده‌ای بر اعجاز قرآن 
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نکنه: 
زیان‌های شایعه‌سازی و نشر شایعات 
هر کس مسئول وظيفة خویش است 


نكته: 


نكته: 


«سلام», تحیت بزرگ أسلامى 


روزى که همه را جمع می‌کنند 


طرفداری از منافقان 
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جلد جهارم فهرست مطالب 0 


موضوع 


١‏ -فلسفة پرداخت ديه و 


۲ -چرا رال ان تَصَدَفوا» 


۳ -تقدم و تأخر ديه و تحرير رقبه 


a -آيا قتل نفس مجازات جاودانى دارد؟‎ ١ 


۲ -آیا قتل عمد توبه‌پذیر است؟ ie e So e‏ 


نکنه‌ها: 
۱ جهاد اسلامی جنبة مادی ندارد 
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برتری مجاهدان راه خدا 


نکته‌ها: 


۲ -فرشتة قبض روح يا فرشتگان؟ Ty‏ 


۳-مستضعف كيست؟ Aes‏ 
نکته‌ها: 


۱-اسلام و مهاجرت 
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جلد جهارم فهرست مطالب 9۸ 


لزوم ايمان به ينج اصل 


سرنوشت منافقان لجوج 


آغاز جزء ششم قرآن مجيد 


خدا اظهار يدىها رأ دوست نمی‌دارد 
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گواهی مسیح جه وقت خواهد بود؟ وم موه و موه وم و هو A‏ موم هو موم و e‏ 


سرنوشت صالحان و ناصالحان بهود 


تثلیث. بزرگ‌ترین انحراف مسیحیت 
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جلد جهارم درست مطل 


موضوع 


استفتاء در مورد كَلاله 


يايان سورة «نساء» 


«سورة مائده» 

ف ای وی ماک 
فضيلت تلاوت سورة مائده 
لزوم وفا به عهد و ييمان 


نکته‌ها: 


١-قاعدة‏ «أصالةٌ اللزوم فى الفقود» 


۲ -اهميت وفاى يه عهد و ييمان 
هشت دستور در يك آيه 

نكته: 

لزوم تعاون و همکاری در نيكىها 
خوردنىهاى حرام 

نكتهها: 

١-اعتدال‏ در استفاده ان كوشت 


۲ - روز اکمال دين كدام روز است 
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۵۸۴ فهرست مطالب 


موضوع 


نکته‌ها: 


۲ -طعام هرگونه غذا است 
که کی بخاص نف او هام 
پاک‌سازی جسم و جان 


نکته‌ها: 
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جلد جهارم فهرست مطالب 


موضوع 


نكته: 
مراد از «تور» در آيه 
مگر ممکن است مسیح َء خدا باشد؟! ا ۱ 


ادعاهای بی‌اساس اهل کتاب 


1 ا ۲ 
بعثت پیامبر 4 در عصر فترت 


نکته‌ها: 


۱-منظور از «فترت» 


آنا جامعة نشري آذ هذانت ال خالی هه 2 


بنی اسرائيل و سرزمين مقدس 
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نخستين قتل در روى زمين! 


۲ -اندازة قطع دست سارق 


۳-آیا این مجازات اسلامى خشونت آميز است؟ Wesa‏ 
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جلد جهارم فهرست مطالب ۵۸۷ 


موضوع 


داورى بين بهود. و حكم قصاص 


انجیل» كتاب هدايت و نور 


قرآن» حافظ و نگاهبان كتب ييشين 


همييمانى با يهود و نصاری ممنوع 


سريرست واقعی مؤمنان! 


نكتهها: 

۱-شهادت احاديث و مفسران و مورّخان 
۲ -پاسخ به هشت ايراد 

دوستی با اين گروه‌ها ممنوع 

نکنه‌ها: 

۱-اذان شعار بزرگ اسلام 


۲-اذان از طریق وحی به پیغمبر ٤ة‏ رسید 
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آيا باداش ايمان به خدا ی يياميراق اين است؟ د 


وظيفة دانشمند در جلوگیری از گناه 
دستهاى خدا گشوده است 
عمل به فرمان و نزول بركات 


پایان جلد جهارم تفسير نمونه 
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جلد جهارم فهرست موضوعى ۵۸۹ 


« فهرست موضوعى * 


فهرست موضوعى تفسيرء بر محورهاى ذيل تنظي مكرديده است: 


8 معر فت (شناخت) 
© آفریدگار 
© ادلة اثبات 
© صفات 
۵ انسان (به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى) 
© رابطه با خدا 
© رابطه با انسانها 
© رابطه با طبيعت 
© رابطه با خود 
5 هدف از خلقت انسان 
ها امکانات (جهت رسيدن به هدف:) 
© امكانات مادى: خلقت آسمان‌ها و زمين و... 
© امكانات معنوی: هدايت به وسيلة انبياء و اوصياء و عقل 
(نبوت وامامت) 
ها معاد (و متعلقات آن) 
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۵۹۰ 
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فهرست موضوعى 


#ابزار شناخت * 
شكر مُنعِم دليلى بر وجوب شناخت خالق 


5 هوايرستى 
هوا و هوس مايةٌ اصلى خروج از عدالت 


هواپرستی ريشةٌ عدم عدالت 


8 حث دبا 


5 نفاق 


كيفر كردار منافقان: واژگونی فكر و... آنهاست 


منافقان تأثیرپذیر نیستند 
اعمال مانع: 
8 ارتداد 
ارتداد از دين زیانی نمی‌رساند 
۶ زمینه‌های شناخت * 


ده ۱ 


ٿا نفو 
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جلد جهارم 
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فهرست موضوعى 


تقوا و توکل» دو سرمایهُ اصلى يبشرفت 


8 صفات ذات: 


8 علم: 


8 توحيد: 


هيج علمى از دبدگاه خدا پنهان نیست 
خداوند از نقشه‌های خائنانة شبانه آگاه است 
خداوند به همه چیز محيط است 

خداوند علیم و حکیم است 

آگاهی خداوند از هر گونه عمل نیک 

خداوند از اعمال بندگان آگاه است 

علم و قدرت سرچشمه عت 

خداوند صداها را می‌شنود و از نات آگاه است 


خدا دانا و حکیم است 


آگاهی خداوند از درون سینه‌ها 


خداوند علیم و حکیم است 
خدا دانا و حکیم است 


© توحید ذات: 


خداوند یگانه است 
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فهرست موضوعى 
© توحيد افعال: 
۵ توحيد مالكيت 
مالک آسمان‌ها و زمين 
خدا مالک آسمان‌ها و زمين است 
مالکیت خدا بر آسمان‌ها و زمين و بی‌نیازی او 
خدا هم مالک آسمان‌ها و زمين است و هم مراقب و مواظب 


خداوند مالک آسمان‌ها و زمين است 


مالکیت آسمان‌ها و زمين از آڼ خدا است 
© توحید حاکمیت (تکوینی) 
خدا هم مالک آسمان‌ها و زمين است و هم مراقب و مواظب 


8 قدرت 
قدرت خدا بالاترین و مجازات او سخت‌ترین است 
همواره به فدرت خداوند توجه داشته باشید 
علم و قدرت سرچشمه عت 
اگر خداوند بخواهد همه چیز را نابود کند 
خدا بر همه چیز قادر است 
8 دیگر صفات 


خوبی‌ها از ناحيهٌ خدا و بدی‌ها از ناحيةٌ انسان 
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جلد جهارم فهرست موضوعى 04 


حمایت خداوند از افراد. جه بىنياز, جه مستمند 
خداوند شاكر است 
خدا بهترين حاكم و داور 
فضل و لطف الهى سبب صعود به درجات بلند 
دستهاى خدا گشوده است 
8 صفات فعل: 

يي 
خداوند غفور و رحيم است 

ج غقار 
خداوند غفور و رحیم است 

8 دیگر صفات 


خوبی‌ها از ناحيهٌ خدا و بدی‌ها از ناحيةٌ انسان 


#معيار ارزش افکار و کردار انسان ٭ 
» ایمان 


فضیلت اشخاص به اذعا نيست 
رابطهٌ ایمان و عدالت 


ایمان و دوستی با استهزاء‌کنندگان دين سازگار نیست 
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۵4۴ فهرست موضوعى 


* مسئولیت‌های انسان * 
# در برابر خالق ٠‏ 
8 ايمان 
© ايمان 
رابطة ایمان و عدالت 
لزوم ایمان به ينج اصل 
ایمان و دوستی با استهزاء‌کنندگان دین سازگار نیست 


© حقيقت ایمان 


لزوم ایمان به ينج اصل 
© آثار ایمان 


© درجات و پایه‌های ایمان 
لوس ا ایی ال رمق تون 
© ايمان و عمل صالح 
اجر و پاداش در پرتو يمان و عمل 
چرا عمل تیل از امن به پامیران؟ 
© مومنین 
این گروه زيبندة جهادند 
روحية آخرت‌گرائی و پیروزی بر دشمن 
اجر عظيم ياداش مؤمنان 
پاداش کسانی كه به خدا و پیامبرانش ايمان دارند 


پاداش مومنان در قيامت 
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فهرست موضوعی 2۹۵ 
شهادت به عدالت 
عزّتمندان جهان اسلام 
گروه جایگزین مرتذان مومنان عرّتمند 


صفات جایگزینان مرتذان 


© ایمان حقیقی و دروغین 


مردان سخن. نه عمل 


© کفر و شرك 


دو چهره‌گان و دو دوزه‌بازان 

دو دوزه‌بازان را بشناسید 

شرک به خدا مورد بخشش وافع نمی‌شود 

تکرار هشدار در مورد شرك به خدا در یک سوره 

پرستش موجوداتی غيرمؤثر 

کفر به خداء پیامبران» فرشتگان و روز واپسین, گمراهی است 


تفرقه بین خدا و پیامبرش کفر است 


پذیرش بعضی از پیامبران و عدم پذیرش بعضی دیگر کفر است . 
کفار و کسانی که صد سبیل کرده‌اند در گمراهی طولانی است 


کفر زیانی به خدا نمی‌رساند 

عدم پذیرش دستورات و حبط عمل 
عوامل خسران در آخرت 

نتیجة کفر و تکذیب آیات الهی عذاب جهنم 
رابطة کفر به پیمان و گمراهی 


کسانی که مسیح را خدا دانسته‌اند کافرند 
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فهرست موضوعى 
مسيحيان و اعتقاد به خدايان سه‌گانه 


شدت عذاب آخرت براى كفار 


كفار و منافقان همه در جهنم اند 
فروختن اسلحه به دشمنان در حال جنگ 
© تقيه و ارتداد 


ارتداد از دین زیانی نمی‌رساند 


© مسئولیت‌ها و احکام: 


ه تقوا 
زندگی آخرت برای پرهیزگاران 
احسان و تقوا اساس پیشرفت 
اصلاح و تقوا اختلافات را بر می‌چیند 


تقوا توصية اصلى خدا در تمام اد بان 


سه دستور مهم: تقواء وسيله و جهاد 
رستكارى هدف اصلى 


رابطه ايمان و تقوا و نعمت و بهشت 
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فهرست موضوعى ۵۹۷ 


نماز در سفر و ترس از دشمر 


تعبیر «لاجناح» و وجوب قصر نماز در سفر 


تخفیف در نماز (قصر) هدي الهی است 


نماز با اسلحه و وسائل دفاعی 
نماز در هیچ حال ساقط نمی‌شود 
بازگشت به حالت عادی در اداء نماز 


فلسفة انجام نماز در اوقات معیّن 
تعيين وظيفه يس از انجام نماز خوف 
نماز در حال كسالت 


حكم وجوب وضو به هنكام نماز 
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۵۹۸ 


0 حج 


٥‏ جهاد 
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فهرست موضوعى 


غسل جنابت براى نماز 


چیزهائی كه وضو را نقض مىكند 


منظور از «وسیلة» 

حالت خلوص در نماز و توجه به فقير 
اذان» شعار عظمت بخش و پرمحتوا 
تأثير اذان بر پیگانگان 


آموزش اذان از طریق وحی 


حلال شمردن قربانیان مکه قبل از رسیدن 
کسانی كه دعوت به حج را لبيك گفته‌اند 


جواز صید بعد از خروج از احرام 


تعذى به کسانی که مانع ورود به مسجدالحرام شدند 
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فهرست موضوعى ۵۹ 


3 


درخواست نبرد مسلحانه از يبامبر در مكه 

ترس از جهاد يس از رسيدن دستور 

مؤمنان را به جنگ تشویق كن 

جهاد و عدم هدف مادّى در آن 

عدم تساوى مجاهدان با قاعدان 

برترى جهادكران با اموال و انفس 

وعدهٌ نيكى به جهادکنندگان و قاعدان معذور 

اجر عظيم جهادگران در مقابل اجر قاعدان معذور 
درجات مختلف مجاهدان 

اهميت فوق‌العاد؛ُ جهاد در آثين اسلام 


در مقابل هر سلاح. سلاحى و در مقابل هر شعار» شعاری 


شعارهاى ابوسفيان در اخد و پاسخ‌های او 


لزوم مبارزه با سلاحى همانند 
تهاجم و تعقيب دشمن. عامل پیروزی 
مشكلات برای طرفين, جه شما و چه دشمن شما 


سه دستور مهم: تقواء وسيله و جهاد 
منظور از (وسيلة) 


چرا نماز و زكات 


آبا زكات در مکه واجب شده بود؟ ومس واه Eee‏ 
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فهرست موضوعى 


© ديكر عيادات 
تشویق و هدایت به كار در برنامههاى مهم اسلامى 
كدر براير اتسانها 
8 ارتياط با خويشان: 

© رابطة با همسر 
رافع بن خديج و رفتارش با همسر سالمندش 
در محبت نمی‌توان بين همسران متعدّد عدالت داشت 
تمايل كامل به یکی از همسران ممنوع 


اصلاح و تقوا اختلافات را بر می چیند 


عدم امكان عدالت در محبت. دليل عدم تعدّد زوجات نيست 


8 ارتباط با جامعه 
© روابط اقتصادى 
٥‏ غير قراردادها 
# صحیح 
الف -انفاق و صدقه 
نجوا در صدقه امر به معروف و اصلاح 
ب -ارث 
استفتاء در مورد ارث خواهران 
استفتاء در مورد كلاله 


ارث یک خواهر نصف تركه 


ارث یک برادر تمام ترکه 
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جلد جهارم فهرست موضوعى اع 


تبیین احكام برای عدم گمراهی است 
ارث دو خواهر دو سوم ترکه 
ارث خواهران و برادران» مرد دو برابر زن 
* غير صحیح 
- ثروت اندوزى 


© روابط مديريتى (سياسى) 
مراقب فريب دشمن باشيد 
در مقابل هر سلاح. سلاحى و در مقابل هر شعار» شعارى 


شعارهای ابوسفیان در اخد و پاسخ‌های او 


لزوم مبارزه با سلاحی همانند 
تهاجم و تعقیب دشمن, عامل پیروزی 
۵ زهبرى 
نخست تقاضاى ولی آنگاه یاور 
لزوم ارجاع شایعات به رسول خدا و مسئولان امر 
۵ روابط جهانی 
ملت زنده» و آمادگی همیشگی 
* روابط با ملت‌های مسلمان 
به خاطر منافع دنياء اسلام کسی را انکار نكنيد 
* روابط با غير مسلمین 
آماده‌باش دائمی 
به خاطر منافع دنياء اسلام کسی را انکار نكنيد 
عرّت در ارتباط با کات نه کفار 


نشستن در مجلس كفار در صورت عدم توهین به قرآنء مباح است. . 
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فهرست موضوعى 


خداوند هيج گونه تسلّطى برای كفار بر مؤمنان قائل نشده 
حكم عدم ولایت كفار بر مؤمنان 

كافران را ول خود نكيريد 

ولایت كفار و عدم حجيّت در يبشكاه الهى 


صفوان جمّال و تنبيه در مورد كرايه دادن شترها به هارون 
فروختن اسلحه به دشمنان در حال جنگ 
بریدن از بیگانه راه پیروزی 
زیان‌های تکیه بر بیگانه در طول تاریخ مسلمین 
© روابط اخلاقی 
© اخلاق ممدوح 

* توکل 
تقوا و توگل. دو سرمایةُ اصلی پیشرفت 

* آداب معاشرت و دوستی 
تلاو فوت ایی الاين 


احسان و تقوا اساس پیشرفت 
ارزش آشکار ساختن نیکی و عفو از بدی‌ها 


دستور عفو و گذشت به پیامبر 
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جلد جهارم 
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فهرست موضوعى iY‏ 


* خوف و رجاء 
حکم به غير «ما انزل اللّه) کفر است 


توبه پیش از اثبات سرقت و بعد از اثبات 


٭+ عدالت 


قیام به قسط. اصل بقای جامعه‌ها 


رابطهٌ ایمان و عدالت 


عدالت از ارکان اسلام 


قضاوت به عدالت در مورد هر كس 


مشکلات برای طرفین. جه شما و چه دشمن شما 


* وفای به عهد 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 


# ديكر اخلاق‌های ممدوح 


آثار تشويق به كار خوب ايا بد 


رعايت حقوق ايتام 

اصلاح در مورد خوف از اختلاف 

اصل. تعاون و صلح است. نه تنازع 

همکاری در نیکی‌ها و عدم همکاری در بدی‌ها 
اصل تعاون در نيكى ها 


بادآوری نعمتهاى الهى 


بادآورى پیمان الهی و پاسخ مثبت به آن 


ه اخلاق مذموم 
* كينه و حسادت 
سل سرعقية اصلى اغلاات 
* يخل 
بخل. سرجشمةٌ بسيارى از اختلافات 
* كفران و تضییع نعمت 
ناسياسى نکنید. ممكن است گروه دیگری جاى شما را بكيرد 
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فهرست موضوعى ۶۵ 


زبان‌های نشر شایعات 


منافقان دوست دارند شما هم کافر باشید 


قبل از همجرت آنها را به دوستی نگیرید 


در صورت تخلف از مهاجرت, اسارت و قتل آنها واجب است 


سيرة پیامبر دربارة منافقان مدینه و غير مدبنه 

رعایت قبایل و ملت‌های نیکوکار و خیراندیش 

تعرّض نسبت به هم‌پیمانان ممنوع 

قبايل ضعیف را مورد هجوم قرار ندهید 

دو چهره‌گان و دو دوزه‌بازان 

دو دوزه‌بازان را بشناسید 

برخورد جدّى با کسانی که با دشمنانتان سر و سرّی دارند 

مسلمانانی که در نبرد بدر در صف کفار بودند 

وضع مسلمانان ستمگری كه فرشتگان آنها را قبض روح می‌کنند. ۰۰. 


عذاب اليم الهی ویژه منافقان است 
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فهرست موضوعى 


منافق در پیروزی‌هاء خود را شريك شما و شريك كفار می‌داند . 


قضاوت خداوند در رستاخيز در مورد منافقان 


منافق كمتر به یاد خدا است 


منافقان سرگردان و بی‌هدفند 


توبه از نفاق و اصلاح» زمينةٌ ورود در جمع مؤمنان 
منافقان و بیماردلان با پیگانگان پیمان می‌بندند 
احتمال پیروزی مسلمانان و پشیمانی منافقان 
رسوائی منافقان به هنكام يبروزى مسلمانان 


حبط اعمال منافقان و خسران و زبان 


دوستی با منافقان و مسخره کنندگان ممنوع 


منافقان نماز را مورد تمسخر قرار می‌دهند 


منافقان تأثیرپذ یر نیستند 


هوا و هوس مایة اصلی خروج از عدالت 


هواپرستی ريشةٌ عدم عدالت 
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جلد جهارم فهرست موضوعى 2۷ 


وضع ستمگران در قيامت 
* حث دنيا 
سرماية دنيا ناچیز است 
* كتمان حق 
تحريف حقائق و سريبجى از شهادت به حق ممنوع 
افشاى آنجه اهل كتاب كتمان مىكردند 


پیامبر اسلام ٤‏ و افشاى برخى از احكام كتمانشده 


* فسق و فجور و گناه 
هر كس بد كند به خود بد کرده است 
كسانى كه اقدام برای گمراه ساختن مىكنند 
عمل بد. كيفر بد دارد 
وحشت مسلمانان به خاطر خطاها 


مجازات نشستن در جلساتى كه آیات خدا استهزاء مى شود 
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فهرست موضوعى 


زشتى تهمت از ديدكاه اسلام 
رابطة تهمت و ایمان 

* ديكر اخلاقهاى مذموم 
آثار تشویق به كار خوب ايا بد 


در بسيارى از سخنان دركوشى خير نیست 


از نسيردن اموال دختران بتیم بر حذر باشيد 
اظهار بدی‌های دیگران محبوب خدا نيست 
همکاری در نیکی‌ها و عدم همکاری در بدی‌ها 
صفوان جمّال و تنبیه در مورد كرايه دادن شترها به هارون 
فروختن اسلحه به دشمنان در حال جنگ 
اکثریت فاسق و عیب‌جوئی‌هایشان 
برشمردن عيوب فاسقان و عيب جویان 
خداوند مفسدان را دوست نمی‌دارد 
¥ امکانات انسان جهت رسیدن به هدف * 
5 امکانات مادی 


8 موجودات زنده 
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جلد جهارم فهرست موضوعی 


اتتخاب شيطان به عنوان ول بعنی خسران تام 
الف فعاليتهاى شيطان 


5 


ب -تابعان شيطان 
جهنم جايكاه اولياء شيطان 
8 عوالم بالا (فرشتگان) 
© ويزكىهاى فرشتكان 
فرشتگان از بندگی خدا استنکاف ندارند 


منظور از (عدم استنکاف» فرشتگان از بندگی 


۵ فرشتگان قبض ارواح 


چگونه افراد زیادی در یک لحظه قبض روح می‌شوند؟ 
نسبت قبض روح به خدا 
۵ پاداش و مجازات 
پاداش عظیم جهادگران جه پیروز و جه شهید 
هر محبتی پاسخی دارد 
پاسخ تحیّت و محبت. بهتر و یا مثل آن 
قتل خطا و مجازات آن نسبت به مسلمان و غير مسلمان 
تخفیف مجازات قتل (آزادی برده) 
فلسفة انواع مجازات قتل خطا 
چهار مجازات برای قتل نفس عمدی 


اجر عظیم جهادگران در مقابل اجر قاعدان معذور 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 
وضع مسلمانان ستمكرى که فرشتگان آنها را قبض روح می‌کنند. ۴۰۰۰ 
پرسش فرشتگان قبض ارواح و پاسخ مستضعفان 
پاداش مهاجران راه خدا 


كسب رضای خدا اجر بسیار دارد 


عذاب اليم الهی ویژه منافقان است 


مجازات نشستن در جلساتى كه آیات خدا استهزاء مى شود 


پاداش كسانى كه به خدا و پیامبرانش ایمان دارند 


مجازات صاعقه به خاطر درخواست نابجا 


محازات» انتقام نیست. ترييت است 


آنها که پاسخ خوبی را به بدی می‌دهند 


کیفر محاربان با خدا و رسول 
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رابطة قطع دست سارق و امنيت اجتماعى 
ارزشمندی دست و قطع آن با ربع دینار 


حکم (تورات) در مورد زنای مُحصنه 


5 


قصاص حكمى براى امنيت جانى ملت 


5 آزمایش‌ها 


خدا می‌تواند همه را متحد و مجبور سازد 


تفاوتها و اختلافها براى آزمايش است 


» امکانات معنوی (هدايت) 


8 هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 


کفر به خداء يبامبران» فرشتگان و روز واپسین گمراهی 
آن که خدا گمراهش کند راه نجات ندارد 

کفار و کسانی که صد سيبل کرده‌اند در گمراهی طولانی 
رابطةٌ کفر به پیمان و گمراهی 


خداوند ستمگران را هدایت نمی‌کند 
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۶۲ فهرست موضوعى 


لزوم پذیرش تمام انبیاء و کتب آنها 
* هدف بعتت انبیاء 

انبیاء در هر دوره هادیان به حق بوده‌اند 
# صفات و ویژگی‌های انبیاء 

پیامبران مغر فی شده و معر فى نشده 
* مسئولیت‌های انيياء 


وظيفةٌ يبامبران بشارت و انذار است 


نزول وحی بر انبیاء الهی 
چگونگی نزول وحی بر انبیاء 


مجازات صاعقه به خاطر درخواست نابجا 


٥‏ نيوت خاصه 
* صفات و ويزكىها 


اطاعت از يبامبرء اطاعت از خداست 
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فهرست موضوعی ۶۳ 
معیار قضاوت رسول خداَيياة, ادلّه و ی طرفین نه علم غيب .... ١‏ 
آنچه بر يبامبران نازل شد بر تو نی 
مردم! پیامبر مورد اتنظار شما آمد 


پیامبر از جانب پروردگار 


دلداری به يبامبر 

حضور در مجلس پیامبر برای تكذيب 

طبق آنچه خداوند نازل کرده, حكم و داورى كن 

از فریب دشمنان بر حذر باش 

عدم پذیرش داوری حکم. زمینه کیفر را فراهم می‌سازد 
بسیاری از مردم فاسقند 


آموزش اذان از طریق وحی 


سيرة پیامبر دربارة منافقان مدینه و غير مدبنه 
رعایت قبایل و ملت‌های نیکوکار و خیراندیش 
تعرّض نسبت به هم‌پیمانان ممنوع 


قبايل ضعیف را مورد هجوم فرار ندهید 


شعارهای ابوسفیان در اخد و پاسخ‌های او 


لزوم مبارزه با سلاحی همانند 


0 02 5 ص 
توطثه برای كمراه ساختن پیامہر ا 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 
كسانى که اقدام برای گمراه ساختن می‌کنند. خود را گمراه می‌سازند . 7e‏ 
يبمودن راه مخالفت به جاى توبه و بازكشت 
منظور از خطر حملهُ دشمن كدام است؟ 0 PE‏ 
پذبرش آنچه طبق دلخواه است و رد آنچه نیست 
هیچ چیز مانع مجازات الهی ن 
کسانی که خدا تطهیر آنها را نمی خواهد 
رسوائی دنیا و عذاب آخرت 
عدم يذيرش حكم يبامبر يس از داورى 
وضع كسانى كه نه حکم تورات را میپذبرند و نه حكم تو را 


توطتةٌ فريب يبامبر برای انحراف از حق 


علم و حكمت منشأ اصلى 


عصمت انبیاء و قدرت بر عصيان 
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* مسئولیت‌ها 


بعثت پیامبر برای اتمام حجّت 
رسول اسلام بشير و نذبر است 


برنامةً مكّه خودسازی, برنامةٌ مدينه تشكيل حكومت 


وظيفةٌ يبامبر در برابر منافقان توطثه گر 
يبامبر, تو موظف به تكليف خود هستی 
قضاوت طبق فرمان خدا 


3 


درخواست نبرد مسلحانه از ييامبر در مكه 


بهانه‌جوئی و درخواست یک كتاب از آسمان 


* قرآن 


لزوم ندر در قرآن 


الف -اسامی و ویژگی‌های قرآن 


لزوم تدر در قرآن 


وظیفةٌ بررسی قرآن 
قرآن برای همه قابل درک است 


عدم اختلاف در قرآن دلیل حقانیت آن 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 
فرشتكان كواه بر نزول قرآن 
قرآن هدایت‌گر كسانى كه در بى خشنودی خدايند 


قرآن و اخراج از ظلمات به نور 


قرآن و هدایت به صراط مستقيم 


قرآن, كتاب نازل‌شده به حق 


قرآن و تطبيق آن با نشانه‌هایش در کتب پیشیرن 


داورى بر اساس قرآن بين همه 


ب -نكات تفسيرى قرآن 


منظور از «حذر) 

مراد از «(ثبات» 

منظور از «مستضعفان» 

آبا زكات در مکه واجب شده بود؟ aes‏ 
منظور از (بروج مشيدة) چیست؟ Fecal al‏ 
جمع بین آيهُ «خوبی‌ها و بدی‌ها از خدا» وآيهُ «خوبی‌ها از خدا و 
بدی‌ها از انسان» 

تفاوت ( تل بر) و «تفکر» 

منظور از «اولی الأمر) در آبه 

معنی (عسئ ) و طعل» 


«شفاعت) به معنى هدايت و 
منظور از (نصيب) و ( كفل ) 
منظور از (تحيّت احسن) 
منظور از (ثقفتموهم) 
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فهرست موضوعی ۶۷ 
فلسفة انواع مجازات قتل خطا 
تقلم و تأخر ديه و آزادی برده 


مجازات برای قتل خطائى چرا؟ o‏ 


آبا پذیرش اظهار اسلامء منافق‌پرور نيست؟ SEE‏ 
منظور از «اجر عظيم) مجاهدان 
تكرار كلمهُ «مجاهد ين) در آبه 


چگونه افراد زیادی در یک لحظه قبض روح می‌شوند؟ 

نسبت قبض روح به خدا 

(مستضعف) كيست؟ EE I‏ 
منظور از «خطیئة» و «اثم» 

معنی و مفهوم «نجوا) 

منظور از وله ما توَلَى) 

منظور از «سبیل مومنین) 

رابطة آیه و نفی شفاعت 


تفاوت تعییر (فتح» و (نصيب) 


تفاوت بین أيه ۱۵۹ نساء و ۱۱۷ مائده در شهادت مسيح اق وق 


تفاوت «ابن الله»» وثار اللّه» وريد الله 


منظور از «استنکاف» 
منظور از (عقود) چیست؟ SS‏ قر افعو رام FIP Sa a SE‏ 
منظور از (بهيمة الانعام) 
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ماع فهرست موضوعى تفسير نمونه 


ذکر طعام اهل کتاب خاصٌ و بعد از طیّبات جه نکته‌ای دارد؟ ۱۲۶ 
منظور از «پیمان الهى) 

مراد از کلمةٌ «میثاق» 

منظور از «اغرینا» 

تفاوت «عداوت) و «بغضاء) 

منظور از (نور) در (قد جائكم من اللّه نور) 


مفهوم «قربان» 


تفاوت «اثم» عد وان و سحت» 


ج -تكات ادیی قرآن 
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فهرست موضوعى 8ع 


نماز در سفر و ترس از دشمر 


تعبیر (لاجناح) و وجوب قصر نماز در سفر 


تخفیف در نماز (قصر) هدي الهی است 
نماز خوف با نماز مسافر 


نماز در جبههٌ جنگ و امکان سوء استفادهٌ دشمن 


نماز با اسلحه و وسائل دفاعی 

نماز در هیچ حال ساقط نمی‌شود 

بازگشت به حالت عادی در اداء نماز 

نماز جماعت در میدان رزم 

همراه داشتن ابزار و وسائل جنگی به هنكام نماز 
حفظ امکانات به هنگام نماز خوف 


فلسفة انجام نماز در اوقات معیّن 

تعيين وظيفه يس از انجام نماز خوف 

نجوا در كارهاى نيك مُجاز است 

نجوا در صدقه, امر به معروف و اصلاح 
استفتاء در مورد زنان 

رعایت حقوق کودکان مستضعف 

رعایت حقوق ایتام 

جدائی و طلاق. آخرین راه و فضل خدا 
شهادت به حق ولو به زیان خود و بستگان 


ارتداد توطته‌ای برای سّست كردن مؤمنان 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 
ارتداد بى در پی و عدم مغفرت الهى 
حليّت گوشت جهاريايان 


موارد تحريم گوشت‌های حلال 


۲ شکستن احترام ماه‌های حرام 
۳ حلال شمردن قربانیان مكّه قبل از رسیدن 
۴ کسانی که دعوت حج را لبيك گفته‌اند 


۵ - جواز صید بعد از خروج از احرام 


۶ تعدذى به کسانی كه پیشتر مانع ورود به مسجدالحرام شدند 


۷ - همکاری در نیکی‌ها و عدم همکاری در بدی‌ها 


گوشت مردار حرام است 
گوشت حیوان خفه‌شده 


گوشت‌هائی كه به نام خدا ذبح نشده 


كوش تهاى حرام 

گوشت‌هائی كه به روش قمار به دست مىآيد حرام است 
گوشت‌های تزكيه شده حلال است 

قربانی برای بت 

حکم اضطرار در استفاده از گوشت حیوانات 

پرسش از آنچه حلال است 


طيّبات بر شما حلال شده 
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فهرست موضوعی ۶۱ 
حکم گوشت صيد به وسیلهً سگ‌های شکاری 
حكم شكار سگ‌های شكارى تعليم د بده 
حكم كوشت صيدهائى كه سگ‌ها نگه مىدارند 
لزوم بردن نام خدا بر صيدهاى سگ‌های شكارى 


حليّت خوراكهاى ياكيزه 


احياء بك انسان, احياء همه 
رابطة قطع دست سارق و امنيت اجتماعى 


حکم تورات در مورد زنای مُحصنه 


قضاوت بین اقلیّت‌ها بر اساس اسلام با آثين < 


قصاص در قتل» اعضاء و جراحات 

قصاص حكمى برای امنيت جانى ملت 

داورى به غير (ما انزل الله) ستمكرى است 

ارتداد از دين زيانى نمی‌رساند 
ه-ياسخهاى قرآن به مخالفان 


مستضعفان واقعى و غيرواقعى 
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۶۲ فهرست موضوعى تفسير نمونه 


و -تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقايسة آنها با کتب پیشین ۲ 
۱-آدم اا 
سرگذشت واقعی فرزندان آدم 


أ 
۰ 


قربانی فرزندان آدم و پذیرش 
پذیرش عمل از پرهیزگاران 

هابیل از طرف برادرش تهدید به قتل شد 
عکس العمل هاپیل از تهدید به كل 
فرزند آدم برادرش را کشت 

پشیمانی از قتل برادر 


مشکل فرزند آد در نگهداری جسد پرادر 
1 


چگونه بر فرزندان آدم قبولى عملشان معلوم شد؟ Gas‏ 11 


حسد سرحجشمة اصلی اختلافات 


۲-ابراهیم و اسحاق 
ابراهیم اء خلیل خدا 


۳-موسی و هارون 
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جلد جهارم فهرست موضوعى ربنق 


چرا عمل» قبل از ايمان به پیامبران؟ ORR‏ 
عدم پاسخ مثبت به موسئ دی برای فتح سرزمين قدس 
شكايت موسی ا از بنی‌اسرائیل و اعلام عدم حمایت 
چهل سال سرگردانی. مجازات عدم تبعیت از فرمان 
عدم تأسف نسبت به مجازات فاسقان 
۴-داود 


زبور كناب آسمانی 


۵-عیسی و مادرش مریم 
اختلاف و شک در قتل مسيح اا Osea‏ 


مسيح به آسمان برده شد 


ظهور مهدى ا و نزول مسيح 1 ل TEE‏ 
حجاج و مشكل او در تفسير این آیه 


شهادت مسيح بر ضد بهود در قیامت 


تفاوت بين آيهُ 9 نساء و ۱۱۷ مائده در شهادت مسیح 1 
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FF‏ فهرست موضوعى تفسير نمونه 


حلول ذات خدا در قالب انسان 
توسّل به مثال برای حل تثليث 


تثليث و وحدت وجود 


کسانی که مسیح را خدا دانسته‌اند کافرند 
مسیحیان و اعتقاد به خدایان سه‌گانه 


هدايت مردم پس از موسئ به دست مسيح 1 د00 


علائم و نشانههاى عیسی 3 مطابق نشانههاى تورات 
انجيل كتاب نور و هدايت 


سه كتاب نورانى: تورات. انجیل» قرآن 


انجيل تصدیق‌کننده تورات 

انجيل كتاب موعظه و هدايت متقین 

پیروان انجيل بايد به «ما انزل اللّه) حكم کنند 

كسانى كه به (ما انزل الله) حكم نكنند فاسقند 

کسانی که مطرود خداوند و مسیح شده‌اند. از جاده منحرفند 
۵ اوصياء 

اطاعت از ائم اهل بیت یل اطاعت از خداست 

امير مومنان و نهی از افله به جماعت 


ظهور مهدی ا و نزول مسیح 1 کر و هه و موی ۵ ۲۲ ۱ 
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جلد جهارم فهرست موضوعى ۶۵ 


توصيف كسى كه سريرستى مؤمنان را عهدهدار مى شود 
پذیرش ولابت خداء رسول و مومنان مایهٌ ييروزى است 


شهادت محذنان مفسران و موزخان دربارهُ نزول آیه دربارة على ا ۵۳۵ 


ولاایت امام بالقوة بودي نه بالفعل 
آیا على لت به این آیه استدلال کرد؟ خط م ا قد تس مس ۲ 3 


اهل كتاب واذعاى فرزندى و دوستى خدا 


ياسخ ادعاى فرزندى خدا 


ترس از خدا آرىء از مردم خير 
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فهرست موضوعى 
انجيل تصدیق‌کننده تورات 
انجيل كتاب موعظه و هدايت متقير: 
يبروان انجيل بايد به «ما انزل الله) حكم كنند 
گروه جا.يكزين مرتذان مؤمنان عزّتمند 


جمعيت خوب اهل كتاب و ياداش آنها 


:# مسيحيت 


تثليث عقيدهاى انحرافى 


تثليث بزرگ‌ترین انحراف مسيحيت 


حلول ذات خدا در قالب انسان 

توسّل به مثال برای حل تثليث 

تثليث و وحدت وجود 

اخذ پیمان از مسيحيان و پی‌آمدهای پیمان‌شکنی 


علت نامگذاری مسیحیان به «نصارا) 


ایجاد كينه و تنر دائمی بين پیمان‌شکنان 


حکومت واحدهٌ مهدی ا و بقاء اقليّت بهود و نصارا 
کسانی که مسیح را خدا دانسته‌اند کافرند 


مسیحیان و اعتقاد به خدابان سه‌گانه 
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فهرست موضوعی ۶۷ 
پیمان با يهود و نصارا ممنوع 
پیمان با بیگانه, در حساب بیگانه 


سابقةٌ سوء بنیاسرائیل و تردید در عدم صداقت در خواسته‌ها . 


بهود و نقض میثاق, كفرء قتل انبياء و 


بهود و اعتراف به قتل مسيح 1 els‏ او ل ل 


مهر عدم فهم بر قلب بهود 
بهود و تهمت به مریم تا الفط وجو ل earan e eS‏ ۵/۷ ۱۲ 


مسیح به دار آو بخته نشد 


اتتخاب دوازده رهبر برای بنی‌اسرائیل 

تعداد خلفاء پیامبر به تعداد نقباء بنی‌اسرائیل 
وعدهٌ خدا به بنی‌اسرائیل که با آنها خواهد بود 
پی‌آمدهای پیمان‌شکنی بهود 

لعنت و سنگدلی, مجازات پیمان‌شکنی 


تحریف کلمات و فراموشی تذکرات 
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نسبت سنگدلی افراد به خدا 

حكومت واحدهٌ مهدى ا و بقاء اقليّت بهود و نصارا 
یادآوری نعمت‌های خدا به بنی‌اسرائیل 

نعمت وجود انبیاء به بنی‌اسرائیل 

نعمت آزادی و اختیار به بنی‌اسرائیل 

نعمت‌های متنوّع به بنی اسرائیل 


دستور ورود به سرزمین قدس 


بلندهمّتان بنی‌اسرائیل و اعلام آمادگی فتح سرزمین قدس 


تشويق بنی‌اسرائیل به نبرد با عمالقه و توكّل بر خدا 


عدم پاسخ مثبت به موسی برای فتح سرزمین قدس 
شکایت موسی از بنی‌اسرائیل و اعلام عدم حمایت 


چهل سال سرگردانی. مجازات عدم تبعیت از فرمان 


عدم تأسف سبت به مجازات فاسقان 
حکم قطعی قتل نفس در مورد بنی‌اسرائیل 


از صفات زشت بهود: شنوائی برای کذب 


یهود و حرام خواری 
اختیار در فضاوت بين بهودیان 
حکم خدا در تورات و روی‌گردانی بهود از آن 


عدم يذيرش حكم يبامبر پس از داورى 
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جلد جهارم فهرست موضوعى ۶۹ 


كسانى كه نه حكم تورات را مى يذ برند و نه حكم توء مؤمن نیستند. . ۴ 
تورات كتاب نور و هدايت 

تورات محور احكام انبياء و دانشمندان 

پیمان با يهود و نصارا ممنوع 

بان ایکا هبو یات كانه 


كينه و عداوت دائمی بين بهود 
خداوند آتش جنگ بهود را خاموش می‌سازد 
بهود و تلاش برای فساد در زمين 


برخورد با کسانی که از بندگی استنکاف دارند در قيامت 
# اسماء قامت * 


5 5 ۰ و ۰ 
روز قیامت» روز جمع همگان 


# مرگ * 
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۶۳۰ 
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فهرست موضوعى تفسير نمونه 


رستاخيز, آگاهی از نتايج اعمال 
حجر وو 
# دادكاه قيامت * 
خائن در رستاخيز مدافعى ندارد 
۶ بهشت * 
بهشت پاداش ایمان و عمل 


مومنان و خلود در بهشت 


شرائط محو سيّئات و رسیدن به نعمت‌های بهشتی 


8 بهشتیان 


جهنم جایگاه اولیاء شیطان 


نتیجة کفر و تکذیب آبات الهی عذاب جهنم 


کیفر کردار منافقان: واژگونی فکر و... آنهاست 
کسی که خدا گمراهش کند. راهی به سوی هدایت ندارد 
کیفر کسی که با رسول خدا مخالفت کند و راه غير ممنان را پیذ برد . 





PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم فهرست موضوعی ۶۳۱ 


6 دوزخیان 


خائن در رستاخیز مدافعی ندارد 
جایگاه منافقان در جهنم 


درخواست سرپرست و یاور برای نجات از ستمگران 
نجات از محیط‌های خفقان‌آور 

همه چیز را از خدا بخواهيم 

وعده نبرد بدر صغری 

بقابای افکار جاهلی در مسلمانان 

اسلام (مرداس) و عدم پذیرش آن 

قاعده «اصالة اللزوم فى العقود) 

اعتدال در مصرف گوشت 

طعام عام است» شامل هر غذائی می‌شود 


قاعد؛ «لا"حرَج» 


هر کس راه و رسمی برای خود دارد 


پیشگامی در خیرات اساس رستگاری 
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اولين گام برای اصلاح جامعه 


اصل اساسی برای رفاه در دنیا و آخرت 


مقاسة هزینه‌های مخرّب و هزينههاى سازنده 


PDF.tarikhema.org 





tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


جلد چهارم مس نس - 


ن تخد الله کمک تاه 
أ الْعَمَلِ د E TS‏ 
إذا 53 تَهُمَ امین 
إذا أؤمى اف ال 
ذا قَدَرْتَ عَلى عَدُوّكٌ فَاجْعَل 
ذا ان يوم الْقيامَة نادی 
له علی ما الديْنِ 
اانه ی لا واک 
له مَؤْليًِاوَ لا مزلی کم 


ان الله سْبْحَاتَهُ و تغالی خَلَق ال 


ان َفْضَلَ ما تَوَسَلَ به الْمُتَوَسَلُونَ.. 


إن عد الخفام ری عد 

نما اَّل رايم خلیً 
Î‏ و جْدِءَ 

ّنا نب و نم تَخْتَصِمُونَ 
نهم انوا ودَذاءَ وَصارُوا ییاه .. 


کم 8 ر لطم إن ١‏ 
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۶۳۴ فهرست احاديث 


ِن الها باب من یزاب اجه 
قل اله شبحاته لم يعن لقن 
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لأأُحْطِيَقٌ الراب عدا رَجْلاً 
وال ای أَهْوَنُ عَلَى الله 
َد قرش الْمَدِيْتَة أفؤاماً 
قد سقنا سول الله فَقالَ 
َو کان ان معا الا 
لِيَسْتَادُوهُمْ متاق فِطْرَتِهِ 


لفات رها ... 


ما بالتيّة فى الآيٍ 


مَنْ أَمَنَ بمَغْرُوف أو هی عَنْ شنگی .. 


مَنْ دَعا لاخیه الْمُشْلِم بِظّهْرٍ 





tarikhema.org 


ياعَلِنُ كَفَرَ الله الْعَلِىّ 
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فهرست احاديث 
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۶۳۵ 
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۶۳۶ فهرست اعلام 


۶ فهرست اعلام > 


آدم ا ۰ ۷ ۲۹۱ FFF‏ 
۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۱ ۴۶۷ 

آلوسی, ۷ ۳۴۶ ۴۶۹ ۴۸۲ ۵۳۷ 
ابراهیم حي EA‏ لال ۱۹۰ ۱1٩۹۱‏ 
۲ ۳ ۱۹۴ ۲۷۵ ۵۲۷۶ ۲۸۰ 
۸ ۴۶۶ ۵۵۳ 

ابن حجر عسقلانی ۵۳۶ 

ابن حجر مکی ۴۶۸ ۴۶۹ 

ابن شه رآشوب, ۳۰۲ ۴۶۹ 

ابن صورياء ۴۰۱ ۴۸۵ 

۲۱۳ ۱۴۳ ۸۷۲ ۲۷ ابن عباس»‎ 
۵۰٩ ۸۵۰۷ ۴۲۱ ۳۹۳ FTO ۷ 
۵۶۱ ۵۳۵ ۰ 

ابن عبد الب ۵۲۶ 

ابن کثین ۸۷۳ ۸۴ ٩۷‏ ۱۴۹ ۱۸۷ 
۸ ۱ ۱۹۹ ۳۰۷ ۳۲۸ ۳۴۵ 
ووس ۴۲۹ ۵۶۱ 

ابن مردویه, ۵۳۶ ۵۴۳ 

ابوالفتوح رازی, ۷ ۴۲۳ ۴۴۸ ۵۴۶ 
ابو ایوب» ۱۶۸ 

ابوجهل. ۸۶ 

ابوحنیفه ۴۶۹ 

ابوذر ۲۷۹ ۲۸۰ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ 
۵۳۵ ۵۴۳ 

ابو سعید خدری» ۳۴۴ ۳۴۵ 
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ابوسفیان, ۵١‏ ۱۴۳ ۸۴۴ ۵۲۸ 
ابو نعیم اصفهانی, ۳۴۴ ۵۲۶ 

ابو هریره» ۳۳۵ 

ابی الجوزای ۴۶۹ 

ابی حمزة الثمالی» ۱۱۴ 

أحمك لاع ۱۳۱ ۲۶۷ ۳۹۴ ۳۹۵ 
۴۴۷ 

احمد حنیل, ۳۹۴ 

اساف. ۱۷۹ 

اسامة بن زید. ۱۰۱ ۱۰۲ 

اسحاق, ۲۷۵ ۲۷۶ ۵۵۳ 

اسد ب ن کعب, ۲۱۷ 

اسماعیل ع ۲۷۵ ۲۷۶ ۵۵۳ 
اسید بن کعب, ۲۱۷ 

اللات ۱۷۹ 

امام باقر اج ۸ برص ۶ی ۱۳۲۱ 
FFA ۳۱۵ ۳۱۴ ۰۲۱۵ ۱۸۲ ۳‏ 
۴۱۸۴ 

امام حسن نقد ۶۳ 

امام حسين نو خرص ۱۴۰ ۳۲۹۷ 
امام خمينى؛ ۳۳۰ 

امام صادق لقلا مع برص ۶ی ۷ 
۱1٩۳ SAY ۶۰ ۲ ۸‏ 
۲۰۵ ۲۰۶ ۲۷۳ ۳۲۲ ۳۴۵ ۳۵۷ 
FFF ۸‏ ۰۴۵۴ ۴۹۸ ۵۵۱ 
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اما م کاظم ا ۳۳۰ 

امير مومنان ع ۳۴ ۱۱۲ ۱۷۳ 
۰ ۳۰۵ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۴۲ ۳۸۴ 
۲ ۸۵۱۴ ۵۶۱ 

انس بن مالک ۵۳۵ 

ايوب ا ۲۷۵ ۲۷۶ 

بخاری, ۶۷ ۶۸ ۸۵۱ ۲۶۷ ۳۴۹ 
۷ ۴۸۶ ۵۲۶ 

برهما؛ ۲۹۴ 

بش ۱۴۸ 

بشير ۸۴۸ ۱۶۹ ۴۲۲ 

بلال, ۱۳۵ ۴۶۹ ۵۵۲ 

بیهقی, ۱۲۹ ۱۳۱ ۳۲۲ ۳۸۶ ۴۶۷ 
۹ ۴۸۶ 

۳۵ ۳۱ ۲۸ ۲۷ ۲۰ پیامب ری‎ 
۴۹ ۰۴۸ ۴۵ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۶ 
VT ع٩‎ EA EV ۵٩ ۵۸ ۵۲ ۵۱ 
۱۰۲ ۱۰۱ fF AY AF Ae ۸ 
۰۱۳۲ ۳۱ ۸ 
۰۱۴۸ ۸۴۴ AFF ۳۹۱۳۶ ۸۵ 
۱۶۲ ۸۶۱ ۸۵۲ ۸۱۵۱ وال‎ 
SAA ۱۷۳ ۱۷۰ ۱۶۷ IEF AEF 
۲۵۱ ۲۲۶ ۲۱۷ ۲۱۰ ۰۴ لفل‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۸ ۵۲۷۶ ۲۷۲ ۲۶۶ TAY 
۳۱۵ ۳۱۳ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۰ 
۳۳۲ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۴ ۳۲۰ ۶ 
۳۴۷ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳۲ ۳۴۲ ۱ 
۳۶۷ ۳۶۶ ۳۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۹ 
۴۰۰ ۳۹۴ ۳۹۰ PAY PAF ۰ 
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فهرستاعلام 


۶2۳۷ 


Ser ۴۲۳ ۴۲۲ ۴۲۱ ۴۱۷ ۰ 


Ve قعص‎ FEA ۴۶۷ (FAV ۶ 
۴۹۰ FAY ۴۸۶ ۴۸۵ ۴۸۴ ۸ 
۵۱۱ ۵۰۹ ۵۰۷ FAY ۴۹۳ ۱ 
۵۲۶ ۵۲۵ ۵۲۲ ۵۱۶ ۵۱۳ ۲ 
۵۳۶ ۵۳۳ ۵۳۲ ۵۳۱ ۸ 
۵۵۳ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵۵۰ ۵۴۲ ۱ 
۵۶۴ ۴ 

پیامبر اسلا م ا ۱۰۸ ۱۴۳ ۱۵۴ 
۰ ۲۴۷ ۳۷۲ ۳۰۰ ۳۰۵ ۳۴۲ 
۴ ووس ۴۰۰ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۲۳ 
۶ ۴۶۷ ۴۸۴ ۴۹۴ ۵۲۲ ۵۶۷ 
پیامبر اکرم ی عع ۱۵۱ ۱۶۸ 
۰ ۳۲۲ ۴۶۴ 


بيغمي ريق ۴۲ ۴۳ ۴۸ ۵۱ ۷٩‏ 
۴ ۵ قعل ۱۷۲ ۳۲۵ ۳۴۳ 


۵۵۱ AFA ۴۹۰ ۷۱ 
۲۶۲ پیلاطس,‎ 

ترمذی, ۸ ۱۳۱ ۴۶۷ 
ثار الل ۲۹۷ ۲۹۸ 


ثعلبی» ۵۲۶ 

جابر بن سمره. ۳۹۵ 

جابر بن ی ۵۳۵۳۶ 
جاثلیق. ۳۰۱ 

جبرئیل, ۵۳۲ ۵۵۱ 

حارث بن يزيد على ۸۷ 

حجاج, ۲۶۷ 

حشان بن ثابت» ۵۳۶ ۵۳۷ 

حمزة بن عبدالمطلب. 19 
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۶۳۸ فهرست اعلام تفسير نمونه 


خطيب بغدادی» ۳۴۵ 
خوارزمى, ۳۴۵ 

دارمی» ۴۶۹ 

داود یل ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۹ ۵۶۳ 
۶۴ 

راغب ۸۵۵ ۱۲۹ ۳۱۷ ۳۱۸ ۵۰۹ 
۵۴۸ 

رافع بن خدیج» ۱۹۸ 

رفاعه ۱۴۸ ۵۴۶ 

زمخشری» ۷ 

زید الخیں ۳۵۱ 

زید بن ارقم» ۳۳۴ 

سامری» ۲۵۱ ۲۵۳ 

سبط بن جوزی, ۵۳۶ 

سلمان ۲۱۰ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ 
سلمة بن کهیل, ۵۳۵ 

سلیمان ی ۲۷۵ ۲۷۶ ۵۶۳ 
سلیم بن قيس هلالی, ۵۴۳ 
سمهودی ۴۶۷ 

سویل ۵۴۶ 

سیبویه. ۳۶۸ 

سید قطب, ۷ 

سيّد مرتضی ۴۸۱ ۴۸۲ 

سیف ۲۹۴ 

سیوطی, ۷ ۵۳۶ 

شافعی, ۱۵۱ ۴۶۸ ۴۶۹ 


۳۴۹ ۳۶ 
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شعرانی, ۴۲۳ 

شهر بن حوشب. ۲۶۷ 

شيخ صدوق, ۰ع ۱۳۲ ۱۶۰ 

شيخ طوسی, ۷ ۲۷ ۱۴۰۳۰ 1۵۱ 
۳۳۷۲ 

شيخ محمّد جواد بلاغی, ۴۴۸ 

شيخ مفید, ۰۲۶۶ ۳۸۷ 

صفوان جمال, ۳۳۰ ۳۳۱ 
طباطیانی» ۷ 

طبرانی: ۱۶۸ ۴۶۸ 


طبرسی» 4 of‏ 
طبری» ۱۲۵ ۴۴ ۵۲۷ ۵۳۶ 


عايشه ۴۶۹ 

عبادة بن صامت خزرجی. ۵۱۶ 
۰ 2۲ 

یداه بن ی ۶ ۵۲۰ AFA‏ 
2۳۸ 


یداه بن زید. ۵۵۱ 

عبدالله بن سلام ۲۱۷ ۵۳۵ 
عبدالله بن عباس ۵۳۰ ۵۵۳ 
عیدالله بن غالب, ۵۳۵ 


عبدالله بن مسعود. ۳۹۴ 

عتبة بن حکیم ۵2۳۵ 

عثمان» ۴۶۸ 

عدیٌ بن حاتم ۳۵۱ 

عزرائیل» ۱۱۷ 

عزّى ۸۴۴ ۰۱۶۲ ۱۷۹ 

علامه قاضی شوکانی» ۱٩۳‏ ۴۲۹ 
2۳۵ 
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علم الذين السخاوى» FAY‏ 

علم القدى, ۷۱ FAY‏ 

۱۲۵ ۱۱۹٩ ۱۱۲ ۴۲ على ع‎ 
۲۱۰ ۲۰۴ ۱۷۳ ۶ 
۳۲۲ ۳۲۱ ۳۱۴ ۳۰۵ رقن‎ ۵ 
۳۷۲ ۳۴۷ ۳۴۵ ۳۴۴ ۳۴۳ ۲ 
۴۶۴ ۴۲۴ ۴۱۲ ۳۸۴ FA ۹ 
APY ۰۵۳۱ ۵۲۷ AFA AIF FY! 
۵۳٩ ۵۳۸ ۵۳۷ AFF ۵۳۵ ۳ 
۵۵۱ AFF ۵۴۳ ۵۴۲ ۵۴۱ ۰ 
۵۶۱ ۲ 

على بن ابراهیم, ۳٩‏ ۳ع ۸۰ ۱۱۸ 
۹ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۳ ۳۰۵ ۳۳۵ 
۷ ۴۱۲ ۴۵۸ ۵۲۶ 

على بن جمعة الحویزی. ۷ 

على بن حسین وافدی, ۲۹۰ 

على بن موسی الرضا تاق ۳۰۱ 
۴ ۳۷۶ 

عمار یاس ۵۳۵ 

عمر بن خطاب, ۳۴۵ ۴۶۷ ۵۵۱ 
عوالی اللالی» ۱۱۲ ۳۸۷ ۵۵۲ 
عياش بن ابی رییعه ۸۷ 

۱۳۱ ۸۲۹ ٩۷ عیاشی, ۴۸ على‎ 
۳۱۶ ۳۱۵ ۲۸۵ FY ۷ ۹ 
۴۹۹ ۰۴۵۸ ۰۴۵۴ ۰۴۳۴ ۳۵ 

۲۶۲ ۲۶۱ ۲۵۸ ۲۵۶ عیسی یل‎ 
۲۷۶ ۲۷۵ ۳۲۶۹ ۲۶۷ ۲۶۴۶۳ 
۳۰۱ ۲۹۱ ۲۹۰ A TAA FAY 
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فهرستاعلام 


۶۳۹ 


۲ ۴۲۰ ۴۱٩ FIV ۴۰۶ ۵ oY 


۱ ۸۵۰ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۵۳ ۵2۵۴ 
فخر رازی» ۷ ۲۴۲ ۳۸۵ ۴۱۶ 
۱ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۶ 

فرعون. ۲۶۶ ۳۲۸ ۴۳۹ ۴۸۵ 
فرید وجدی» ۰۲۹۴ ۴۳۳ 


۲٩۴ فیشنی‎ 

فيض کاشانی. ۷ 

قائن, ۴۴۸ 

۰۴۴۶ ۴۴۵ (FFF ۴۴۳ ۳۱۳ قاییل.‎ 
۴۴۳۹۸ 

قاضی عبد الوهاب. ۴۸۲ 


قتاده, ۱۴۸ ۱۴۹ 

۵۲ ۵۱ ۳۶ ۳۵ ۲۸ ۲۷ ۷ قرطبی,‎ 
۱۶۸ ۱۶۰ ۱۳۱ ۱۲۷ AO لاعن‎ 
۲۲۵ ۲۱۰ ۲۰۴ A41 ۷ ۲۳ 
۳۵۲ ۳۳۵ ۳۳۰ ۳۲۸ ۳۰۷ ۸ 
۸۵۰۷ FIA ۴۵۸ ۴۵۷ ۴۳۰ ۰ 
۵۵۴ ۵۵۱ 

٩۰ ۸٩ قطب راوندی,‎ 

قندوزی» ۳۹۵ ۴۶۹ 

قيس بن هلال فهری, ٩۴‏ 

کالب بن يوفناء ۴۳۴ 

کالیب ۴۳۶ ۴۳۷ 

کلینی ۳۴۳ 

گلادستون, ۵۵۰ 

گنجی شافعی ۵۳۷ 

گوستاو لبون ۲۱ ۴۶ 

لبيد ۱۴۸ 
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فهرست اعلام 


لوط اء ۶۵ 

مالک اشتر ۳۲۱ 

مبتّس ۱۴۸ 

محبٌ الدین طبری, ۵۳۵ 

محمد ی ۸۰ ۱۲۳ ۱۲۷ ۴۶۷ 
۸ ۵۰۷ ۵۵۰ 

محمد عبده. ۷ 

مراغی ۷ 

مرداس» ۱۰۱ 

FAY ۲۶۶ FAA ۶ مریم تلكا‎ 
۴۱۶ ۴۱۵ ۴۱۴ ۴۰۵ FA ۸ 
۵۰۳ ۵۰۱ ۷ 

مسروق. ۳۹۴ 

مسعود بن رجیله. ۸۰ 

مسلم ۱۳۱ ۳۶۷ ۳۴۹ 

مسبح للق ۱۲۴ ۲۴۷ ۲۵۶ ۲۵۸ 
۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ 
TAA ۲۸۷ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۶ ۲۶۵‏ 
۹ ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۰۰ 
|" ۳۰۲ ۳۰۲ ۳۲۱۳ ۴۰۴ ۴۰۵ 
۶ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۲۳ 
۱ ۵۰۲ ۵۰۴ 

معاذ بن جبل» ۲۰۴ 

معاویه ۵۲۵ 

مقیس بن صبابه کنانی, ٩۴‏ 

منات؛ ۱۷۹ 

۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۱۷ موسی دی‎ 
۳۹۶ ۳۹۵ ۲۸۱ ۲۷۷ TYA FAA 
۴۳۰ ۴۲۸ ۰۴۲۷ ۴۲۶ ۴۲۳ 8۹ 
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Sr ۴۳۶ ۴۳۵ ۴۳۳ ۴۳۳ ۳۱ 


۸ ۴۳۹ ۴۹۴ ۴۹۵ ۵۳۱ ۵۵۳ 
موسی بن جعفر ی ۱۱۹ ۳۳۱ 
موسی بن عمران اء ۲۵۲ ۲۸۰ 
۴۲۹٩ ۸‏ ۴۳۵ ۵۰۲ 

مهدی ی ۲۹ ۲۶۶ ۲۶۷ ۳۴۸ 
۸ ۵۲۶ 

نائله ۱۷۹ 

نسائی, ۴۶۷ ۴۸۶ ۵۳۶ 

نویه ۶۵ 

نوح اا ۸۲۷۵ ۰۲۷۶ ۳۸۵ 

واحدی, ۸۷ ۵۳۶ 

۹٩ وحشی,‎ 

FFA ۴۴۵ ۴۴۴ ۴۴۳ ۳۱۳ هاییل‎ 
۴۴۹ 

هارون, ۲۷۵ ۲۷۶ ۴۳۶ ۴۳۷ ۵۳۱ 
هارون الرشید, ۲۹۰ ۲٩۱‏ ۳۳۱ 
هاشم بحرانى» ۷ 

٩۴ هشام‎ 

هشام بن حکم ۲۰۵ ۲۰۶ 

يد الله ۲۹۸ 

يعقوب فق ۲۷۵ ۲۷۶ ۴۶۶ ۵۴۲ 
2۵۳ 

يوشع بن نون ۴۳۴ ۴۳۶ ۴۳۷ 
يونس ما ۸۲۷۵ ۲۷۶ 

يهوداى اسخریوطی, ۲۶۲ ۲۶۳ 
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۶2۴۱ 


احتجاج شيخ طبرسی» ۳۰۲ 

احقاق الحق, ۳۴۵ ۵۲۶ ۵۳۵ ۵۳۶ 
اسیاب النزول» ۷ ۵۳۵ 

اسباب نزول الأیات» ۳۵۲ 
استیعاب, ۵۲۶ 

اعتقادات شيخ مفيد, ۲۶۶ 

الا کاذیب الاعاجیب, ۴۴۸ 

البداية و النهایه ۳۹۵ 

التوصل الى حقيقة التوشل, ۴۶۷ 
۸ ۴۶۹ 

الجمع بين الصحاح الست ۵۳۶ 
الخیرات الحسان,. ۴۶۹ 

الغارات, ۱۲۷ 

الغدیں لاع ۳۴۵ ۴۶۷ ۵۳۶ ۵۳۷ 
arr‏ 

الكافى الشاف, ۵۳۶ 

المراجعات, ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۹ ۵۳۵ 
2۳۶ 

۶F ۲۱۷ ۲۱۴ ٩ ۲۷ ۷ المنان‎ 
۳۴۹ ۳۴۶ ۳۴۳ ۳۴۱ ۳۱۳ ۲۱ 
۵۴۹ ۵۰۷ FAA FAY FFA ۳ 
4۵ ۸۰ ۴۸ ۳۶ ۳۵ ۷ المیزان,‎ 
۳۶۷ ۲۶۴ ۱۷۴ APE لل‎ 11۹ 
۳۵۹ ۳۲۲ ۳۰۷ ۲۸۰ ۲۷۹ ۳ 
۵۳۲ ۰۴۵۹ ۰۴۴۷ FFF ۹ 


النص و الاجتهاد. ۵۵۲ 

الْهُدى إلى دئن الْمُصْطَفئ ۵۰۳ 
امالی شيخ صدوق, ۱۶۰ 

امالی شيخ مفید» ۳۸۷ 

انجیل ۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۸۰ 
۵ ۴۲۰ ۴۹۵ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ 
۴ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ 

انجیل برنابا؛ ۲۶۳ 

انجیل لوقاء ۲۶۰ ۴۰۵ 

انجیل متی, ۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۳ 
انجیل مرقس, ۲۶۰ 

انجیل يوحناء ۲۶۰ ۴۰۵ ۴۲۰ 
اتيش الا غلام ۵۰۳ 

بحار الائوان ۳٩‏ ۴۸ مع ی ۶ی 
لاع EA‏ على AVY ٩۹۵ AY AF‏ ۱۰۲ 
AFA ۰ ۱ ۲‏ 
AFI A۲4 ۷‏ ۸۱۳۲ ۱۳۶ ۱۳۹ 
۴ ۶ ۱۶۲ ۱۶۸ ۱۶۹ 
۸۱٩۱ JAY ۰۱۸۲ ۴‏ ۱۹۴ ۱۹۹ 
۴ ۲۴۵ ۲۵۲ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ 
FAD ¥۹ ۳‏ ۳۰۲ ۳۱۶ ۳۲۲ 
۲ ۳۳۵ ۳۵۷ ۳۷۴ ۳۷۶ ۳۸۰ 
۴ ۳۸۶ ۳۸۷ ۴۰۸ ۴۱۲ ۴۳۰ 
۴ ۴۵۴ ۴۷۱ ۴۸۲ ۴۹۹ ۵۰۷ 


١ اعم‎ ۵۵۲ ۵۳۷ ۵۲۲ ATF ۶ 
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۵۶۵ 
بدائع الصنايع» ۱۴۰ 

تاريخ تمدن اسلام وعربء ۲۱ 
تاريخ طبری» ۱۲۵ 

تاريخ مدينة دمشق (ابن عساكر)» 
۴ ۳۹۵ 

تحریر الوسیله, ۳۳۰ 

تحف العقول, ۳۲۲ 

تذکرة, ۵۳۶ 

تفسیر اب ن كثير, ۷۳ ۸۴ ٩۷‏ ۱۴۹ 
۷ ۸ ۸۱۹۱ ۱۹۹ ۳۰۷ ۳۲۸ 
۳۵ ۴۲۹ ۵۶۱ 

تفسیر ابوالفتوح رازی, ۴۲۳ ۵۴۶ 
تفسیر ابی حمزة الثمالی, ۱۱۴ 
تفسیر الأصفى, اع ۱۰۲ ۱۰٩‏ ۳۸۷ 
تفسیر برهان, ۷ ۴۲ ۱۹۴ ۲۶۸ 
۳ ۲۷۹ ۳۱۶ ۳۴۵ ۳۸۰ ۴۷۱ 
AFF ۶‏ ۵۶۵ 

۳۱ ۳۰ ۳۸ ۲۷ ۷ تفسیر تبیان,‎ 
۱۴۴ ۱۳۹ ۱۳۶ ٩۰ A ۳۶ ۳۵ 
۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۴ ۱٩۳ ۱۸۲ ۹ 
۴۳۰ ۳۹۰ ۳۸۵ ۳۲۸ ۳۰۷ ۵۱ 
۵۵۴ ۴۸۶ ۴۵۲ ۴ 

تفسیر صافى, ۷ ۳٩‏ ٠ع‏ اع ۶ی 
AY ۸‏ ۱۰۹ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ 
۷ ۱۶۹ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۴ 
۴ ۲۱۵ ۸۲۵۲ ۲۷۹ ۳۰۱ 
FAV ۴۴۴ ۳۸۷ ۳۸۰ ۳۵٩ ۲‏ 
۶ اه ۵۲۶ ۵۶۵ 
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تفسير طبرى, ۵۲۷ ۵۳۶ 


تفسیر على بن ابراهيم» ۹ ۶۳ Ao‏ 
۸ ۶ ۲۶۷ ۳۶۸ ۲۷۳ ۳۲۰۵ 


۵۲۶ FAA ۴۱۲ ۳۵۷ ۵ 
۱۲۹ ٩۷ ۸۰ ۴۸ تفسیر عیاشی,‎ 
۳۱۵ ۲۸۵ ۲۷۹ AVF AF AF! 
۴۹۹ ۴۵۸ ۴۵۴ ۴۳۴ ۳۳۵ ۶ 
٩۳ یر عیاقتی»‎ 


تفسیر قرطبی» ۷ ۲۷ ۲۸ ۳۵ ۳۶ 
FV ۵۲ ۵۱‏ وى ۸۱۲۷ ۸۳۱ ۱۶۰ 


۲۱۰ ۲۰۴ ۱۱ ۷ ۲ ۸ 
۳۳۵ ۳۳۰ ۳۲۲۸ ۳۰۷ FEA ۵ 
۴۹۸ ۴۵۸ ۴۵۷ ۴۳۰ ۳۹۰ ۲ 
۵۵۴ ۵۵۱ ۷ 

تفسی رکیس ۳۴۳ ۳۸۵ ۴۲۱ ۵۴۶ 
تفسیر مراغی, ۷ 

۲۷۳ ۲۵۵ ۲۵۲ ۲۱۷ تورات‎ 
۴۳۳ ۴۰۵ ۴۰۰ ۳۹۹ ۲۸۰ ۴ 
۴۸۴ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۴۱ FPA ۶ 
۴۹۶ ۴۹۵ ۴۹۴ ۴۹۳ ۴۹۲ ۵ 
۵۶٩ ۵۶۸ ۵۰۳ ۵۰۲ ۵۰۱ 49 
۷۰ 

تهذیب. ۱۳۸ ۳۵۹ ۳۷۲ ۵۱۴ 
جامع الاخبار ۲۸۰ 

جامع الاصول, ۵۳۵ 

۱۳۹ ۸٩ ۸۴ ۸۷۳ جامع الییان,‎ 
۳۹۰ ۰۲۵۲ ۲۱۵ AF ۴ 
۴۳۰۹ 

جامع الصغیرء ۳۹۵ 
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المدارک» ۳۳۰ 
جوامع الجامع ۱ع ۱۰٩‏ ۱۱۴ 
۵ ۵۰۷ 
جواهر الکلام ۴۵۸ 
حلية, ۵۲۶ 
خصال شيخ صدوق ۰ی ۱۳۲ 
خلاف شيخ طوسی, ۱۴۰ ۱۵۱ ۳۷۲ 
داثرة المعارف قرن بيست ۲۹۴ ۴۳۳ 
در المنثون ۷ ۲۸ ۸ ۶۹ ۷۳ 4۵ 
SAY SFA ۱۵۱ ۹‏ ۱۸۷ ۱۸۸ 


۳۸۶ ۳۲۲ ۲۵۲ ۲۱۷ ۱ 
۵۰۷ ۴۹۸ ۴۷۱ FAY ۴۴۷ ۹ 
۵۶۱ ۵۵۴ ۵۳۶ ۶ 

دعائم الاسلامی, ۳۲۳ 


دلائل النبوق ۴۶۷ 

ذخاثر العقبی, ۵۳۵ 

روح الجنان» ۷ 

روح المعانی ۷ ۵۱ ۲۵۱ ۳۱۷ 
۸ ۳۳ ۳۴۶ ۳۹۳ ۳۹۴ ۴۷۰ 
2۳۲ 

زاد المسير ۳۵ ۳۶ ۸۷۳ ۰۱۶۲ ۲۱۷ 
۵ ۳۵۲ 

زبون ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۹ ۲۸۰ 

۳۸۴ ۳۲۲ ۸۱۲۷ سفينة الیحار»‎ 
TF PAF 

سنن ترمذی» ۸ ۸۱۳۱ ۴۶۷ 


سن نکبرای بیھقی» ۱۲۹ ۸۱۳۱ ۲۲ 
۶ ۴۸۶ 


شرح اصول كافى, ۶۶ 
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شواهد التنزیل ۵۳۲ ۵۳۷ 
صحیح بخاری. لاص FA‏ 1۵۱ ۳۲۶۷ 
۹ ۴۴۷ ۴۸۶ ۵۲۶ 


صحیح دارمی» ۴۶۹ 

صحیح مسلم ۸۱۳۱ ۳۶۷ ۳۴۹ 
صحیح نسائی, ۵۳۶ 

صواعق. ۴۶۸ 

عون المعبود ۴۹۸ 

عيون اخبار الرضا ۷ ۱۶۰ ۱۹۴ 
۶۶ ۳۰۲ ۳۷۴ ۵۶۵ 

غاية المرام, ۵۳۵ ۵۴۳ 

فتح البارى, ۶۷ ۴۸۲ 

فتح القدیں ۱٩۳‏ ۴۲۹ ۵۳۵ 

٩۰ ۸٩ فقه القران,‎ 

فيض القدیں ۳۹۵ ۴۸۲ 

فى ظلال القرآن, ۷ ۷ی ۴۴۷ 
قاموس کتاب مقدس, ۸۲۹۴ ۲۹۸ 
9۹ ۴۱۵ ۴۱۹ 

قرآن و آخرین ييامير, ۴۶ 

قهرمان صلیب. ۲۶۳ 

کافی, عع لاص ۶۸ 4۷ ۱۱۲ ۱۲۰ 
FAD ۰‏ ۳۲۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۷۲ 
FAY ۴‏ ۴۱۲ ۴۵۴ ۴۵۹ ۴۷۱ 
۲ ۴۹۹ ۵۱۴ ۵۲۶ ۵۵۲ ۵۶۱ 
کشاف. ۷ 

کشف الغمق ۶۳ 

كفاية الطالب. ۵۳۷ 

كنز الدقائق, ۳۰۱ 


١ FOYT ۳۶۴ ۳۹ كنز العرفان.‎ 
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روم 
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۴۵۸ 
كنز العمال ۱۶۸ ۵۲۶ ۵۴۳ 

لباب النقول, ۵۳۶ 

ما نزل من القرآن فى علی» ۳۴۴ 
مبسوط شيخ طوسی, ۱۵۱ 

۵۱ ۳۶ ۳۵ ۲۸ ۷ مجمع الييان,‎ 
٩۹۵ 4° ۸٩ AV AF على‎ FF AF 
۱۳۶ ۱۳۱ ۱۲۷ ۱۱۴ ۱۰۲ 
۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۲ AF AFF ۹ 
۱۹۹ ۰۱۹۳ ۱۹۱ ۷ ۶ 
۲۵۱ ۰۲۲۵ ۲۱۷ ۲۱۵ ۲ ۴ 
۳۰۱ ۲۸۰ ۲۷۳ FFA ۲۶۷ ۲ 
۳۵۲ ۳۴۸ ۳۲۸ ۳۱۴ ۳۰۷ ۵ 
۴۲۱ ۸۳۹۷ ۳۹۰ ۳۸۵ ۳۸۰ ۵۹ 
۴۵۷ ۰۴۵۲ ۴۴۵ ۴۴۴ FPF ۰ 
۵۲۶ ۸۵۱۶ ۴۹۹ ۴۸۶ ۰۴۷۱ ۸ 
۵۵۴ ۵۴۶ ۵۳۷ APY ۰ 


مجموعه ورام ۳۳۰ 


محمد خاتم پیامبران ۱۲۳ 

مختصر بصائر الدرجات. ۴۰۸ 
مستدرک. اص ۶ی لاعن ۸ 1۰۲ 
1Y‏ 94ل APY‏ ۳( 
FFF‏ اي ۳۳ ۳۳۵ ۳۹۴ ۴۵۴ 
۴۷۱ 

مستدرک حاکم ۵ ۴۶۷ 
مسند ابن الشیخ, ۵۳۶ 

مسند ابن مردویه. ۵۳۶ ۵۴۳ 

مسند احمك لاع ۳۱ ۳۶۷ ۳۹۴ 
۹۵ ۴۴۷ 
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معانى الاخبار, ۶۶ 

معجم احاديث الامام المهدى ۷ ۲۶۶ 
معج مكبير طبرانى» ۱۶۸ ۴۶۸ 
مفاتيح الغیب, ۷ ۵۳۶ 

مفردات, ۵۵ ۱۲۹ ۳۱۸ ۵۰۹ ۵۴۸ 
مناقب آل ابی طالب, ۳ی ۱۲۵ ۳۰۲ 
۴۳۶۹ 

مناقب خوارزمی, ۳۴۵ 

منتخب كنز العمال, ۳۹۵ 

من لايحضره الفقيه ٩۷‏ ۱۳۸ ۳۳۲ 
۷۶ ۴۵۴ 

منهاج البراعة» ۵۳۵ ۵۴۳ 

میزان الحکمة, ۱۲۵ ۱۶۰ ۳۷۴ 

نور الابصاں ۵۳۶ 

ی٣‎ ۰ ۴۸ ۳٩ ۲٩ ۷ نور الثقلین,‎ 
۱۰۲ عق لاق‎ ۸٩ AY على‎ FA لاص‎ 
۱۳۱۷ IF: 14 A1۲ 
۱٩۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۴ ٩ ۸ 
۲۶۸ ۲۱۵ ۲۱۰ عمل‎ ۴ 
۳۱۴ ۳۰۵ ۳۰۱ ۲۸۵ ۲۸۰ ۹ 
۳۵۷ ۳۴۸ ۳۴۵ ۳۳۵ ۳۲۲ ۶ 
۴۵۷ ۰۴۵۴ FFF ۴۳۴ ۴۱۲ ۰ 
۵۱۴ ۴۹۹ ۰۴۸۶ ۴۷۱ قوع‎ ۸ 
۵۶۵ ۵۶۱ ۶ 

نهج البلاغه. ۳۴ ۱۱۲ ۱۱۹ ۲۱۰ 
۴ ۲۴۵ ۳۲۱ ۳۷۹ ۳۸۴ ۴۲۴ 
۵ ۴۳۵ ۴۶۴ ۴۶۵ ۵۶۱ 

نهج السعادة, ۱۱۲ 

وسائل الشیعه ۴۸ ۰ی ۶ی ۷ی ۶۸ 
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جلد جهارم فهرست كتب 


2+۱۳ ۳ ATT AT 11۲ لوق‎ 
TEA FoF ۴ ۰ 
۳۵۸ ۳۵۷ ۳۳۵ ۳۳۲ ۳۳۰ ۳ 
۳۸۶ ۳۸۴ PVE PVF ۳۲ ۹ 
۵۲ AIF ۴۹۹ ۴۸۲ ۴۵۹ ۴ 
۵۶۱ 

وفاء الوفای ۴۶۷ ۴۶۸ 

ولایت» ۳۴۴ 

يناييع الموده ۳۹۵ ۴۶۹ 
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۶۳۵ 
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فهرست ازمنه و امكنه 


آندلس» ۵۲۱ 

احد ۳۵ ۴۱ ۵۱ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۶ 
۲ ۵۳۸ 

اردن ۴۳۰ 

انگلستان, ۵۵۰ 

انگلیس, ۵۵۰ 

بدن ۵۱ ۱۱۳ ۱۴۸۰۱۴۳ ۵۱۶ 
بدر صغری, ١ه‏ ۱۴۴ 

بغداد ۴۶۹ 

بيت المقدس, ۲۵۱ ۲۵۳ ۲۵۴ 
TEY‏ ۳۰ ۴۳۱ 

حجة الوداع ۳۱۳ ۳۲۵ ۳۶۳ ۳۷۹ 
۳۸۰ 

حديبيه ۱۳۵ ۳۲۴ ۳۲۶ ۳۷۹ 
۳۹۰ 

روز عرفه ۳۴۲ ۳۵۷ ۳۶۳ 
زمزم ۵۲۰ 

سرزمین طور ۴۳۰ 

شام ۴۳۰ ۵۴۴ 

شامات» ۴۳۱ 

شبه جزيرة عربستان ۳۶۲ ۴۳۳ 
شجرة وادی ایمن» ۲۸۱ 
صحرای سيناء ۰۴۳۳ ۴۳۸ 

صفا ۸۳۰ ۱۳۱ 
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غدیر خم ۳۴۲ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۷ 
۸ ۳۵۷ ۳۶۳ 

فدک» ۸۰۱ ۴۸۵ ۵۶۷ 

فلسطین, ۴۳۰ 

کوفه ۸۱۷۳ ۲۰۵ 

كوه طون ۲۵۱ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۸۱ 
۴۲۸ 

محلة بنى النجار, ٩۴‏ 

مدینه ۲۸ ۳۰ ۳۱ ۵۲ ۷۲ ۷۸ 
على AF AY‏ ۱۴۶ ۲۰۵ عه ۲ 
۳ ووس ۳۱۳ ۳۴۹ ۳۹۰ ۳۹۴ 
۶ ۴۶۹ ۴۸۴ ۴۹۷ ۵۱۲ ۵۴۱ 
مروف ۱۳۰ ۱۳۱ 

مسجد الحرام. ۳۲۴ ۳۲۶ ۳۲۷ 
2۳۸ 

مص ۴۳۳ ۴۳۶ ۵۴۹ 

AF VA WY ۳۱ ۳۰ ۲۷ ۲۴ مکه‎ 
۱۴۴ ۱۳۵ ۱۲۵ ATF ۳ ۶ 
۵۲۷ ۳۹۰ ۳۴۹ ۳۴۲ ۳۳۱۳ 
2۳۸ 

ناصره. ۴۰۵ 

نجران ۳۰۰ 

یمن ۵۲۷ ۵۲۸ 
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فهرست قبایل و طوایف ۶۷ 


« فهرست قبایل و طوایف و... 4 


اشجع. ۹ ۸۰ 
اهل تسنن. ۳ ۱۸ 


۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۶ ۳۴۴ ۳۴۳ ۶ 
PEE ۳۹۴ ۳۶۸ ۳۶۷ ووس‎ ۳ 
۵۲۶ ۵۲۵ ۴۷۹ ۴۷۱ FEA FEV 
۵۵۱ ۵۳۷ ۳۵ 

بنى ابيرق ۰۱۴۸ ۱۴۹ ۱۶۱ 

بنی اسرائیل, ۲۵۷ ۲۷۳ ۲۷۵ ۳۸۰ 
۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ 
۸ ۴۰۴ ۸۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ 
۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ 
۷ ۳۸ ۴۳۹ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۵۱ 
(FAO ۲‏ ۰۴۹۳ ۴۹۷ 

بنی النجار, ٩۴‏ 

نی النضیّ ۳۹۰ ۴۹۷ ۵۱۳ ۵۶۴ 
0۶۷ 

بنیثقیف. ۱۶۲ 

بل بره ۷۹ 

بنى قريظه ۴۹۷ ۵۱۳ ۵۶۴ ۵۶۷ 
بنی قینقاع, ۵۶۴ ۵۶۷ 

بنی مدلج, ۸۰ 

رومی, ۲۶۲ ۲۶۳ ۴۲۳ 

سی ۳۴۴ ۴۶۷ ۵۴۲ 

شيعه ۴۲ ۸۱۲۹ ۱۳۲ ۸۸۸ ۳۲۶ 
۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۳ 
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AFA ۵۲۵ ۴۷۰ ۴۶۶ ۳۵٩ ۷ 
2۴۲ 

شیعیان ۲۳۶۳ 

قاسطین, ۵۲۵ 

قریش, ۵۱ ۸۳ ۸۱۱۳ ۱۲۳ 1۱۳۵ 
۸ ۵۶۷ 

قوم لوط ۶۵ 

مارقین» ۵۲۵ 

٩۲ ٩۰ AY ۷۲ ۳۲۱ ۳۰ مسلمان,‎ 
۱۲۳ ۰۱۱۴ ۰۱۰۳ ۱۰۲ لعل‎ ٩ 
۲٩۹۱ ۲۲۷ ۲۱۳ ۲۱۱ ۸۱۶۲ ۳۶ 
۴۷۰ ۴۵۷ ۴۵۶ ۳۶۰ ۳۲۷ ۲ 
۵۵۵ ATA ۵۱۸ ۴٩۹۱ ۱ 
۲۰۱۹ مسلمانان ۵ ع ل هل‎ 
۴۶ ۴۳ ۴۱ ۳۲ MY ۷ 
7۷ ۷۶ اع عع ليل‎ A1 ٩ ۷ 
4° A AY AD AF AY على‎ ٩ 
۱۱۴ ۱۰۲ ۱۰۱ 4A ۴ ۲ 
لل كل ۳ لال‎ NF 
۱۴۴ ۱۴۳ ۸۱۴۱۳۹ فل عسل‎ 
۱۸۶ الال‎ ۱۶۹ ۱۴۸ ۱۴۶ ۵ 
۲۱۱ ۲۰۸ ۲۰۶ Fo ۷ 
FPA ۲۲۰ ۲۲۹ ۲۲۶ ۷۲۳ ۶ 
۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۳ ۳۱۸ ۲۷۲ ۶۱ 


١ ۳۵۶ ۳۴۸ ۳۴۳ ۳۴۲ ۳۲۸ ۷ 
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فهرست قبايل و طوايف 


۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۳۶۲ ۳۶۱ ۸ 
۴۰۷ ۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۸۶ ۳ 
FAY ۴۸۴ ۴۸۱ ۴۷۹ FAV ۸ 
۵۱۹ ۵۱۸ ۰۵۱۷ عاض‎ ۵۱۵ ۱ 
۵۲۸ ۵۲۷ ۵۲۶ ۵۲۳ ۵۲۲ ۱ 
۵۴۸ ۵۴۷ ۵۴۶ ۵۳۴ ۵۳۳ ۹٩ 
۵۶۶ ۵۵۷ ۰ 

۲٩۳ ۲٩۲ ۲۶۴ ۲۶۱ سیحی,‎ 
۴۴۸ ۴۱۹ ۴۰۷ ۸۳۰۲ FA ۶ 
۵۵۹ 

۲۶۰ ۲۵٩ ۲۴۷ ۱۲۴ مسیحیان»‎ 
۳۹۶ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۱ ۲۶۶ ۳۶۱ 
۴۰۵ ۳۱۳ ۳۰۳ ۳۰۱ ۳۰۰ ۷ 
۵۱۷ ۴۱۹ ۴۱۷ ۴۱۴ ۴۰۷ ۶ 
۵۵۰ ۹ 


۳۲۴۱ ۲۹۴ ۲۶۶ ۲۰۸ ۷۷ تصاری.‎ 
FIA ۴۰۹ ۴۰۷ ۴۰۶ ۴۰۵ ۴ 
۵۱۷ ۵۱۶ AIO ۴۲۲ ۴۲۰ ۹ 
۵۶۱ ۵۵۷ AF ۷ 

نا کئین» ۵۲۵ 

نصرانی, ۲۹۰ ۲٩۱‏ ۳۱۴ ۴۰۵ 
وهابی ۴۷۱ 


هندى ۲۹۴ 

۲۲۵ ۲۰۸ ۸۸۷ ۷۷ ۳۵ بهود.‎ 
۲۵٩ ۲۵۷ ۲۵۴ ۲۵۲ ۲۵۱ ۷ 
۲۷۲ ۳۷۱ ۳۷۰ FAV عع ل‎ F۶ 
۴۳۰۵ ۴۰۴ ۴۰۱ ۳۹۹ ۳۴۱ ۸۶ 
۴۲۰ ۴۱۹ ۴۱۸ ۴۰۹ ۴۰۸ ۷ 
۳۸۶ FAQ ۴۸۴ ۴۲۷ الكل‎ FY! 
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۲ FAIA ۴۹۷ ۴۹۵ ۴۹۳ ۴۹۳ ۸ 


۵۱۷ AIF ۸۵۱۵ AIT AIT ov 
۵۵۷ ۵۵۶ AAF اضف‎ ۷ ۸ 
وعم‎ ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۱ ۵۶۰ ۹ 
۵۷۱ ۸۵۷۰ AF ۵۶۷ ۶ 

بهودی. ۱۰۲ ۱۴۹ ۱۵۵ ۲۶۷ ۳۱۴ 
بهودیان ۸۰۱ ۲۵۴ ۳۶۲ ۲۶۶ 
۷ ۳۹۰ ۴۲۰ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۹۴ 
ov‏ ۲ ۵۶۷ 
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جلد جهارم فهرست اشعار 


نتوان مرد به ذلت که در اينجا زادم 


و لو أن ليلى الاخيَلِيّة سَلمَت 
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ومع فهرست كلمات تفسير نمونه 


«استحون» «جوارح» 
«اللأت» «جذر» 


«اتاث» فد «عداوت» 


«انْعام» نة «عرزرض» 


«آخیار» و ان «غرور» 
۶ | ۳ 
«أخدان» «دائرّة» «فترت» 
«آولیاء» «درحة» 


«درك» 


«سواء» 


ام 
«سوأة» 
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«مُرَاغْم» 


«مراقق» 
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امع 
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